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 مقدمه چاپ دوم

گويم كه اين فرصت را به من  خداي دانا و توانا آفريدگار شنوا و بينا را سپاس مي
اي  بنويسم  مقدمه» امامان اهل سنتّ هپژوهشي دربار«ارزاني داشت تا بر چاپ دوم كتابِ 

شناسي از حوصله و طاقت خوانندگان، آبياري كنم و خود را  قو سرزمين دلم را با آب ح
همچنان به امواج درياي رحمت و عنايات حضرت ربوبيت بسپارم و روحم را از 

هاي معنوي عالم فراخوانم و خود هم از تكاپو در  تنگناهاي قيد و  بندها، به استماع پيام
 بار نفساني، باز نمانم. ي اسارت بريدن زنجيرها

ها در اين زمينه آنچنان نباشد كه ما را به هدف غايي  ها و كوشش د كه تلاشهر چن
برساند. به هر صورت براي اينكه بهتر بتوانم كتاب را حك و اصلاح كنم آن را به دوست 

ام سيد عبدالرحمان حسيني سپردم و از وي خواستم كه بار ديگر آن را  فاصل و وارسته
 هاً نامفهوم را مشخص كند. اين بزرگوار با صبر و حوصلبخواند و نكات اشتباهي و احيان

كرد نظراتشان را در تجديد  فراوان به اين مهم پرداخت و تا آنجا كه لازم بود و اقتضا مي
ها بود، به علت رعايت  نظر رعايت كردم و آنجا كه اصطلاحات مربوط به نقل قول

ن نظر ودداري نمودم و از ايموازين امانتداري از اجراي نظرات درست و اصلاحيشان خ
 خواهم. از محضرشان پوزش مي

هدف نويسنده در نوشتن كتاب، شرح حال و بيوگرافي امامان چهارگانه ابوحنيفه، 
كتاب خلفاي راشدين در  هخواستم به شيو حنبل نبوده است بلكه ميابن مالك، شافعي و 

زرگان را در ايجاد فرهنگ انگيز اين ب قلمرو نظم و نثر فارسي، تأثيرات شگرفت و حيرت
 هپوياي اسلامي، نشان دهم و قلمرو حكومت فكري و عملي آنان را در گستر

هاي اسلامي، ترسيم كنم و از حمد خدا در اين مورد، توفيق الهي دست داد و  سرزمين
ي را به نكات زير گردد نظر خوانندگان گرام اينك كه كتاب، براي چاپ دوم آماده مي
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 دارم: معطوف مي
به  ،شود مشي امامان به كتاب، افزوده مي زندگي و خط هنحو هدر آغاز، بحثي دربار -1
اي كه شرح حال و چگونگي حيات علمي و عملي هر امام، جداگانه نوشته شده  گونه

زرگواران است. و از اين نظر خوانندگان، پيش از خواندن متن كتاب به بيوگرافي اين ب
 آگاهي پيدا خواهند كرد.

ر ه اجتهاد كه از ضروريات اسلام است به مباحث فكري كاوشگران، بدر زمين -2
اجتهاد باز  هاشاره شده است كه به پويايي نظري» اجتهاد بسته«و » اجتهاد باز«دفاع از  بنايم

 تهاد، دقت كافي به عمل آمده است.انجامد و در متن، در شرح انواع اج مي
فرهنگ تشيع نيست  هلاحي آن در حوزبه معني اصط» امام« همقصود از بكار بردن واژ -3

اند. امام  و هرگز امامان اهل سنت و پيروانشان مدعي جهت فراسويي و ماورايي امامت نبوده
 اه به مسايل فقهي و اجتهادي است.در اصطلاح اهل سنتّ به معني پيشوا و آگ

 از خوانندگان گرامي تقاضا دارم كه نظرات، پيشنهادات، و انتقادات خود را به -4
 تجديد چاپ از آنها استفاده شود. آدرس ناشر براي اينجانب ارسال فرمايند تا به هنگام

 فريدون سپري

3/4/83 



 
 

  /امام ابوحنيفه

هجري در كوفه به دنيا آمد و  80بن ثابت  بن زوطي  بن ماه در سال   نعمان ابوحنيفه
اشعري فقيه كوفي به سليمان  بن ابي  در بغداد درگذشت. ابوحنيفه از حماد  150در سال 

سال فقه و حديث را آموخت و از محضر ابراهيم نخعي، علقمه  بن قيس، و  18مدت 

» اللغاتسماء وتهذيب الأ«مند شد. امام نوَوي در  شعبي هم براي آموختن فقه بهره

قرائت قرآن را فراگرفت. وي چهار تن از اصحاب   گويد: ابوحنيفه از امام عاصم مي
بن سعد ساعدي در مدينه،   مالك، عبداالله  بن اوفي در كوفه، سهلبن   ؛ انسصنبي

ابوطفيل عامر بن وائله را در مكه درك نمود ولي از آنان چيزي نياموخت. گويند عصر 
بن   عبداالله  بن انس الجهني، عبداالله  بن الحارث  بن جزء زبيدي، جابر بن عبداالله، معقل

، ثابت  بن خلاء  بن سويد، ثابت  بن يزيد، بن سعد   يسار، عايشه  بنت عجرد، سهل
بن جعفر ابوامامه را نيز درك كرده است. صره، محمود  بن ربيع و عبداالله اعبداالله  بن ب

كرد و تبعيت صرف از  مدينه به قياس و رأي توجه مي هفقهي كوفه بر خلاف حوز هحوز
ث صحيح و متصل حديث را به فكر و رأي، مبدل كرد هر چند خود نيز در برابر حدي

هاي گوناگون  شد به هر حال دوري از مركزيت مدينه، و آشنايي با روش السند، تسليم مي
 يث و قياس را از هم متمايز ساخت.صاح بنظران صحابه و تابعين، اين دو قلمرو حد

مخالفان به ابوحنيفه اعتراض كردند كه او، رأي و اجتهاد را در استنباط حكم به كار 
مل به حديث را كنار گذاشته است، ابوحنيفه در پاسخ گفت: مردمان عجيبي گيرد و ع مي

ام، در صورتي كه چنين نيست، جز  كنند كه فقط به رأي حكم كرده هستند، مرا متهم مي
0Fام با توجه به سنت هيچ فتوايي نداده

1. 
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 كنم، تعالي مراجعه مي گويد: براي استنباط احكام، نخست به كتاب خداي ابوحنيفه مي
هاي صحابه  حكمي را استنباط كنم از گفته صاگر نتوانستم از كتاب خدا و سنت پيغمبر

 نمايم. ره گرفته، بقيه را رها ميبه
استنباط، تيزهوشي، احاطة بر معاني و مفاهيم آيات، و پويايي در تشخيص  هدرايت، قو

گردانيده احاديث صحيحه، ابوحنيفه را در تمامر ادوار فرهنگ فقاهت، شاخص و ممتاز 
علم امام ابوحنيفه جاري شد، شطي ايجاد كرد كه به  هاست. آبي كه از سرچشم

فروع  هداران حوز طليعه هحاصلخيزي سرزمين فقه و مباني حقوق اسلامي انجاميد و هم
 هدرخت تنومند و شجر هاين دين الهي، يكي پس از ديگري از آن سيراب شدند و  بني

 خور تقدير پيدا كرد.استحكامي در صدور احكام، هطيب
 هنبوغ ابوحنيفه زماني به نهايت رسيد كه از استادانش پيشي گرفت و توانست نحل

فقاهت را در مسيري قرار دهد كه با تكيه بر كتاب و  هگذاري كند و حور مستقلي را پايه
سنت، محوريت كلام خدا را در اجتهاد خويش بپذيرد و اجماع و قياس را در خدمت 

به كار گيرد و تعريف جامع و مانعي براي براي اجتهاد بيابد و جوامع رو كتاب و سنت 
 ار نابسامان و انحرافي نجات دهد.به رشد اسلامي را از تشتتّ آراء و افك

اي در اين  پذيرفت و به اندازه ابوحنيفه هيچگاه بدون تحقيق و تفحص، حديثي را نمي
گويد: اگر  گذاشت. مي باقي نمي كرد كه جاي هيچ نوع شك و شبهه را زمينه دقت مي

بنديم و اگر از صحابه باشد در پذيرفتن   به ما برسد، آن را به كار مي حديثي از پيغمبر
1Fكنيم آن مختاريم، و اگر از تابعين باشد با آن مقابله مي

1. 
دهد كه: به خدا قسم هر كه بگويد كه ما قياس را بر نص مقدم  امام سپس ادامه مي

دارد  اينكه آيا بعد از نص به قياس نياز هست؟ اظهار مي هحت ندارد، و دربارايم، ص داشته
كنيم، سپس به سنت. پس از آن به نظريات صحابه كه  كه: نخست به كتاب خدا عمل مي

اي اختلاف كرده باشند، در صورتي كه بين دو  القول باشند، و اگر در قضيه  در آن متفق
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دهيم تا  از قياس، حكمي را بر حكم ديگري ترجيح ميحكم، علتي يافت شود با استفاده 
2Fمعني روشن گردد

1. 
ابوحنيفه از تابعين است زيرا عصر صحابه را درك كرده است و با تمام وجود كوشيده 
است كه از حريم قرآن و سنت دفاع كند و اصل قياس، استحسان و عرف را به خدمت 

اساسي را حل  هش، چندين هزار مسئلكتاب و سنت به كار گيرد و خود و شاگردان  بنام
كردند و درهاي ادراك و استنباط را به روي ديگران گشودند و اجتهاد را رونق بخشيدند. 

 هشاگردان ابوحنيفه از قبيل ابويوسف، حسن شيباني، زفرَ و ديگران در ترويج و اشاع
ان مكتب ابوحنيفه مردانه كوشيدند و جهات فكري و عملي اسلامي را، به جهاني

ادراك و  هشناساندند. آنچه ابوحنيفه را به شهرت رسانيده است تنها اجتهاد پويا و قو
هايي كه  استنباط او و شاگردانش نيست، بلكه امام ابوحنيفه با تمام مكرها و نيرنگ

 هاو به كار بردند كه شغل قضا را بپذيرد، تسليم اراد ههاي اموي و عباسي دربار حكومت
زنجير و شلاق زندانبانان و كارگزاران زورگو را به جان خريد و از  آنان نشد و  بند و

عقايد و آراء خويش سرباز نزد؛ چنانكه يزيد بن عمرو  بن هبيره حاكم اموي كوفه از وي 
خواست كه شغل قضا را قبول كند و امام همچنان پذيرفتن اين سمت، خودداري كرد و 

تازيانه به او بزنند و امام  110روز  11 يزيد چنان خشمگين شد كه دستور داد در مدت
با صلابت رأي و استحكام فكر، همه را تحمل كرد. عاقبت از جور حكام ستمگر اموي به 

سال در آنجا به تدريس فقه و حديث پرداخت و با روي كار  6مكه گريخت و حدد 
ين بار به آمدن عباسيان به بغداد برگشت و اين بار هم به علت نپذيرفتن منصب قضا، چند

گويند: منصور عباسي براي اينكه امام ابوحنيفه را وادار كند كه كار قضا را  زندان رفت. مي
بپذيرد، او را به بغداد احضار كرد و دستگير ساخت و منصور سوگند ياد كرد كه قضاوت 
را به او بقبولاند و ابوحنيفه هم سوگند خورد كه قبول نكند كه در آن جلسه ربيع حاجب 

ر داشت و به ابوحنيفه گفت: آيا متوجه هستي كه در مقابل قسم منصور شما هم حضو
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قسم از من  هكني؟! ابوحنيفه در جواب گفت: اميرالمؤمنين در پرداخت كفار سوگند ياد مي
تواناتر است. منصور بار ديگر درخواستش را تكرار كرد ابوحنيفه به او گفت: من 

گويي! ابوحنيفه گفت: با نسبت دادن  دروغ مي صلاحيت قضاوت را ندارم. منصور گفت:
دروغ به من، حكم عدم صلاحيتم را براي احراز قضاوت صادر كردي، چون اگر دروغگو 

تواند قاضي باشد و اگر راستگو هستم  خورم، زيرا دروغگو نمي باشم به درد اين كار نمي
ين پاسخ سخت ام كه صلاحيت قضاوت را ندارم. منصور از ا اميرالمؤمنين را گفته

خشمگين شد دوباره او را به زندان فرستاد. بعد از آنكه چند بار او را زنداني و آزاد 
خواست با تهديد، شغل قضاوت را بپذيرد. اين بود كه ابوحنيفه به  كرد، مجدداً مي مي

تعالي بترسد به  خليفه گفت: اي منصور از خدا بترس! كسي را به كار گمار كه از خداي
ر حالت آرامش قابل اعتماد نيستم پس چگونه در خشم مورد اعتماد هستم؟ خدا من د
كنند كه ابوحنيفه همچنان در زندان بماند تا وفات يافت. در تاريخ امام يافعي  روايت مي

است كه امام به امر منصور در زندان مسموم شد و درگذشت. اكثر مسلمانان آمده 
ران فغانستان و آسياي مركزي و قسمتي از شرق ايهندوستان، پاكستان،  بنگلادش، تركيه، ا

 باشند. تابع مذهب حنفي مي



 
 

  /امام مالك

عامر  بن عمرو بن حرث  بن عثمان  بن  ابوعبداالله مالك  بن انس  بن مالك  بن ابي
، يا 93، يا 90گويد: در سال  خلكّان ميابن جثيل  بن سعد  بن ذي اصبح اصبحي است. 

سال  7زندگاني را بدرود گفته است. مالك مدت  179مده و در سال در مدينه به دنيا آ 95
صالح فروخ هم كسب  نزد عبدالرحمان  بن هرمز الاعرج درس خوانده و از ربيعه  بن ابي

 فيض نموده است.
مسلم الزهري،  بن  عمر، محمد بن عبداالله  هآزاد شد هدبن ديگر استادان او، نافع، 

 بن دينار، محمد بن  سعيد الانصاري، ابوحازم سلمه بن ذكوان، يحيي  بن عبدالرحمن 
باشند. امام مالك  ا به گفته نوَوي گروه ديگري از تابعين ميبن دينار و  بن المنكدر و عبداالله 

اهل مدينه، فقه و حديث را فراگرفت و در اجتهاد  هخود از تابعين است، امام مالك در حوز
نست و به علم الحديث رونق خاصي بخشيد و با دا خويش، سنت نبوي را مفسر قرآن مي

بخشيد.  تمام وجود در برابر احاديث، سامع بود و با استماع آنها جانش را طراوت مي
زد و لباس نيكو  گرفت و به خود عطر مي كرد، وضو مي زماني كه حديثي را نقل مي :گويند مي
در  :گفت خواند و مي مي نمود و با لحن ملايم آن را دش را محكم ميبن پوشيد و سر مي

حضور حديث حضرت رسالت نبايد صدا را بلند كرد. روزي به هنگام خواندن حديثي 
كند و سپس  گزد امام مالك درد نيش را تا پايان حديث تحمل مي كژدمي پايش را مي
 دارد. را از گزيدن دوباره باز ميآورد و كژدم  جورابش را بيرون مي

اين  هرا نوشت. ابوبكر  بن عربي دربار» موطأّ«لك كتاب در اين فضاي معنوي امام ما

 ل اول است و كتاب بخاري اصل دوم.اص» موطّأـال«گويد:  كتاب مي

داند.  ماجه، ششمين صحيح از صحاح ستّه ميابن اثير آن را به جاي حديث ابن  هعلام
 قاني شرحي بر آن كتاب نوشته است.محمد بن عبدالباقي زر
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حديث مدينه، شاگرداني را پرورش دهد كه هر يك  هزمالك توانست در حو
اند از قبيل زهري، ايوب سختياني،  هاي درخشاني در فقاهت و حديث بوده چهره

بن سعيد الانصاري، عبداالله  بن وهب،   عبدالرحمن، يحيي  ابوالاسود، ربيعه  بن ابي
بن عقبه و هشام    عبدالرحمن  بن قاسم، اشهب  بن عبدالعزيز، اسد  بن الفرات، موسي 

 ماه در خدمت امام مالك تلمذ كرد. 8بن عروه و ديگران. و امام شافعي نيز مدت 
اي به حديث پاي بند بود كه حتي به خبر واحد، مشروط بر آنكه  مالك به اندازه

3Fصحيح يا حسن

اجماع، روش اهل مدينه يا اكثريت آنها  هكرد. و در مسئل باشد اكتفا مي 1
 هتدريس امام مالك رونق بيشتر بخشيده است روض هنچه كه به حلقپذيرفت. آ را مي
امام نيز  هسال 90پرداخت و عمر طولاني  نبوي است كه امام در آنجا به تدريس مي همبارك

 يادي در تدريس به او بخشيده است.در اين باره فرصت ز
اهل منابع اجتهاد در مذهب امام مالك: كتاب، سنت، اقوال اصحاب، اجماع، عمل 

4Fمدينه، قياس، استحسان، مصالح مرسله، عرف و سد ذرايع است

2. 
دانست و در  گرچه امام مالك، حديث و اجماع اهل مدينه را مبين و مفسر قرآن مي

اين باره هيچ وقت كوتاهي نكرده است اما وسعت نظر امام در اجتهاد او را به پذيرش 
ر كرده است چنانكه دست سرباز دزدي استحسان، مصالح مرسله، عرف و سد ذرايع وادا

بريد و در حوزه مصالح جامعه، آنچه را كه به  را به علت نرفتن به سوي سپاه دشمن نمي
 داد. نت، مخالفتي نداشت، فتوا ميدانست و با كتاب و س صلاح مسلمانان مي

اين نوع اجتهاد در فقه مالكي كاملاً آشكار است و مقيد شدن به احاديث او را از 
 داشت. ز نميسترش انديشه در اجتهاد پويا، باگ

حكومتيان  ههاي اجتماعي و سياسي نيز، امام مالك هيچگاه تسليم اراد در زمينه
عباسي از او  هكرد. گويند منصور داونيقي خليف اقتدارگرا نشد. و بارها از آنان انتقاد مي

                                           
 ر همين كتاب توضيح داده شده است.انواع احاديث د -1
 يك از منابع توضيح داده شده است.در كتاب هر  -2
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ند زيرا معاندان خودداري ك 5F1»س ىلع مستكرةٍ طلاقٌ « خواست كه از خواندن حديث
گرداند! امام  اما، به خليفه گفته بودند كه اين حديث  بنياد خلافت عباسيان را متزلزل مي

هم از اجراي خواسته مالك نپذيرفت، منصور دستور داد كه او را هفتاد تازيانه بزنند و باز 
 او سرباز زد.

ودداري كند اما باز الرشيد نيز از او خواست كه از خواندن و تدريس حديثي، خ  هارون
هم آن را قبول نكرد و نخواست كه به خاطر وي با كتمان حق، از راه راست منحرف شود. 

6Fاش كنده شد سليمان استاندار عباسي آنچنان او را زد كه دستش از شانه بن گويند جعفر

2. 
هاي گوناگون با  در عصر امام مالك به علت وسعت قلمرو مسلمانان و آميزش ملت

بخصوص ارتباط اعراب با ايرانيان و هنديان، علوم حديث، فقه و قضا، رونق يكديگر 
خاصي گرفت و جوامع به فتاواي فقهي نياز پيدا كردند. امام مالك از طرفي شاهد مبارزه 
ميان عباسيان و علويان و شورش خوارج و از طرف ديگر ناظر جدال بين شيعه و اهل 

ود. معهذا تا توانست خود را از قيد و  بندهاي سنت و نيز درگيري خوارج با ديگران ب
استوار اجتهادي، به رفع و حل و فصل مشكلات فقهي  هجدلي نجات داد و با انديش

گرفت تا آنجا كه  كمك » مصالح مرسله«مسلمانان همت گماشت و در اين باره از اصل 
ان و لشكريان را از تواند، مخارج مجاهد المال خالي باشد ولي امر مي فتوا داد هر گاه بيت

صالح مرسله امام مالك م هالمال جوابگو باشد. به عقيد ثروتمندان كمك بگيرد تا بيت
 داراي شرايط زير است:

 با هيچكدام از اصول اسلام و دلايل آن منافات نداشته باشد.  -1
 مورد قبول دانايان باشد.  -2
 به وسيلة آن بتوان از تنگنا نجات پيدا كرد.  -3

اقصي پيرو مذهب  دم شمال آفريقا، ليبي، تونس، الجزاير و مغربمردر حال حاضر 
 باشند. مالكي مي

                                           
 شود. او را وادار كنند، واقع نميه به زور طلاق كسي ك -1
 منابع و مأخذ در كتاب آمده است. همه -2



 
 

  /امام شافعي

بن عبد يزيد     ن  بن شافع  بن سائب  بن عبيد ابوعبداالله، محمد بن ادريس  بن عثما
 اشم  بن عبدالمطلب  بن عبد مناف.بن ه

طالب از  بن ابي  بن علي  7F1نمادر او فاطمه  بنت عبداالله  بن الحسن المثنيّ  بن الحس
دنيا آمد هجري، سال فوت ابوحنيفه در شهر غزه به  150است. وي در سال » ازد« هقبيل

 گويد: خاقاني شرواني مي
 اول شــــب بوحنيفــــه درگذشــــت

 

 شــافعي، آخــر شــب از مــادر بــزاد     
 

به مصر رفت و در روز جمعه آخرين روز ماه رجب سال  199يا  198شافعي در سال 

در عصر آن روز دفن گرديد. تاريخ » قرافه الصغری«ر مصر فوت كرد و در مقبره د 204

شذورات «، »مناقب شافعي رازي«زندگاني امام شافعي به روايت ابوبكر محمد بن المنذر، 

، منير ادهم و »الامام الشافعی ةرحل«خلكّان و ابن » وفيات الآعيان«عماد، ابن » الذهب

 امام شافعي، چنين است:» مالأ«مصحح كتاب  تحقيقات محمد زهري النجار

و » غزه«پدر امام شافعي، فقيري حجازي بود كه از مكه به شام هجرت كرد و در 
اقامت گزيد و مدتي پس از به دنيا آمدن شافعي درگذشت و مادرش سرپرستي » عسقلان«

ديكي حرم او را به عهده گرفت. مادرش در دو سالگي او را از غزه به مكه برد و در نز
قرآن را حفظ نمود و به فراگيري  هسالگي هم 9يا  7سكونت اختيار كرد شافعي در سن 

هاي عربي پرداخت آنگاه به تعلم فقه و تفسير قرآن و حديث  علوم لغت و تشخيص لهجه

                                           
پسر امام حسين معرفي شده است در حالي كه امام حسن پدر حسن مثني است و امام » مالأ«در مقدمه كتاب  -1

فر، عبداالله و عمر اصغر، جع اكبر، علي حسين پسري به نام حسن نداشته است پسران امام حسين عبارتند از علي
 به نقل از شيخ مفيد. 61، ص 2به تاريخ حبيب السير، جلد 
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بن   بن عيينه، مسلم  روي آورد. و قرآن را از اسماعيل  بن قسطنطين و حديث را از سفيان
د عبدالعزيز  بن سالم القداح، داود  بن عبدالرحمن العطار و عبدالمجي  سعيدخالد الزنجي، 

 رواد آموخت. بن ابي
فتوا داد. سپب به مدينه  هسالگي به او اجاز 15بن خالد، مفتي مكه در سن   مسلم 

ماه در محضر امام مالك، تفسير، كلام و حديث را فراگرفت و از ابراهيم  8رفت و مدت 
يحيي الاسامي، محمد   عبدالعزيز  بن محمد الدراوردي، ابراهيم  بن ابي سعد الانصاري،

 فع الصائغ علم حديث را ياد گرفت.فديك و عبداالله  بن نا بن سعيد  بن ابي
امام شافعي تا امام مالك زنده بود، ملازم وي بود و آنگاه كه مالك زندگاني را بدرود 

آنجا ماند بعد بر حسب لزوم به مكه  به بغداد رفت و دو سال در 195گفت. در سال 
   به بغداد بازگشت. در عراق حديث، فقه و علوم قرآني را، وكيع 198روي نهاد و در سال 

بن عليه و عبدالوهاب  بن   بن الجراح، ابواسامه حماد  بن اسامه الكوفي، اسماعيل 
با محمد حسن عبدالمجيد البصري به او آموختند. امام در اثناء اقامت خود در عراق 

شيباني شاگرد ابوحنيفه آشنايي يافت و از او فقه را به روش فقهاي عراق فراگرفت و 
بدين ترتيب خصوصيات اهل حديث و اهل رأي هر دو در او جمع شد و آنگاه در اين 

 عمل آورد و قواعدي به وجود آورد.روش، تصرفاتي به 
بن يوسف قاضي   م زن، هشابن ما  امام شافعي در يمن، حديث و فقه را از مطرف

بن حسان، مصاحب الليث  بن   سلمه، مصاحب الاوزاعي و يحيي ، عمرو بن ابي»صنعاء«
پنج نفر از مكه، شش نفر از مدينه، چهار  ،نفر بودند 19سعد فراگرفت. بنابراين استادانش 

بن   نفر از يمن و چهار نفر از عراق. از شاگردان امام شافعي، احمد بن حنبل، حسن
بن علي كرابيسي، ابوثور ابراهيم  بن خالد كلبي ابوابراهيم   محمد، صباح زعفراني، حسين

بن سليمان جيزي،   اسماعيل  بن يحيي مزني، ابومحمد ربيع  بن سليمان مرادي، ربيع
بن يحيي، ابويوسف يونس  بن   ابويعقوب يوسف  بن يحيي بويطي، ابوحفص حرمله

داالله  بن عبدالحكم مصري، عبداالله  بن زبير حميدي و موسي  عبدالاعلي، محمد بن عب
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 توان نام برد. الاجارود را مي بيبن ا
امام شافعي گرچه از محضر استادان خويش به تعلم پرداخت هيچگاه آزادي فكر و 
استقلال رأي را از دست نداد چنانكه در آغاز ورود به مدينه و كسب فيض از محضر امام 

 نوشت. خواند و مي ا براي مردم ميمالك را حفظ كرد و آن ر ي»موطاّ«مالك، 
امام شافعي بر كتاب و سنت است. آنگاه كه در مدينه بود از مكتب حديث  همحوريت انديش

مندي يافت و در همة علوم اسلامي و فقاهت صاحب نظر شد و زماني  امام مالك نهايت بهره
پردازي  واناي ابوحنيفه آشنا گرديد و به نسخهكه به بغداد آمد با محمد حسن شيباني شاگرد ت

مطالب پرداخت و از محضر وي تلمذ كرد و با آراء و عقايد اهل رأي و قياس بيشتر آشنا شد و 
با امام ابويوسف شاگرد ديگر ابوحنيفه كه از برجستگان مكتب حنفي است باب مراوده را 

 ن برد.به ارمغاگويند يك بار شتر از آثار آنان را با خود  گشود و مي
امام شافعي پس از وفات امام مالك به يمن رفت و گروه كثيري از علما و مردم به 

بن   بن مازن و هشام  محضرش رسيدند و در صنعاء به تعليم و تعلم پرداخت و از مطرف
يوسف قاضي صنعاء و چند نفر ديگر به تكميل علوم پرداخت و در آنجا به شهرت 

توانستند علو مقام و تسلط علمي امام را ببينند او را متهم كردند كه  رسيد. حاسدان كه نمي
بن حسن مثني  بن امام   محض  رهبر نهضت سياسي علويان است و از خلافت عبداالله

الرشيد خليفه عباسي گزارش گرديد. هارون   كند و جريان به هارون حسن حمايت مي
ونگي قضيه به يمن فرستاد. نيرنگ يكي از فرماندهان خود را براي تحقيق دربارة چگ

اي به هارون نوشت و او را از خطر شافعي و  حاسدان كارگر شد و نماينده خليفه، نامه
كند هيچگاه  امام شافعي اظهار داشت: كاري كه او با زبان مي هعلويان آگاه كرد و دربار

 واند با شمشير و نيزه انجام دهد!.ت رزمنده مجاهد نمي
كه كه علويان را به بغداد آورند درحالي ن شد و دستور دادهارون سخت خشمگي

پاهاي امام شافعي را به زنجير بسته بودند شافعي با درايت و حسن خلق و كلام بليغ از 
آن مهلكه نجات يافت. شافعي كه ديدگاه خليفه را ديد ناچار شد كه به مكه مسافرت كند 



 27  /امام شافعي

 

به مكه  180نجات دهد و در سال  حاسدان و كارگزاران حكومتي هو خود را از توطئ
هاي  سال در آنجا به انتشار عقايد و آراء خود پرداخت و حاجيان سرزمين 17رسيد و 

اسلامي را با اجتهاد خويش آشنا كرد. آنان نيز نظريات و عقايد شافعي را در 
 ه ممالك اسلامي را فراگرفت.امام، حوز ههايشان، به مردم رسانيدند و آواز سرزمين
محمد بن حسن شيباني  188ابويوسف و در سال  182اين ميان، در سال در 

هارون الرشيد نيز از جهان رخت بربست و مأمون به جاي او  193درگذشتند و در سال 
به خلافت نشست و ظاهراً به دفاع از علويان پرداخت و نسبت به آنان مهرباني كرد. امام 

بغداد آمد و يك ماه در آنجا به تدريس و شافعي فرصت را غنيمت شمرد و بار ديگر به 
آمدند و تنها درسي علمي، همه به حضور امام  هحلق 20تعليم و تربيت سرگرم شد و از 

 سه حلقه باقي ماند.
ها باخبر بود، صلاح را در اين ديد كه از مركز خلافت  شافعي كه از بسياري از توطئه

 موسي به مصر وارد شد. بن  عباس همراه حاكم جديد مصر 198شوال  28دور شود و در 
كثيري از جمله احمد بن حنبل به  هآمد، عد شافعي هنگامي كه از بغداد بيرون مي

 دند، شافعي دست او راگرفت و گفت:مشايعت او آمده بو
 لی مصرإلقد اصحبت نفسی تتوق 

 

 القفرمهامة وـرض الأمن دونها و 
 

 یالغنادری العزّ و واالله لاو
 

 لی القبرإم اساق أاساق اليها  
 

حنبل از ابن گردد.  ميرد و همانجا مدفون مي شافعي احساس كرده بود كه در مصر مي

افعی« :مشايعت بازگشت و به مردم گفت با شافعي  »لقد كان الفقه قفلاً ففتحه االله بالشّ

 زبير حميدي همراه بودند. بن سليمان مرادي و عبداالله  بن  گروه كثيري از جمله ربيع
 وعاص حيات علمي خود را شروع كرد.عمر همام در جامعا

امام شافعي هنگامي كه به بغداد عزيمت نمود مذهب قدم  :گويد شيخ ابراهيم بيجوري مي
ا نهاد و آنگاه به مكه بازگشت و بار ديگر به بغداد عزيمت نمود و يك ماه ماند و بن خود را 
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8Fا نمودبن جديد خود را  به مصر عزيمت كرد و در مسجد جامع عمروعاص مذهب

1. 
مذهب قديم امام شافعي آن است كه قبل از ورود «شيخ  بن حجر هيثمي گفته است: 

 تأليف نموده است.» ةحج«به مصر آن را گفته و در كتاب 

عمل، مذهب جديد است و جز در بيست يا سي و چند مسأله، عمل به مذهب  بنايم
هرگاه حديث صحيح بدون معارضي « قديم شافعي جايز نيست. آن حضرت گفته است:

مذهب قديم آن «خطيب شربيني گفته است: ». را يافتيد، آن حديث، مذهب من است
تأليف نموده است و جمعي » حجه«است كه امام شافعي آن را در بغداد گفته و در كتاب 

اند و امام شافعي از آن  بن حنبل، زعفراني و كرابيسي آن را روايت كرده  مانند احمد
ن مذهب را به كنم كسي را كه مسايل آ حلال نمي«مذهب پشيمان گرديده و گفته است: 

 ».نام من روايت كند
مذهب جديد شافعي آن است كه در مصر آن را گفته و كتابي را در آن تأليف نموده 

9Fاند است و بويطي، مزني، ربيع، حرمله و ... آن را نقل كرده

2. 
 189بناي اجتهادات امام مالك است. امام از سال  بر م» حجه«مذهب قديم در كتاب 

هب به بعد يعني ده سال قبل از ورود به مصر به اجتهادات جديد خود پرداخت و مذ
 گذاري كرد. مستقل خود را پايه

نديم تأليفات امام شافعي، متجاوز از صد كتاب است و ابن در ريحانه الادب از قول 

همان كتاب » حجه«ي به شمار آورده است. كتاب ، صد و چهل و اند»دبامعجم الأ«در 

هاي مشهور ديگر امام  است كه امام آن را درباره سهو در نماز نوشت. از كتاب» زعفران«

، »املاء الصغير«در حجيت سنت در شريعت، » جماع العلم«در اصول فقه » ةالرسال«

زنیـمختصر ال«، »الامالی الكبری« يطی«، »مُ ، »اختلاف الحديث«، »القرآن حكامأ«، »مختصر البُوَ

                                           
 د آن را به وسيله شافعي باز كرد.در حقيقت باب فقه بسته بود و خداون -1

 .53، ص 1، ابن حجر هيثمي، ج محتاجـتحفة ال -2
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است. اعتقاد شافعي به تحقيق و تبيين حقايق بيشتر از آن است كه به » ابطال الاستحسان«

شديدي كه به امام مالك داشت پس از رسيدن به درجات  هتصور آيد. با آن همه علاق
علمي و تبحر در فقاهت و اجتهاد مطلق به نقد و بررسي آراء و نظرات امام مالك 

  را نوشت و در آن گفت كه: رأي با حديث قابل جمع» خلاف مالك«رداخت و كتاب پ
بندي نيستند. و به احترام مالك تا يك سال از انتشار كتاب خودداري كرد. همچنين بر 
آراء ابوحنيفه و اوزاعي نقد نوشت و متوجه شد كه مكتب مالك، به علت افراط در اخذ 

روي در رأي و قياس، هر دو جوابگو نخواهند  زياده ابوحنيفه، به علت هاحاديث و نحل
فقه مدينه و فقه عراق  بنا روي و ارتباط بين  بود. و امام مذهب خود را بر م بناي ميانه

 نهاد.
امروزه قسمتي از مردم آفريقا و اكثر مردم شام، عراق، مصر، شافعي مذه بند و اكثر 

 اند. هب آن امام همامتان تابع مذاهل تسنن ايران به ويژه مردم كردس



 
 

  /امام احمد بن حنبل

هجري در  164ابوعبداالله احمد بن محمد بن هلال شيباني مروزي بغدادي در سال 
زندگي را بدرود گفت. وي از اصحاب حديث نيز  241بغداد متولد شد و در سال 

فقه امام اند. امام احمد در حديث و  باشد و امامان مسلم و بخاري، از او روايت كرده مي
 ه قوي و درايت كامل داشت.بوده است و حافظ

 امام احمد براي كسب علم حديث و تفقه در دين به شهرهاي يمن، شام، الجريزه،
 كوفه، حجاز و مدينه مسافرت كرد.

در آغاز، فقه و حديث را از امام ابويوسف شاگرد ابوحنيفه و قاضي بغداد فراگرفت. 
ابن بوده است كه » خازم الواسطي ابي بن بشير بن  هشيم«اولين استادش  :گويند گروهي مي

 حنبل در مدت چهار سال، بيش از سه هزار حديث را از وي شنيد و يادداشت كرده است. 
نيز استفاده كرده است. » ابوبكر  بن عياش«و » بن عبداالله  عمير«امام احمد از محضر 

توان او را دومين  شافعي است كه مياما كسي كه بيشتر بر امام احمد تأثير گذاشته امام 
حنبل دانست. امام احمد از شافعي درك و استنباط و استخراج احكام را ابن استاد 

امام شافعي بود كه از او خواست همراهش به مصر برود  هفراگرفت و آن چنان مورد علاق
 .حنبل با وجود اشتياق زياد نتوانست با وي همسفر گرددابن ولي 

خواست  ابراهيم  بن سعد و يحيي القطان و وكيع هم استفاده نمود و ميابن حنبل از 
به خدمت امام مالك برسد كه مالك وفات يافت و از اين جهت مستقيماً از محضر آن 

يافت چنانكه خود امام   بن عيينه در مكه بهره  سفيان«بزرگوار محروم شد و در عوض از 
بن عيينه،   فيانعوض خداوند مرا از محضر س گويد: مالك را از دست دادم و در احمد مي

 ».مند ساخت بهره
اگرچه امام احمد مؤسس مذهب حنبلي است ولي برخي از بزرگان مانند محمد بن 
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گفت: او مرد حديث است چنانكه  جرير طبري او را فقيه به حساب نياورده است. مي
وا را كه از صحابه نقل است و هر فت ر دادهاساس علم خود را بر كتاب، حديث و سنت قرا

پذيرفت كه اقرب به كتاب و  شده بود، قبول داشت و از ميان چند فتوا از صحابه آن را مي
10Fسنت باشد. وقتي حديث مرسل

11Fيا ضعيف 1

است و از قياس  را هم بر قياس ترجيح داده 2
 كرد. جز در مواردي كه ضرورت و نياز به نهايت رسيده باشد استفاده نمي

بن المديني،   م امام احمد عبارتند از يحيي  بن آدم، يزيد بن هارون، عليشاگردان  بنا
بخاري، مسلم، ابوذرعه، ابوحاتم رازي، دمشقي، ابراهيم الحربي، ابوبكر احمد بن محمد 
بن هارون الطايي الاشرم، احمد بن محمد مروزي، محمد بن اسحاق الصاغاني، احمد بن 

بن سعيد الدارمي و گروهي   بن اسحاق، عثمان  لبن هارون، حنب  الحواري، موسي ابي
 آوري و منتشر كرد. حنبل را جمعابن ديگر. احمد بن محمد الخلال فقه 

سنَدـال«هجري كتاب  180امام احمد در سال  را  صمشتمل بر احاديث رسول خدا» مُ

 نمايد. مياحاديث نبوي معرفي  هنوشت و آن را براي رفع اختلاف در زمين

دتموه، جله فإن وإفارجعوا  االله ما اختلفتم فيه من حديث رسول« گويد: چنانكه مي
ح سیلفبجةٍ و  ّ اختلاف نموديد به  صاالله ل اگر در حديثي منسوب به رسو« :يعني .»لا

و ديگر . »نيافتيد، قابل اعتماد نيست» مسندـال«رجوع نماييد. چنانكه آن را در » مسندـال«

، »الصغير كمناسـال«، »الكبير كمناسـال«، »ةالصلا«، »هدالز«هاي وي عبارتند از:  كتاب

م وـال«، »منسوخـالالناسخ و«، »التاريخ« يل فضا«، »كتاب االله تعالی في«، »مؤخرـالمقدّ

 و غيره.» ةالصحاب

گرچه امام شافعي كوشيد كه در بين مكتب قياس و رأي و اهل حديث، پيوندي ايجاد 
 ين راه بسيار دقيق و سختگير بود.ث عمل كرد و در ااهل حدي هنمايد، امام احمد به شيو

                                           
 يا غير تابعين برسد.ي از تابعين كنندگان به يك نفر صحاب حديثي است كه سلسله روايت :حديث مرسل -1
 ات صحيح و حسن در آن جمع نشود.حديثي است كه صف :حديث ضعيف -2
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مصادر فقهي امام احمد عبارتند از: كتاب، سنت، اقوال صحابه و فتاواي آنها، قياس و 
 جماع، مصالح مرسله و سد ذرايع.ا

اي از امور بسيار سختيگر  امام احمد بسيار پارسا و اهل ورع بود، و فقه حنبلي در پاره
اشد، گويند گويا حنبلي مذهب در امور ديني بسيار دقيق و محتاط باست و به كسي كه 

 است.
ها و  كشيد و نيرنگ هاي اسلاميش دست نمي امام احمد هيچگاه از افكار و انديشه

توانست او را از بيان اعتقادش بازدارد. چنانكه گروه معتزله  فشارهاي حكومتيان نيز نمي
اي كه امام احمد را تحت فشار قرار  دند، به گونهدر بغداد نفوذ و قدرت فراواني پيدا كر

12Fدادند كه بگويد: قرآن كه كلام خداست، حادث است

. امام نپذيرفت و آنان، خليفه را 1
وادار كردند كه او را مجازات كند، خليفه دستور داد كه او را تازيانه زنند. گويند به علت 

ن چنان جراحتي پيدا كرد كه تا پايان ها، دست بداشتند و امام آ تازيانه هپيري از زدن هم
اين قومي كه تو را  هحياتش بهبودي نيافت و با آن وفات يافت. به امام احمد گفتند: دربار

كردند كه من بر باطلم و براي  گويي؟ گفت: چه بگويم كه آنان فكر مي تازيانه زدند چه مي
امت با ايشان دشمني ت در قيخداوند مرا زدند اگر ايشان برحقند به خاطر اين جراح

نكنم.

                                           
اند آنچه قديم است كلام نفسي  اي هم گفته حادث يا قديم بودن كلام الهي از مباحث مهم كلامي است كه عده -1

 ث است.است و اما اين كلام كه از حروف و كلمات تشكيل شده است و ترتّب زماني دارد، حاد



 
 

 مقدمه چاپ اول

ناچيز موهبتي عنايت فرمود  هگويم كه به اين  بند خداوند تبارك و تعالي را سپاس مي
را  » امامان اهل سنت در قلمرو نظم و نثر فارسي«كه در مدت كوتاهي بتوانم كتاب 

زبان و ادب  نبنويسم و به مشتاقان فرهنگ اصيل فقه و بماني حقوق اسلامي و شيفتگا
 فارسي تقديم نمايم.
پژوهشي «هاي  اي كه خوانندگان گرامي از دو اثر ديگر نويسنده به نام استقبال شايسته
به عمل آوردند مرا » خلفاي راشدين در قلمرو نظم و نثر فارسي«و » درباره روح و شبح

تر دانش و  اي را براي كسب فراوان كار تشويق كرد و راه تازه هبيشتر از پيش به ادام
 تي و فرهنگي و ... به رويم گشود.مسايل ديني، معرف هكندوكاو دربار

گردم و  هايم به دنبال هويت حقيقي انسان مي در پناه اين عنايت الهي در تمام نوشته
دانم. و در لابلاي آثار  رهايي را در آزاد شدن از قيد و  بندهاي بادكنكي دست و پاگير مي

ام  نويسان، عارفان و هنرمندان به دنبال گمشده ندگان، فقيهان، تاريخاديبان، شاعران، نويس
ها  ها تا دير وقت كتاب گردم. هر چند عمر تكافو نكنند و در نيمه راه بمانم. چه شب مي

هويت «يا » منِ برتر«باز كنم و   ام تا پردة اوهام را از مقابل چشمانم را ورق زده و خوانده
 خود را بيابم!.» شدةگم

انگيزي است! شخصيت كاذبانه خود را به تصويري ناقص از  نسان چه موجود شگفتا
كند و تصور  آرايد و در سراشيب حيات به قعر چاه خود نيابي سقوط مي مي» منِ برتر«

افكار  هپردازد و بر لاش سرايي مي بخشد و در پايان به نوحه خيالي را صورتي حقيقي مي
 دهد. ود سرود غم سرميتوهمي خ

را به آدمي بياموزند. و » هويت«پيامبران ظهور كردند كه نحوة پيدايش و چگونگي اين 
او را به شناخت خود، هستي و خدا تشويق نمايند و رهاييش را در پيروي از پروردگار و 
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 ي شيطان و اوامر نفساني دانستند.دوري از دستورها
كنند و فروريختن در  ميهاي انسان را ارزيابي  هاي حيات، آزادگي و اسارت تلاطم

 كشند!. لت و هلاكت را به تصوير ميهاي نفساني، زلت و ذ باطلاق
انساني در بازشناسي خويشتن و بريدن زنجيرهاي » هويت« :گويد اسلام به ما مي

بدانيم و از » خدامداري«هاي اتصالي در خط  آنچنان كه حيات را نقطه ،است» خودمداري«
هاي وجود  دارد، دور شويم و از منفي» زايي شهوت«تي و هرچه كه رنگ و جلاي خودپرس

 زحماتي است به خط حيات بيفزاييم.ها را كه  شيطاني و نفساني دست بكشيم و مثبت
عبوديت  ،دانند مي» عبوديت«قرآن و سنت نبوي كشف ماهيت و حقيقت وجود را در 

نوع نگرش، زندگي  يعني خدا را  بندگي كردن و حيات را در راه او قرار دادن در اين
 انجامد. شود و به مرگ مي آغاز ميهاي خط فرضي وجود است كه از تولد  نقطه همجموع

اتصالات وجود آدمي به ها،  خدامداري و منفي ههاي اتصالي انديش ها، نقطه مثبت
 شيطان است.

در عصر سعادت نبوي قرآن و سنت حاكم بر رفتار و كردار مسلمانان بود و شوراي 
 ا و برخورد عقايد متضاد، به حكم:ه مركز تجمع انديشه ،و عقداهل حل 

 ٱ ِ�  هُمۡ وشََاورِۡ ﴿
َ
 .]159عمران:  [آل ﴾رِ مۡ ۡ�

 .»در امر دين با آنان مشورت كن صاي پيامبر«

مۡ  ﴿
َ
 .]38[الشوري:  ﴾نَهُمۡ بيَۡ  شُورَىٰ  رهُُمۡ وَأ

 .»پذيرد ميان خود كارشان با شورا انجام ميو در«
پرداخت.  كرد. و به كشف هويت حقيقي آدمي مي لمانان را حل ميمس همشكلات جامع

اسلام به ما آموخته است كه تكيه و اعتماد به رأي و نظر خود، استبداد آفرين است و مشورت 
بر » شوري«دهد. تا زماني كه  خودكامگي و انحصارطلبي نجات مي هكردن آدمي را از سيطر

توانست وحدت مسلمانان  نظري نمي تشتتّ و تنگ كرد اختلاف، كارهاي مسلمانان نظارت مي
توحيدي، نص و سنت مجالي به انحراف و استبداد رأي  هرا به خطر اندازد. در چنين جامع
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شد  اي موارد، نصي (آيه و آياتي) وجود نداشت به سنت نبوي مراجعه مي داد و اگر در پاره نمي
گرديد. و هيچگاه اجتهاد در  رجاع ميو در صورت عدم سنت نبوي به شوراي اهل حل و عقد ا

 رابر نص و سنت قرار نگرفته است.ب
داران مشهور و تلاشگران آغازين سنگر  در راستاي اين تفكر، بر آن شدم كه از هويت

 فقه، يادي كنم ومطالبي  بنگارم. اجتهاد و
هاي معنوي كاربردي امامان اهل سنت  به ترسيم چهره» يابي هويت«اين  هدر انديش

 االله پرداختم. احمد حنبل) رحمهم (ابوحنيفه، مالك، شافعي و
خلفاي راشدين در قلمرو «در كتاب  پرداختي از نوع تصويرگري خلفاي راشدين

كه با تكيه و اتكاء به منابع و مأخذ كلاسيك فرهنگ و ادب فارسي، از » نظم و نثر فارسي
 برآمدم. عهدة انجام اين مهم

ع فقاهت كار آساني نبود؛ زيرا از طرفي تبيين ضرورت صورتگري معماران كاخ رفي
به  هاجتهاد و فتوامداري به تسلط كامل ديني و فقهي نياز داشت كه فاقد آن بودم و علاق

كرد. از طرف ديگر  كاوشگري، من را به وارد شدن در دريايي كه كرانه نداشت وادار مي
اجتهاد را برخلاف مصالح امت و » مذاهب«هاي مختلف از دين به نام  پذيرفتن قرائت

دانستم. بهر صورت پس از دقت نظر و تفكر زياد  واحده و يكپارچگي مسلمانان مي
نوري به  ،موضوع به حقيقتي دست يافتم كه طوفان وجودم را به آرامش تبديل كرد هدربار
دل تابيد و مرا از قيد و  بندهاي شك و ظن آزاد كرد. و آن اعتقاد راسخ به  هروزن

ها و افكار و رفتارها و كردارها،  انسان است، يعني آدمي در بررسي انديشه» نتخابگريا«
 بنايمگزيند و بر  نظريه يكي را برمي پردازد و در ميان دو فكر و به مقايسه و انتخاب مي

هاي فلسفي، نظري، عملي جهان جز انتخاب نيست و  كند. پذيرفتن سيستم آن عمل مي
 سنت بلكه گزينشي در اثبات آنها. ب است نه در برابر نص واي انتخا  اجتهاد گونه

كردند و زماني  كتاب و سنت عمل مي بنايمصحابه بر  صپس از رحلت رسول خدا
به سراي باقي شتافتند، تابعين و تابعان  صكه ياران و مصاحبان و مونسان رسول گرامي
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ه مكتب بزرگ ظهور كرد، تابعين به بررسي و تبيين منابع فقهي و حقوقي پرداختند و س
مكتب تفسير به امامت ابن عباس در مكه و مكتب اهل رأي و قياس به امامت ابوحنيفه 

 يث به رهبري امام مالك در مدينه.در كوفه و مكتب اهل حد
پس شمارند بلكه ظهور فقاهت  را فقيه نمي صمحققان، صحابه و ياران رسول اكرم

 از عصر صحابه بوده است.
جوانب به تجزيه و تحليل مسايل  همامان چهارگانه كوشيدند كه در هممجتهدان و ا

ثوري و ليث  بن سعد و محمد بن   ديني بپردازند و كسان ديگري از قبيل اوزاعي، سفيان
گذاري كردند  جرير طبري با وسعت معلومات و دانش فراواني كه داشتند مذاهبي را پايه

كم از بين رفتند و مذاهب اسلامي  ه شد و كمكه در قرون بعدي از شدت نفوذ آنها كاست
 حنبل گرديد.ابن مالك، شافعي و  امهل سنت منحصر در چهار امام ابوحنيفه،

بنابراين ظهور مذاهب ضرورتي است در اسلام، ضرورتي بر م بناي انتخابگري و 
استدلال در كشف مجهولات و ارائه راه درست و مستدل ديني و فقهي كه  هتلاش بر پاي

 منحصر كردند.» سنت، اجماع و قياسكتاب، «نابع را در م
خاطر » امامان اهل سنت در قلمرو نظم و نثر فارسي«كتاب  هعليهذا نويسنده دربار

 دارد: م را به نكات ذيل معطوف ميگرامي خوانندگان محتر
اند كه اجتهاد و نظر خود را اولين و آخرين  امامان چهارگانه هيچكدام نخواسته -1
اند كه مردم از پيروي از فتواي آنها بدون  اد و نظر معرفي كنند چنانكه بارها خواستهاجته

 دليل خودداري كنند.

هاي ارزشمندي در تفكر، انديشه، صلاحيت، ابتكار، دقت  هر چهار امام، نمونه -2
نظر، بينش، اعتماد به نفس، پاكدامني، ايمان و اعتقاد بودند و هرگز حقايق را به زرق و 

ق دنيا نفروختند و دل را از حضرت حق نبريدند! امام ابوحنيفه بر ضد دستگاه خلافت  بر
حرمتي هيأت  عباس به مبارزه برخاست و در اين راه، زندان و تازيانه و بي اميه و  بني بني

حاكمه را به جان خريد و هرگز در برابر تهديدها و فشارهاي پي در پي آنان، سكوت 
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رهبري معنوي سرباز نزد. بدسگالان هوسباز و داعيان خلافت، امام  هفنكرد و از انجام وظي
مالك را تازيانه زدند و كتف و شانه او را شكستند و مالك از گفتن حقايق و فتواهاي 
خويش، لب فرونبست و دست برنداشت. امام شافعي را به اتهام دفاع از علويان به غل و 

امام احمد حنبل را هفتاد تازيانه زدند كه از شدت بغداد آوردند و  هزنجير به بارگاه خليف
احت و زخم به سراي جاودان درد بيهوش شد و جراحت پيدا كرد و گويند با همان جر

 شتافت.
ورزيدند و از سنگر علم و  آنان آزادگاني وارسته بودند كه به قرآن و سنت عشق مي

ي و استعداد فراوانشان، از كردند. هوش سرشار و نبوغ ذات تقوا و ايمانشان پاسداري مي
 واني زبانزد خاص و عام بوده است.آغاز نوج

و در  .13F1»سلو� ماشئتم«گفت:  امام شافعي در سن سيزده سالگي در حرم كعبه مي
داد. شهامت ابوحنيفه در حدي بود كه در جواب استفتاء منصور  پانزده سالگي فتوا مي

ا تهديد به قتل كند، زنداني كردن او كسي كه به امام و خليفه توهين ي«عباسي نوشت 
تدبر و ميدان تفكر آنان چنان وسيع بود كه قيد و  بندها را  هداير». جايز نيست

ترين سخن  هاي اخلاقي، اجتماعي، ديني، سياسي و فرهنگي عالي گسلاندند و در زمينه مي
كسي را اگر  -اظهار فضل، رياست است «گفت:  امام احمد مي ،آوردند را به زبان مي

 ». ديديد كه سخن گفتن را دوست دارد، از وي بپرهيزيد
شافعي با وجود احترام بيش از حد و زايدالوصفي كه براي استادش امام مالك قايل 
بود، در نقد آراء و عقايد او، كتابي نوشت و آراء و عقايد ابوحنيفه و شاگرد توانايش 

يد اهل رأي (ابوحنيفه و كوفيان) و اهل آراء و عقا هابويوسف را به نقد كشيد و در مقايس
 ه بينابين و جديدي ارائه داد.حديث (امام مالك و اهل مدينه) شيو

انديشي مجتهدان و گريز از تعصبات كوركورانه همين بس كه مكتب قياس  آزاد هدربار
گيري كردند و ارزش و اعتبار  و رأي در كوفه و مكتب حديث مدينه در برابر هم موضع

                                           
 خواهيد از من بپرسيد. هرچه مي -1
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ن چندگانگي روش، به رأي و حديث بخشيدند و در تاريخ اسلام هيچگاه اي اي ويژه
 محكوم نشده است.

گويد:  گر است كه شافعي مي امامان چهارگانه چنان جلوه هآزادگي در سيستم باز انديش
سب علم برتر ك«و ». دنياداران خواهد بود هشود برد كسي كه شهوت دنيا بر وي غالب مي«

 .»از نماز نافله است
 فرمايد: ه در وصيت به ابويوسف ميهمچنين ابوحنيف

سلاطين حضور بهم نرسان مگر  هدر محاكم» «سلطان سكونت منما هدر جوار خان«
 ».گفتني در مقابل حق تسليم شوند اينكه چنانكه سخن

اگر كسي در مسجدي باشد كه بخور سلطان را «از امام احمد حنبل پرسيدند: 
 ».ن بيايد تا بو را استشمام نكندگفت: بايد بيروسوزانند تكليفش چيست؟  مي

كرد، خشم گرفت و او را  گفت و ستايش مي امام مالك بر شخصي كه حاكم را ثنا مي
از اين كار منع كرد. هنگامي كه به علت نپذيرفتن اوامر دستگاه خلافت او را تازيانه زدند، 

 اعتراض به اين واقعه شورش كردند.اهل مدينه در 
سفر كرد و از مركز به مصر  فعي در اعتراض به شهادت امام موسي كاظمامام شا

 خلافت دور شد.
مسلمانان و استفاده  هاجتهاد يعني كوشش در حل معضلات و مشكلات جامع -3

بندي آنها،    استنباط و نيروي حافظه و فهم آيات موضوعي قرآن و طبقه هكردن از قو
د تفكر و تشخيص و انتخاب جهت درست به بنابراين اجتهاد تضميني است براي رش

تنگ و محدود حكم را كه نصي در رد يا قبول آن نيست، وسعت  هاي كه داير گونه
هاي  نمايد. زيرا مسايل تازه و پديده بخشد و افق رأي و انديشه را باز و روشن مي مي

» سد ذرايع«فكر و سيستم باز ارزيابي نيازمند است، چنانكه به نام  هنوظهور، به توسع
برند تا وارد سپاه دشمن نشود. و در  دست سربازي را كه در ميدان جنگ دزدي كرده نمي

كشند. مجتهد،  دفاع از كيان اسلام و حقوق امت اسلامي، اصل مصالح مرسله را پيش مي
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انديشد و هر قدر، ميان اين دو عنصر  در شناخت وجود به هر دو عنصر فكر و عمل مي
گردد. بازشناسي هستي انسان، به  شد، هويت حقيقي آدمي بيشتر متجلي ميتر با فاصله كم

آفرين و گسستن زنجيرهاي اسارت انديشه و شجاعت در بيان حق  هاي  بند گريز از تخيل
 نيازي بالاتر از برآوردن احتياجات عاطفي، اخلاقي و رواني و ... . ،و حقيقت نياز دارد

باز و پويا، و رهايي از قيد و  بند سيستم بسته و   تماجتهاد يعني توانايي در ابداع سيس
ناپويا، و باز شدن فكر نبايد به تلاش عليه نص و سنت بينجامد بلكه فكر با تضمين قياس 

گيرد و تداوم انديشه در ارائه  و اجماع در خطّ السير اتصالي حيات خدامداري قرار مي
 كند. حركت منظم عقلي را اثبات مينظر، پويايي 

ها و  بكن«و » بايدها و نبايدها«يابي احكام  به عبارتي ديگر اجتهاد، به معني علت
گيرد و در  هاي عبادات، معاملات، مناكحات و سياسات را فرامي است كه حوزه» ها مكن

 كند. دهد و حكم صادر مي فتوا مي قياس با نص و سنت
دبان رسيدن به اجتهاد نر هدر اجتهاد كوشش مجتهد بر ظن غالب است، و ظن غالب پل

 باشد. مي
ظن مجتهد، به علت غاب بودن به يقين نزديك است، زيرا محور اصلي حكم و نظر، 

ها است و  ها و خاص ها و عام ها و منسوخ ها، تشخيص ناسخ ها، بررسي ها، مقايسه سنجش
 براي خود مجتهد، علم به علت حكم و افتاء اجتهاد، يقيني است گو اينكه در تعبير و

 شود. ر محققان به ظن غالب تعبير تفسي
اي است از آثار  ها و مندرجات كتاب چهار امام، چكيده و خلاصه مطالب، نوشته -4

منظوم و منثور گروهي از نويسندگان معاصر اهل سنت و اديبان، شاعران، مورخان، فقيهان و 
ه در نهايت امانتداري، اي كه نويسند عارفان و صوفيان از قرن سوم هجري تا قرن دهم به گونه

لغات مشكل و  همطالب و اشعار را عيناً نقل كرده است و در بعضي موارد، در پاورقي، دربار
نامأنوس و اصطلاحات نامفهوم توضيح كافي داده شده و از تحقيقات و تتبعات دانشمنداني 

 الله صفا نيز استفاده گرديده است.ا مانند دكتر قاسم غني و دكتر ذبيح
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ها، به علت نارسايي سخن و رعايت نكردن اصول ترجمه  نقل بعضي از نوشتهدر  -5
شود كه  مبتدي اشكالاتي در تفهم و ادراك مطالب، ايجاد مي هبه زبان فارسي، براي خوانند

 ه آنها توضيح كافي داده شده است.در پاورقي دربار
ادب  هتون گذشتبه منظور آشنا كردن خوانندگان به ويژه جوانان به سبك نگارش م -6

فارسي، جملات و عبارات عيناً نقل گرديده و در آنها تغييراتي داده نشده و در بسياري از 
موارد، يك واقعه يا شرح حال از چند مأخذ، چند بار تكرار شده است كه نويسنده صلاح 
ديد كه آنها را حذف ننمايد و به يك مطلب در يكجا اكتفا نكند  بنابراين اگر در شرح 

 طلبم. شود پوزش مي ايي مشاهده ميها، تكراره وال و واقعهاح
ها، از نظر دستور زبان  در نقل اشعار و مطالب نويسندگان به ويژه در ترجمه -7

 ايرادهايي وجود دارد براي مثال: فارسي،
حرف يا حروفي بايد نوشته يا حذف شود كه در بين پرانتز مشخص گرديده است 

كه (و) اضافي است و بايد حذف گردد. يا » ه خشم آمدقرار گرفته (و) ب«مانند 
 كه (به) بايد اضافه گردد....» ي درازي (به) همچون شخص متنفذ دست«

اي مواضع هم، جملات بر خلاف روش و دستور زبان فارسي ترجمه گرديده  در پاره
 ه هم توضيح كافي داده شده است.كه در اين بار

هاي بزرگ، داده شده كه  ني به بعضي از شخصيتدر بعضي موارد، القاب و عناوي -8
رده و تغييري در آنها هاي مأخذ است و نويسنده عيناً آنها را نقل ك مربوط به متون كتاب

 نداده است.
تمام هم و غم و تلاش نويسنده بر اين بوده كه در نوشتن مطالب و آثار منظوم و  -9

گي و حرمت اهل قلم و تحقيق را منثور بزرگان فرهنگ و ادب فارسي، رسالت نويسند
نظري و يك سويي دوري نمايد و اگر نوعي كوتاهي در اين زمينه  دارد و از تنگ نگه 

 نمايد. رمندگي از آن عذرخواهي مياتفاق افتاده باشد، با كمال ش
از نويسندگان تواناي اهل تسنن كه در نهايت شهامت و ايمان و اخلاص به  -10
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كنم و خوشحالم كه با امانتداري و رعايت  اند سپاسگزاري مي تحقيق و تتبع پرداخته
ها و  ام و نقل نوشته مند شده موازين اخلاقي و فرهنگي از بعضي از آثار گرانبهايشان بهره

 نياز كرده است.  تحقيقاتشان مرا از منابع و مأخذ ديگر بي
يا از آنها  هاي ارزشمند عزيزان ديگر دسترسي نداشته از اينكه به بعضي از كتاب

 نمايم. خورم و عذرخواهي مي سف ميام تأ خبر بوده بي
در خاتمه از همسر باوفا و تلاشگر و گراميم خانم بهيه درزيور كه در نهايت خلوص و 

 كنم. است سپاسگزاري مي هايم ياري و تشويق كرده صبر و حوصله مرا در نوشتن كتاب
 مينـآخردعوانا ان الحمداالله ربّ العالو

 فريدون سپري    

    24/6/1379 
 



 
 

ظهور فقها پيدايش  و خلفاي راشدين صسيره پيامبر:فصل اول
  فقه و مكاتب اسلامي

 خلفاي راشدين  هسير
گرفت و مردم نيز دستورات و اوامر  احكام فقهي را از قرآن مي صپيغمبر گرامي

د. زماني كه قرآن كردن شنيدند و در حد امكان به آنها عمل مي خداوند را به گوش جان مي
كرد، و پس از شنيدن  مراجعه مي» شوري«به  صاي ساكت و صامت بود، پيامبر در زمينه

گرفت و در بيشتر موارد،  چگونگي اجرا يا رد آنها تصميم مي هتصميمات و نظرات، دربار
 نمود. عمل مي» شوري«ي به نظرها و پيشنهادها

نمود و  سنت نبوي تمسك مي به قرآن و ابوبكر صديق صپس از رحلت پيامبر
پرسيد كه آنچه را در اين باره از  يافت از صحابه مي اگر موضوع را از قرآن و سنت نمي

نيز اينگونه  اند برايش بازگو كنند و عمر و عثمان و علي شنيده يا ديده صرسول اكرم
 كردند. عمل مي

كه شوري تعطيل شد و زماني  امور مسلمانان در صدر اسلام با شوري حل و فصل مي
ر پايان به ايجاد ها و نظرات شخصي و استنباطات پيش آمد و د ابراز برداشت هگرديد زمين

 مذاهب منجر شد.

 فقهاء صحابه 

تحت عنوان ذكر فقهاء صحابه ابتدا به  »طبقات الفقهاء«شيخ ابواسحاق شيرازي در 

 برد: يفقهاي صحابه را نيز نام م ... سپس ،پردازد ذكر خلفا راشدين مي
 هجري) 13ابوبكر صديق (وفات  -1
 هجري) 23عمر فاروق (وفات  -2
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 هجري) 36بن عفان (وفات   عثمان -3
 هجري) 40طالب (وفات  بن ابي  علي -4
 هجري) 32عبداالله  بن مسعود (وفات  -5
 هجري) 18يا  17معاذ بن جبل (وفات  -6
 هجري) 45زيد بن ثابت (وفات  -7
 )هجري 58يا  57ابودرداء عويمر بن مالك (وفات  -8
 هجري) 68عبداالله  بن عباس (وفات  -9

 هجري) 74، 73، 72عبداالله  بن عمر (وفات  -10
 هجري) 73عبداالله  بن زبير عوام (وفات  -11
 هجري) 77يا  65عبداالله  بن عمروعاص (وفات  -12

  داد. محمد بن سهل فتوا مي ‡انبياء  ابوبكر صديق تنها كسي بود كه در حضور خاتم
سه نفر از مهاجرين: عمر و عثمان و علي و سه نفر از  كند كه بن حثمه از پدرش نقل مي

فتوا  صبن كعب و معاذ بن جبل و زيد بن ثابت در عهد رسول خدا  انصار: ابي
14Fاند داده مي

1. 

 راويان نقل حديث از خلفاي راشدين 
عفان،  بن  خطاب، عثمان بن عمر :اند عبارتند از كساني كه از ابوبكر صديق روايت كرده -1«
ثابت،  بن عباس، زيدابن زبير، ابن عمر، ابن مسعود، حذيفه، ابن عوف، ابن طالب،  ابي نب  علي
 بن ارقم، عبداالله  بن الحارث و عبدالرحمن پسرش، زيد بن  عازب، ابوهريره، عقبه بن براء

حصين، ابوبرزه اسلمي، ابوسعيد خدري، ابوموسي  بن  عاملي جهني، عمران بن  مغفل، عقبه

                                           
-11، صفحه 1354الدين صالحي،  اصحاب صحاح ستّه با مقدمه و خاتمه در تاريخ فقه و حديث، تأليف محيي -1

12. 
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15Fعبداالله انصاري، بلال، و عايشه دخترش و از تابعين اسلم مولي بن يل ليثي، جابراشعري، ابوطف

1 
 ».حديث است 142از او روايت شده  اند. جمع احاديثي كه عمر و واسط بجلي و غيره بوده

بن عفان،   اند عبارتند از: عثمان گروهي كه از عمر بن خطاب روايت حديث كرده -2«
بن وقاص، عبدالرحمن  بن عوف، ا ابي بن عبيداالله، سعد بن  طالب، طلحه بن ابي  علي

بن زبير، انس، ابوهريره، عمرو ابن عباس، ا مسعود، ابوذر، عمر بن عبسه و پسرش عبداالله،
اند كه  بن عازب، ابوسعيد خدري و غيره از صحابه بوده  بن عاص، ابوموسي اشعري، براء

 ».اند حديث از او روايت كرده 539
اند عبارتند از: زيد بن خالد  بن عفان روايت حديث كرده  ي كه از عثمانجماعت -3«

ه زبير، سائب  بن يزيد، انس  بن مالك، زيد بن ثابت، سلمه  بن اكوع، ابوامامابن جهني، 
بن مغفل، ابوقتاده، ابوهريره و عده ديگري از صحابه   بن عمر، عبدااللهباهلي، ابن عباس، ا

غيره ...، عده احاديثي كه از رسول مان، عبيداالله  بن عدي، حمران وثو از تابعين ابان  بن ع
 ».باشد ديث ميح 146خدا از او روايت شده 

اند عبارتند از  كرده صطالب روايت حديث رسول خدا بن ابي  آنان كه از علي -4«
بن زبير، عباس، ا  بنو محمد  بن حنيفه، ابن مسعود، ابن عمر، احسن، حسين  ،سه پسرش

موسي، ابوسعيد، زيد بن ارقم، جابر بن عبداالله، ابوامامه، و ابوهريره. و عده ديگري از ابو

 جمعين.أاالله تعالی عليهم   رضوانصحابه و تابعين 

 .16F2»باشد حديث مي 586از او روايت شده  صاحاديثي كه از رسول خدا  عده

 صحابه و فقه 
 :وار و فقه چنين آمده استصحابه بزرگ هدر كتاب ارزشمند اصحاب صحاح ستهّ دربار

اخذ فقه شده، ابوسعيد خدري، ابوهريره دوسي، جابر بن  كرام هاز آنان كه از صحاب«

                                           
 غلام عمر.  -1
 .10-6اصحاب صحاح ستّه،  -2



 45 ظهور فقهاء ... شو خلفاي راشدين صيره پيامبرفصل اول: س

 

  بن يحيي را عبداالله انصاري و رافع  بن خديج، سلمه  بن الاكوع، ابوواقد ليثي و عبداالله
 توان نام برد. مي

 :فقهاء شيرازي بدين قرار استاز آن عده از صحابه كه فقه از آنها نقل شده در طبقات ال
مالك و  بن حصيل اسلمي خزاعي، ابوحمزه انس  بن مغفل مزني، ابونجيد عمران  بن عبداالله 

 وقاص، سعيد  ابي بن عوام، سعد بن عبيداالله، زبير بن  كثيري ديگر از صحابه مانند طلحه هعد
يمان، امام  بن ح، حذيفه جرا بنعوف، ابوعبيده ا بن نفيل، عبدالرحمن ابن عمر،  بن زيد بن

مخرمه،  بن وليد، مسعود بن عاص، خالد بن سفيان، عمرو ابي بن حسن، امام حسين، معاويه 
 بن فارسي، عباده   ياسر، ابوذر غفاري، ابونصر غفاري، سلمان بن قيس، عمار بن ضحاك 

صاري، عبيداالله انصاري، ابومسعود بدري، ابوايوب ان بن  اوس، فضاله بن صامت، شداد 
ا بشير، برّ بن  انصاري، نعمان هربيع بن مالك  بنابوقتاده انصاري، ابوطلحه انصاري، ابواسيد ا

عامر الجهني،  بن اسقع الليثي، ابوامامه باهلي، عقبه  اوفي الاسلمي، واثله بن بن عازب بن ابي
 .ابزي و غيرهم بن سمره به جندب الفزازي، عبدالرحمن 

، عايشه، حفصه  بنت عمر، صدختر رسول خدا -االله عليها سلام-از زنان: فاطمه 

طالب  هاني  بنت ابي الفضل  بنت الحارث و ام بكر، ام سلمه، ام حبيب اسماء  بنت ابي ام
اند و از آنها  ديگر از زنان و مردان نيز فقيه بوده هاند. به غير از اينها عد االله عنهنّ بوده رضي

 بين نود تا صد هجري انقراض يافت.ام ما كر هاخذ فقه شده است و عصر صحاب
هجري زندگي  86اوفا بود كه در سال  ي در كوفه، عبداالله بنآخرين صحاب :واقدي گويد

هجري در صد سالگي  91سعد ساعدي بود كه در سال  بن  را بدرود گفت، و در مدينه سهل
به جمع  93 يا 91مالك بود كه در سال  بن  چشم از زندگي فروبست، و در بصره، انس

به دار آخرت رحلت  84يسر بود كه در سال  بن سلف پيوست، و در شام عبداالله  هصحاب
را ديده و بعد از تمام صحابه و عصر آنها،  صنمود، و ابوطفيل آخرين صحابه بود كه پيغمبر
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17F...»اصحاب نبي زندگي را بدرود گفت  هبعد از صد هجري به عنوان خاتم

1. 

 آنها  فقهاء تابعين و اتباع
نويسنده كتاب اصحاب صحاح ستّه درباره عصر تابعين يعني كساني كه صحابه را 

برسند به تفصيل سخن گفته  صاند به درك حضور و رسول گرامي اند ولي نتوانسته ديده
 جوييم: به قسمتي از آن استناد مياست كه ما 

كردند، و  به قرآن و حديث و روش صحابه، عمل مي» تابعين«بعد از عصر صحابه «
 نمودند. د و استفاده ميكردن اتباع تابعين نيز با گذشتگان خود از صحابه و تابعين اقتدا مي

اي براي تعليم  در عصر صحابه و تابعين در شهرهاي اسلامي مدارس و مكاتب عديده
شدند،  فقه وجود داشت كه مردم براي تعليم و جهاد و مرابطه در راه خدا تربيت مي

اين مدارس معمولاً (در آن روزگار) از جلّه علماء صحابه و اخلاف آنها نگهدارندگان 
 رفتند. زرگ مرجع فتوا به شمار ميبودند، كه اين فقهاء ب

 هجري قمري، گويد: 456وفي به سال بن حزم متا

 فقهاء تابعين و آيندگان بعد از آنها كه مورد فتوا بودند

فارسي، عمر بن دينار و عكرمه، كه از رباح، طاوس  بن كيسان  بن ابي  : عطادر مكه
و حضرت  طالب بن ابي  اصحاب ابن عباس بودند و همين عده از حضرت علي

اند و  و جابر بن عبداالله انصاري اخذ فقه و حديث و روايت كرده لالمؤمنين عايشه ام
سلم  اند. سپس م سپس ابو زبير مكي و عبداالله  بن خالد و عبداالله  بن طاووس و غيره بوده

 اند. شافعي بوده بن خالد زنجي و سعد بن سالم قداح و بعد محمد بن ادريس
بن زبير عوام، سپس ابان  بن عثمان  بن   : سعيد بن مسيب مخزون، عروهدر مدينه

18Fعفان، عبداالله و سالم

 اند. ان عمر بن خطاب و غيره بودهپسر 2
                                           

 .14-13اصحاب صحاح ستّه،  -1
 و پسر عبداالله بن عمر بوده است. تكتاب اصحاب صحاح ستّه آمده اس 17در پاورقي صفحه  -2
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ه است و بعضي از بن حسن كه پانصد نفر از صحابه را درك كرد  حسن :در بصره
19Fفقهاء، فتاوي او را در هفت اسفار

محمد بن سيرين  اند و جابر بن زيد و قطور جمع كرده 1
 اند. و غيره بوده

اي از تابعين مانند ابراهيم نخعي، عامر شعبي،  : نجد بن حزم و عدهاز فقهاء كوفه
ه نعمان  بن سليمان، سفيان  بن سعيد ثوري، ابوحنيف سعيد بن جبير، سپس حماد بن ابي

 اند ... . ثابت و غيره بوده
 اند.  : يزيد بن حبيب، بكير بن عبداالله  بن الاشجع، و عمر بن الحارث بودهاز اهل مصر

20F: سحنون  بن سعيد و از اندلساز قيروان

بن يحيي و عبدالملك  بن حبيب و   يحيي 2
21F...»آنچه بود كه ابن حزم گفته است  هاند. اين خلاص غيره بوده

3. 

 صر نشأت مذاهب يا عصر اتباع تابعين ع
در خلاء زماني وجود اصحاب و تابعين، شرايطي به وجود آمد كه مذاهب فقهي 

 اصحاب صحاح ستّه چنين آمده است. متعددي رشد كردند و در كتاب
در اين عصر اسباب و عوامل مختلف و متعددي وجود داشت كه باعث بر تدوين «

 تج به نتايجي بدين قرار است:من مذهب گرديد، و اين عوامل
كردند استفاده  طبيعي بود كه اتباع تابعين از آنهايي كه درك حضورشان مي -1

اهل شهر خود نمودند و در مسايل مورد اختلاف هر كدام از دو گروه، مذهب شيوخ و  مي
 كردند. را اختيار مي

مذهب  بنابراين، مذهب هر امامي در شهر خود بالا گرفت و اهل هر شهري تابع -2
همشهري بوده قناعت  هعلاق هامام شهر خود بودند، ولي نه به صورت تقليد بلكه به وسيل

                                           
 فر به كسر سين به معني كتاب است.اسفار جمع س -1
 اسپانيا. -2
 .17-16اصحاب صحاح ستّه،  -3
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بن جريح در ليلي در كوفه، ا ثوري، و ابن ابيكردند، و اين امامان شهر مانند: سفيان  مي
بن سعد در مصر. و اگر   بن ماجشون در مدينه، اوزاعي در شام و ليث  مكه، مالك

هاد به رأي ايجاد كردند، و طبيعتاً اجت يافتند اجتهاد مي ين شهر خود نمياي از تابع مسئله
 كند. اختلاف مي

22Fدر عصر تَبع -3

، اتباع فقهاء، چند طبقه شدند كه در زمان و مشيخت فرق داشتند، و 1
چون آراء و مذاهب زياد شد ديگر جاي آن بود كه دانشمنداني مانند طبري و بيهقي به 

ادي بپردازند، زيرا مانند امروز مذاهب معروفه نبود كه مردم يك بعضي از تأليفات انفر
 يا غيره را تحت كنترل قرار دهد. شهر يا اقليم و

اي به وجود آمد مانند مذاهب  در عصر تبع و پيروان اين و آن، مذاهب مختلفه -4
ائمة اربعه و مذاهبي ديگر، بعضي از اين مذاهب براي هميشه جاويد ماند و بعضي ديگر 

بود و محو گرديد. و همان مذاهبي كه از بين رفتند مانند مذهب اوزاعي در شام متوفي نا
بن سعد   و مذهب ليث 161و مذهب سفيان ثوري در كوفه متوفي به سال  157سال 

 ر كه كمتر از ساير مذاهب نبودند.در مص 175متوفي سال 
د و اهتمام به سنت و در قيام دولت عباسي اهتمام و توجه به فقه و رجال آن بيشتر ش

 جمع و تدوين گرديد و در قرن دوم و سوم مذاهب چهارگانه تسنن باشكوه و عظمت،
 سراسر ممالك اسلامي را فراگرفت.

 مكاتب آغازين جهان اسلام 
 ز ظهور اسلام سه مكتب وجود داشت:در روزگاران اوليه و آغا

رهبر آن عبداالله  بن مكتب اهل تفسير كه مركز آن شهر مكه مكرمه [بود] و  -اول
 ي و شاگردان او.عباس صحاب

 از تابعين مانند سعيد بن جبير و مجاهد و طاوس و عكرمه.

                                           
 پيروي.  :تبَع -1
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ابن   اع تابعين مانند شعبه و وكيع و ابن عيينه و ابن هارون و عبدالرزاق و ابياز اتب
23Fبن شيبهاياس و ابن راهويه و سنيد و ا

 [بودند]. 1
ه مركز آن در مدينه [بود] و اعضاي اصلي آن مكتب اهل حديث [اخباريون] ك -دوم

بن عفان و   المؤمنين عايشه و فاروق اعظم عمر بن خطاب و عثمان از اصحاب كرام ام
 .عبداالله  بن عمر و زيد بن ثابت

بن   بن زيد  بن ثابت، سعيد بن المسيب، قاسم  بن عبداالله، خارجه  و از تابعين: سالم
ي ابن بسا، و زهري و نافع و ابوالزّناد و ربيعه الر  ير، سليمانبن زب  محمد بن ابوبكر، عروه

 بن سعيد [بودند].   و يحيي
از اتباع تابعين: امام مالك، پيشوا و رهبر اين مكتب بود. پيروان اين مكتب به احاديث 

آوردند، به  گاه اصلي مكتب به شمار مي دادند و احاديث را تكيه اهميت خيلي زياد مي
سبت به طرق و اسناد احاديث و راويان آنها دقت عجيبي به عمل همين جهت ن

آوردند، و از اين جهات به پيشرفت زيادي نايل آمده بودند و فضلا و دانشمندان از  مي
 آمدند و... هاي دور براي كسب فيض از مكتب اهل حديث به مدينه مي راه

محضر امام مالك، تحمل در » موطأ«شافعي نيز رنج سفر به مدينه را به خاطر خواندن 
آميخته، از هر دو  كرد و مزاياي مكتب اهل تفسير را با مزاياي مكتب اهل حديث بهم

24Fمكتب به حد كافي استفاده نمود

2. 
بزرگ آن در  همكتب اهل رأي (عقليون) كه مركز اصلي آن شهر كوفه و شعب -سوم

 سعود [بودند].  بن مبغداد بود، رهبران اين مكتب از اصحاب كرام علي مرتضي و عبداالله
ق  بن اجدع و اول تابعين: شريح  بن حارث و علقمه  بن قيس نخعي، مسرو هاز طبق

 اسود بن يزيد نخعي.

                                           
-31 :ابوزهره، ص -: الشافعي، به نقل از48-46تجزيه و تحليل زندگاني امام شافعي، عبداالله احمديان، ص  -1

 (ترجمه).  597، ص 2، ج قرآنعلوم ال الاتقان في، 41

 .48-46منبع مذكور، ص  -2
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سليمان و امام ابوحنيفه بودند.  دوم تابعين: ابراهيم  بن شراحيل و عماد بن ابي هاز طبق
و از قدرت استدلال و  ها پيروان مكتب اهل رأي بيشتر بر منطق و استدلال و نتايج قياس

اطلاع  صزيادي داشتند ولي از اخبار و احاديث پيامبر هاستفاده از نيروي عقل، بهر
25Fزيادي نداشتند

اي از اصحاب و شاگردان او به نام مذهب او را دريافته و تدوين  . عده1
ب اند و او چهار تن از اصحا نمودند. عبداالله  بن مبارك و وكيع، نيز از او روايت كرده 

بن سعد ساعدي در   را مانند انس  بن مالك، و عبداالله  بن اوفا در كوفه، و سهل صنبي
مدينه، و ابوطفيل عامر بن وائله، در مكه درك نمود لكن به آنها نرسيد، و اخذ از آنها 
نكرد. او از علماي درجه اول اسلام و مؤسس مذهب حنيفه است. اكثريت مسلمانان 

باشند  ي تابع مذهب او ميگلادش، تركيه، افغانستان و آسياي مركزهندوستان، پاكستان،  بن
26Fرا دارد» امام اعظم«ميان مسلمين عنوان و او در

2. 
در اينجا به مناسبت مقال درباره مؤسسين مذاهب چهارگانه اهل سنت و جماعت كه 

 باشند مختصري اند، و داراي مسانيدي هم مي الشرايط بوده فقيه و محدث و مجتهد جامع
27Fكنيم: بحث مي

3 

  /امام اعظم ابوحنيفه
نسب او به «گويد: » در ريحانه الادب«بن ثابت بن زوطي  بن ماه   ابوحنيفه نعمان

هجري در كوفه متولد  80در سال ». رسد يزدجرد  بن شهريار، آخرين ملوك ساساني مي
 در بغداد درگذشت.  150شد و در سال 

ع و دائم التضرع د و پرهيز، كثيرالخشو، بسيار عالم، عامل، وارع، اهل زه/وي 
 سوي خدا بود. به

                                           
 .48-47-46منبع مذكور،  -1
 .26-25اصحاب صحاح ستّه،  -2
 .23-22اصحاب صحاح ستّه،  -3
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سليمان، و از ابراهيم نخعي و علقمه به قيس شاگرد عبداالله  بن مسعود،  از حماد بن ابي
علم فقه و حديث را اخذ و تلقي نمود. امام شافعي و امام مالك به كمالات او معترف 

28Fاند بوده

1. 

  /امام مالك
بن   عامر  بن عمرو بن حرث  بن عثمان بن مالك  بن ابي  ابوعبداالله مالك  بن انس

نبوي بوده  هحديث و امام دارالهجر هاصبح اصبحي، نيز از ائم  جثيل  بن سعد  بن ذي
باشد و از نافع،  است. اصل او از امراء قحطاني يمني است. وي مؤسس مذهب مالكيه مي

 بن دينار روايت كرده است.مقبري، زهري و ا
 :او گفته است هاند. امام شافعي دربار مهدي از او روايت كرده بن، قطان و امبارك بنا

حجاز از بودند علم  عيينه نمي بناگر مالك و ا :و باز گويد 29F2»نلجم كذا ذكر العلماء فمالإ«
30Fرفت مي

3. 
بن خلكان و ا 90اند: در سال  و بعضي گفته در مدينه متولد شد، 93در سال  /وي 

هجري زندگي را بدرود گفت. كتاب  179تولد شده و در سال م 95گويد: در سال 

بن عربي گويد: آن اصل كتب صحيحه است. ابوبكر ا از تأليفات مهم او است و» موطأـال«

31Fالموطأ اصل اول است و كتاب بخاري

بن اثير به جاي اصل دوم است. در اين باب ا 4
32Fبن ماجهكتاب ا

قاني شرحي بر آن دالباقي زرداند و محمد عب آن را ششم ستّه صحيحه مي 5

                                           
 .26-25اصحاب صحاح ستّه،  -1
 شمندان ياد شود، مالك ستاره است.گاه از دانهر -2
 يافت. راه نميكردند علم بدانجا  اگرمالك و ابن عيينه در حجاز ظهور نمي :مقصود اينست -3
هاي ششگانه حديث (صحاح ستّه) است كه امام محمدبن اسماعيل بن  صحيح بخاري مهمترين كتاب از كتاب -4

 آوري كرده است. بخاري آن را جمع ابراهيم بن مغيره بن بردزبه جعفي
ام سنن ابن ستّه است كه به ن بن يزيدبن ماجه الربعي از كبار محدثين و صاحب كتاب ششم از صحاح محمد -5

 ماجه معروف است.



 پژوهشي درباره امامان اهل سنّت  52

 

 كتاب نوشته است.
در حال حاضر پيروان مالك  بن انس، مردم شمال آفريقا، ليبي و تونس و الجزاير و 

33Fمغرب اقصي هستند

1. 

  /امام شافعي
ابوعبداالله محمد بن ادريس  بن عثمان  بن شافع  بن سائب  بن عبيد  بن عبد يزيد  

مادر او فاطمه بنت عبداالله   صجد چهارم پيغمبربن هاشم بن عبدالمطلب بن عبدمناف 
34Fبن الحسن  بن الحسين

، 150بن عبدالمطلب است. وي در شهر غزه در سال   بن علي 2
 افت. استاد ابراهيم خاقاني گويد:سال فوت ابوحنيفه تولد ي

 اول شــــب بوحنيفــــه درگذشــــت
 

ــزاد     ــادر ب ــب، از م ــر ش ــافعي، آخ  ش

 

فت و در روز جمعه آخـرين روز مـاه رجـب سـال     به مصر ر 35F3 ه 198افعي در سال ش
قرافه الصغري در عصـر آن روز دفـن گرديـد، اكنـون      هدر مصر فوت كرد و در مقبر 204
 او زيارتگاه و مطاف مسلمين است. مرقد

در دهـي از شـام    /ملاّ ابوبكر مصنف كرُد در كتـاب طبقـات الشـافعي گويـد: وي     
ي او را به مكه بردند و در آنجـا نشـأت يافـت و    به دنيا آمد، در دو سالگ» غزه«مشهور به 

36Fقرآن را حفظ نمود در حالي كه هفت سال داشت، سپس [مادرش]

جهت فراگرفتن فقـه   4
فتوا داد در حالي كه پـانزده   هبن خالد، مفتي مكه سپرد و [خالد] به او اجاز  او را به مسلم

تـا مالـك زنـدگي را بـدرود     سال داشت. به نزد امام مالك در مدينه رفت و ملازم او بود 
به بغداد رفت و دو سال در آنجا ماند، بعد بر حسب لـزوم، بـه مكـه     195گفت، در سال 

                                           
 .25-24اصحاب صحاح ستّه،  -1
 مام حسن مجتبي است نه امام حسين.عبداالله محض پسر حسن مثني و او پسر ا -2
 به مصر سفر كرده است.  198شوال  28گويند امام شافعي از  گروهي مي -3
فاصله كمي از تولد امام وفات يافت و مادرش كفالت او پدرش به مادرش اصلاح شد زيرا پدر امام شافعي به  -4

 ه عهده گرفت و او را به مكه برد.را ب
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به بغداد بازگشت، دو ماه در آنجا بود چون حضـرت امـام موسـي     198رفت، و در سال 
كاظم شهيد گرديد، بر اثر دلگيري بغداد را ترك گفت و به مصرف مهاجرت فرمـود و در  

 داخت و تا دم واپسين در مصر بود.نشر و تصنيف پرآنجا به 
امام شافعي در علم حديث، فقه، لغت، نحو و علوم اسلامي سرآمد دهر بود. ثقت، 
امانت، زهد، ورع، عفت نفس، حسن سيرت، علو قدرت، منزلت و سخاوت او زبانزد 

 باشد. علم اصول ميخاص و عام بود و مؤسس و واضع 

نوشت و در نزد امام مالك كتاب » ةالرسال«صول فقه به نام اولين كتاب را در علم ا

اجتهاد  هاو را حفظ نمود. اهل حفظ و اتقان بود و در پانزده سالگي به درج» موطأـال«

 او در علم فقه مشهور است. » الأم«االله مؤسس مذهب شافعيه و كتاب  رسيد. وي رحمه

افعي را متجاوز از صد كتاب بن نديم تأليفات شمسطور است: ا »دبريحانه الأ«در 

 و چهل و اندي به شمار آورده است.صد  »دباالأ  معجم«نوشته و در 

نمايند و  اكثريت مردم عراق و شام و مصر و قسمتي از آفريقا مذهب او را متابعت مي
37Fباشند اكثر اهل تسنن ايران بالخصوص كردستان به مذهب او مي

1. 
شرح حال امام شافعي، با نثري شيوا و روان  ملاعبداالله احمديان نويسنده كرد، در

 كشد: ي امام را چنين به تصوير ميفرازهايي از زندگ
شافعي بعد از ازدواج نيز چندين سال در مسند قضاوت شهر نجران يمن باقي ماند، و «

برد، يكي اينكه مقررات فقه و احكام ديني را در  در اين ديار از دو چيز بسيار لذت مي
سياه و  هگرديد و ساي كرد و هر روز بر استنباط و معلوماتش افزوده مي ميعمل مشاهده 

كرد و ديگر اينكه ستمگران زورمند را (با) هر نامي كه  ستبر جهل را بيشتر از خود دور مي
كشانيد و حق ستمديدگان را  داشتند و در هر مقامي كه بودند، به پاي ترازوي عدالت مي

مآبي و شخصيت  داشت، و تقدس اهل تزوير برمي هچهرگرفت و نقاب از  از آنان مي

                                           
 باشند. : پيرو مذهب امام شافعي ميباشند يعني . به مذهب او مي29-27اصحاب صحاح ستّه،  -1
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كاذب اهل زور و زر و تزوير را چه به هنگام قضاوت و داوري و چه به هنگام بحث و 
لياقت و مزدور و  كرد و مسئولين بي گفتگو در محافل و مجالس براي مردم روشن مي

فكاهي با طرح سؤال گرفت و گاهي با نقل يك داستان  ستمگر حكومت را به باد انتقاد مي
كفايتي و حقارت و مزدوري آنها را خاطر نشان  انديشي و بي و جواب طنزآميز، ساده

38Fنمود مي

1. 
مبارزات امام و  هدربار» تحليل زندگاني امام شافعي تجزيه و«در كتاب 

 ن چنين آمده است:هايش در برابر ستمگران و مسئولان عباسيا گيري موضع
 هزد و ناتوان نجران، از راه فريب و طفره به مردم هيجان والي ستمگر و درمانده -1

رسد و عصر همان  شهر، مژده داده بود كه به زودي ارزاق فراواني از بغداد به نجران مي
اند، شافعي  روز به شافعي خبر دادند كه والي و ملازمانش را در راه نجران به بغداد ديده

فتاده، و براي استقبال از كاروان ارزاق به گفت: شايد آن بيچاره در دروغ خود به شك ا
39Fها سر به سر (اشعب) گونه كه بچه راه بغداد شتافته باشد، همان

طمعكار گذاشته و او را  2
ايد؟ در فلان  ها براي چه ايستاده كردند و او براي نجات خود به آنها گفت: بچه مسخره مي

ي آن مكان دويدند، و اشعب از ها فريب خوردند و به سو كنند، بچه جا، گردو توزيع مي
دويدن آنها در دروغ خود به شك افتاد و در دل خود گفت شايد راست گفته  همشاهد

هاي بازيگوش  ا در دست بچهباشم و او نيز به آنجا شتافت و بار ديگر گريبان خود ر
 گذاشت!.

 هاي اطلاعاتي با وجود فراست و هوش سرشار و حقوق و مستمري و مزاياي مهره -2
هاي سياسي  كردند، قادر به كشف توطئه شماري كه از حكومت عباسي دريافت مي بي

هاي سياسي غافل مانده و  افتاد كه تا ديرزماني از فعاليت گروه نبودند و بسيار اتفاق مي

                                           
بدالغني، ص لشافعي، ع، به نقل از الامام ا66-65عبداالله احمديان،  :تجزيه و تحليل زندگاني امام شافعي، تأليف -1

 .21و ابوزهره، ص  78
 گوي. طنزپرداز عرب و فكاهي -2
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هاي اطلاعاتي  بردند و در جهت اشاره به ستمگري و مزدوري اين مهره جان سالم بدر مي
هاي  كسي از من سؤال كرد كه به هنگام شكار، چرا سگ« گفت: عباسيان، شافعي مي

هاي بلند و فنري و كمر باريك و اين همه سرعت و تيزروي باز  شكاري، با وجود ساق
ها در  علتش اين است كه خرگوش«رسند؟ در جواب گفتم:  ها نمي غالباً به خرگوش

ت مصلحت هاي شكاري در جه دوند، اما سگ جهت مصلحت خود و نجات جانشان مي
دوند و بسيار فرق است در بين بيم جان و  چربي براي آنها مي هديگران و پيدا كردن لقم

 .40F1»اميد نان و بين مصلحت خود و مصلحت ديگران

  /امام احمد
 164امام ابوعبداالله احمد بن محمدحنبل  بن هلال شبياني مروزي ثم بغدادي به سال 

نيز  از اصحاب حديث /را بدرود گفت. وي زندگي  241در بغداد متولد شد و در سال 
از او روايت » و بخاري مسلم«بن مهدي روايت كرده و شيخين باشد. از امام شافعي و ا مي

 اند. كرده
امام احمد در حديث و فقه امام بود، حافظه قوي و درايت كامل داشت. اهل ورع و 

مشتمل بر هشت مسند  او در حديث مشهور است. اين كتاب» مسندـال«عبادت بود. كتاب 

باشد، و عبداالله پسرش با روايت از پدرش زياداتي به آن  اول آن، مسند العشره مي :است
41Fضميمه كرده است. مشهور است كه آن كتاب جامع چهار هزار حديث با مكرر

 باشد. مي 2
او از ائمة كبار و اهل حفظ و اتقان و ورع بود و به شهرهاي شام و يمن و حجاز در 

م حديث مسافرت كرد. او مؤسس مذهب حنبليه است. مردم قسمتي از آفريقا و طلب عل

                                           
حياة و  114، ص 10، ابوالفداه، ج ةالنهايو ةالبداياز ، به نقل 67-66تجزيه و تحليل زندگاني امام شافعي، ص  -1

جواب طعنه بر اينكه شافعي با طرح سؤال،  :) آقاي احمديان در پاورقي نوشته است808 -دميري، (م الحيوان

 ده، يك امر استنباطي و فرضي است.هاي اطلاعاتي عباسيان را منظور نمو مهره
 ا مكرر يعني حديث مكرر و تكراري.حديث ب -2
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42Fعربستان و حجاز و شام و فلسطين پيرو مذهب او هستند

1. 
امامان چهارگانه با ذكاوت و تيزهوشي و ورع و پيروي از كتاب و سنت، خلاء وجود 

ش حيات كردند و در نهايت فروتني و اخلاص، رو صحابه را براي مسلمانان پر مي
چهار امام اهل سنت و «آموختند در كتاب  معقول و زندگي مؤمنانه را به مردم مي

 ه ائمة اجتهاد اين چنين آمده است:دربار» جماعت

 ابوحنيفه و كسب علم 
مروان، خليفة اموي به دنيا آمد و در زمان ولايت  بن ابوحنيفه در عصر عبدالمالك 

 بن دادگر (عمر ه، و در عهد خلافت خليفحجاج ثقفي، والي عراق به سن رشد رسيد
عبدالعزيز) نبوغ و استعدادش آشكار گرديد. در اين زمان، كوفه از لحاظ علمي خلي 

توانست استعداد خويش را به  پيشرفته بود. طبيعي است كه ابوحنيفه در چنان محيطي مي
خالت دادن عقل و مرحله آزمايش درآورد. كه ابتدا به فراگيري علم نحو پرداخت ... چنان د

رأي در نحو زياد ممكن نبود، ابوحنيفه علم نحو را چندان پيگيري نكرد و در مقابل، توجه 
هم پرداخت، و رسايلي تحت  43F2»كلام«خود را به فقه معطوف داشت و در جوار آن به علم 

 و» ةالرد علی القدريّ و«» متعلمـالالعالم و«و » الفقه الابسط«و » كبرالفقه الأ«عنوان 

44Fبه رشته تحرير درآورد» مسلم البتی«اي هم خطاب به  نوشت و رساله» ةالوصيّ «

3. 

 استادان ابوحنيفه 
بن موسي در حضور او   روزي ابوحنيفه به ديدار منصور خليفه عباسي رفت. عيسي

گويد: اين، دانشمند جهان امروز است. آنگاه  ابوحنيفه به منصور مي هبود. عيسي دربار
گويد: يا نعمان علم را از كه آموختي؟ ابوحنيفه در جواب  ابوحنيفه ميمنصور خطاب به 

                                           
 .30اصحاب صحاح ستّه،  -1
 كند. باره ذات و صفات خدا بحث ميعلم كلام علمي است كه در -2
 .16-15، صفحه 1361ي، چهار امام اهل سنت و جماعت، تأليف محمد رئوف توكل -3
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گويد: از اصحاب عمر، و آنها هم از عمر، و از اصحاب علي، و آنها هم از علي، و از  مي
تر نبود.  ياران عبداالله  بن عباس و آنها نيز از عبداالله كه در زمان خودش كسي از او عالم

45Fحنيفه در جواب منصور گفته است: علم را از ابراهيممنصور با اشاره به جواب ابو

1 
بن ابيطالب، عبداالله  بن مسعود و   ام كه او نيز آن را از عمر بن خطاب، علي فراگرفته

گويي، درود  آفرين بر تو درست مي ،عبداالله  بن عباس آموخته است و منصور گفته است
 بر استادان پاك و مبارك تو باد. خدا

سليمان اشعري، فقيه كوفي متولي در سال  دان ابوحنيفه، حماد بن ابيمشهورترين استا
گويد: در معدن علم و فقه قرار  اش چنين مي باشد. كه ابوحنيفه درباره هجري مي 120

سال نزد  18وي مدت ». گرفتم با اهل آن همنشيني كردم و فقيهي از فقهاي آن را برگزيدم
شت و از محضر ابراهيم نخعي و شعبي هم به تحصيل فقه و حديث اشتغال دا» حماد«

تدريس در براي فراگيري فقه استفاده نمود، تا اينكه بعد از چهل سالگي مستقلاً توانايي 
 مسجد كوفه را پيدا كرد.

كنيم كه  نوَوي، به اسامي افرادي برخورد مي» اللغاتتهذيب الاسماء و«در كتاب 

امام «مند ساخته است، كه يكي از آنها  را بهره ابوحنيفه از آنها كسب فيض نموده، و يا آنها
 باشد كه قرائت قرآن را به ابوحنيفه ياد داده است... يكي از قراء هفتگانه مي» عاصم

رود، وي از  ابوحنيفه چون عصر صحابه را درك كرده است جزء تابعين به شمار مي
ث كرده است از جمله: توان آنها را استادان وي ناميد نقل حدي چند نفر از صحابه كه مي

بن مالك، عبداالله  بن انس الجهني، عبداالله  بن الحارث  بن جزء زبيدي، جابر بن   انس
اوفا، واثله  بن الاسقع، معقل  بن يسار، ابوطفيل، عامر بن وائله،  عبداالله، عبداالله  بن ابي

بن سعيد، بن سعد، ثابت  بن خلاد  بن سويد، ثابت  بن يزيد   عايشه  بنت عجرد، سهل
46Fعبداالله  بن بصره، محمود  بن الربيع، و عبداالله  بن جعفر ابوامامه

2. 

                                           
 مقصود ابراهيم نخعي است. -1
 .18-17-16امام اهل سنت و جماعت، چهارم  -2
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 ابوحنيفه  تدريس
او را تنها نگذاشت و از وفاداريش نسبت به استاد » حماد«... ابوحنيفه تا مرگ استادش 

تصميم داشتم كه مستقلاً جلسه تدريس را تشكيل دهم، شبي براي اين  :گويد كاسته نشد. مي
از خانه خارج شدم، ولي به محض اينكه با استاد برخورد نمودم، شرمم آمد و از اين كار كار 

منصرف شدم. بعدها شرايطي به وجود آمد كه ابوحنيفه براي نخستين بار جلسه تدريس را 
ضرورتاً به انجام مسافرتي پرداخت و از ابوحنيفه » حماد«تشكيل دهد و آن هم چنين بود كه 

وي از مسافرت، كلاس درست را اداره نمايد، ابوحنيفه خواهش استاد را  خواست تا بازگشت
آنها جواب داد و  هپذيرفت. در مدت تدريس، شصت سؤال از ابوحنيفه شد كه به هم

از سفر بازگشت ابوحنيفه جواب سؤالات را به » حماد«ها را نيز يادداشت كرد، و چون  جواب
فقره را تصديق نمود و مخالفت خود را هم با از شصت سؤال، چهل » حماد«نظرش رسانيد. 

فه بيست جواب ديگر با ذكر دلايل براي ابوحنيفه بيان كرد. اين رويداد باعث شد تا ابوحني
 بيشتر در كار خويش دقت نمايد.

ابوحنيفه به تدريس فقه پرداخت و استعدادش را به كار انداخت. » حماد«پس از وفات 
 ناميد.» شاگردان كبار«ن آنها را توا ي بودند كه ميا بيشتر شاگردانش افراد پخته

فقيه مشهور، خطايي را به ابوحنيفه نسبت » الجراح بن  وكيع«روزي يك نفر در مجلس 
و » يوسف ابي«چگونه ممكن است ابوحنيفه با داشتن دستياراني چون  :گفت» وكيع« ،داد

در به خاطر » و مندل  حبان«و » غياث بن  حفص«و » زائده ابي بن يحيي «در قياس و » زفر«
در آگاهي به زبان عرب، و نيز داود طايي و فضيل عياض » معن بن  قاسم«سپردن حديث، و 

در وارستگي، مرتكب خطا شود؟ بديهي است كسي كه چنين همنشيناني داشته باشد خطا 
 دارند.  كند، و اگر خطايي هم مرتكب شود او را از خطا باز مي نمي

رساند كه همنشينان ابوحنيفه، افرادي بصير و آگاه به علوم مختلف  وكيع مي هگفت
اند اشتباهات احتماليش را تصحيح نمايند. و همچنين دلالت دارد بر  اند كه توانسته بوده

لس درس اينكه ابوحنيفه از علم و دقت فراواني برخوردار بوده كه چنان شاگرداني در مج
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 اند. و افتايش حضور يافته

 بوحنيفه شاگردان ا

، 48F2»ةربعئمه الأالأ«، 47F1»الفهرست«در كتاب چهار امام اهل سنت و جماعت به نقل از 

شاگردان ابوحنيفه مطالبي آمده  هزركلي، دربار» الاعلام«ابن خلكان و » وفيات الاعيان«

 كنيم: مي اي از آنها را نقل است كه خلاصه
ديگران برتري دارند  رابوحنيفه كه در گسترش فقه و مذهب وي ب هشاگردان برجست

 عبارتند از:
وفات نموده  182آمد و در سال هجري به دنيا  113وي در سال  ابويوسف: -1
بود. سپس به خدمت » ليلي بن ابيا«سف نخست به مدت هفت سال شاگرد ... ابويواست

كسب فيض از او، به صورت فقيهي دانشمند درآمد و توسط  هابوحنيفه شتافت و در نتيج
 عباس به سمت قاضي انتخاب شد. بنيهادي و رشيد خلفاي  مهدي و 

حكام سود برده و رأي او در كار قضاوت از آگاهي و تجربه و توانايي خود بر طبق ا
هاي زيادي را در عبادات، معاملات و  گذاري كرد و كتاب بناي حديث پايهخود را بر م

 د ... .باش مي» الخراج«حدود نوشته است كه مشهورترين آنها كتاب 

الرد علی سير الاوزاعی فيما خالف فيه «و » الآثار«هاي ديگري هم دارد از قبيل  كتاب

 :هاي ديگري به ابويوسف نسبت داده است. و آنها عبارتند از نديم هم كتاب بنا». اباحنيفه

، كتاب الصيام، كتاب الفرائض، كتاب البيوع، كتاب ة، كتاب الزكاةكتاب الصلو«

 .»الحدود و ...

شيباني مدت زيادي شاگرد  ):187-132 محمد بن حسن شيباني (ابوعبداالله -2

                                           
 ، تأليف ابن نديم.الفهرست -1

 ، تأليف دكتر احمد الشرباصي.ربعةئمة الأالأ -2
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يوسف، سفيان ثوري و اوزاعي به شاگردي پرداخت و  ابوحنيفه بود، پس از وي نزد ابي
نيز از امام مالك  بن انس، فقه الحديث و روايت را آموخت شيباني مردي بوده 

شصت كتاب نوشته است ... كه  دار، كريم و داراي عزت نفس. در حدود خويشتن

 از همه آنها مشهورتر است.» مبسوطـال«

پدر زفر عرب و مادرش ايراني بوده، وي پيش از  ):ه 158-110زفر بن الهذيل ( -3
ابويوسف و محمد بن حسن شيباني نزد ابوحنيفه درس خوانده و در قياس كار كرده 

 است. شار دادهتادش را شفاهاً انتاست، كتاب ننوشته ولي نظريات اس
ابوعلي حسن  بن زياد لؤلؤيي كوفي متوفي در سال  حسن  بن زياد لؤلؤيي كوفي: -4
رود. شهرتش بيشتر به كسب روايت  هم از شاگردان و ياران ابوحنيفه به شمار مي 204

دب أ: «ها از اوست باشد. در كوفه سمت قضاوت را داشته و اين كتاب حديث مي

ـمجرد ديان، النفقات، الخراج، الفرائض، الوصايا، اللأالقاضی، الخصال، معانی ا

 ...». الامانیو

بايد دانست كه ابوحنيفه براي مذهبش كتابي تأليف نكرده، ولي شاگردانش مخصوصاً 
اند و با توجه به احاديث  هايي پرداخته ابويوسف، و محمد در مذهب او به تأليف كتاب

اي  گذاري شده بود، رابطه بناي سنت پايهر مقه حنفي و فقه اهل مدينه كه بنبوي بين ف
 استاد خويش را استحكام بخشيدند. برقرار ساخته و مذاهب

و كتاب  »الحيل«ديگر شاگردان ابوحنيفه، هلال الرأي، خصاف، صاحب كتاب 

و ابوالحسن كرخي و  »جامع الكبير«و ابوجعفر الطحاوي صاحب كتاب  »الواقف«

و ابوبكر كاشاني  »صولالأ«محمد بزدوي مؤلف كتاب بن   ابوعبداالله گرگاني و علي

شايان ذكرند. كتاب  »ةالهداي«و ميرغيناني مؤلف » ترتيب الشرايع بدايع الصنايع في«مؤلف 

ها و  هدايه از معتبرترين كتب فقهي حنفي است كه از چهار جزء تشكيل يافته و شرح
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49Fهاي فراوان دارد حاشيه

1. 

 وحنيفه اب هباصول مذ
كنم،  تعالي مراجعه مي گويد: براي استنباط احكام، نخست به كتاب خداي مي ابوحنيفه

هاي صحابه  حكمي استنباط كنم از گفته صاگر نتوانستم از كتاب خدا و سنت پيغمبر
50Fنمايم بهره گرفته و بقيه را رها مي

كند:  كنم. سپس اضافه مي  و به قول ديگري عمل نمي 2
بنديم و اگر از صحابه باشد در   آن را به كار مي به ما برسد صاگر حديثي از پيغمبر

 كنيم ... . پذيرفتن آن مختاريم و اگر از تابعين باشد با آن مقابله مي
اصولي  هبينيم كه گذشته و آيند چنانچه به تجزيه و تحليل مذهب ابوحنيفه بپردازيم مي

 است. رح زير مورد توجه قرار دادهرا به ش
گاه جسم : ابوحنيفه معتقد است كه هرات و معاملاتآسان گرفتن در عباد -نخست

51Fيا لباس نجس شود

شستن آن با هر مايع پاكي از قبيل گلاب و سركه كه بتواند نجاست  3
گويد:  ين ميداند. همچن كننده نمي را برطرف نمايد جايز است و آب را تنها مايع پاك

ياد نتواند جهت قبله را گاه كسي بخواهد در شب تاريكي نماز بخواند ولي با كوشش زهر
درست تشخيص دهد و در غير جهت قبله نماز بخواند، نمازش درست است. هر چند 

داند كه به جاي جنس، بهاي آن  بعداً متوجه اشتباه خويش گردد. در زكات هم جايز مي
پرداخته شود، و همچنين در زميني كه مسلمان آن را تصاحب نمايد، لازم نيست كه خراج 

شمارد،  را با هم از درآمد آن بپردازد، بلكه پرداخت يكي از آنها را واجب ميو يك دهم 
 ت را قبل از رسيدن خريداري كنند.داند كه ثمر درخ و در معاملات جايز مي

رساند كه بر خلاف بعضي فقها كه معتقد به سختگيري هستند  هايي مي چنين گفته

                                           
 . 23تا  20چهارم امام اهل سنت و جماعت،  -1
 مقصود تابعين است.  -2
 ارتباط با نجس، متنجّس شده است. اتاً نجس نيست بلكه به علتمقصود متنجّس است يعني جسم ذ -3
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 باشد. مردم ميهولت و آساني براي ابوحنيفه در احكام، خواهان س
براي كمك به مستمندان، ابوحنيفه زكات را بر  :جانبداري از فقرا و ضعفا -دوم

داند، و نيز معتقد است كه اگر بدهي بدهكار به اندازه  وسايل زينتي طلا و نقره واجب مي
 ست، تا كمكي باشد به حال بدهكار.داراييش باشد، زكات بر وي واجب ني

كوشد تا كسي را كه شرايط  ابوحنيفه مي :به قدر امكانتصحيح تصرفات انسان  -سوم
كودك  :گويد نمايد، مثلاً مي تصرف صحيح را داشته باشد، وي را در كارهاي خود مختار 

عاقل و اهل تمييزي كه هر چند به سن رشد نرسيده باشد اگر اسلام بياورد، مانند اسلام 
رت وصي را با مال يتيم در صورتي آوردن يك انسان كبير قابل اعتبار است. همچنين تجا

 داند. يتيم ايجاب نمايد، جايز ميكه مصلحت 
ابوحنيفه اين اختيار را به ولي زن بالغ و رشيد  :رعايت حرمت انسان -چهارم

دهد كه به ميل خودش او را به عقد ازدواج مرد دلخواه خويش درآورد، و اگر مردي  نمي
دختر راضي نبود چنان ازدواجي صحيح نيست  دختر بالغش را به عقد كسي درآورد، ولي

ديگر اينكه ابوحنيفه شهادت يك مرد و دو زن را در ازدواج به جاي دو مرد قبول دارد، و 
 شمارد. ا عليه بعضي ديگر جايز ميشهادت بعضي از اهل ذمه ر

داند  ابوحنيفه از حق امام يعني، حاكم شرعي مي :امام هاختيارات دولت نمايند -نجمپ
هاي فتح شده به دست  به متقضاي مصحلت در غنايمي كه مسلمانان از سرزمين كه
اي كه  آورند دخل و تصرف نمايد. و اين حق را براي امام قايل است كه به هر وسيله مي

ممكن باشد مجاهدين را به جنگ تشويق نمايد. مثلاً براي پيروزي مسلمانان به كسي كه 
دهد. ديگر اينكه از  المال اختصاص  هم معيني را از بيتدهد، س در جنگ، كار معيني انجام 

خواهد آن را آباد نموده  داند كه زمين موات را در اختيار كسي بگذارد كه مي حق امام مي
برداري قرار دهد و ولايت بر لقيط (بچه سر راهي) و اجراي قصاص را  و مورد بهره

 داند. برايش از اختيارات امام مي
ي است كه ابوحنيفه را سزاوار لقب (امام اهل رأي) گردانيده، جاي چنان قواعد مناسب
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شگفتي نيست كه وي بسيار اجتهاد نموده و در جايي كه نص (كلام صريح) وجود نداشته 
فقهاي  دانيم استادانش هم (حماد و نخعي) از به قياس عمل نموده است. چنانكه مي

 اند. سرشناس اهل رأي بوده
صتي، تنها به استفاده از اهل رأي قانع نشده، بلكه در جوار آن با ابوحنيفه در چنان فر

بن عباس، نافع  بنده ه اآزاد شد هرباح، عكرمه  بند بن ابي  آراء فقهاي مختلفي چون عطاء
 امام جعفر صادق هم آشنا شده است.بن عمر، زيد بن علي و ه اآزاد شد

كردند و تنها به ظواهر  يث را از بر مييفه افرادي بودند كه حدنمضافاً اينكه در زمان ابوح
آوردند، اما ابوحنيفه با داشتن زيركي و استعداد در  آن توجه نموده و از معاني آن سر درنمي

پرداخت، بدون آنكه  استنباط احكام، به غواصي در اعماق درياي معاني احاديث مي
 رسانيد ... . استفاده مياي با نص داشته باشد، با برداشت صحيح از حديث به مردم  معارضه

فقه حنفي بيش از ساير مكاتب فقهي براي عقل و ادارك آدمي ارزش قايل است. 
گويد: بسا انسان، پنجاه سال در فقه و تفيسر اشتغال نموده و با فقها نشسته و از  جاحظ مي

 باشد، ولي بينيم درخور قضا و فتوا و صدور حكم نمي آنها آموخته و تمرين كرده باز مي
شود،  خواند و به اصول فقه آشنا مي در مدت يك سال كه فقه حنفي يا مانند آن را مي

گردد، چند روزي آموختن فقه حنفي مطابق  لايق مقام قضا و حكومت يك شهرستان مي
52Fچندين سال تعلم فقه ديگران است

1. 

 ابوحنيفه و سياست 
ابر سلطه و قدرت امويان و ابوحنيفه فقهي آگاه و مسئول و آزاده بود، او هيچگاه در بر

عباسيان تسليم نشد و از تصدي مسند قضاء در عهد مروان اموي و منصور عباسي سرباز 
كارگزار امويان در عراق را به جان » يزيد بن عمرو بن هبيره« هزد و يكصد و ده تازيان

اموي به مكه گريخت و حدود شش سال  هپذيرفت و عاقبت از ستم و جور هيأت حاكم

                                           
 .26تا  23چهار امام اهل سنت و جماعت،  -1
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كه به تدريس فقه و حديث پرداخت و با روي كارآمدن عباسيان به بغداد برگشت و در م
 قضاء، چندين بار به زندان افتاد.به علت خودداري از پذيرفتن مسند 

يزيد «در كتاب ارزشمند چهار امام اهل سنت و جماعت در اين باره چنين آمده است: 
ارگزار عراق بود، وي از ابوحنيفه بن عمروبن هبيره در زمان امويان از طرف مروان، ك

خواست تا قضاوت كوفه را به عهده بگيرد، اما ابوحنيفه از قبول پيشنهاد يزيد سرباز زد. 
يزيد به خاطر اين سرپيچي يكصد و ده ضربه شلاق را در يازده روز به ابوحنيفه زد، ولي 

يش دست بردارد. ابوحنيفه از نظر خويش برنگشت، و يزيد را ناگزير ساخت تا از تقاضا
به روايتي ديگر، يزيد تقاضايش را تكرار ننمود در به جاي آن از ابوحنيفه خواست تا 

 دار شود، كه ابوحنيفه آن را هم قبول نكرد.  المال را عهده توليت بيت
ابوجعفر منصور اول، خليفه عباسي متوجه شد كه ابوحنيفه با وي موافق نيست، 

قلبي وي آگاهي يابد ولي ابوحنيفه با حاشيه رفتن در خواست تا به تدريج از ماهيت 
ها، و عدم همكاري با دولت، عقيده و نظر  ها و گاهي انتقاد از كارهاي قاضي خلال درس

ساخت. اين رفتار ابوحنيفه، كينه را در دل منصور ايجاد كرد و  خويش را آشكار مي
شد كه ابوحنيفه را به  درصدد برآمد كه بر وي دست يابد، و اين كار هم وقتي ممكن

بغداد احضار نموده و دستگير ساخت. علت دستگيري هم اين بود كه ابوحنيفه پيشنهاد 
منصور را نيز براي تعهد شغل قضاوت نپذيرفت. منصور قسم خورد كه قضاوت را به وي 

» ربيع حاجب«بقبولاند، و ابوحنيفه هم سوگند ياد كرد كه قبول نكند. در آن جلسه 
منصور شما هم  ت و به ابوحنيفه گفت: آيا متوجه هستي كه در مقابل قسمحضور داش

 كني؟ سوگند ياد مي
... ابوحنيفه در جواب گفت: اميرالمؤمنين در پرداخت كفاره قسم از من تواناتر است. 
خودداري ابوحنيفه از پذيرفتن شغل قضاوت باعث شد تا منصور براي مدتي او را به 

بار ديگر درخواستش را تجديد نمود و ابوحنيفه ضمن رد پيشنهاد زندان بيندازد. منصور 
گويي  منصور، به او گفت: من براي قضاوت شما صلاحيت ندارم. منصور گفت دروغ مي
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... ابوحنيفه گفت: با نسبت دادن دروغ به من، حكم عدم صلاحيتم را براي احراز قضاوت 
تواند  خورم، زيرا دروغگو نمي نميصادر كردي، چون اگر دروغگو باشم به درد اين كار 

 ام كه صلاحيت قضاوت را ندارم. تهقاضي باشد، و اگر راستگو هستم اميرالمؤمنين را گف
چون منصور از جواب به ابوحنيفه بازماند، دوباره او را به زندان فرستاد، بعد از آنكه 

شغل قضاوت را خواست كه  كرد، مجدداً با تهديد مي چند بار او را زنداني و آزاد مي
بپذيرد. اين بود كه ابوحنيفه به خليفه گفت: اي منصور از خدا بترس: كسي را به كار 

53Fبترسد  تعالي بگمار كه از خداي

س ، به خدا من در حالت آرامش قابل اعتماد نيستم، پ1
 چگونه درخشم مورد اعتماد هستم.

54Fافتكنند كه ابوحنيفه همچنان در زندان بماند تا وفات ي روايت مي

2. 

 هاي ابوحنيفه  بعضي از وصيت

ترين شاگرد و يارانش ابويوسف يعقوب   اين وصيت خطاب به بزرگ -وصيت اول
رود. به علاوه راه  باشد كه سرمشقي براي رفتار سلطان و مردم به شمار مي بن ابراهيم مي

 پيروزي در آموزش و انتخاب اخلاق پسنديده را به شاگردانش نشان داده و او را از
 ارتكاب اعمال خلاف برحدر داشته است ... .

زينهار در هر وقت و حالي نزد سلطان نرويد مگر اينكه براي حاجتي علمي از شما «
كاهد. وقتي كه در  دعوت به عمل آورد، زيرا آمد و رفت زياد با وي از احترام شما مي

آتش به نفع  بري، دوري از چنان حضور سلطان هستي انگار كه در ميان آتش به سر مي
دهد. بدان كه آنچه را سلطان براي خودش  سوزاند و آزارت مي شماست. زيرا تو را مي

دارد. سعي كن وقارت را نزد عامه حفظ كني، به كودكان  خواهد به ديگران روا نمي مي

وَ  كَبَِ�ناَ،يوقّر  لمَْ  مَنْ « فرموده: صمحبت كن، و به پيران هم احترام بگذار. چون پيغمبر

                                           
 در متن بترسيد است.  -1

 . 42-41، »ربعةئمة الأالأ«، به نقل از 35-34چهار امام اهل سنت و جماعت،  -2
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 َ َّا فلَيَسَْ  صَغَِ�ناَ يرَحَْمْ   مْ ل كسي كه پيران ما را احترام نكند و بر كوچكتران ما رحم « :يعني »نِ
 .»نياورد، از ما نيست

هاي آب عمومي و نيز از دست سقّاها آب  در بازارها و مساجد چيزي نخور. از كوزه
55Fننوش

شود. پيش از  مي. لباس حرير و ابريشم مپوش، چون به فخرفروشي و غرور منتهي 1
نخست علم بياموز، دوم از لحاظ مالي خود را تأمين نما،  ،تأمين مايحتاج زن، ازدواج مكن

تواني علم را  ازي نميو آنگاه ازدواج كن، زيرا اگر هنگام آموختن علم، به كسب مال بپرد
 دنبال كني.

و تكثير  دهد، چون زاد و ولد زن بدان كه ازدواج پيش از علم، وقت شما را هدر مي
 دارد. ها، تو را از تحصيل باز ميعائله و تلاش براي امرار معاش آن

فرمان خدا را اطاعت كن و امانت را بپرداز، از نصيحت و راهنمايي همگان دريغ مدار. 
به مردم احترام گذاشته و آنها را خوار مشمار. در معاشرت با ديگران احترام متقابل را 

قت ديدار با مردم از طرح مسايل علمي كوتاهي مكن، اگر مورد نظر قرار بده. و در و
 ي جواب بده، تا دچار تشويش نشود.كسي از تو سؤال كرد، در حدود سؤالش به و

 :فرمايد تعالي مي اگر به خاطر ثروت، علم را رهاكني، دچار فقر خواهي شد، چنانكه خداي

عۡ  وَمَنۡ ﴿
َ
َّ  ريِذكِۡ  عَن رَضَ أ ن  .]124[طه:  ﴾نٗ� ضَ  مَعيِشَةٗ  ۥَ�ُ  َإِ

 .»و هر كس از ذكر ما روي گرداند در اين دنيا زندگي برايش سخت خواهد بود«
با شاگردانت مانند فرزندانت برخورد نما، تا آنها را بيشتر در كسب علم تشويق نمايي. 

ريزد. به هنگام ذكر خدا، حتي  مناقشه و مجادله با عوام و اشخاص فرومايه، آبرويت را مي
 مكن.شاه هم تجليل از پاد

شود كه  در نهان و آشكار با خداي خودت يكسان باش. دانشمند وقتي كارش روبراه مي
ظاهر و باطنش يكي باشد. اگر سلطان تشخيص دهد كه صلاحيت كاري را داري قبول مكن، 

دهد، و نيز بداني كه اگر آن  مگر اينكه بداني كه به خاطر مقام علميت چنان سمتي را به تو مي
                                           

 امروزه ارزش بهداشت و طبي اين دستور بركسي پوشيده نيست. -1
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 شود. ايد كه به ضرر مردم تمام مينم را قبول نكني و به كسي واگذار مي
لكنت زبان و  زينهار، از روي ترس در مجلس بحث و مناظره، صحبت نكني، تا دچار

 گويي نشوي. پراكنده
زدگي در كارها بپرهيز، و اگر كسي  در راه رفتن، متانت خود را حفظ كن، و از شتاب

 زنند. حيوانات را از قفا صدا مي اب مده، چوناز پشت سر صدايت كرد، جو
ن تا ثبات به هنگام صحبت كردن صدايت را بلند مكن، آرام باش. زياد حركت مك

 شما به مردم محقق شود.
در حضور مردم از ذكر خدا كوتاهي مكن، تا سرمشقي براي آنها باشي. بعد از نمازها، 

باشد. خدا را به خاطر اينكه صبر و  وردي را بخوان كه در آن آيات قرآني وجود داشته
هايي را در شما به وديعه گذاشته، سپاس كن. و روزهايي را در هر ماه براي گرفتن  نعمت

 ديگران هم از شما پيروي نمايند. روزه برگزين، تا
مراقب نفس خود باش، و در راه علمي بكوش كه در دنيا و آخرت تو را به كار آيد. از ياد 

اي از خداوند  علمي گرفته هو براي استادان و ديگر كساني كه از آنها بهر مرگ غافل مباش،
ز براي طلب بخشايش كن. و بر تلاوت قرآن دوام كن، با خودپرستان و اهل هوي و هوس ج

 هدايت به دين معاشرت مكن.
سلطان سكونت منما، و عيب همسايگان را فاش مكن، زيرا آنها نزد  هدر جوار خان

 د.ت هستنشما بسان امان
پوش باش، و اگر كسي با شما مشورت كرد، تدبير كارش را تا  به طور كلي عيب

حدودي كه آگاهي داري  بنما، زيرا چنان كار موجب خشنودي خدا خواهد بود اين 
 ر دنيا و آخرت تو را به كار آيد.نصيحت را از من بپذير. انشاءاالله د

سازد، طمعكار و دروغگو و دو  سوا مياز بخل و حسد بپرهيز، زيرا بخالت، آدمي را ر
به هم زن مباش، بلكه در تمام كارها جوانمرد باش. سعي كن هميشه لباس سفيد بپوشي. 
استغناء قلب داشته باش، اگر نيازمند هم باشي عزت نفس را از دست نده، زيرا كسي كه 
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ناظره و احتجاج دهد. با ديوانگان و كساني كه آداب م همت باشد، مقام خود را تنزل مي بي
خواهند با  دانند صحبت مكن و نيز از مذاكره با افراد خودخواه كه مي با اهل علم را نمي

كوشند تا تو را از رو  طرح مسايل نزد مردم به خودنمايي بپردازند، بپرهيز. زيرا آنها مي
 كنند. هم باشي به شما التفات نميببرند، و هر چند حق به جانب 

حضور به هم نرسان مگر اينكه چنانكه سخن گفتي در مقابل حق سلاطين  هدر محاكم
تسليم شوند، زيرا اگر در حضور شما كار خلافي انجام دهند و نتواني از آن جلوگيري 

اي، در  السكوتي گرفته كنند كه در مقابل اعمال نارواي سلاطين، حق كني، مردم فكر مي
 جلسه علمي از خشم بپرهيز.
موش مكن، و اين اندرزها، را كه در جهت مصلحت شما و از دعاي خيرت مرا فرا

 ام از من بپذير ... . ديگر مسلمانان ايراد كرده
بن خالد السمتي   اين سفارش ابوحنيفه خطاب به شاگردانش يوسف -وصيت دوم

خواست براي آموزش فقه اهل كوفه و اقوال استادان آنها به بصره برود، كه  است كه مي
 نين است:چهايي از آن  قسمت

خيزند، هر چند پدران  مردم بدي كردي، با شما به دشمني برمي هگاه به تودبدان كه هر
ه شما و مادرانت باشند و نيز اگر با آنها نيكي كردي، هر چند با شما بيگانه باشند، نسبت ب

 چون پدر و مادر خواهند شد.
و گذشت باشي. اگر  بر شماست كه مدارا و صبر و شكيبايي داشته و داراي رفتار نيك

مناسب استفاده كرده، عطر  هنقلي هتوانايي داري لباس تازه و تميز بپوش، و از وسيل
آيند. و نيكي كن هر چند با  استعمال كن. از همه ديدار كن، حتي آنها كه به ديدارت نمي

شما بدي هم كرده باشند، با گذشت باش و كارهاي روا را تبليغ كن. و آنچه را كه برايت 
 سي كه به شما عنايت نكرده درگذر.زيان دارد واگذار و از تقصير ك

گاه يكي از برادران دينيت بيمار شد، از وي عيادت كن. تا حق را ادا كن، و هر
 ه و با صداي رسا به همه سلام كن.تواني محبت خود را نسبت به ديگران آشكار كرد مي
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راضي باش به چيز مشروعي كه براي  تكليفت از مردم بايد به حد توانايي آنها باشد، و
خواهند. با آنها از روي حسن نيت رفتار كن و صادق باش، و از خودپسندي  خودشان مي

شكني كرده باشند. امانت را باز پس بده  بپرهيز. به عهدت وفا كن هر چند با شما پيمان
ل ايمان هر چند كه به شما خيانت كرده باشند. به وفا و تقوي پاي بند باش و با اه

56Fمعاشرت كن ... 

1. 

 علم فقه و پيدايش آن
كند و مقصود از آن  فروع عملي احكام شرع بحث مي هفقه علمي است كه دربار

 اقتدار بر اجرا اعمال شرعي است. تحصيل ملكة
در «گويد:  علت پيدايش علم فقه و اجتهاد چنين مي هاالله صفا دربار  استاد دكتر ذبيح

گرفتند و در مشكلات تشريعي به وي  ام را از او فرامي، مسلمين احكصحيات رسول
مرجع مسلمانان در رفع اينگونه حوائج،  صكردند، ولي بعد از رحلت پيامبر مراجعه مي

الخصوص قراء بودند كه آيات قرآن را از محكم و متشابه و ناسخ و منسوخ  صحابه و علي
ميان صحابه، خلفاي راشدين  فراگرفته بودند و مخصوصاً در صشناختند و از پيامبر مي

بن كعب و عبداالله  بن مسعود و معاذ بن جبل و عمار بن ياسر و زيد بن ثابت و   و ابي
 اند.  سلمان و ابوالدرداء و ابوموسي اشعري به فتوا مشهور شده

57Fبعد از صحابه

58Fفتوا به تابعين 2

شهرت  منتقل شد. و از ميان آنان هفت تن در مدينه 3
 د از:يافتند كه عبارتن

                                           
 . 54-43، ربعةئمة الأالأ، به نقل از 40تا  36بع مذكور، من -1

آمن به فهو و االله من رأی رسول« :را صحابه گويند صصحابه جمع صاحب است و در اصطلاح ياران پيامبر -2
. و صحابي منسوب به صحابه »را ديد و به او ايمان آورد صحابي است صهر كس پيامبر خدا« .»حايب

 است.
بوده و محضر آن  صتابع به معني پيرو است و در اصطلاح كساني هستند كه در زمان پيامبرتابعين جمع  -3

 اند.  حضرت را درك نكرده
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سعيد بن مسيب و ابوبكر  بن عبدالرحمن و قاسم و عبداالله و عروه و سليمان و 
اند و فقه فتوا به وسيله همين قوم  خارجه كه عدد آنان را، مورخان تا ده تن نيز رسانيده

ايم در اوايل عهد اسلامي، فقه و قرائت و  در ممالك اسلامي انتشار يافت همچنان كه گفته
نمود  علمي واحد بود، چنانكه جدا ساختن آنها از همديگر دشوار ميتفسير و حديث، 

اندك هر يك از اين علوم بر اثر توسعه و تكامل خود از ديگر علوم جدا شد  ليكن اندك 
معروف شدند و اين » فقهاء«و علم تشريع از ميان ساير علوم به علم فقه و اصحاب آن به 

 .59F1»ار نظر داشتند اهميت وافر كسب كردندفقها چون در كلية امور مسلمين، حق اظه

 مراكز مهم فتوا و طريقه اهل حديث و اهل رأي 
در تمام قرن اول بر اثر اجتماع صحابه و تابعين در مدينه، مركز مهم فتوا آن شهر بوده «

است ليكن از اوايل قرن دوم، عراق نير در اين باب مركزيت و اهميتي كسب كرد و 
نظر در آن ديار ظهور نمودند و همين دوگانگي مراكز علم فقه، گروهي از فقهاي صاح ب

باعث ايجاد دو روش ممتاز در آن علم گرديد، يكي به نام طريقة اهل حديث و ديگر به 
هاي  نام طريقة اهل رأي و قياس كه پيروان هر يك از اين دو روش را از آغاز كار تا مدت

منجر به تأليف كتب  ود، و اين امر، خودمديد با يكديگر مشاجرات و مباحثات متمادي ب
 متعدد گرديد.

 ابوحنيفه پيشواي اهل رأي 
بن ثابت زوطي، از اصل، فارسي است. جدش   پيشواي اهل رأي، ابوحنيفه نعمان

هجري ولادت  80و خود ابوحنيفه در كوفه به سال » نساء«زوطي در كابل و به قولي در 
گذشته است. وي در اوايل عمر خود سرگرم هجري در 150يافته و در بغداد به سال 

مباحث كلامي بوده و با علماء كلام مراوده داشته است. از طرف ديگر بر اثر آنكه بزاز بود 
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در امور عملي اجتماع هم وارد شده بوده و از حقيقت وضع اقتصادي و تجاري عهد خود 
اند تمايلي به  وي كردهالعباس از  اطلاع داشته است و با وجود تأييد و تقويتي كه  بني

دانست. از شاگردان مشهور او  تر مي علويين داشت و آنان را براي خلافت شايسته
) قاضي القضاء هارون الرشيد و صاحب تأليفات متعدد و از آن جمله 182ابويوسف (م. 

 ).158. است. ديگر محمد بن الحسن الشيباني و ديگر زفر (م» الخراج«كتاب 

 اند. استاد خود اثر فراوان داشتهاكندن نظر و روش اين شاگردان در پر

 ابوحنيفه و قياس 
گير بود چنانكه از مجموع احاديث، بيش از هفده  ابوحنيفه در قبول احاديث سخت

كه به قياس و استحسان  كرد حديث متواتر را قبول نداشت و همين حالت او را مجبور مي
 توجه كند.

الانتقال بود و ثانياً در  النظر و سريع ولاً مردي دقيقاين نظر آن بود كه وي ا هعلت عمد
آغاز امر با متكلمين و مباحث آنان آشنايي يافت و ثالثاً در محيط فارسي و عربي عراق كه 

ساساني از مهمترين مراكز بحث و نظر در مسايل ديني بود تربيت شد و  هدر تمام دور
سنن صحاح از صحابه و تابعين نبود چون اين محيط مانند مدينه مستعد اخذ احاديث و 

بايست روش ديگري غير از آنچه فقهاي مدينه به آن توجه داشتند اتخاذ كرد.  ناگزير مي
علاوه بر اين پيش گرفتن روش قياس، در فقه امري تازه نبود و پيش از ابوحنيفه هم 

 ودند.برخي از رجال كم و بيش بدين امر توجه كرده ب

 قياس چيست؟
ست از آنكه در شريعت حكمي براي امري معلوم باشد و بعد امور ديگري قياس عبارت

را كه با آن، اتحاد در علت داشته باشند بر آن قياس كنند و همان حكم را نسبت به آن 
امور صادر نمايند. اين اصل بعداً توسعه يافت و بر تمام مواردي اطلاق شد كه نسبت به 

س بر موازين شرعي و مقتضيات دين، احكامي در آنها نصي وجود نداشت و فقيه با قيا
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كرد. به اين ترتيب قياس به تدريج مرادف رأي قرار گرفت و رأي و  باب آنها صادر مي
نفساني را  هقياس يعني آنكه فقيه بر اثر طول ممارست خود در احكام شرعيه اين ملك

كامي كه منطبق بر حاصل كرده باشد كه بتواند با دقت در امور و علل و اسباب آنها اح
شريعت و سازگار با آن باشد نسبت به آنها صادر كند. پس شرط اصلي رأي و قياس 

(مشروط بر  صاالله اجتهاد است. ابوحنيفه اگر نسبت به امري در قرآن و سنت رسول
شد و بر  يافت متوسل به اجتهاد مي آنكه ثقات آن را روايت كرده باشند) تصريحي نمي

رفت و چون محيط عراق و فارس مستعد قبول اين روش بود  ايم مي ههمان سيرتي كه گفت
 .60F1»او به سرعت در اين نواحي انتشار يافت هطريق

 مالك  بن انس و حديث 
اند. ولادت او در سال  الاصل و بعضي از موالي دانسته بن انس را برخي عربي  مالك

9761F

اديث و سنن و اطلاع از اتفاق افتاد. وي برعكس ابوحنيفه به اح 179و وفاتش در  2
 هآنها و استناد بر آنها رغبت وافر داشت و نشأت در مدينه كه محل سكونت و وفات عد

ساخت و حتي  كثيري از صحابه و تابعين بوده است، اين امر را براي او به آساني ميسر مي
ي نمود. البته پيش از مالك، مدينه مركز فتوا بايد گفت كه او را برين روش تربيت مي

مسلمانان بود و خلفا و صحابه و تابعين و قراء بزرگ در اينجا به استناد بر احكام الهي و 
 احاديث و سنن و اجماع امت به دادن فتوا، خود سرگرم بودند. 

اي كه آنان داشتند بار  مالك از فقهاي مشهور آن شهر، فقه آموخت و به همان طريقه
رد و شاگردان خود را به همان طريقت تربيت آمد و همان روش را ادامه داد و تكميل ك

) و عبدالرحمن  بن القاسم (م. 197نمود. از شاگردان مشهور او عبداالله  بن وهب (م. 
بن   ) و يحيي214) و عبداالله  بن عبدالحكم (م. 204) و اشهب  بن عبدالعزيز (م. 191

                                           
 . 77-76تاريخ ادبيات ايران، جلد اول،  -1
 اند.  هجري قمري ضبط كرده 95و  93، 90ها،  را در بعضي از تواريخ و تذكرهولادت امام  -2
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 ) هستند كه همه در حديث و فقه مشهورند. 234يحيي الليثي (م. 

 تمسك مالك به حديث  هونح
62Fاي بود كه حتي به خبر واحدي تمسك مالك به حديث تا درجه

هم مشروط بر آنكه  1
63Fصحيح

64Fيا حسن 2

كرد و احكام خود را با توجه به آيات و احاديث سنن  باشد اكتفا مي 3
الخصوص به اجماع و اتفاق اهل  نمود و علي و صحابه و اجماع امت صادر مي صرسول

نمود  اهل آن شهر بر حكمي درست مانند يك حديث يا يك سنت استناد ميمدينه يا اكثر 
گفت:  دانست و مي و صحابه مي صزيرا آنان را مطلع و معتاد به سنن حضرت رسول

طبقات اهل اين شهر اعمال و احكام خود را به پيروي از طبقه معاصر حضرت 
او اجماع اهل مدينه را اند و  دهند و آنان خود از آن حضرت آموخته انجام مي صرسول

 به چهل و اند مسأله رسانيده است.» موطأ«در كتاب 

است كه در آن احاديث و سنن و مسايل اجماعي » موطأـال«مهمترين اثر مالك كتاب 

65Fاهل مدينه را  بنا بر ترتيب فقهي مرتب نمود

4. 

 درس خواندن شافعي جوان در خدمت امام مالك
در آغاز  ،ه پذيرفت كه به شافعي جوان درس بدهدامام مالك به وساطت فرماندار مك

66Fامام مالك از فرماندار

االله تعليم و تعلم حديث   سبحان«گويد:  شود و مي ، خشمگين مي5

                                           
يكي دو نفر بوده و بعدها آن به حد تواتر رسيده باشد آن را  صكننده آن از حضرت رسول حديثي كه روايت -1

 آحاد در برابر متواتر آمده است).آحادالاصل گويند (
ن به نقل عدل ضابط از عدل ضابط، متصل باشد تا به رسول حديث مسندي است كه اسناد آ« :حديث صحيح -2

 يا يك صحابي يا غيره برسد و معطل و شاذ نباشد.  صخدا
ه الضبط (كم حافظه)، متصل است و از شذوذ و عل  حديثي است كه سند آن با نقل عدل خفيف :حديث حسن -3

 سالم باشد.
 .78-77خ ادبيات ايران، جلد اول، تاري -4
 د.ر مدينه كه نامه فرماندار مكه را به امام مالك دافرماندا -5
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شافعي ديد رعب و » اند! را هم در مسير قرطاس بازي خويش قرار داده صاالله  رسول
ب نيست و ناچار خود چند كه قادر به توضيح مطل  اي فرماندار را فراگرفته هراس به گونه

بن خالد زنجي)   استادش مسلم هنام نامه و توصيه قدم جلوتر رفت و (ضمن تقديم معرفي
خدا خير و نيكي را به تو عطا فرمايد، من فرد قريشي و مطلبي هستم «به امام مالك گفت: 

و وضع و حال من چنين است و چنان براي تعلم حديث از مكه، مشتاقانه به محضر تو 
مفتي اعظم  هنام بار شافعي، يا توصيه امام مالك تحت تأثير بيانات شيوا و رقت». ام شتافته

آميز شافعي، رنگ و لحن كلماتش به  بن خالد زنجي يا سيماي فراست  شهر مكه مسلم
كلي تغيير كرد و در حالي كه به پيشاني شافعي چشم دوخته بود (گويي خطوط 

كرد) خطاب به او  مطلبي مطالعه مي هن جوان بيست سالاي هآيند هاسرارآميزي را دربار
گفت: اي محمد كاملاً مواظب خود باش و از تمام گناهان پرهيز نما، و تقوا از خدا را 

خود كن، پاية بلندي از علم و فقاهت در انتظار توست، و در پاسخ تقاضايت نعم و  هپيش
67Fبيا صفردا به مسجد پيامبر كنم، كرامه با كمال احترام با درخواست تو موافقت مي

1. 
ها و احاديث  شافعي مدت هشت ماه در محضر امام مالك، سرگرم فراگرفتن تفسير آيه

شود، و اين مدت هر چند از لحاظ كمي، زمان زيادي نيست  و استنباط احكام اسلامي مي
ولي از نظر كيفي و شور اشتياق شافعي و حضور دايمي و تمام وقت او در محضر اين 

يابي او گرديد و در همين  چندين سال جاي استفاده و سبب فيض هاد مهربان، به اندازاست
بن خالد زنجي به آن نايل   مدت توانست از مقام يك مفتي كه در مكه و در محضر مسلم

آمده بود، به مقام مجتهد در فتوا در چهارچوب مذهب امام مالك، همطراز عبدالرحمن  
صحاب امام مالك و هم پاية ابويوسف و محمد بن حسن بن قاسم و عبدالرحمن وهب ا

                                           
و الشافعي،  101-100به نقل از الامام مالك، شكعه، ص  39تجزيه و تحليل زندگاني امام شافعي، ص  -1

 . 71، به نقل از الامام الشافعي، عبدالغني، ص 284، ص 17، ج معجم الادباء، زيرنويس، 20-19ابوزهره، ص 
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68Fدركوفه و بغداد، واصل گردد ... 

1. 
لك پديد آمد روش امام روش مهم ديگري كه اندكي بعد از دو روش ابوحنيفه و ما

 شافعي است.

 محمد بن ادريس شافعي و اصول فقه 
 بن  ه و مسلمعيين بن  ) مدتي در مكه نزد سفيان240-150ادريس الشافعي ( بن محمد

خالد زنجي فقه آموخت و سپس به مدينه رفت و در خدمت مالك تلمذ كرد و بعد از وفات 
69Fبه بغداد عزيمت كرد و همانجا بود تا درگذشت 195مالك به يمن رفت و سپس در سال 

2. 
شافعي در اثناء اقامت خود در عراق با محمد بن الحسن شاگرد ابوحنيفه آشنايي يافت 

را به روش عراقيين آموخت و بدين ترتيب علم اهل حديث و اهل رأي هر و از او فقه 
دو در او جمع شد. آنگاه در اين طريقه تصرفاتي كرد و قواعدي به وجود آورد. روش او 
در فقه چنين است كه: اصل در فتوا كتاب و سنت و اجماع و آثار و قياس بر آنهاست و 

اع ناس و از اقاويل و سنن گذشتگان و اجم قياس هم جز با علم به كتاب االله و اطلاع
 اختلاف آنان ميسر نيست.

و رساله ديگر به » اصول فقه«از آثار مهم شافعي كه اكنون در دست است رساله او در 
ايران و  او را در عراق و هباشد. شافعي شاگرداني داشته است كه طريق مي 70F3»كتاب الام«نام 

شأن  ها هم اي بود كه در اين كشور مدت ران تا درجهمصر پراكندند و قبول مذهب او در اي
71Fمذهب ابوحنيفه بوده است

4. 

                                           
، الامام الشافعي، عبدالغني، 8، مقدمه ام، ص 9نقل از امام شافعي، حسين محمد الرفاعي، ص  منبع مذكور، به -1

 . 74ص 
در مصر اقامت فرمود و در همانجا به رحلت ايزدي  204رجب سال  29تا  198شوال سال  28امام شافعي از  -2

 پيوست. 
 ح نيست. در متن كتاب تاريخ ادبيات، كتاب الامام، ذكر شده است كه صحي -3
 . 79-78تاريخ ادبيات ايران، جلد اول،  -4
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 احمد بن حنبل و حديث 
ولادت يافت  164اصل او از مرو، ولي ولادت و نشأتش در بغداد بوده است. در سال 

درگذشت. توجه او بيشتر به علم حديث بود و در راه جمع حديث، كوفه  241و به سال 
و مدينه و شام و يمن و الجزيره را ديد. مدتي مصاحب امام شافعي بود و و بصره و مكه 

علماء  هاز وي كسب علم كرد. در اينكه او از بزرگان محدثين بود ترديدي نيست ولي هم
اند و از آن جمله محمد بن جرير در مذهب او را در خلاف  بزرگ او را به فقيه نشناخته

ديث است نه مرد فقه. فقه او به شدت، مبتني بر گفت او مرد ح بين فقها نياورد و مي
است، هر  بر كتاب و حديث و سنت قرار داده حديث است چنانكه اساس علم خود را

فتوا را كه از صحابه نقل شده بود قبول داشت و از ميان چند فتوا از صحابه معتقد بود آن 
72Fرا بايد پذيرفت كه اقرب به كتاب و سنت باشد. و حتي حديث مرسل

73Fيا ضعيف 1

را هم  2
است و از قياس جز در موردي كه ضرورت و احتياج به نهايت  بر قياس ترجيح داده

كرد. احمد بن حنبل كتابي در فقه تصنيف نكرد بلكه آنچه ازو  رسيده باشد استفاده نمي
است و شاگردان او  ردم دادههايي كه به سؤالات م در فقه روايت شده عبارتست از پاسخ

 اند و مرتب و مدون كردند. آورده اهمآنها را فر
داود بن   اند ابوسليمان از كسان ديگري كه در اين سه قرن داراي اثري در علم فقه بوده

بن سعد الثوري (م.   ) سفيان270علي  بن داود اصفهاني معروف به داود الظاهري (م. 
الفقها و ) صاحب كتاب اختلاف 310-224) و ابوجعفر محمد  بن جرير الطبري (161

 توان نام برد. را مي» كملوـالتاريخ الرسل و«و  »تفسير القرآن البيان في  جامع«

قرون و ادوار ديگر اسلامي  هبر روي هم بايد دانست كه سه قرن اول هجري از هم

                                           
كنندگان به يك نفر غير صحابي منتهي گردد خواه آن نفر تابعي يا غير تابعي باشد حديث را  اگر سلسله روايت -1

گويند و اين عقيده علماي اصول و فقها و بعضي از محدثين است. و حديث مرسل نزد اكثر محدثان » مرسل«
 سلسله روايت آن فقط به تابعي منتهي شود.  حديثي است كه

 حديث ضعيف، حديثي است كه صفات صحيح و صفات حسن در آن جمع نشوند.  -2
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اجتهاد و صدور آراء گوناگون نسبت  هبيشتر مستعد ظهور مذاهب مختلف فقهي و دور
ي از كتاب و سنت يا رأي و قياس بوده و به همين نسبت به كيفيت استخراج احكام فقه

هم كتب بسيار در اين سه قرن نوشته شده است و هر يك از صاحبان مذاهب و شاگردان 
اند كه بعضي از آنها هنور هم در دست  و پيروان بزرگ آن تأليفات گرانبها پديده آورده

ي به تمامي، در همين سه قرن است. بر اثر اين توجه و عنايت شديد، فروع احكام اسلام
فقهي سه قرن اول و حتي دوره  هتوان دوره ادام هاي بعد را مي تدوين شد چنانكه دوره

74Fاي از مذاهب و ترك مذاهب ديگر دانست انتخاب دسته

1. 

 مراكز تعليم 
 مركز تعليم مسلمانان، مساجد بود.نخستين 

مات سياسي و تعليمات مسجد از آغاز دوره هجرت مركز تجمع مسلمين و اخذ تصمي
ن ايجاد شد بعد از آن ديرگاهي و خلفاي راشدي صديني بود و سنتي كه از عهد پيامبر

ميان مسلمانان باقي بماند. در اين دوره اسلامي هم، اين سنت از قرن دوم و سوم به در
بعد معمول بود و در بسياري از مساجد كه در بلاد اين كشور ايجاد شد  بنابر اطلاعات و 

هاي تدريس داير بود و از آن جمله است در سيستان و  شواهدي كه در دست داريم حوزه
بخارا و هرات و فارس و غيره. در نيشابور كه تا حملة مغول از امهات بلاد اسلامي بود از 
اينگونه مساجد بزرگ كه مركزيت تعليم داشته باشد بسيار وجود داشت، مانند مسجد 

ور و جامع منيعي نيشابور كه آن را از ابوعلي حسان  بن سعد مطرزي و مسجد قديم نيشاب
در حمله  548معتبري داشت كه در سال  ه) ساخته بود، كتابخان463از بزرگان نيشابور (م. 

كردند مانند اسعد بن مسعود  غزان به غارت رفت و دانشمندان بزرگي در آنجا تدريس مي
مسجد مجلس املاء داشت و درين مجلس  كه در آن 404العتبي نيشابوري متولد به سال 

 جد عقيل كه كتابخانة بزرگي داشت.شدند و مانند مس وقت حاضر مي همحدثين و ائم
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در اين مساجد و مراكز تدريس و تعليم، فقها، و محدثان و مفسران و قراء بزرگ تدريس 
حليمي وقتي به كردند. مثلاً شيخ ابومحمد عبداالله الجويني پدر امام الحرمين جويني و ال مي

اي در نيشابور گرديد و او در تمام  نيشابور رسيد از جانب پادشاه غزنه مأمور تشكيل حلقه
 ه خويش مشغول املاء حديث بود.مدت اقامت خود در نيشابور در حلق

الدين  بن فورك اصفهاني در نيشابور و ركناز مدارس مشهور، مدارسي براي ا
يه كه امام ابوالحسن محمد بن شعيب البيهقي فقيه اسفرايني ساخته شده و مدرسه بيهق

) در كوي سيار نيشابور ايجاد كرده و اسعد بن مسعود عتبي نيشابوري 324شافعي (م. 
 يه مشهور در آنجا ساكن بوده است.فق

هاي علوم ديني ساخته شده است  و در شهرهاي مختلف، مدارس فقهي و حوزه
نفيه به نام ابوالقاسم عبدالعزيز  بن يوسف بيهقي اي براي فرقة ح چنانكه در بيهق مدرسه

اي براي  جد ابوالحسن بيهقي دانشمند معروف قرن ششم و در نوَكوي نيشابور مدرسه
75F) ساخته شد416شافعيه به نام ابوالحسن حناني واعظ نيشابوري (م. 

1. 

 مذاهب حاكم 
زيرا مذاهب  در اين دوره مذاهب اهل سنت كمال قدرت و رواج را در ايران داشت

هاي غالب و امراي زمان بوده است. از مذاهب مختلف اهل سنت كه در قرن  دولت
76Fاي از آنها رو به ضعف چهارم پاره

و بعضي رو به توسعه رواج يافت، در اين دوره  2
مجموعاً چهار مذهب اصلي و مهم مالكي و حنفي و شافعي و حنبلي در ممالك اسلامي 

دو مذهب شافعي و حنفي بيش از همة مذاهب ديگر اهل  پذيرفته شده بود. در ايران
ترين مراكز رواج اين دو مذهب،  سنت و بيشتر از تمام مذاهب اسلامي رواج داشت. مهم
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77Fاند مشرق زمين بود كه به قول نظام الملك مسلمانان پاكيزه و همه، شافعي يا حنفي بوده

1 .
كز مختلف مانند قم و ري (طهران) ليكن در عراق و طبرستان، شيعي مذهبان بسيار در مرا

اند. دو مذهب حنفي و شافعي، مذهب حاكم عصر بود.  برده و آوه (ساوه) به سر مي
سلاطين سلجوقي بر مذهب امام ابوحنيفه بوده و وزراي خود را از ميان حنفيان و 

تقا اند. از دو وزير معروف سلاجقه كه در آغاز سلطنتشان به وزارت ار گزيده شافعيان برمي
) بر مذهب حنفي و در عقيده 456جستند، عميدالملك ابونصر الكُندري (مقتول به سال 

يان و خود بسيار متعصب بود ليكن بعداً از تعصب دست برداشت و نسبت به حنف
 شافعيان به يك چشم نگريست.

رضي «اسحق ملقب به  بن  علي بن الدين خواجة بزرگ، ابوعلي حسن   الملك قوام  نظام
وقتي بر دلش «، وزير سلاجقه بر مذهب شافعي و مردي پاك اعتقاد بوده است. »المؤمنينامير

78Fگذشت كه محضري

علما و بزرگان  هدگان خداي و همبن نويسد در كيفيت زندگاني او با  2
دين، گواهي خود بر آن محضر نويسند و آن محضر با او در خاك نهند. هر چند كه اين 

شريعت مطهره، مسطور و مذكور نيست اما به نيكو اعتقادي صورت، كسي نكرده است و در 
خواجه، اين محضر نوشتند و هر كس از بزرگان دين شهادت خود بر آن محضر ثبت كردند و 
امام ابواسحق فيروزآبادي صاحب تنبيه با آنكه مدرس نظاميه بود و منظور نظر احسان و انعام 

79Fا نوشت كه حسن خيرالظلمهخواجه، چون آن محضر، به خدمتش بردند بر آنه

. چون محضر، 3
پيش خواجه بردند و خطاّ ابواسحق بديد بگريست و گفت هيچكس از اين بزرگان راست 
چنين ننوشته كه او نوشت. و بعد از وفات خواجه، در خواب ديدند كه خواجه گفتي كه حق 

 .80F4»وشتتعالي بر من بخشيد و رحمت كرد به سبب اين سخن راست كه خواجه ابواسحق ن
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مسايل ديني  هاگر اين روايت درست باشد دليل اعتقاد بسيار ساده و ابتدايي خواجه دربار
 تواند بود. ادات مردم آن زمان ميبارزي از اعتق هاست و به هر حال اين روايت نشان

شود. وي  الملك از اين روايت هندوشاه به خوبي معلوم مي  تعصب خواجه نظام هدرج
جه مذهب امام اعظم شافعي داشت و سلطان ملكشاه در اصفهان خوا«گفته است كه: 

اي  بنا كرد در محله كرّان، چون خواستند كه  بنويسند كه در اين مدرسه كدام  مدرسه
طايفه باشند از سلطان بپرسيدند، گفت اگرچه من حنفي مذهبم اما اين چيز از براي 

اي را ممنوع و محروم  طايفه ام. قومي را محفوظ و مخصوص كردن و تعالي ساخته خداي
داشتن وجهي ندارد،  بنويسند كه اصحاب هر دو امام در اين مدرسه ثابت باشند 

التساوي و التعادل، و چون سلطان مذهب امام ابوحنيفه داشت خواستند كه نام امام  علي
ابوحنيفه پيش از امام شافعي نويسند، خواجه نگذشت و مدتي آن كتاب موقوف ماند و 

ن فرمود تا خواجه را رضا نباشد هيچ ننويسند. عاقبت قرار بر آن گرفت كه  سلطا

بر ياران دو پيشواي امام و « .»اما� صدری الإسلام ,صحاب الإمام�أ فىلع «بنويسند: 

خواجه، مدارسي را كه خود ساخته و نظاميه ناميده بود . اما »دو صدر اسلام وقف گرديد
 افعي كرد.جا وقف بر اصحاب امام شهمه 

پادشاهان زمان خصوصاً سلاطين سلجوقي نيز با سياست مذهبي خاصي كه اتخاذ 
اند و با شيعه و باطنيه  ورزيده كرده بودند، نسبت به مذاهب اهل سنت تعصب مي

اند و ائمة شافعي و حنفي و اشعري همه، مصدر  كرده (اسماعيليه) اظهار عناد فراوان مي
81Fاند توجه پادشاهان و وزيران اين عهد بوده كارهاي بزرگ و مورد اقبال و

1. 

 تعصبات و مشاجرات مذهبي 
هاي  اسلام كه دين وحدت عقيده و مرام يكتاپرستي است در كش و قوس

هاي كاري و  توز مذاهب، ضربه انگيز پيروان ناآگاه و احياناً متعصب و كينه اختلاف
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 را نيز فراگرفته است. تلاف، علماناپذير خورده است و چه بسا كه اين اخ جبران
بحث در ترجيح يكي از دو مذهب حنفي و شافعي بر يكديگر و يا ساير مذاهب، و 

توان گفت  علماي آنها، در تمام قرن پنجم و ششم داير بود، و تقريباً مي هاختلاف و مشاجر
تر شهري بود كه از اين مشاجرات مذهبي خالي باشد. غالباً مجالسي در خدمت وزراء و  كم

فرق مختلف و رجال  هشد و علما و ائم مراء و سلاطين براي بحث در مسايل مذهبي منعقد ميا
 تحريك عوام هفرق، طبعاً ماي هيافتند و اين بحث و مشاجرات ائم و معاريف، در آن حضور مي

شد و كار مشاجره و مناقشه را به مجادله و تخريب  تعصب در آنان مي هايرالناس و برافروختن د 
82Fكشانيد ها مي ها و كتب و نظاير اين سفاهت و سوختن كتابخانه محلات

1. 

  اجتهاد

لبّ «مرحوم ابوالوفا كانيمشكاني در كتاب اصول فقه شافعي كه ترجمه و شرحي از 

 گويد: ه اجتهاد چنين مياست دربار» صولالأ

اجتهاد در لغت به معني رنج و مشتق كشيدن، و در اصطلاح عبارت است از به كار 
 در تحصيل ظنّ، نسبت به حكم شرعي.ن شخص فقيه، تمام طاقت و توانايي خود را برد

منظور از فقيه در اين تعريف كسي است كه با داشتن اطلاعات لازمه، آماده و مهياي 
تحصيل ظنّ به حكم شرعي بوده، و پس از به دست آوردن آن، حقيقت فقه شناخته شود. 

 كي است.ت مراد از فقيه و مجتهد يدر اين صور
گيرد كه  گردد، فقط مطالبي مورد اجتهاد قرار مي از دقت در تعريف فرق معلوم مي

دليل قطعي نداشته، و شخص مجتهد با تحمل رنج و به كار بردن تمام توانايي خود نسبت 
به حكم آنها تحصيل ظنّ نمايد از قبيل وجوب نيت در وضو، و يا وجوب قصاص در 

ادوات سنگين وزن و ساير مطالب مورد اختلاف. لكن مطالبي آلات و  همورد قتل به وسيل
كه دليل قطعي دارند از قبيل وجوب نمازهاي پنجگانه، و حرمت عمل به زنا، و ساير 
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 گردد. ستند، محل اجتهاد واقع نميمطالبي كه مورد اتفاق امت ه

 منابع اجتهاد 
 تهاد چنين آمده است:ه منابع اجدر كتاب تجزيه و تحليل زندگاني امام شافعي دربار

امام ابوحنيفه رهبر مكتب اهل رأي در عراق، براي اجتهاد خويش منابع زير را مقرر «
داشت: كتاب، سنت، فتاواي اصحاب، اجماع، قياس، استحسان، عرف. و در همان زمان و 

د خود را بر منابع كمي بعد از ابوحنيفه، امام مالك رهبر مكتب حديث در حجاز، اجتها
 رار داد:زير ق

مصالح مرسله،  كتاب، سنت، اقوال اصحاب، اجماع، عمل اهل مدينه، قياس، استحسان،
 عرف، سد ذرايع.

 :امام شافعي در همان زمان و كمي بعد از امام مالك، اجتهاد خود را بر منابع زير قرار داد
به  و شايد امام شافعي معتقد بود، كه قول ،كتاب، سنت، اجماع، قول اصحاب، قياس

منابع ديگر مانند: عرف و عادت و استحسان و مصالح مرسله اولاً بر اثر نقص آگاهي و 
عدم تعمق در منابع پنجگانه است و ثانياً احكام مستنبط از غير منابع پنجگانه، فاقد 

 .83F1»االله و احكام فروع دين به شمار آورد  توان آنها را حكم قدسيت است و نمي
ه كنيم و به صورت اختصار دربار ع اجتهاد به نهُ منبع اشاره ميدر بررسي و تحقيق مناب

 شود: آنها توضيح داده مي
 كند. ه آن، از احكام فروعي بحث مي) آي200مقصود قرآن است كه در حدود ( :كتاب -1

احكام  احاديث ص: عبارتست از گفتار و كردار و رفتار و تأييدهاي پيامبرسنت -2
 ) حديث است.4000در حدود (

: اتفاق فقها (متخصصين در فقه) بر حكمي از احكام فقهي در هر عصري اجماع -3
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 آيد.  براي اهل عصر بعدي، دليل به شمار 
: در صورتي كه اين هاي بزرگوار و ترجيح در بين آنها اقوال و فتاواي صحابي -4

 هايي داشته باشند. تفاوتاقوال و فتاوا با هم 
گذشته معلوم نشده است از راه  هيل چهارگان: چيزي كه حكمش با دلاقياس -5

مقايسه با چيزي كه با يكي از دلايل نامبرده حكمش معلوم گشته، حكمش را معلوم كنيم 
(مشروبي » نبيذ«به شرط اينكه علت حكم امر اول در امر دوم نيز وجود داشته باشد. مثال: 

وبي كه از انگور تهيه (مشر» خمر«شود) حكمش از راه قياس با  كه از انگور تهيه نمي
نيز » نبيذ«كنيم كه حكم  شود) و به نص آيه، حرام بودنش معلوم شده است معلوم مي مي

اسكار و مست كردن آنست، در » خمر«علت حرام بودن امر اول  ،حرام بودن آنست) زيرا
 اي تهيه نتيجه هر مشروب و مشموم و مأكولي كه داراي هر نام و اسمي باشد و از هر ماده

استعمال آن از گناهان گردد مادامي كه تخدير و بيهوشي ايجاد نمايد قطعاً حرام است و 
 كبيره است.

: در لغت به معني طلب امر بهتر. و كاربرد آن در فقه، مواردي است كه استحسان -6
مجتهدي حكم شبيه به امر معلومي را، به خاطر اينكه به امر ديگر بيشتر شباهت دارد ترك 

به عبارت امروزي توجه به روح قوانين بكند و برخي از استحسان، تفسيرهاي  و ،نمايد
اند ترك قياس و توسل به امري بهتر از آن. امام شافعي، استحسان  اند و گفته ديگري كرده

را به عنوان يكي از منابع استنباط احكام شرعي قبول نداشته و مخالف عمل به آن بوده و 

اج كند به كسي كه از استحسان حكمي استخر« :يعني» شرعمن استحسن فقد «گفته است 

 ».سازي دست زده است شرع
اند (مصالح)  : احكامي كه به مصلحت افراد جامعه استخراج شدهمصالح مرسله -7

ولي آنچه انگيزه و علت آن احكام شمرده شده است، از طرف شرع نه معتبر اعلام شده 
نند زدن كسي كه متهم به سرقت باشد تا به نه ملغي شمرده شده است. (مرسله) ما

واقعيت اعتراف كند، و مانند ضامن شدن استادكارها (خياط، نجار، تعميركار و ...) در 



 پژوهشي درباره امامان اهل سنّت  84

 

 شود. ر اختيار آنها قرار داده ميحفظ و نگهداري پارچه و مواد و وسايلي كه د
شرعي : كارهاي معمول و متداول در بين مردم كه مخالف دلايلي عرف و عادت -8

 اند: فقها در تعريف آن چنين گفتهنباشد. و برخي از 
كارهاي معقول و خردپسندي كه طبع سالم، آنها را بپذيرد. مثال: بر حسب عرف و «

كنند  رود درباره ميزان مقدار آب و مدت مكث، با وي قرار نمي عادت كسي كه حمام مي
 گردد. ل اجرا نميه ايجاب و قبوو همچنين در خريد و فروش اشياء جزيي، صيغ

84Fسد ذرايع -9

به مصلحت مردم  : احكامي كه با توجه به اين دو اصل كلي زير،1
 شوند، استخراج مي

 ت به همه وسايل و موجبات آن كار.اصل اول امر به كاري، امر اس
اصل دوم نهي از كاري، نهي است از همه وسايل و موجبات آن كار. مثال: كسي كه در 

كبري بدهد با وجود  هخاطر محروم كردن از ارث، طلاق باين مرض موت، زنش را به
كبري، آن زن، باز وارث است از راه سد ذرايع. و جلوگيري از اين ستم  هوقوع طلاق باين

كند دستش بريده  هاي ناروا. مثال دوم: در جنگ با كفار سربازي كه دزدي مي و اجحاف
 .85F2»شود مبادا به سپاه دشمن ملحق گردد نمي

 م اجتهاد اقسا
 عيني، واجب كفايي، مندوب و حرام.اجتهاد از نظر حكم چهار قسم است: واجب 

بين رفتن آن ايست كه از مجتهد سؤال شود و بيم از  ، اجتهاد در مسئلهواجب عيني
 مسئله درميان باشد.

                                           
 وسيله، دستاويز است.  :جع ذريعه، مؤنث به معني :ذرايع -1
الدين الاسلامي، عفيف عبدالفتاح طباره،   ، به نقل از روح86-85-84، ص تجزيه و تحليل زندگاني امام شافعي -2

 جمع، 184، الشافعي، ابوزهره، ص 211-184، ص 2الدين محلي، ج  ، شمسشرح جمع الجوامع، 460ص 

 . 228-179الامام احمد، مصطفي شكعه، ص  ربعةئمة الأالأ، 297، ص 2الدين محلي، ج  ، شمسالجوامع
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ايست كه بيم از بين رفتن آن وجود نداشته، و مجتهد  ، اجتهاد در مسئلهواجب كفايي
 م آن را تعيين نمايد موجود باشد.كه بتواند حك ديگري هم
 كه حكم معيني ندارد به عمل آيد. ، اجتهادي است كه قبل از وقت دربارة مسايليمندوب

، اجتهادي است كه در مقابل دليل قاطعي به عمل آيد. اطلاق لفظ اجتهاد فقط به حرام
86Fالاّ عنوان اجتهاد ندارداي است كه در استنباط حكم به كار رفته و مناسبت رنج بيهوده

1. 

 انواع مجتهد 
87Fمجتهد سه نوع است. مجتهد مطلق

كه در تمام ابواب فقه (در همه مذاهب) فتوا  2
88Fدهد. مجتهد مذهب مي

كه بر قواعد امام و پيشواي خود احاطه و اطلاع كامل دارد و  3
ست، احكام را از نصوص و تصريحاتي كه پيشواي مزبور در مسايل فقه اظهار داشته ا

 ،استنباط و استخراج نمايد. در اين صورت همانطور كه مجتهد مطلق نبايد بر خلاف نص
 يز نبايد از نص پيشوا عدول كند.اجتهاد نمايد، مجتهد مذهب ن

مجتهد فتوا، و آن مجتهدي است كه در مذهب پيشواي خود متبحر بوده، بتواند از دو 
ر موردي است كه از طرف خود پيشواي قول او يكي را بر ديگري ترجيح دهد، و اين د

89Fت يكي از دو قول اشاره نشده باشدمذهب به نحوي از انحاء، نسبت به اولوي

4. 

 اجتهاد  هتجزي
تجزيه اجتهاد عبارت از آن است كه مجتهد، فقط در مسايل مخصوصي مانند فرايض 

د. اين قسم آن را نداشته باش هاجتهاد داشته ولي در ساير مسايل، قو هو تقسم ارث، قو

                                           
عي، تأليف ابوالوفا محمدبن عبدالكريم كانيمشكاني معروف به معتمد كردستاني، انتشارات اصول فقه شاف -1

 .240-239، ص 1364ريقي، چاپ دوم، غ
 ي و احمد حنبل مجتهد مطلق هستند.ابوحنيفه، مالك، شافع ،هر چهار امام -2
 باشند. در مذهب مي ب شافعي مجتهدامام حسن شيباني و ابويوسف در مذهب حنفي و امام نووي در مذه -3
 .243اصول فقه شافعي،  -4
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اجتهاد مورد اختلاف علما واقع شده، بعضي آن را جائز دانسته، و بعضي مخالف جواز آن 
 ههايي كه اين نوع مجتهد، قو ميان آن قسمت. دليل مخالفين اين است، شايد درهستند

اجتهاد ندارد، دليل معارضي يافت شود كه به اجتهاد او در اين مسئله خلل وارد آورد ولي 
حتمال و تصوري مصون و ه در تمام مسايل قوه اجتهاد دارد، از همچون امجتهدي ك

 مأمون است.
 گويند: طرفداران تجزيه هم مي

مربوط به  هچون فرض اين است كه مجتهد در يك قسمت از مسايل بايد به تمام ادل
90Fمورد اجتهاد آگاه و بصير باشد، لذا احتمال فوق، بسيار دور و بلكه مردود است همسئل

1. 

 مجتهد مطلق 
ه مجتهد مطلق استاد محمد مصطفي مراغي بزرگ، رئيس اسبق دانشگاه الازهر دربار

 گويد: مي
كند، گاهي چون تمام شرايط در او  كسي كه در احكام و مسايل شرعي اجتهاد مي«

» مجتهد مطلق«خصي جمع است، صلاحيت استنباط تمام احكام شرعي را دارد و چنين ش
 شود. ناميده مي
هي به خاطر احاطه به رشته خاصي، صلاحيت استنباط بعضي از احكام را و گا

گويند، و مجتهد و » مجتهد متجزي«يا » مجتهد خاص«داراست و در اين صورت او را 
 فند.فقيه و مفتي در اصطلاح علماي اصول، كلماتي متراد

ه آن دربار نقل نموده و» مستصفیـال«طولاني امام غزالي را از كتابش  هآنگاه صريح گفت

 گويد: مي
اين شرايط مجتهد مطلق است كه شارع او را مكلف نموده كه جميع احكام را از ادله 

 وي و ادله را حرام گردانيده است.تفصيلي به دست آورد و تقليد و واسطه ميان 

                                           
 . 243منبع مذكور،  -1
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 ه اين شرايط از اين قرار است:خلاص
و به هنگام نياز با خواهد با آن استدلال كند  اي كه مي مجتهد بايد به نكات آيه -1

 ن و يا حفظ آيات احكام شرط نيست.حكمتش تطبيق دهد، عالم باشد، ولي حفظ تمام قرآ
هاي حديث، آشنا باشد تا بتواند به هنگام صدور  ب به محمل ثبت هر بابي از با -2

فتوا به آن مراجعه نمايد و شرط، آن نيست كه تمام احاديث و يا احاديث احكام را حفظ 

بيهقي  تأليف احمد» السنن ةمعرف«و » داود بیأسنن «كافي است كه اصلي مانند باشد بلكه 

 را در اختيار داشته باشد.
 ث مورد استدلال، منسوخ نشده است.بايد بداند كه آيه و حدي -3
بايد بداند كه بر خلاف مسئله مورد بحث و تحقيق، اجماع نشده است. البته لازم  -4
 د.ت محل اجماع و خلاف را حفظ باشنيس

آشنايي به علم لغت و نحو به طوري كه بتواند خطابات عربي را به خوبي بفهمد  -5
 و با ادله و شرايط آن آشنا باشد.

سند احاديثي كه راويان آنها به عدالت معروفند و مورد قبول  هلازم نيست دربار -6
همگانند، تحقيق كرد و در غير اين صورت چنانكه پيشوايان عادل كه مذاهبشان شناخته 

 كند. مرده باشند باز هم كفايت ميشده است، آنان را عادل ش
 تر، دانستن سه فن زير است: ميان شرايط فوق از همه مهمدر
 علم حديث  -1
 علم لغت  -2
 علم اصول  -3

علما، هر يك از آيات و احاديث احكام و ناسخ و منسوخ و موارد اجماع و خلاف را 
هاي فقه و در شروح  حكام شرع در كتاباند و اكنون ا آوري كرده جداگانه در كتابي جمع

حديث و تفسير، مدون گشته است. و در اين زمان، عصر روايت و حديث پايان يافته و 
اند،  مردم به كتب تدوين شده و نظريات پيشواياني كه دربارة راويان، جرح و تعديل نموده
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 كنند. جعه ميمرا
ن، فراوان است و طالبان علم هاي رجال و حاوي شرح حال راويا و در عين حال كتاب

آنان تحقيق كنند. و علم لغت عربي و فنون آن مانند نحو،  هتوانند دربار به آساني مي
91Fصرف، ادب و بلاغت در مدارس ديني مصر

شود و  و غيره با دقت كافي تدريس مي 1
 كند. هاي عربي كفايت مي و خطابه طلاب را براي درك عبارت

چه  ،شود شرايط آن) و غيره به طور كامل تدريس ميو همچنين اصول فقه (ادله و 
 چه آنهايي را كه ذكر نكرده است. آنهايي را كه غزالي ذكر كرده و

پذير است و اكنون راه آن  اجتهاد نه تنها از نظر عقل ممكن است بلكه عادتاً نيز امكان
لما، به بايست به خاطر به دست آوردن حديث و آراء و اجماع ع از زمان گذشته كه مي

تر است. در حال حاضر موارد بحث و تحقيق و اجتهاد در  نقاط دوردست سفر كنند، آسان
بندي   آوري و دسته هاي علوم: حديث، فقه، لغت، نحو و منطق، جمع هر يك از قسمت

شده و احاديث صحيح از ناصحيح مجزا گشته، به طوري كه پژوهشگر را از تحقيق و 
نياز ساخته است و تمام اين  كنندگان بي و روايت جستجو راجع به چگونگي رجال

شود. ولي در زمان گذشته اين  هاي كشورهاي اسلامي يافت مي كتابخانه هها در كلي كتاب
 و اين كتب در دسترس همگان نبود. مواد

شود، فقها قبلاً دلايل آن را  اكنون بيشتر مسايلي كه براي تحقيق و اجتهاد عرضه مي
هاي  اند و هر كدام، نظريات خود را با ذكر ادله در كتاب آن فتوا داده هرتحقيق كرده و دربا

اند و در اين عصر، مجتهد كاري جز اين ندارد كه نظريات و دلايل تدوين  خود آورده
 خاب كند.شده را مورد مطالعه قرار دهد و بهترين آنها را انت
جديد دارد، حفظ  آيد و احتياج به حكم اما حوادث و مسايل جديدي كه پديد مي

تمامي آيات و احاديث احكام و فهم صحيح آنها و شناختن ناسخ و منسوخ و حفظ موارد 
ه اجماع لازم نيست و احتياج به اين جهد و كوشش كه در راه فهم مطالب كتب پيچيد

                                           
 شود.  در تمام كشورهاي اسلامي و مدارس ديني علوم اسلامي و معاني و بيان تدريس مي -1
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 شود، ندارد. مي» زهرالأ«

و همان طبيعت  آنچه مسلم است زمانه، خلقت انسان را تغيير نداده و خردها پنهان نگشته
اي كه از نظر  و سرشت گذشته، اكنون در انسان باقي است و مجتهدين را به بالاترين درجه

كساني كه اجتهاد را محال  هكشاند. و من در عين احترام به نظري عقل ممكن است مي
ميان علماي مدارس ديني مصر كساني گويم كه در دانم و مي ايز ميدانند، اجتهاد را ج مي

 باشد. و تقليد براي آنها حرام ميكه شرايط اجتهاد در آنان جمع است هستند 

 اجتهاد خاص 
گذاريم و به  گويند كنار مي اش بدون تحقيق مي اجتهاد مطلق و آنچه را كه درباره

 پردازيم. خاص يا اجتهاد جزيي مي اجتهاد
حكم رسيدن به خاصي است براي  هاجتهاد خاص يا جزيي عبارت از اجتهاد در واقع

 شرعي آن توسط دليل.
اند تو اي كه مي كسي كه داراي قدرت چنين اجتهادي باشد، تقليد كردن در مسئله

 اجتهاد كند، برايش حرام است.
اند ولي بيشتر برآنند كه  البته علما در تجزّي و تجزيه نشده اجتهاد، اختلاف كرده

بن همام در اين باره الاسلام غزالي و شيخ ا جهاجتهاد، قابل تجزّي است از جمله ح
اند كه تقليد در صورت دسترسي به دليل، عبارت از ترك علم و پيروي از  استدلال نموده

 فرمايد: ن نهي فرموده آنجا كه ميشك و ترديد است كه پيغمبر از آ

  يرَِ�بكُُ  مَا دَعْ «
َ
د و به سوي آنچه مورد شك و ترديد است رها سازي« .»...يرَِ�بكُُ  لا مَا ىِل

 .»ر مشكوك روي آوريدغي
 گويد:  مي »مستصفیـال«و غزالي در كتاب 

خواهد در جميع احكام فتوا دهد  اجتماع اين علوم هشتگانه در مجتهد مطلق كه مي
توان عالمي را مجتهد  ناپذير نيست، بلكه مي لازم است و به نظر من اجتهاد منصبي تجزيه
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بعد  »حكامالأ«در كتاب  آمديست. و در قسمتي از فقه و غير مجتهد در قسمت ديگر دان

گويد: تمام اين شرايط در مجتهد مطلق كه متصدي حكم و  از شمردن شرايط مجتهد مي
باشد، اما براي اجتهاد در بعضي مسايل تنها دانستن   فتوا در جميع مسايل است لازم مي

مربوط به كند و هيچ اشكالي ندارد كه به علوم و شرايط  علوم مربوطه به آن كفايت مي
اي را داشت  ساير مسايل فقهي آشنايي نداشته باشد، و مكلفي كه اهليت اجتهاد در مسئله

تواند از  و در آن مسئله اجتهاد كرد و اجتهادش منجر به حكمي شد به اتفاق كل نمي
گرچه در اين باره اختلاف -ديگري تقليد نمايد. و در صورتي كه اجتهاد نكرده باشد 

مورد اعتماد اينست كه جواز تقليد حكم شرعي، احتياج به دليل دارد و ولي نظريه  -است
 ه مدعي دليل باشد بايد بيان كند.اصل، نبودن دليل است و كسي ك

گويند كسي  اين آراء و نظريات علماي اصول دربارة اجتهاد متجزّي بود كه صريحاً مي
حرام است خواه مرجع كه قدرت بر اجتهاد در وقايع خاص را دارد تقليد كردن بر او 

 باشد و خواه تابعين آنها و يا يكي از پيشوايان مذاهب صتقليدش اصحاب پيغمبر
 چهارگانه اهل سنت و ... و ... .

و همانطور كه بيان داشتيم اجتهاد متجزّي (در اين عصر) آسان است و براي كسي كه 
ه آيات و احاديث آنها خواهد در يكي از مسايل بيع يا طلاق اجتهاد كند، كافي است ك مي

را بشناسد و بداند كداميك منسوخ و كدام غير منسوخ است و ضمناً با موارد اجماع آشنا 
دليل بينا باشد (تا دچار خطا و  هباشد تا از مخالفت احتراز جويد و در فهم لغات و اقام

 .92F1»اشتباه نشود)
 
 
 

                                           
مؤسسه  آزار شيرازي، قاهره، ترجمه بي دارالتقريب، مقالات 268تا  263همبستگي مذاهب اسلامي، ص  -1

 .1357انتشارات اميركبير، 
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  صاجتهاد در زمان پيغمبر
است، بعضي برآنند، در صورتي كه  صپيغمبرموضوع ديگر جواز وقوع براي خود 

مهبط وحي است خود قادر به تحصيل يقين بوده احتياجي به اجتهاد ندارد.  صپيغمبر
گويند، چون آمدن وحي به اختيار خود او نيست، اجتهاد او جايز و  بعضي ديگر مي

 آيه:در اين مورد اقامه شده، يكي صورت وقوع نيز پيدا كرده است. و از دلايلي كه 

ن ِ�َِ�ٍّ  َ�نَ  مَا﴿
َ
ۡ�َ   ٓۥَ�ُ  يَُ�ونَ  أ

َ
ٰ  ىٰ أ َّ  ٱ ِ�  خِنَ ُ�ثۡ  َ�

َ
    .]67[الأنفال:  ﴾ضِ �ۡ�

شايسته هيچ پيغمبري نيست كه اسيراني داشته و با گرفتن فديه آنها را رها كند تا آنگاه «
 .»كشت و كشتار زيادي در زمين بكند

 و ديگري آيه:

﴿ ِ ُ عَنكَ ل َّ �ٱ ا  ذنِتَ لهَُمۡ فَ
َ
  .]43: التوبة[ ﴾مَ أ

 .»خدا درگذرد از تو چرا به كساني كه خواستند از غزوه تبوك تخلف كنند اجازه دادي«

در آية اول نسبت به باقي گذاردن اسراي بدر و گرفتن  صباشد كه پيغمبر اكرم مي
تبوك، مورد  هدو، نسبت به مأذون داشتن منافقين در تخلف از غزو هفديه از آنها، و در آي

عتاب الهي قرار گرفته، و از آنجا كه امور ناشي از وحي موجب عتاب نخواهد بود، پس 
در امور  صاند اجتهاد پيغمبر اجتهاد او بوده است. بعضي هم گفته هها به واسط از عتاب

جنگ و تدابير آن جايز، و صورت وقوع پيدا كرده، و در غير آن جائز نيست، و اين قول، 
 شود. وسيله رفع اختلاف طرفين مي اول است كه بدين هو نظريجمع بين د

 صو نيز در اينكه اجتهاد مردم و افراد ديگري غير از پيغمبر، در زمان حضرت رسول
جايز است يا خير؟ اختلافات زيادي شده. چون شرح و بسط آنها در اينجا ضرورتي 

 صهاد مردم در زمان پيغمبرشود كه اصح، آن است اجت ندارد به ذكر اين نكته اكتفا مي
 جايز واقع هم گرديده است.

بني   هراجع به طايف صزيرا  بنا به روايت صحيحين مسلم و بخاري حضرت رسول
سعد بن معاذ خواست و او هم اظهار نظريه كرد و مورد  هيهود، رأي و نظري هقريظ



 پژوهشي درباره امامان اهل سنّت  92

 

 واقع گرديد. صموافقت و تأييد پيغمبر اكرم

 تقليد
كه اهليت اجتهاد را ندارند اگرچه برخي از علوم اجتهاد را  افراد عامي و كساني

93Fاند، بايد از گفتار مجتهدي پيروي كنند فراگرفته

تواند از هر  تمام فقها برآنند كه مقلّد مي 1
 كسي كه داراي علم و عدالت و اهليت اجتهاد است استفتاء (و تقليد) نمايد ... .

در آن  تواند د كرد و به قولش عمل نمود نمياي تقلي گاه مقلّد از مجتهدي در مسئلههر
 مسئله به ديگري رجوع كند.

تقليد به طور مفصل مورد نقد و  هدر كتاب تجزيه و تحليل زندگاني امام شافعي مسأل
كلمات و معاني آنها  هاي كه رابط بررسي قرار گرفته است كه ما به اختصار (به گونه

 كنيم: رعايت شود) به آن اشاره مي

، ابن قيم »محلی«، ابن حزم مؤلف »وطارنيل الأ«محمد بن علي شوكاني مؤلف  -اول

، ابن عبدالبرّ و جمع ديگر از دانشمندان معروف، تقليد را »موقعينـاعلام ال«جوزي مؤلف 

دانند و نه تنها تقليد از امام  نه تنها در اصول دين، بلكه در فروع دين نيز جايز نمي
بلكه تقليد از هيچكدام از ائمة اربعه (امام شافعي، امام مالك الحرمين و غزالي و نوَوي 

گويند: تقليد يعني قبول  خويش مي هشمارند. اين دانشمندان در اثبات نظري و...) مجاز نمي
گونه كه در دوران جاهليت قبل از  احكام (حرام و حلال و ...) از كسي بدون دليل همان

، حلال و..... را بدون دليل از پيشوايان ديني قبول اسلام، يهوديان و مسيحيان احكام حرام
اعراف و آيه دوازدهم و سيزدهم  هسوم سور هاند و آي نموده كرده و از آنان پيروي مي

يكصد  هاحزاب و آي هتوبه و آيه شصت و هفت سور هسي و يكم سور هشورا و آي هسور
اند  وهش و منع كردهبقره، قبول احكام را از كسي بدون دليل، نك هو شصت و شش سور

                                           
رويم كه  آوريم و براي انجام هر مشكلي نزد كسي مي همچنان كه به هنگام بيماري به پزشك متخصص روي مي -1

 از صاحبان رأي و اجتهاد بپرسيم. آگاه و بصير و باتجربه باشد بايد امور ديني و شرعي را نيز
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 فرمايد: ه سوم اعراف مياند كه اين رفتار در شأن مسلمانان نيست مثلاً آي و نشان داده

ْ ٱ ﴿ ٓ  َبّعُِوا نزلَِ  مَا
ُ
ّ�ُِ�مۡ  مِّن ُ�مإَِ�ۡ  أ ْ  وََ�  َّ َّبعُِوا وۡ  ۦٓ دُونهِِ  مِن َت

َ
ٓ أ  .94F1]3[الأعراف:  ﴾ءَ ِ�اَ

يده پيروي كنيد و جز خدا از دستوردهندگان فقط از آنچه از طرف خدا براي شما نازل گرد«
 .»ديگر پيروي نكنيد ...

اند امثال طه حسن، در كتاب  برخي از دانشمندان كه به روشنفكر معروف شده -دوم
دانند اما از عوارض دردهاي  اسلام، تقليد را در احكام فروعي مجاز و بلكه لازم مي هآيين

بندند كه كاش در تمام   هّايي را سرهم مي لنالند و ليت و لع چهار مذهبي به شدت مي
داشت و اتحاد مسلمين جهان، جاي  جهان اسلام تنها يكي از مذاهب چهارگانه وجود مي

95Fگرفت ... اختلاف آنها را مي

2. 
جمع بسياري از دانشمندان، تقليد در فروع دين را كاملاً مجاز دانسته و وجود  -سوم

م وسعة صدر مسلمين و اثري از آثار رحمت خدا آزادي در اسلا همذاهب اربعه را نشان
اند اما از طرف ديگر، تقليد از يكي از مذاهب اربعه را بر همه كس واجب  شمرده
اند و دروازه اجتهاد مطلق را، بسته اعلام نموده و اجتهاد در مذهب و در فتوا را  شمرده

فعي از همه معاصرين سلب امام غزالي و امام الحرمين (جويني) و نوَوي و را ههم به شيو
نامند و مخالف اين نظريه را به انحراف  اند و اين طرز تفكر را تقواي علمي مي نموده

                                           
، 36-34-15-13، شوكاني، ص »ـمفيدالقوال ال«، به نقل از 87-86تجزيه و تحليل زندگاني امام شافعي، ص  -1

-206-199-191-188، ص 2، ابن قيم، ج موقعينـاعلام ال، 246المعارف، فريد وجدي، جهد، ص  ةداير

215-256 . 
، چاپ 244-243هيم آيتي، ص منبع مذكور، به نقل از آيينه اسلام، دكتر طه حسين، ترجمه دكتر محمد ابرا -2

 چهارم.
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96Fكنند گراياني متهم مي عقيدتي و بدعت

1. 
گرا در عين اينكه تقليد در فروع دين را مجاز  اي دانشمندان محقق و واقع عده -چهارم

ز مذاهب اربعه هستند و اين مذاهب را شمارند و خود پيرو يكي ا و حتي ضروري مي
درود و تقدير و سپاسگزاري  ههاي معارف اسلامي، و صاحبان آنها را شايست خزانه

وجه معتقد نيستند كه بعد از آنها تا ابد در اجتهاد بسته شده است و تا  دانند، اما به هيچ مي
ه پيروي از آنها ابد جز پيروي از آنها پيروي از هيچ مجتهد ديگري جايز نيست، بلك

مستلزم اين است كه اين انحصارطلبي را از آنان نفي كنند، زيرا خود صاحبان مذاهب 
 اند كه مردم به صورت انحصاري از آنها پيروي كنند مثلاً:  هرگز خود موافق نبوده

ايم  اين رأي ابوحنيفه است كه ما بهتر از آن را نتوانسته«گفت:  امام ابوحنيفه، مي -اول
تر است و بايد از  ت آوريم، و اگر كسي، رأي بهتر از آن را، ارائه داد آن رأي صحيحبه دس

 ».آن پيروي شود
به خوبي در «گفت:  كرد، به يارانش مي گاه حكمي را استنباط ميامام مالك هر -دوم

شريفه  هآن دقت و تأمل كنيد چرا كه مربوط به دين است، و جز صاحب اين روض
 ».ي مقبول و در مواردي مردود استي سخنانش در مواردهر كس» صاالله  رسول«

گويم تقليد مكن و  چه مياي ابا اسحاق از من در هر«گفت:  امام شافعي به ربيع -سوم
 ».ش زيرا اينها مسايل ديني هستنددر اين مسايل براي خود نيز بيندي

ز معصوم يديشيد زيرا تقليد جز ابن در امر دين، خودتان « :امام احمد گفت -چهارم
 ». گردد ماندگي مي ) ناپسند و سبب فقدان بصيرت و بينش و جمود و تحجر و عقبص(پيامبر

اند بلكه از تقليد  اربعه نه تنها اجتهاد را در قيد انحصار خود ندانسته هپس ائم

                                           
-245، ص 3المعارف، فريد وجدي، جهد، ج  ة، به نقل از داير91-90امام شافعي، ص  تجزيه و تحليل زندگاني -1

، علم اصول، شوكاني در ارشاد الفحولو  214، ص 4، ج و اعانة الطالبين، 377، ص 4، ج محتاجـمغنی ال، 246

 .1951، ص 704، فقره 5شيد رضا، ج و فتاواي سيد ر 27، ص مفيدـالقول ال. 253ص 
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97Fاند كوركورانه (پيروي از كسي بدون دليل و تحقيق) نيز منع كرده

و تنها به اين راه و  1
 پس از تأمل، از آنها پيروي كنند.بودند كه مردم آگاهانه و طريق راضي 

بن سعد، داود ظاهري، در   در قرون اوليه در كنار مذاهب اربعه، تقليد از مذهب ليث
بن سعد، داود ظاهري، سفيان   قرون اوليه در كنار مذاهب اربعه، تقليد از مذهب ليث

بن جرير طبري نيز مجاز بود. همين  ثوري، اسحاق  بن راهويه، سفيان  بن عيينه و محمد
آيند و قفال  حالا هم جمع كثيري از اهل تسنن از پيروان امام محمد  بن حزم به شمار مي

98Fاند و ابوعلي سنجي و غيره مجتهد مطلق و منتسب بوده

تواند  . اما در ساير مسايل آيا مي2
منع نموده و بعضي  تواند؟ مورد اختلاف است بعضي آن را به ديگري مراجعه كند يا نمي

99Fتوان از چند مجتهد تقليد كرد اند: مي اند و گفته اجازه داده

3. 
و اين گفته، صحيح است نظر به اجماع اصحاب كه استفتاء غير مجتهد را از هر عالمي 

آن  هاند. و مسلماً اگر ممنوع بود اصحاب دربار جايز دانسته و هيچكدام از آن منع نكرده
 دادند. آن را مورد بحث قرار ميو ورزيدند  اهمال نمي

چنانچه غير مجتهدي، مكتب معيني را مانند مكتب شافعي يا ابوحنيفه انتخاب كرد و 
اي به قول ديگري رجوع نمايد؟ اين  تواند در مسئله گفت من پيرو فلان مكتبم آيا مي

                                           
 :گويد الدين مولوي در مثنوي معنوي درباره تعصب و تقليد كوركورانه مي محمد جلال -1

ــد    ــرده بنـ ــوت، كـ ــت عضـ ــب هفـ  اي تعصـ
 

 چنـــــد گـــــويي خيـــــره از هفتـــــاد و انـــــد؟ 
 

ــي ــي  بــ ــرد و بــ ــب گـَـ ـ ــو  تعصـ ــد شــ  تقليــ
 

ــو   ــد شـــ ــه توحيـــ ــوي و غرقـــ ــرك شـُــ  شـــ
 

ــت   ــامي اسـ ــب، خـ ــزي و تعصـ ــك مغـ  خشـ
 

 آشــــامي اســــت تــــا جنينــــي، كــــار، خــــون 
 

 

دايرة . 190، ص 2، ابن قيم، ج موقعينـاعلام ال، به نقل از 92-91و تحليل زندگاني امام شافعي،  ص  تجزيه -2

عين اين مطلب را  166، در تفسير آيه 82، ص 2، ج منارـتفسير الو  134، ص 4فريد وجدي، ج  معارف،ـال

به نقل از شيخ ابراهيم ، 1952، ص 704، فقره 5كند. فتاواي سيد رشيد رضا، ج  به عبارت ديگر نقل مي
 باجوري بر جوهره. 

 .269-268ظر استاد مصطفي مراغي، همبستگي مذاهب اسلامي، ن -3
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 د.ان و جمعي آن را ممنوع دانسته مسئله مورد اختلاف است، جمعي آن را جايز دانسته
 و گفت: به نظر من (مصطفي مراغي) بايد در اين مورد تفصيل داد

تواند به ديگري مراجعه نمايد ولي  اي كه طبق مكتب اول، عمل كرده نمي هر مسئله
اي عمل ننموده، مانعي ندارد كه در آن از ديگري پيروي كند. در كتاب  چنانچه به مسئله

 ت:و شرح آن چنين آمده اس» آمدي« تحرير، تأليف
ل كند (يعني به آن عم علما، اتفاق دارند بر اينكه مقلدّ نبايد در آنچه تقليد مي«
 ».نمايد) به ديگري رجوع كند مي

 نويسد: زركشي در شرح اين گفته مي
 هگويد چه ممكنست بعد از عمل، به وسيل مي» آمدي«مطلب، اين چنين نيست كه «... 

رايش روشن شود، در اين صورت وقتي العمل مكتبش ب هاي ديگران خلاف دستور گفته
 ».تواند به آن مراجعه نمايد؟ نميمعتقد شود كه ديگري فتوايش صحيح است چرا 

آن دو تحقيق نمود و  هگاه گفته دو مجتهد، با هم معارض باشد بايد درباربنابراين هر
 اينكه خطاي اوليكرده به ديگري برگردد مگر  توان از آنچه عمل مي بدون تحقيق نمي
 برايش ثابت شود.

اگر شخصي به مذهبي مانند مذهب شافعي و غيره ملتزم گردد، آيا بايد براي هميشه 
اند لازم نيست، و اين قول،  اند آري و بعضي گفته به آن مذهب باقي بماند؟ بعضي گفته

100Fرسد تر به نظر مي صحيح

آور نيست، و جز آنچه را  زيرا از نظر شرع اينگونه التزام، الزام 1
 اجب نتواند بود.اند چيز ديگر بر وي و واجب نموده خدا و پيامبر كه

بر كسي واجب نكرد كه به مذهب يكي از چهار پيشواي فقه  هيچگاه خدا و پيغمبر
هاي  بگرايد و در تمام امور ديني منحصراً از آن مكتب پيروي و تقليد نمايد. در قرن

يح علايي: مشهور در كتب مذاهب، گذشته و درخشان اسلام چنين قيدي نبود و به تصر
جواز انتقال در هر يك از مسايل و عمل به آن است (بر خلاف مكتب پيشوايي كه از او 

                                           
 نظر استاد مصطفي مراغي است.  -1
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101Fكند) در صورتي كه براي فرار نباشد تقليد مي

جواز عمل  هاگر علما و فقهاي بزرگ دربار 1
هر لحظه و  اند كه مقلدان به مذهب امام و پيشواي ديگري با احتياط سخن گفته، خواسته

هاي از جمله فرار از تكليف، به مجتهد ديگري نگراييد و فرهنگ  هر زمان به مناسبت
102Fانگاري بر جامعه چيره نشود سهل

2. 

 اجماع محققين 
محققين اجماع «كند كه:  نقل مي» برهان«و شرح آن، آمدي از كتاب  »تحرير«در كتاب 

بلكه بايد از ائمه و پيشواياني كه بعد از  اند بر اينكه از خود اصحاب نبايد تقليد كرد، كرده
بندي كرده   اند تقليد نمود زيرا اين پيشوايان، احكام را تدوين و تهذيب و دسته آنها آمده

بن صلاح تقليد از اند و بر روي همين اصل ا ر ساختههاي فكري را واضح و آشكا و راه
103Fپيشوايان چهارگانه

ن مضبوط و شرايط در آنها تسنن را واجب دانسته زيرا مذاهب آنا 3
 ير اين چهار نفر احراز نشده است.جمع است شرايطي كه در غ

104Fبنابراين تقليد از غير اين چهار مكتب

جايز نيست، زيرا حقيقت مكتب ساير علما،  4
كامل و ثابت و روشن نيست نه به خاطر اينكه قابل تقليد نيستند بلكه شرايط رجوع به 

گويد: اگر حقيقت مكتبي ثابت گشت،  مي» ابن عبدالسلام«رو آنها فراهم نيست و از اين 
به طور اتفاق تقليد از آن جايز است والاّ جايز نيست، و هر گاه حكم يكي از اصحاب، 

توان با آن مخالفت كرد مگر با دليلي كه از دليل اولي آشكارتر  قطعي و ثابت شد، نمي
كه داراي مكتب مدوني باشد و  باشد، و بديهي است كه حتماً در مجتهد، شرط نيست

لازم نيست كه كسي حتماً به مكتب يكي از ائمه چهارگانه تسنن بگرايد به طوري كه تمام 

                                           
 ، نوشته مصطفي مراغي.270-268همبستگي مذاهب اسلامي،  -1
 مذاهب متعدد ديگري ايجاد نشود. -2
 مام احمدابن حنبل.امام شافعي، ا -امام مالك-امام ابوحنيفه  -3
 و حنبلي است.مقصود چهار مذهب حنفي، مالكي، شافعي  -4
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105Fهاي ديگران را رها سازد د و گفتههاي آن را يكجا بپذير گفته

1. 
رد اجماع در كتاب مسلم الثبوت و شرح آن، بعد از نقل مطالب كتاب تحرير در مو

 نويسد: محققين، چنين مي
تواند از  گويد: علما به طور اجماع برآنند كه هر گاه كسي مسلمان شود مي قرافي مي

اند بر  اجماع نموده هر مكتبي يا هر مجتهدي كه بخواهد بدون مانع تقليد كند. اصحاب
تواند از  كرده مي دو پيشواي مسلمانان استفتاء مي باينكه هر كس از ابوبكر و عمر

ن جبل و غيره نيز استفتاء كند. و كسي كه دليلي بر رد اين دو اجماع اباهريره و معاذ ب
106Fدارد بر اوست كه آن را بيان نموده ثابت كند

 گويد: استاد مصطفي مراغي سپس مي 2
از خصوص با اين دو اجماع، قول ابن الامام كه مدعي اجماع محققين بر منع تقليد 

 گردد. اصحاب بود باطل مي
كنند، ولي بايد  ه اجماع محققين با دو اجماع فوق معارضه ميممكن است گفته شود ك

دانست كه مقصود از اجماع محققين، اجماع اصطلاحي نيست تا حجت باشد و بتواند با 
  بن الامام اشكال ديگري است و آن اينكه تقسيمجماع ديگر معارضه كند. در كلام ادو ا

دارد (تا گفته شود چون اصحاب از بندي و تهذيب و تدوين فقه هيچ دخالتي در تقليد ن
توان از آنان تقليد كرد) زيرا مقلّد چنانچه مقصود اصحاب را فهميد، به  آن بركنارند نمي

 نمايد. ز مجتهد ديگري استفتاء ميكند و گرنه ا آن عمل مي
اهل  ههايي مانند ائمة چهارگان نبايد از نظر دور داشت كه ساير مجتهدين نيز كوشش

107Fاند كه انكار آن جز تعصب و سوء ادب چيزي نيست شتهسنت مبذول دا

3. 
حقيقت اينست كه چون روايات مكتب ساير مجتهدين مانند اين چهار پيشواي 

 ده از تقليد ديگران منع شده است.معروف، محفوظ نمان

                                           
 نظر استاد مصطفي مراغي است. -1
 . 271-270همبستگي مذاهب اسلامي،  -2
 بن سعد، محمدبن جرير طبري و داود ظاهري.  ثوري، ليث مانند اوزاعي، سفيان  -3
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توان به آن عمل كرد.  بنابراين اگر روايت صحيحي از مجتهد ديگر يافت شود مي 
 اند. ليلي فتوا داده بن ابيهب اشهود، طبق مذ همسئلچنانكه متأخرين در 

اهل  هتوان از غير مذاهب چهارگان شود كه مي از آنچه تاكنون بيان داشتيم روشن مي
وظهور در امت اساس و ن سنت پيروي نمود و قول به عدم جواز آن، قولي است خطا و بي

108Fبن الصلاح كسي آن را نگفته استاسلامي كه قبل از ا

1. 
توان از هر عالم و مجتهد اسلامي تقليد كرد،  نان به طور اجماع بر آن بودند كه ميمسلما

الامام آمد و اجماع محققين را بر منع تقليد از ديگران اصحاب نقل نمود زيرا كه در  بنآنگاه ا
توانايي يك شخص عامي نبود كه غرض و مقصود اصلي آنان را دريابد و آنگاه بر اين 

 ه چهارگانه تسنن درآورد.، وجوب تقليد را در انحصار ائمالصلاح بناساس، ا
پرسيم: ابن الصلاح كه خود مقلّد است چگونه از مقلّد ديگري كه از اين  در اينجا مي

اجماع محققين از بين  هكند و اجماع مسلمين را به وسيل  چهار نفر نيست، تقليد مي
 هيچ محلي از اعراب ندارد، زيرا ادلبرد؟ با اينكه اجماع محققين در ميان ادله شرعي ه مي

، اجماع مجتهدين و قياس (بر صشرعي منحصر است به: كتاب خدا و سنت پيغمبر
 ه شرعي نشمرده است.آنچه داراي نص است) و هيچكس اجماع محققين را از ادل

بنابراين چگونه و از كجا، اين اجماع پيدا شد و در ميان ادله جا باز كرد و آن چنان 
 ست اجماع مسلمين را از بين ببرد؟د شد كه تواننيرومن

كنم تاكنون از اجماع محققين و شرايط و طرق نقل آن سخن گفته باشد، كه  فكر نمي
شود يا نه و ساير قواعدي كه  آيا ممكن است يا محال و آيا مخالف آن كافر محسوب مي

وان از اجماع ت اند. در اين صورت چگونه مي علما براي اجماع مجتهدين وضع نموده
محققين، اين حكم شرعي را به دست آورد كه بايد تمام قوانين اسلام را تنها از اين چهار 

تر) تقليد كرد؟ با اينكه فقهاي زمان گذشته (معاصرين اين چهار)  نفر (نه بيشتر و نه كم

                                           
 نظر استاد مصطفي مراغي است. -1
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109Fشمار بودند بي

1. 

 خلو زمان از مجتهد 
وجود نداشته باشد و در اين باره  الشرايط  ممكن است در زمان و عصري مجتهد جامع

گويند خالي بودن دوره و زماني از مجتهد امكان دارد و وقوع آن حتمي است  گروهي مي

َ  َنِّ «: در صحيح مسلم و بخاري روايت شده است كه َّ عِلمَْ  َ�قْبِضُ  لاَ  �
ْ
ااَعً  ال  تَزعُِهُ  ، تزْ  نَْ

عِباَدِ  مِنَ 
ْ
عِلْ  َ�قْبِضُ  وَلَِ�نْ  ، ال

ْ
عُلمََاءِ  بقَِبضِْ  مَ ال

ْ
َّ  ، ال ذَ  ، عَلمًِا ُ�بقِْ  لمَْ  إِذَا تى

َ  رءُُوسًا َّلاسُ  تَّ
َّهُالاً  ْ�تَوْا ، فَسُئلِوُا 

َ
ُلّوا ، عِلمٍْ  بغَِْ�ِ  فأَ  ُلّوا ضَ

ضَأَ
«110F2. 

و اين، خود دليل خالي ماندن دوره و زماني از وجود مجتهد است، طرفداران اين 
مجتهد در زمان آنها «اند  ي، قفال مروزي و امام رافعي را كه اظهار داشتهنظريه، امام غزال

 اند. ه آنها نيز استدلال كردهخود شمرده و به اين گفت هجزء دست» وجود ندارد
ها برآنند، خالي بودن دوره و  ها و يك قسمت از شافعي جماعت ديگري مانند حنبلي

داشته باشد تا ظهور علائم قيامت، صورت زماني از وجود مجتهد، هر چند جواز و امكان 
اي كه  سابقه كند، به دليل اينكه اولاً قضاوت در قضايا و حوادث جديد و بي وقوع پيدا نمي

 لاَ «: پذير نيست. ثانياً حديث هاي بعد پيش خواهد آمد، بدون وجود مجتهد امكان در زمان
تِىَّم  مِنْ  طَائفَِةٌ  تزََالُ 


ِّقَ  عن ظَاهِرِ�نَ  


َّ  لْ تَِ  تى

ىْأَ
مْرُ  
َ
ِ  أ َّ �«111F3 كه در صحيح مسلم روايت .

هاي قبل از ظهور علائم قيامت است. زيرا قسمت  شده، دالّ بر وجود مجتهد در دوره

ُ  يرُدِِ  مَنْ «: مقدم همين حديث به عبارت َّ ِّقَفُهْهُ  خَْ�ًا بهِِ  �  ينِ  فِ   ِّ شود، و  . شروع مي112F4»ل

                                           
 . 273-271سلامي، همبستگي مذاهب ا -1
ستاند چنانكه اگر  گيرد ولي علم را با نبودن دانشمندان (از مردم) مي خداوند علم را مستقيماً از بندگانش نمي« -2

كنند و آنان بدون داشتن دانشي بر آنان  گزينند و از آنان سؤال مي عالمي باقي نماند مردم رؤساي نادان را برمي
 .»كنند د و گمراه ميشون دهند پس گمراه مي فتوا مي

 .»كنند تا فرمان خدا بيايد هور ميهميشه گروهي از امت من بر حق ظ« -3
 .»كند خواهد او را در دين آگاه ميخداوند نيكي هر كسي را ب« -4
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همان فقها و مجتهدين خواهند بود. اين » اي از امت طايفه«در اين صورت مراد از 
دار  اند، مجتهدي بوده كه عهده گويند مقصود غزالي و قفال از اظهاري كه كرده جماعت مي

113Fامر قضاوت باشد

اند، همچو  نموده و چون علما از تقلّد امور قضاوت، اجتناب مي 1
ال و قاضي حسين و جمع ديگري مجتهدي در زمان آنها وجود نداشته است. به علاوه قف

شّلل نياىفع بل وافق رأينا رأيه« اند: از مجتهدين صريحاً اظهار داشته   .114F2»�قم انس

، بعد از آنكه »محتاجـال ةتحف«حجر هيثمي مكي در باب قضا از كتاب معروف  بنعلامه ا

بر اجتهاد مطلق متوقفّ « :نويسد مراتب بالا را به طور مفصل شرح داده، چنين مي
باشد كه استنباط احكام و تفريع مسايل روي  گذاري قواعدي چند اصولي و حديثي مي پايه

گذاري است كه نيل به مرتبة اجتهاد مطلق را جهت بعضي از  آنها قرار گرفته و همين پايه
ها بدان اشاره  رسد مقصود از ختم اجتهاد كه بعضي آنچه به نظر مي». مردم مشكل ساخته

هاي اجتهاد، از قبيل قواعد و مقررات اصولي، و انواع استدلالات،  ست، طريقهاند اين ا كرده
بيني و مدون گرديده، اضافه بر آن،  آنچه به فكر ائمه و پيشوايان مذهب رسيده است، پيش

هاي قبل از  چيزي فعلاً متصور نيست. والاّ اجتهاد از روي قواعد و اصول مذكور، در دوره
نع و محظوري ندارد. علما و دانشمنداني كه در هر عصر، واجد وقوع اشراط الساعه، ما
زمان  هسابق توانند احكام شرعي هر نوع قضايا و حوادث جديد و بي شرايط لازمه باشند، مي

115Fخود را از ادله و مدارك، استخراج و تعيين نمايند

3. 

 تخطئه و تصويب 
الهي منطبق  هبا اراداگر مجتهد در رأي خود به حقيقت برسد، يعني رأي و فتوايش 

باشد، داراي دو اجر است، يك اجر براي كوشش و تلاشي كه در اين راه نموده است و 

                                           
 كردند. از كلمه قاضي استفاده مي تأويل مناسبي نيست زيرا اگر هدفشان قضاء بود به جاي مجتهد -1
 تيم بلكه رأي ما موافق رأي اوست.سما مقلّد شافعي ني -2
 . 252-250، اصول فقه شافعي -3
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اجر ديگر براي اينكه به حقيقت حكم رسيده است، و اگر در فتوايش به حقيقت دست 
نيابد فقط داراي يك اجر و پاداش است. در اصطلاح علم اصول فقه، رسيدن به حقيقت 

نامند. مجتهد مصيب به » تخطئه«و عدم دريافت حقيقت را » تصويب«حكم الهي را 
 هد مخطي، حقيقت را درنيافته است.حقيقت حكم رسيده است و مجت

 تفويض
الهام، يا  هتفويض، در اصطلاح اصول، عبارت از آن است كه از طرف خداوند به وسيل

هر طور كه بخواهيد  ،شفاهاً به مجتهدي گفته شود صوحي، يا از طرف پيغمبر هبه وسيل
در قضايا حكم كنيد حق و صواب است. اين گفته در نزد بعضي از علما مدرك شرعي 
شناخته شده و عمل بدان جايز است، و در نزد بعضي مطلقاً جايز نيست. بعضي هم 

 ايز و در مورد ديگران صحيح نيست.ج صبرآنند در مورد پيغمبر
امري جايز، ولي صورت وقوع پيدا  مذهب مختار اين است، تفويض به معني فوق،

116Fنكرده است

1. 
مجتهدي كه از نظر دانش و تبحر در فقه، بر مجتهد وارع و پرهيزكار، برتر است، 

گيرد، زيرا در اجتهاد، مسايل علمي اثربخش است نه  بيشتر مورد تقليد و استفتاء قرار مي
 ورع و پرهيزگاري.

 .117F2»ر�ابهاأمذاهب لاتموت بموت ـلا«بنا به گفته امام شافعي كه فرموده است: «
و بعضي خلاف اين عقيده را باشد.  تقليد مجتهدي كه در قيد حيات نيست جايز مي

 .118F3»دارند
 

                                           
 . 247اصول فقه شافعي،  -1
 همان تقليد از مجتهد مرده است). روند (و اين مذاهب با مرگ صاحبانش از بين نمي -2
 .250-249اصول فقه شافعي،  -3
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 مفتي و آداب فتوا
ر به علم و عدالت چگونگي فتوا دادن انسان مشهو هدر كتاب اصول فقه شافعي دربار

 چنين آمده است:
شتهار به علم و عدالت، اهليت فتوا داشته ا هبنا به مذهب مختار، كسي كه به واسط«

او برود، و مردم هم براي فتوا  هباشد يا به واسطه انتصاب به مقام افتاء، ظنّ اهليت دربار
توان در مسايل شرع از او استفتاء نمود شخص عوامي كه در يك  به او مراجعه كنند. مي

از مفتي استعلام نموده، و مفتي مسئله از مجتهد استفتاء كرده باشد حق دارد مأخذ فتوا را 
د و اطمينان خاطر او بيان تر آن است، مأخذ فتواي خود را از نظر ارشا هم بهتر و شايسته

 نمايد.
مجتهد فتوا، يعني كسي كه خود تقليد ديگري كرده، و در عين حال قدرت و توانايي 

هب پيشواي وي مذتواند از ر ترجيح يكي از دو قول پيشواي مذهب خود را دارد، مي
 مزبور فتوا بدهد.
جتهد اند: چنين شخصي چون نه مقام مجتهد مطلق دارد، و نه منزلت م بعضي گفته

 تواند فتوا بدهد. مذهب، نمي
از نظر ضرورت بعضي ديگر برآنند فقط در موقعي كه مجتهد وجود نداشته باشد، 

 تواند فتوا دهد. مي
تواند به مذهب  ي ترجيح هم نداشته باشد، مياي ديگر برآنند كه مقلدّ، هر چند تواناي عده

پيشواي خود فتوا دهد. زيرا او از خود اجتهادي نكرده، و جز نقل فتواي پيشواي خود عملي 
 .119F1»باشد دهد. آنچه در ادوار اخير معمول و متداول است همين طريقه مي انجام نمي

كنند و يا مقلدّند يعني در  بنابراين مسلمانان يا مقلدّند يعني از كسي تقليد و پيروي مي
 يابند. نمايند و التزام عملي مي امور شرعي و فروع دين مردم از آنان نظرخواهي مي

                                           
 . 250اصول فقه شافعي،  -1



 
 

 تصوف و مذاهب ،پيدايش مذاهب ضرورت اجتهاد: فصل دوم

 ضرورت اجتهاد و پيدايش مذاهب 
در جلد اول كتاب باقيات  /استاد دانشمند و فقيه فقيد مرحوم ملامحمد ربيعي

ه ات كه مسايل شرعي را با شماره و به صورت رساله اجتهادي نوشته است دربارصالح
 گويد: ضرورت اجتهاد چنين مي

اي بنهاي علمي و عملي خود را بر م مسلمانان برنامه صدر زمان حيات رسول اكرم -28
گرفتند و پس از وفات آن حضرت نيز  ياد مي صكتاب و سنت از شخص رسول اكرم

كردند و هيچگونه  ر ايشان رسيده بودند برابر رهنمودهاي ايشان رفتار ميكساني كه به حضو
بوده و هر كدام  صنيازي به راهنمايي ديگران نداشتند زيرا خود شاگردان مكتب رسول اكرم

 بودند آموزگاري تمام عيار بودند.نرسيده  صبراي كساني كه به خدمت پيغمبر اكرم
120Fف كتاب و سنتهيچگاه بر خلا صاالله اصحاب رسول -29

گاه بر عمل نكرده و هر 1
ميده شده و در نا» اجماع«اند اين گردهمايي  حكمي از احكام، گردهمايي همگاني داشته

 دين حجت بوده است.
اند اصحاب  رسيده و مسلمانان مرده صمسلماناني كه به خدمت رسول اكرم -30

 .ند اين ديدار يك طرفه بوده باشدهستند، هر چ صپيغمبر» ياران«
نرسيده، لكن ياران حضرت را ملاقات  صمسلماناني كه به خدمت رسول اكرم -31
 شوند. ناميده مي صاصحاب پيغمبر» پيروان«اند تابعين  كرده

تابعين نيز از اصحاب، تعليم و تربيت يافتند به طوري كه همه چيز را در رابطه با  -32
كم نداشتند زيرا اين  تدانستند و جز در بعضي از مسايل از اصحاب دس اسلام مي

ها را از مكتب  خود درس هشاگردان خوب و با استعداد نيز همانند آموزگاران برجست

                                           
 . ر و رفتار و تقرير رسول اكرمكتاب يعني قرآن كريم و سنت يعني گفتا -1
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 الاي اسلام خوب ياد گرفته بودند.و
هاي  ان شدن ملتاز روزگار تابعين و بعد از آن به سبب گسترش اسلام و مسلم -33

رات اسلامي پيدا شد، بدين چه بيشتر به توضيح و بيان احكام و دستوغير عرب، نياز هر

زكات علم پراكنده آن  »زكوة العلم نشره«سبب دانشمندان بر خود لازم دانستند به مفاد: 

121Fدر بين مردم است

تر و گاهي همراه  چه سادهات اسلامي كتاب و سنت را هر. كه دستور1
 ه هر دستور به مردم بياموزند.با دليل و فايد

اند و  ين در آموزش مسلمانان كوشا و جدي بودهدانشمنداني كه بيشتر از ساير -34
كامل درآورده و در اختيار آنان قرار  هتقريباً تمام احكام اسلامي را به صورت مجموع

برداريشان از  و روش فكري و بهره» اجتهاد«نام يافته و حاصل كارشان » مجتهد«اند  داده
 شناخته شده است.» مذهب«و اجماع  كتاب و سنت

ي از احكام به كتاب و سنت روشن بوده، مسلمانان آن را بدون ترديد اگر حكم -35
صد در صد قطعي بوده و در برابر اين سه » اجماع«اند و همچنين حكم به  به كار بسته
 ، اجتهاد ناروا و باطل بوده است.كتاب، سنت، اجماع ،اصل مسلم

خواهند بود كه از هاي آن  اي فرض كنيم، مذاهب، شعاع اگر دين اسلام را دايره -36
اند، در اين صورت  راه را گرفته و به پيرامون دايره راه يافته» يگانگي  نقطه«مركز دايره 

راهي شده باشند و به مرزهاي » حكم خدا«تمام مذاهب اسلام بايد از يك حقيقت تنها 
الهي منتهي شوند و از مرزهاي تعيين شده نگذرند، در غير اين صورت هر  هشناخته شد

نظام و  هام از مذاهب خطي براي آشوب و تفرقه و فساد و به عبارت ديگر به هم زنندكد
 ش و محكوم به نابودي خواهند بود.قانون آفرين

انشمندان ، دانش اسلامي، و د»فقه اسلامي«هاي علمي و عملي مسلمانان را  برنامه -37
 ناميم. مي» فقيه«آن را 

                                           
 حديث شريف.  -1
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 مرد و زن) واجب است:هر مسلمان ( آموختن فقه اسلامي بر -38

عِلمِْ  طَلبَُ «
ْ
ّ  عََ  فرَِ�ضَةٌ  ال  .122F1»ومسلمة مُسْلِمٍ  ُِ

 :آموختن فقه اسلامي و عمل به آن موجب خير و سعادت در دنيا و آخرت است -39

ُ  يرُدِِ  مَنْ « َّ ِّقَفُهْهُ  خَْ�ًا بهِِ  �  ينِ  فِ   ِّ  هر كه خدا به او ارادة خير فرموده باشد در علم« .»ل

 .123F2»گرداند دين دانشمندش مي
شان در دانشمندان نامي فقه اسلامي در صدر اسلام هفت نفر بودند كه اسامي اي -40

 اين دو بيت گرد آمده است:
 ألا كلّ من لايقتدی بأئمةٍ 

 

124Fفقسمته ضيری عن الحقّ خارجه 

٣ 
 

 است. دين ناچيز و از راه حق خارجهان هر كه به پيشوايان اقتدا نكند، نصيب او در 
 فخذهم عبيداالله عروة قاسم

 

125Fجهبوبكر خارأ  سعيد، سليمان 

٤ 
 

 هجري. 98زند عبداالله هذلي متوفي ابوعبداالله عبيداالله فر -1
 هجري. 93-32ابوعبداالله عروه فرزند زبير بن العوام  -2
 هجري. 107-37فرزند ابوبكر صديق  ابومحمد قاسم فرزند محمد -3
 ري.هج 94-13بن سعيد  بن المسيب  ابومحمد -4
 هجري. 107-74وب سليمان  بن يسار ابواي -5
 هجري. 96ث  بن هشام مخزومي متوي بن الحاركر  بن عبدالرحمن اابوب -6

رضوان االله تعالی هجري.  99-29خارجه فرزند زيد بن حارث ثابت انصاري  -7

 جمعين. أعليهم 

                                           
 حديث شريف.  -1
 حديث شريف.  -2
 سكون به علت رعايت وزن شعر است.  -3

 . 283، جلد اول، صفحه عيانوفيّات الأ -4
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ن ناكساني كه تقريباً تمام مسايل فقه اسلامي را تدوين كرده و در دسترس مسلما -41
 اند چهار نفر هستند: قرار داده
 هجري مدفون در بغداد. 150متوفي  در كوفه 80ثابت امام ابوحنيفه متولد  بنا  نعمان  -الف
ري هج 179طيبه متوفي  هدر مدين 90امام ابوعبداالله مالك  بن انس مدني متولد  -ب

 مدفون در قبرستان بقيع مدينه.
هجري در شهر غزه و متوفي  150شافعي متولد بن ادريس امام ابوعبداالله محمد ا -ج
 هجري مدفون در قرافه مصر. 204ال در س
در سال هجري در بغداد و متوفي  164امام ابوعبداالله احمد بن حنبل شيباني متولد  -د
 هجري مدفون در بغداد. 241

ر اين دو بيت تاريخ ولادت و فوت و ساليان عمر چهار امام بزرگوار اهل سنت د -42
 د آورده شده است.گر

 تاريخ نعمان: يكن سيف. سطا
 

 : فی. قطع. جوفكمالو 
 

. ندو  الشافعی: صين ببرّ
 

 مر. جعدأاحمد بسبق. و 
 

هاي چهارگانه شماره اول، تاريخ تولد و شماره دوم تاريخ وفات  در هر يك از مصراع
تولد امام تاريخ دارد. مثلاً  و شماره سوم ساليان عمر هر يك از چهار امام را بيان مي

تعداد ساليان عمر آن حضرت و  204 -و تاريخ وفات ايشان (ببرّ)  150 -شافعي (صين) 
 (ند)- ان راضي و خشنود باد آمين.باشد. خداوند از همه ايش مي 54 

 شوند. پيشوايان خود نسبت داده ميهر يك از اين مجتهدين پيرواني دارند كه به  -43
 لي.حنفي، مالكي، شافعي، حنب

پيش از نگارش مسايل فقهي براي مسلمانان شافعي مذهب، به طور اختصار تيمناً  -44
پردازم باشد كه مجتهد و سرمذهب  مي و تبركاً به تعرفه و شناساندن حضرت امام شافعي

 بخش كتاب ما نيز بشود.  خود را بهتر بشناسند و اين تعرفه زينت
مام همام ابوعبداالله محمد فرزند ادريس فرزند ناصر الحديث و مجدد القرن الثالث ا -45
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عباس فرزند عثمان فرزند شافع فرزند سائب فرزند عبيد فرزند عبد يزيد فرزند هاشم فرزند 
باشد. مادر امام  مي صمطلب فرزند عبد مناف جد سوم حضرت رسول اكرم محمد المصطفي

امام حسن المجتبي  فاطمه دختر عبداالله المحض پسر حسن المثني پسر حضرت شافعي
االله تعالي عليهم اجمعين، است كه   فرزند امام علي المرتضي و حضرت فاطمه الزهراء رضوان

الكريم و كريم الابوين است. امام شافعي در كودكي پدر را از دست داده،  بندر حقيقت، كريم ا
قرآن را مادرش او را به مكه مكرمه آورده و به تعليم وي همت گماشت. در پنج سالگي 

آموخت و در هفت سالگي از بر كرد از همان دوران كودكي آثار نبوغ در پيشاني او آشكار بود. 
سپس در خدمت مسلم فرزند خالد أشقر، مفتي مكه به تحصيل پرداخت و در سن سيزده 

را كه  دانش و فضيلت امام مالك هسالگي موطأ (تأليف امام مالك) را حفظ كرد و سپس آواز
طيبه بود شنيد و براي كسب علوم و استفاضه به حضور او رفت تا از دست ايشان  در مدينه

فتوا گرفت، آنگاه به مكه مكرمه بازگشت، سپس راهي مصر شد و از جانب دانشمندان  هاجاز
مصر مورد استقبال قرار گرفت اما مدتي در مصر به تحقيق در آراء و نظرات امام اعظم ابوحنيفه 

حسن  بن اجتهادات امام مالك و تلفيق بين آنها پرداخت و غالباً با محمدو همچنين نظرات و 
هجري) امام در طول اقامت خود در بغداد با  168شيباني در ارتباط بود، آنگاه به بغداد رفت (

ابوحنيفه  هدانشمندان آنجا مجلس بحث و مناظره داشت بالأخص با دو نفر از شاگردان برجست
متوفي  132حسن شيباني متولد  بن و ابوعبداالله محمد 182متوفي  113به نام ابويوسف متولد 

، كه بيشتر در مورد آراء امام اعظم و نظرات امام مالك و بررسي اختلاف دو مذهب بود، 187
در اين رابطه امام شافعي به تأييد امام مالك و ايشان به تأييد امام ابوحنيفه شافعي بيش از پيش 

افعي با درهم آميختن رأي و قياس كه مذهب ابوحنيفه بود با آراء امام گشت. امام ش متجلي مي
مالك كه متكي به حديث نبوي بود مذهب خود را تدوين و به مسلمانان عرضه كرد و مورد 
استقبال شايان قرار گرفت پس از چندي امام به مصر بازگشت و به نشر علم و فقاهت اسلامي 

ر در بعضي از مسايل مذهب خود پرداخت كه در كتب پرداخت، امام در مصر به تجديد نظ
فقهيه به مذهب يا قول جديد امام شافعي، و نظرات پيشين او به مذهب يا قول قديم امام 
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 دهند. امام شافعي  شافعي، مشهور است و فقها شافعي بيشتر روي مذهب جديد فتوا مي
و » ام الكتاب«ترين آنها  ست مهمبوده و تأليفات فراواني داشته ا» اصول فقه«يانگذار علم بن

 باشد. مي» ةالرسال«

بعد از نماز عصر وفات يافت و در قرافه مصر  204امام در روز جمعه سلخ رجب 
126Fمدفون گرديد كه مرقد ايشان در قبه معروف است

1. 

 مالك و حديث نبوي 
بزرگوار داشت و به علت سكونت در  صامام مالك توجه فراواني به حديث پيغمبر

گفت: كسي از مالك نسبت  سفيان ثوري مي«نه به امام اهل مدينه مشهور بوده است مدي
 ».گيرتر نبود به راويان حديث سخت

گفت: خبر ندارم كه مالك كسي را از خود رانده باشد، مگر كسي كه  بن المديني ميا
گاه مالك اشكالي در حديثي گويد: هر ود داشت و نيز شافعي ميدر حديثش اشكالي وج

كرد. امام مالك به سادگي چنان منزلتي را پيدا نكرد، بلكه به خاطر  يافت، آن را رد مي مي
ها كه بيدار مانده و به تحقيق  تحقيق در حديث، زحمات زيادي را تحمل كرده، چه شب

گويد: با دست خودم يكصد هزار حديث را  و موشكافي پرداخته است. خودش مي
ين علم دين است توجه داشته باشيد كه از چه كسي آن را افزايد ا ام. و مي يادداشت كرده

داشت. مردم، دسته دسته براي سؤال و  كنيد. وي حديث را به حد اعلا گرامي مي اخذ مي
فقه بود، جوابشان  هكردند. چنانچه سؤال آنها دربار ازدياد معلومات خود، به او مراجعه مي

بود، به احترام  اگر سؤال به حديث مربوط مينمود. جالب اينكه  داد و فتوا صادر مي را مي
پوشيد و عمامه بر سر  نمود، و لباس نو مي كرد و عطر استعمال مي حديث غسل مي

شد. يك بار به هنگام روايت حديثي،  گذاشت آنگاه در مجلس حديث حاضر مي مي

                                           
تا  7، صفحه 1370ول تابستان، ، جلد اول، تأليفات محمد ربيعي چاپ اباقيات صالحات در فقه امام شافعي -1

12. 
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و چون عقربي وي را گزيد، ولي بدون اينكه روايت را ناتمام بگذارد، درد را تحمل كرد. 
روايت را  در اين باره از وي پرسيدند، گفت به خاطر احترام به حديث رسول اكرم

 ناتمام نگذاشتم.
موضوع ديگري كه بر احترام مالك به حديث دلالت دارد، اينكه در موقع تدريس 

ول دانست، و دليلش ق حديث، صحبت كردن با صداي بلند را براي مسلمان حرام مي
 فرمايد: يتعالي بود كه م خداي

﴿  ٰ �ُّهَآَ

ِينَ ٱ َ َّ  ْ ْ َ�عُوٓ ترَۡ  َ�  ءَامَنُوا صۡ  ا

َ
ٰ أ   .]2[الحجرات:  ﴾َِّ�ِّ ٱ تِ صَوۡ  قَ فَوۡ  تَُ�مۡ َ�

 .»نكنيد صايد، صدايتان را بلندتر از صداي پيغمبر اي كساني كه ايمان آورده«
ر از هر كس به هنگام حديث، بلند صبحت كند، مثل آن است كه بلندت«گفت:  و مي

 .127F1»صحبت نمايد... صرسول

 شاگردان امام مالك 
 اند، از جمله آنها: ك تلمذ نمودهزيادي از آگاهان و انديشمندان در عصر امام مال هعد

  يحيي«، »عبدالرحمن ربيعه  بن ابي«، »ابوالاسود«، »ايوب سختياني» «زهري«از تابعين 
بودند كه بعدها به مقام استادي » وهبن عر  هشام«و » موسي  بن عقبه«، »بن سعيد الانصاري

رسيدند. افراد ديگري هم از تابعين نزد وي تحصيل نمودند كه مشهورترين آنها عبارت 
 هبند»  ابوالنضر«و » اميه بن ابي  سالم«و » محمد بن عجلان«، »نعيم بن ابي  نافع«بودند از 
عبداالله  «توان  مالك، مي و غيره، و ديگر از شاگردان سرشناس» عمر بن عبداالله« هآزاد شد

، »اسد بن الفرات«، »اشهب  بن عبدالعزيز«، »عبدالرحمان  بن قاسم«، »بن وهب
 را نام برد.» داالله  بن عبدالحكمعب«و » عبدالملك  بن ماجشون«

گويد: سي سال با مالك در تماس  محمد بن حسن شيباني از شاگردان ابوحنيفه مي
 شنيدم. و هفتصد و چند حديث از ويبودم، 
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بن سعد، حماد بن سلمه، حماد بن زيد، سفيان    ثوري، ليث  از نزديكان مالك، سفيان
كثير، بيش از  بن عيينه، ابوحنيفه، ابويوسف، قاضي شريك، ابن لهيعه، و اسماعيل  بن ابي

 .128F1»همه شهرت دارند

 موضع امام مالك در برابر حكام و شكنجه شدن او
امام مالك  ،اند نفوذ حاكمان و مقام و منصب دنيوي نبوده مجتهدان چهارگانه هيچگاه تحت

خواست كه جز براي ارشاد و رفع مشكلات ديني با حاكمان و خلفا  از دانشمندان ديني مي
يك بار كه مالك در حضور حاكم بود، يكي از حاضران حاكم را ثنا « :روبرو نشوند. گويند

آگاه باش كه چنين  :به حاكم چنين گفتگفت. در مقابل ثناگويي آن يك نفر، مالك خطاب 
اشخاصي با ثناگويي تو را مغرور ننمايند. اگر كسي تو را به صفت خوبي ستايش كند و آن 
صفت در تو موجود نباشد، اين امكان وجود دارد كه صفت بدي را به تو نسبت دهد، كه آن 

را از صفات رذيله صفت در تو وجود نداشته باشد. به خاطر خودت از خدا بترس و خويشتن 
پاك كن، و راضي نشو كسي حضوراً تو را ثنا گويد، زيرا خودت بهتر از هر كسي خودت را 

فرمود با  صكسي را مدح نمود، پيغمبر صام كه مردي در حضور پيغمبر شناسي. شنيده مي
 صگاه آن را بشنود رهايي نخواهد يافت. پيغمبرمدح پشت يا گردن او را شكستي، هر

 بر روي ستمگران خاك بپاشيد. :فرمايد همچنين مي
امام مالك در بيان حقيقت پا برجا بود، و آنچه را كه بدان ايمان داشت با شهامت تبليغ 

عباسي او را از بازگويي حديث معيني برحذر  هنمود. يك بار هارون الرشيد خليف مي
با كتمان  داشت، ولي مالك از فرمان هارون سرپيچي نمود و نخواست كه به خاطر وي

 دد. و سپس اين آيه را تلاوت كرد:حقيقت از راه راست منحرف گر

﴿  َّ ِينَ ٱ نِ ٓ  تُمُونَ يَ�ۡ  َّ نزَۡ�َ  مَا
َ
ۡ ٱوَ  تِ يَِّ�ٰ ۡ�َ ٱ مِنَ  اأ َّاسِ  هُ يَّ�َّٰ  مَا دِ َ�عۡ  مِنۢ  هُدَىٰ ل لِن  بِ كَِ�ٰ لۡ ٱ ِ�  

 ٰ َٓ �ْوُ

ُ ٱ عَنُهُمُ يلَۡ  �كَِ  ٰ ٱ عَنُهُمُ وََ�لۡ  َّ َّ   .]159: ة[البقر ﴾١ ونَ عنُِ �
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پوشانند آنچه (را) كه فروفرستاديم از سخنان روشن و هدايت، پس از آنكه بيان  آنان كه مي«
 .»كنند... كنندگان لعنت مي ايم براي مردمان در كتاب، آن گروه را خدا و لعنت كرده

روي اكراه طلاق از « :يعني .»س ىلع مستكرهٍ طلاقٌ «: ابوجعفر منصور با بيان حديث

توسط مالك مخالف بود. زيرا دشمنانش از حديث مزبور بر باطل بودن بيعت ، »درست نيست
داشت، وي  چند مالك را از بيان و تكرار آن برحذر ميكردند و هر ردم با او استفاده ميم

ورزيد. اين بود كه منصور، تحت تأثير  همچنان در گفتن حديث ياد شده اصرار مي
ته بودند مالك براي بيعت با شما ارزشي قايل نيست، قرار گفته (و) به چينان كه گف سخن

خشم آمد و مالك را احضار كرد. سپس او را لخت نمود و هفتاد تازيانه به او زد كه در 
هجري اتفاق افتاد، به قول ديگري جعفر  147اش در رفت و اين واقعه در سال  نتيجه، شانه

هجري، از مالك به خاطر بازگويي همان حديث  146 عموزاده منصور والي مدينه در سال

 ين شد و او را هفتاد تازيانه زد.خشمگ .»س ىلع مستكرهٍ طلاقٌ «
گويي مورد ضرب و شكنجه و اهانت قرار گرفت.  آنچه مسلم است مالك به خاطر حق

د. خبر گويند مردم مدينه به علت اسائه ادب به مالك، به هيجان آمده، سر به شورش برداشتن مي
شورش اهالي مدينه، ابوجعفر منصور را در اضطراب و نگراني فروبرد. وي براي آرام كردن 

احترامي به مالك ايجاد شده بود، جعفر را از ولايت  بي همردم و تخفيف بحراني كه در نتيج
خواهي به مالك نوشت و در آن  اي داير بر معذرت مدينه معزول و به بغداد احضار نمود و نامه

129Fوگند ياد كرد راضي به شكنجه و آزار وي نبوده استس

1. 

»سيف كلام امام شافعي» الوقت 
آمدهاي بشري در ظرف  رخدادها و پيش هزمان، آبستن حوادث و اتفاقات است و كلي

پيوندد. البته  بستر زمان به وقوع نمي اي در جهان بي اند و هيچ پديده زمان به وجود آمده
گويد  مي» انيشتين«وجود است با زماني كه  ههاي اتصالي زنجير زمان قراردادي كه نقطه
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 باشد. است متفاوت مي» بعد چهارم«
انديش، هيچگاه  نگر و كاوشگران نيك ماحصل كلام اين است كه انديشمندان ژرف

اند و براي انسان روشنفكر و  ها، دقايق و ساعات زمان را از دست نداده هاي ثانيه فرصت
اي دارند. امام شافعي در ارزش و اهميت آن  هر آن و لحظه، راز ويژهمسئول و متعهد 

 .130F1»الوقت سيفٌ قاطعٌ «گويد:  مي
آساي امام را اقبال لاهوري شاعر آزاده و مسلمان پاكستاني سخن متين و گوهر هعلام

 آرايد: اين چنين مي
 ســـبز بـــادا خـــاك پـــاك شـــافعي«

 

 131عـــالمي ســـرخوش زتـــاكF

 شـــافعي 2
 

 گردون چيـده اسـت  فكرِ او كوكب ز 
 

ــت    ــده اس ــت را نامي ــرّان، وق ــيف ب  س
 

 من چه گويم سرّ اين شمشير، چيست
 

ــرمايه  ــت آبِ او ســـ  دار از زندگيســـ
 

ــيم  ــد و بـ ــالاتر از اميـ ــاحبش بـ  صـ
 

132Fدســـت او بيضـــاتر از دســـت كلـــيم 

3 
 

ــود   ــر ش ــربت اوت ــك ض ــنگ از ي  س
 

ــود   ــر شـ ــي نـــم، بـ ــر از محرومـ  بحـ
 

 در كــف موســي همــين شمشــير بــود
 

ــار   ــود كــ ــدبير بــ ــالاتر از تــ  او بــ
 

 دريـــاي احمـــر پـــاك كـــرد هســـين
 

ــي  133Fقُلزُم

ــرد  4 ــاك ك ــل خ ــك مث  را خش
 

 پنجـــة حيـــدر كـــه خيبرگيـــر بـــود
 

ــود    ــير بـ ــين شمشـ ــوت او از همـ  قـ
 

 گردش گردون گـردان، ديـدني اسـت   
 

 انقــلاب روز و شــب، فهميــدني اســت 
 

ــر   ــردا، در نگـ ــير دوش و فـ  اي اسـ
 

 در دل خـــود، عـــالم ديگـــر نگـــر    
 

 ل خــود، تخــم ظلمــت كاشــتيدر گــ
 

 وقـــت را مثـــل خطـــي پنداشـــتي    
 

                                           
 . /وقت شمشير برنده است. از مقولات حضرت امام شافعي -1
 درخت مو. مسلك بارور امام. :تاك -2
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 ليـــل و نهـــار   بـــاز بـــا پيمانـــه  
 

ــار    ــول روزگـ ــود طـ ــو پيمـ ــر تـ  فكـ
 

ــار دوش   ــته را زنّ ــن رش ــاختي اي  س
 

ــته  ــل فــروش    گش ــان باط ــل بت  اي مث
 

ــدي   ــل ش ــت گ ــودي و مش ــا ب  كيمي
 

 ســرّ حــق زاييــدي و باطــل شــدي     
 

ــاش   ــار بـ ــن زنّـ ــلمي؟ آزاد ايـ  مسـ
 

ــت ا   ــزم ملـ ــمع بـ ــاش شـ ــرار بـ  حـ
 

ــه   ــه ن ــان آگ ــه از اصــل جه ــو ك  اي ت
 

 اي نــــه  از حيــــات جــــاودان آگــــه 
 

 تـا كجـا در روز و شــب باشـي اســير   
 

 يــاد گيــر 134F1»االله لــی مــع«رمــز وقــت از  
 

ــت   ــار وق ــت از رفت ــن و آن پيداس  اي
 

 زنـــدگي سرّيســـت از اســـرار وقـــت 
 

 اصل وقت از گردش خورشيد نيسـت 
 

135Fوقت، جاويد است 

136Fو خور 2

 سـت ، جاويد ني3
 

 عيش و غم عاشور و هم عيد است، وقـت 
 

 سرّ تاب مـاه و خورشـيد اسـت، وقـت     
 

 اي وقــت را مثــل مكــان، گســـترده   
 

 اي امتيــــاز دوش و فــــردا، كــــرده   
 

 رم كرده از بستان خويش» بو«اي چو 
 

 ساختي از دست خـود، زنـدان خـويش    
 

ــد     ــر ندي ــو، اول و آخ ــا ك ــت م  وق
 

ــد   ــا، دميــ ــمير مــ ــان ضــ 137Fاز خيابــ

4 
 

ــده ــده  زن ــلش زن ــان، اص ــر از عرف  ت
 

ــده   ــا بنـ ــحر، تـ ــتي او از سـ ــر هسـ  تـ
 

 زندگي از دهر و دهر از زندگي اسـت 
 

 139F6»فرمـان نبـي اسـت    138F5»لاتسبّوا الـدهر« 
 

آنچه از دست رفت، گذشته است و آنچه « »ينأف كىم تافاض و ما سيأتي« :گويند عرفا مي

                                           
 ، حديث نبوي.االله لی مع -1
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 : خورشيد.خور -3
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وم را دريابي و از زمان حال، كاري كن كه فرصت بين اين دو معد؟ »كه پيش تو آمد كجاست

و هنگامي وقت شمشير قاطع است . »اغتنم الفرضة ب� العدم�و«نهايت استفاده را ببري 
 گذشته و آينده را از دست ندهيم. كه زمان و فرصت حال بين

 استادان شافعي 
ترين فرهيختگان تاريخ فقهي و مذاهب اسلامي است كه توانست  شافعي يكي از نخبه

» رأي«رشار و نبوغ خداداديش از دو مذهب حنفي و مالكي يعني دو نوع بينش باهوش س
ثبت » مذهب شافعي«به نام او  گذاري كند كه بعدها مذهب جديدي را پايه» حديث«و 

 شد.
بزرگي دانش آموخت كه شافعي در مكه، مدينه، يمن و عراق در محضر فقهاي 

 عبارتند از:
يان  بن عيينه، داوود  بن عبدالرحمن العطار، سعيد بن خالد الزنجي، سف  در مكه: مسلم

 قداح و عبدالحميد  بن عبدالعزيز.بن  بن سالم ال
در مدينه: امام مالك بن انس، ابراهيم  بن يحيي الاسامي، ابراهيم  بن سعد الانصاري، 

 فديك و عبداالله  بن نافع الصائغ. عبدالعزيز  بن محمد الدراوردي، محمد بن سعيد ابي
سلمه و يحيي   رو بن ابيبن يوسف، قاضي صنعاء، عم  بن مازن، هشام  يمن: مطرفدر 

 بن حسان.
بن جراح كوفي، ابواسامه حماد بن اسامه كوفي،   در عراق: محمد بن الحسن، وكيع

 عبدالوهاب  بن عبدالحميد البصري.اسماعيل  بن عليه بصري و 

 هدربار» ةربعئمه الأالأ«اب در كتاب چهار امام اهل سنت و جماعت به نقل از كت

 انگيز شافعي چنين آمده است: شگفتتلاش فقهي و اجتهاد 
140Fحديث و رأي را در بغداد از محمد بن حسن«... 

آموخت و آن را بر روي كاغذ  1

                                           
 يباني شاگرد مشهور ابوحنيفه است.محمدبن حسن ش -1
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شده است. محمد به شاگردش  هاي مزبور بار شتري را شامل مي آورد. گويا يادداشت
داد. شافعي به احترام استاد  س سلطان ترجيح ميگذاشت و مجلس او را بر مجل احترام مي

141Fكرد، ولي در غياب به دفاع از فقه اهل مدينه هيچگاه در حضور وي مناظره نمي

1 
142Fخاست. روايت شده كه يك بار محمد برمي

با اصرار، شافعي را به مناظرة با خويش  2
خلال اين مدت فراخواند. شافعي به امر استاد گردن نهاد و از عهدة مناظره برآمد. در 

دانست  شافعي خود را فقيهي از فقهاي مدينه و دوستي از دوستان امام مالك  بن انس مي
و پس از اينكه استقلال عمل پيدا كرد بدون اينكه به شخص مالك تعرض نمايد با رأي 

گفت: مالك هم مثل من بشر است، ممكن است نظرش  وي به مخالفت برخاست و مي
نوشت و در آن گفت كه رأي با  )خلاف مالك(و كتابي را به نام درست و يا غلط باشد. 

ل از انتشار كتابش بندي نيستند. اما به احترام استادش (مالك) تا يك سا  حديث قابل جمع
 خودداري نمود.

آن  هخواست به وسيل هدف شافعي از نوشتن كتاب ياد شده فقط رضاي خدا بود و نمي
 كرد. مالك به نام استاد ياد ميچنان كه گذشت همواره از به استادش اهانت نمايد، زيرا هم

شافعي همچنين آراء ابوحنيفه و اوزاعي را نقد كرد و اين كار براي وي مشكلات و 
هاي محمد بن حسن و تحقيق در فقه  كتاب ههايي ايجاد كرد، از طرفي با مطالع ناراحتي

مدينه و فقه عراق به عبارتي ديگر  عراق و مناظره با فقهاي آنجا، توانست ارتباطي بين فقه
 .143F3»ميان فقه نقل و فقه عقل برقرار سازد

 
 
 

                                           
 حديث.مدينه يعني فقه مالك و اهل فقه اهل  -1
 حسن شيباني شاگرد ابوحنيفه است. محمدبن :محمد -2
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 شاگردان شافعي 
امام شافعي در مكه، عراق و مصر به تدريس و تعليم پرداخت و در نهايت اخلاص و 

اي به شاگردان  يقهدانست بدون هيچ مضا ايمان آنچه را كه از كتاب و سنت و اجماع مي
 آموخت. خود مي

فعي از يك طرف با تلمذ در خدمت امام مالك، و فقهاي مكه و مدينه كاملاً به شا
ارزش سنت نبوي و حديث مصطفوي پي برد و از طرف ديگر با برخورداري از جلسات 

ه رأي و تدريس محمد بن حسن شاگرد ابوحنيفه و ديگر فقهاي حنفي به نقش ارزند
 تعقل در اجتهاد آگاه شد.

 اند عبارتند از: تعلم نمودهامام شافعي استفاده و  شاگرداني كه از محضر
كتاب و سنت و  هدر مدت نه سال در مكه با تحقيق و فحص و بررسي دربار -1

اي از علم و تفقه دست يافت كه توانست به ابوبكر الحميدي،  اجتهاد به آنچنان مرحله
دريس فقه بياموزد و بن محمد  بن عباس و ابوبكر  بن ا  الجارود، ابراهيم بن ابي  موسي

 ان را با نظريات خود آشنا سازد.آن
بن علي كرابيسي، ابوثور كلبي و احمد بن   در بغداد: حسن صباح زعفراني، حسين -2

 محمد اشعري بصر، از او دانش آموختند. 
بن يحيي البويطي،   در مصر: حرمله به يحيي، محمد بن عبدالحكم، يوسف -3

بركت علمي ربيع  بن سليمان جيزي از محضر پرفيض و  المزني و اسماعيل  بن يحيي
 اند. مند شده وي، بهره

احمد بن حنبل يكي از بهترين شاگردان او است كه همواره از استادش به نيكي ياد 
 ها اندوخته است. ل و علم وي توشهكرده و از فض
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 هاي شافعي  كتاب
ده كتاب در فقه و تفسير و گويند يكصد و سيز شافعي تأليفات فراواني دارد كه مي

 بيات و غيره است از جمله آنهاست:اصول و اد

الشافعی، جماع  ةهل العراق، وصيأ، اختلاف ة، الوصايا الكبيرة، الحجّ ةالأم، الرسال«

لأمالی، مزنی الصغير، اـمزنی الكبير، جامع الـالعلم، إبطال الاستحسان، جامع ال

 .144F1»غيرهمختصر الربيع، البويطی والاملاء و

 سخناني از امام شافعي 

غزالي  الدين  حياء علوما«و » ةربعالأ ةئمالأ«هاي  در كتاب چهار امام به نقل از كتاب

 دهند: را به امام شافعي نسبت مي سخنان زير» ترجمه مؤيد الدين خوارزمي
دار شويد، فقه بياموزيد، چون در  پيش از آنكه سرپرستي خانواده را عهده« -1

 واهد بود.ن برايتان دشوار خبزرگي، آموزش آ
كسي كه دنيا را خواهد به علم نياز دارد و كسي كه خواهان قيامت باشد باز هم  -2

 به علم نيازمند است. 
ق و زيباييشان جوانمردي زينت دانشمندان توفيق است و آرايش آنان حسن خل -3

 باشد. مي
 باشد. لي فقر نادانان اضطراري ميفقر دانايان اختياري است و -4
 ه دنياداران خواهد بود.كه شهوت دنيا بر وي غالب باشد، برد كسي -5
پيوندش  آنكه با تو نيكي كند، اعتمادت را جلب خواهد كرد و آنكه بدي نمايد، -6

 نمايد. را با شما قطع مي
افزايد و اگر در حضور  كسي كه دوستش را پنهاني نصيحت كند، به احترامش مي -7
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 نمايد. يش را فراهم ميرسواي ديگران وي را اندرز گويد، موجب
 هاست. ا در مياني، زكات جوانمرديپ -8
كشاند و ترشرويي دشمني  مردم، دوستان بد را هم به خود مي هرويي با عام گشاده -9

 رويي و تروشرويي را برگزيد. شادهاي بين گ انگيزد پس بايد راه ميانه را برمي
سوايي در روز ر همنشيني با كسي كه از عار و ننگ باكي نداشته باشد، موجب -10

 قيامت خواهد بود.
 اي آزاد باشي. نان كه آفريده شدهخداوند تبارك و تعالي تو را آفريده، بكوش تا همچ -11
 اگر قاضي، فروتن نباشد، دزد است. -12
 كسب علم برتر از نماز نافله است. -13
 باشد. ييشان، كرم نفس ميزينت علما توفيق است، آرايش آنها حسن خلق و زيبا -14

چون دوست تو دشمن « :. يعني»كعداوت ترشإ د� يف كعدوّ  كاذا أطاع صديق« -15
 . »تو را مطيع شود، در دشمني تو هر دو شريك باشند

 وتي نيكي كردن است با فرومايگان.اصل هر عدا -16
 تعالي باش. تو با اهل طاعت خداي همه، دوست و دشمن دارند پس -17
بود عقلش كه را بوي خوش ه پاكيزه باشد غمش اندك شود، و هرهركه جام -18

 .145F1»زيادت گردد

 نظر گذشتگان دربارة شافعي 
 ابوبكر حميد: شافعي رئيس فقهاست.  -1
ف مردم، معاني و فقه فيلسوف لغت، اختلا ،احمد بن حنبل: شافعي در چهار مورد -2
 است.
 باشد.  ثوري: شافعي افضل اهل زمانش مي  سفيان -3
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 .ام تر نديده افعي داناتر و فقيهبن سعيد قطان: از ش  يحيي -4
 عي را نديدم خود را زنده نيافتم.ابوايوب سويد رملي: تا شاف -5
 عبدالرحمن  بن مهدي، دربارة رساله شافعي گفته: اين، كلام جواني داناست.  -6
توانستم جواب كسي را بدهم، زيرا  محمد بن عبدالحكم: اگر شافعي نبود نمي -7

وي صاحب سنت و اثر  دانم از اوست. خدايش بيامرزد، او به من قياس ياد داد. آنچه مي
 ير و عقل صحيح و نيز راهگشا بود.و فضل و خ

داود بن علي ظاهري: در شافعي فضايلي بود، كه همة آنها در شخص واحدي  -8
وجود ندارد. از جمله: شرف و نسب، صحت دين، عقيدة راسخ، ايثار، آگاهي به درستي و 

رح حال خلفا و نت، شنادرستي حديث ناسخ و منسوخ، به خاطر داشتن كتاب و س
 تأليفات خوب.

گفت: از شافعي  شد مي بن عيينه سؤالي راجع به تفسير و فتوا ميگاه از او هر -9
 .146F1»بپرسيد

 استادان امام احمد بن حنبل 
بن حنبل، ابويوسف  بن ابراهيم القاضي بود كه فقه و حديث را از نخستين استاد ا«

رفت. بعضي از  فه به شمار ميوي فراگرفت. ابويوسف از دوستان (شاگردان) ابوحني
بن حنبل نداشته، و اولين استادش ند كه ابويوسف تأثير چنداني در اا محققين بر اين عقيده

بن حنبل در مدت چهار سال بيشتر دانند، كه ا مي» حازم الواسطي بيبن بشير بن ا  هشيم«را 
 وي شنيده و يا يادداشت كرده است.از سه هزار حديث از 
متقي و پرهيزگار و امام حديث در بغداد بوده، از تابعان تابعين به  هشيم كه شخصي

اي بسيار قوي بوده،  رفته است. وي روايت زيادي از ائمه شنيده، و داراي حافظه شمار مي
 183و وفاتش را  104اند. ولادت هشيم را سال  امام مالك و ديگران از وي روايت نموده
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بكر بن  ابي«و » عمير بن عبداالله«رس د هبن حنبل در جلساند. علاوه بر او، ا ثبت نموده  ه
 حضور به هم رسانيده.» عياش

بن حنبل به هنگام زيارت حج در حجاز دومين استاد ابن حنبل، امام شافعي بوده، كه ا
م نمود وي بار ديگر ه الحرام تدريس مي  او را ملاقات كرده در آن موقع شافعي در مسجد

 ي پيوست.در بغداد به خدمت شافع
بن بود كه با وي به مصر برود، ولي اكرد و مايل  بن حنبل محبت ميشافعي بسيار به ا

 شتياق زياد نتوانست به مصر برود.حنبل با وجود ا
 هرابط هبن حنبل از شافعي درك و استنباط و استخراج احكام را فراگرفت. دربارا
آيا احمد بن حنبل «گويد:  بن حنبل، محمد بن اسحاق  بن خزيمه ميشافعي با ا هحسن

 ».چون يكي از فرزندان شافعي نبود؟
بن حنبل از ابراهيم  بن سعد و يحيي القطان و وكيع و غيره نيز كسب فيض نمود و ا

بن حنبل كه ان انس هم استفاده نمايد، ليكن درحاليتمايل داشت كه از محضر مالك  ب
در مكه بهره يافت.  »بن عيينه  انسفي«هنوز مبتدي بود، مالك وفات يافت. و در عوض از 

مالك را از دست دادم و در عوض خداوند مرا از «گويد:  بن حنبل ميچنانكه خود ا
 .147F1»مند ساخت بهره» بن عيينه  سفيان«محضر 

 بن حنبلشاگردان ا
اند، از  بن حنبل شاگردان زيادي داشته كه سخنانش را شنيده و از وي روايت نمودها«

بن المديني، بخاري، مسلم، ابوداود، ابوذرعه،   م، يزيد بن هارون، عليبن آد  جمله: يحيي
رازي، دمشقي، ابراهيم الحربي، ابوبكر احمد بن هارون الطائي الاثرم، محمد بن اسحاق 

  بن هارون، حنبل  بن اسحاق، عثمان  الصاغاني، ابوحاتم رازي، احمد بن الحواري، موسي
عبدالملك  بن عبدالحميد ميموني، بقي  بن مخلدّ  بن شاعر،  بن سعيد الدرامي، حجاج
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 ي و يعقوب  بن شيبه و غيره ... .الاندلس
اند از  بن حنبل به نقل و تدوين فقه وي پرداختهي از شاگردان و پيروان و ياران اافراد

هجري و فرزند ديگرش به نام عبداالله  266قبيل: ارشد فرزندانش موسوم به صالح متوفي 
كه او نيز چون پدرش توجه خاصي به حديث داشت. احمد بن   ه 290 متوفي به سال

ترين فرد به فقه و اختلاف  و او بوده كه گفته است: من آگاه  ه 273محمد الاثرم متوفي 
دانم، همچنين احمد  بودم، ولي هنگامي كه با ابن حنبل مواجه شدم ديدم كه چيزي نمي

، و احمد بن ه 280يل كرماني متوفي ، حرب بن اسماعه 275بن محمد مروزي متوفي 
 .148F1»آوري و منتشر كرد كه فقه ابن حنبل را جمع  ه 311محمد الخلال متوفي 

 بن حنبل هاي ا كتاب
بن حنبل مطالبي جز مربوط به حديث و سنت تأليف ننموده. و آنچه را كه نوشته ا«

 صحابه از آن و روايات صاي است از احاديث و آثار كه مستند به اقوال رسول مجموعه
هجري  180باشد، كه در سال  مي» المسند«بن حنبل باشد. مشهورترين كتاب ا حضرت مي

است. و آن را براي رفع اختلاف  صآن را شروع نموده و مشتمل بر احاديث رسول خدا

ما اختلفتم فيه من « گويد: نمايد، چنانكه مي معرفي مي صراجع به احاديث پيامبر
اگر در صحت « :يعني .»ح سیلف لاإ و ،هومتدجو نإف ،هليإ ابجّةٍ فارج االله حديث رسول

 مراجعه نماييد، چنانچه آن را در» مسندـال«اختلاف نموديد، به  صاالله حديثي منسوب به رسول

 .»نيافتيد، قابل اعتماد نيست ... »الـمسند«

در آن  كه در صدها صفحه به چاپ رسيده و» الزهد«بن حنبل كتابي هم دارد به نام ا

سخن رانده » ائمه«از زهد و پرهيزگاري پيامبران و صحابه و خلفاي راشدين و بعضي از 
 نمايد. هم مورد اعتماد قلمداد ميو آن را 
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ك الصغير، مناسـالكبير، ال كمناسـ، الةكتاب الصلا« :هاي وي عبارتند از ديگر كتاب

م ومنسوخ، الـالالتاريخ، الناسخ و ة الله تعالی، فضائل الصحابكتاب ا مؤخر فيـالـمقدّ

 .149F1»...وغيره

 بن حنبل سخنان ا
كرد براي  گفت، زيرا هميشه سعي مي بن حنبل جز مقدار كمي، از خود سخن نميا«

تفكر آن  هاثبات سخنانش از احاديث و آثار، شاهد بياورد، و براي پي بردن به نحو
 شود: وار كلمات زير از وي نقل ميبزرگ
اشد در جزا، كسي كه در اين دنيا اهل عمل نب هخرت خانعمل است و آ هدنيا خان -1

 آن دنيا پشيمان خواهد شد.
اصول ايمان سه قسم است: دالّ و دليل و مستدل. دالّ، خداي تبارك و تعالي  -2

باشد و دليل، قرآن و مستدل، مسلمان. كسي كه به حرفي از قرآن ايراد بگيرد، به  مي
 راد گرفته است.اي صو به كتاب و رسولش  تعالي خداي
150Fاگر عالم، به سبب تقيه -3

سكوت كند و جاهل، به علت ناداني، پس حق كي  2
 آشكار خواهد شد؟

 مرگ دوستان، موجب ذلت است. -4
در اي كوچك باشد و مسلمان آن را گرفته و در دهان برا لقمه هاگر دنيا به انداز -5

 مسلمانش بگذارد، مسرِف نيست.
 گمنام نمود. كسي كه خداوند او راخوشا به حال  -6
اي نزديكي به شما ميسر است؟  خدا را به خواب ديدم، عرض كردم: به چه وسيله -7

 دو.كلام من، يا احمد. گفتم: از روي فهم يا غير فهم؟ فرمود از روي هر  هفرمود: به وسيل
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 برد. وشيدن خمر همه را از بين مياگر در مرد، صد خصلت وجود داشته باشد، ن -8
 اظهار فضل، ريا است. -9

بست، به اسلام تهمت  صاالله هرگاه مردي تهمتي سوء به يكي از اصحاب رسول -10
 بسته است.

 نان و آب لازم و ملزوم همديگرند.مردم به علم نيازمندند، همچنان كه  -11
 اي صحبت نمايي. راهبر، در مسئله بپرهيز از اينكه بدون -12
 ايلات دنيا در آن مورد نظر باشد.علم كسي را ننويس كه فقط تم -13
 .151F1»دارد، از وي بپرهيزيد كسي را ديديد كه كلام (سخن گفتن) را دوست مياگر  -14

 بن حنبل ا هاظهار نظر گذشتگان دربار
بن حنبل جمع نموده را در ا ابراهيم الحربي: گويي خداوند تعالي علم اول و آخر« -1
 است.
 ابومسهر: هيچ كس را سراغ ندارم كه در كار دين اين ملت بيش از ديگران مقيد -2
 بن حنبل. ، جز جواني در مشرق، يعني اباشد
تر بود، و  ابوعبيد: علم در چهار نفر خلاصه شد: احمد بن حنبل كه از همه فقيه -3
نوشت، و  بن معين كه از همه بهتر مي  تر از همه بود، و يحيي بن المديني كه عالم  علي
 تر بود. اش از همه قوي كه حافظه شيبه بكر  بن ابي ابي

بن ام، اما هيچ كدام به پاي ا ديده تاني: دويست نفر از مشايخ راداود السجس ابي -4
 شد. شدند، داخل نمي ن وارد ميرسيدند. وي در كاري كه مردم براي دنيا در آ حنبل نمي

 باشد، دروغ گفته است. ل بهشت نميابوثور: اگر مردي بگويد احمد بن حنبل اه -5
اي قوي و  حافظه د و داراينوَوي: وي امامي زبردست، جامع شرايط، وارع، زاه -6

 علم فراوان بود.

                                           
 . ربعةئمة الأالأقل از ، به ن118-117منبع مذكور،  -1
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ان كه او ابوحاتم: اگر مردي را ديدي كه احمد بن حنبل را دوست دارد، بد -7
152Fطرفدار سنت است ...

1. 
بن حنبل اي طولاني ا هروي نيز ضمن قصيده شيخ الاسلام خواجه عبداالله انصاري -8
153F...»ستايد  را مي

2. 

 فرازهايي از احمد بن حنبل 
د اهل ورع و پرهيزگاري بود و از گفتن حقايق و آنچه را كه درست امام احم -1

در آن زمان (شوراي خلافت پس از رحلت و « :گويد كرد چنانكه مي پنداشت كوتاهي نمي مي
 .154F3»خطاب) بدون حضرت علي شخص ديگري براي خلافت احق نبود بن شهادت عمر

اين بابت ميان مردم مشهور اي امور بسيار سختگير است و از  فقه حنبلي در پاره -2
گويند مثل  پسند باشد مي باشد، و به كسي كه در كار مذهب خيلي سختگير و مشكل مي

بن حنبل در چنان مواردي به علت ورع شديد اينكه حنبلي مذهب است. شدت عمل ا
باشد، چيزهايي را بر نفس خود فرض دانسته، كه آنها را بر ديگران فرض ندانسته  وي مي

به طور كلي از شبهات پرهيز نموده و نص وارد را بدون تصرف و دخالتي  است. وي
155Fداند الاجراء مي لازم

4. 
نخستين سري كه در زمان اسلام قطع گرديد سر حضرت عمار بن ياسر بود امام  -3

بن سعد نيز در طبقات روايت را با استناد نقل كرده و ااحمد بن حنبل در مسند خود اين 

                                           
 .ربعةئمة الأالأ، به نقل از 119-118منبع مذكور،  -1

 .ربعةئمة الأالأ، به نقل از 119-118منبع مذكور،  -2

 ةالبداي«، به نقل از 139خليل احمد حامدي، صفحه  :خلافت و ملوكيت امام ابوالاعلي المودودي، مترجم -3

 .8، ج »النهايةو

 . ربعةئمة الأالأ، به نقل از 109110و جماعت، چهار امام اهل سنت  -4
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156Fه در اثناي جنگ صفين سر حضرت عمار قطع گرديده استآن را ثبت كرده ك

1. 
157Fگويد كه گروهي از علي به پيروي از اين حديث كثير مي بنا  حافظ -4

، لعنت بر يزيد را 2
حنبل نيز موجود است ...  بن جايز قرار دادند و براي تأييد اين حديث، قولي از امام احمد

در مورد لعنت بر  :امام احمد از پدرش پرسيد تفصيلش از اين قرار است كه باري عبداالله پسر
من چگونه بر كسي نفرين نفرستم كه مورد  :يزيد چه حكمي موجود است؟ او در پاسخ گفت

 :لعنت خداوند قرار گرفته است و براي اثبات آن اين آيت را قرائت كرد

َّ�َوۡ  إنِ تُمۡ عَسَيۡ  َ�هَلۡ ﴿ ن تُمۡ َ
َ
ْ ُ�فۡ  أ  ٱ ِ�  سِدُوا

َ
عُوٓ وَُ�قَ  ضِ �ۡ� ْ طِّ رۡ  ا

َ
ٰ  ٢ حَامَُ�مۡ أ َٓ �ْوُ


ِينَ ٱ �كَِ  َّ 

ُ ٱ لعََنَهُمُ    .]23-22[محمد:  ﴾َّ
رود كه اگر فرمانروا شويد پس در زمين فساد برپا  پس، از شما جز اين چه توقع ديگري مي«

 .»كنيد اينها مورد لعنت خداوند قرار دارند داريد و قطع رحم مي مي

ترين فساد و بزرگترين قطع رحم بيش از اين چه  رمود بزرگامام با قرائت اين آيه، ف
تواند باشد كه يزيد آن را مرتكب شده است. اين قول امام احمد را محمد بن  مي

اعة في ةاشاع«عبدالرسول البر زنجي در  الصواعق «بن حجر الهيثمي در و ا» اشراط السّ

گويند كه  بنابر روايت  تيميه ميبن سفاريني و امام ا هاند. اما علام نقل كرده »ةمحرقـال

معتبر، امام احمد، لعنت بر يزيد را پسنده نكرده بود. از علماي اهل السنه كه به جواز 
الدين   جلال هتوان از ابن جوزي، قاضي ابويعلي، علامة تفتازاني و علام اند مي لعنت قايل

                                           
، طبقات ابن سعد، 1352مصر،  ، دارالمعارف6929-6538، به نقل از احمد احاديث، 214خلافت و ملوكيت،  -1

 .3ج 

بل االله منه يوم جع� لايقأنلاس ـملائ�ة والـمدينة ظلما آخافه االله وعليه لعنة االله وهل الأخاف أمن و« -2
شخصي كه اهل مدينه را ظلم خود خوف زده كند خداوند او را خوف زده خواهد « .»عدلا لافاً ور ةمايقلص

مقابل اين گناه نخواهد  ها بر او، روز قيامت، خداوند هيچ فديه او را در كرد. لعنت خدا، ملائكه و تمام انسان
 .»پذيرفت
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158Fسيوطي نام برد ...

1. 
دهد و مورد  ه آنها شدت عمل نشان ميدر كنار مسايلي كه مذهب حنبلي، نسبت ب« -5

شود، مثلاً در فقه امام  باشد، آراء و عقايد ملايمي هم مشاهده مي انتقاد بسياري از مردم مي
حنبل اگر كسي زميني را بر فقرا و بينوايان وقف نمايد، زكات بر عايدات آن واجب 

آن واجب است. نيست، ولي اگر آن را بر غير فقرا و مساكين وقف نمايد، زكات بر 
دهد. در  بينيم كه مذهب حنبلي دايرة نفقه را از لحاظ خويشاوندي وسعت مي همچنين مي

آنها بر  هگويد: خويشاونداني كه نفق مذهب امام مالك اين دايره محدود است، وي مي
شخص واجب است عبارتند از: پدر و مادر و اولاد به طور متقابل، و در مذاهب شافعي، 

كه نفقه آنها واجب است عبارتند از: قرابت اصول چون پدران و مادران و خويشاونداني 
اجداد و جدات و قرابت فروع از قبيل اولاد و اولاد اولاد. و در مذاهب ابوحنيفه خويشان 

ها و  باشد و به آنها عموها و عمه واجب النفقه آنهايي هستند كه ميان آنها ازدواج حرام مي
 نمايد. ا هم اضافه ميدر و مادر رخواهر و برا

آيند،  كار برنمي هبضاعت را كه از عهد حنبل نفقة تمام خويشان بيابن ولي مذهب 
159Fشمارد و تمام خويشان دور و نزديك را اعم از عصبات واجب نمي

و اصول و فروع و  2
160Fصاحبان فرض و ذوي الارحام

 .161F2»سازد مند مي را از ارث بهره 1

                                           
 . 8، جلد البداية، به نقل از 223-222خلافت و ملوكيت،  -1

صبات جمع عصبه و آن عبارت از خويشاوندان نرينه از جانب پدر كه در آن فرض معين (ارثي) ندارند و آن ع -2
 :سه قسم است

 رود ... در اناث عصبه نسبت نيست.عصبه بالذات مانند پسر، پسر پسر تا برود. پدر، پدر پدر تا ب -1
 كنند. د. و خواهران كه برادران آنها را عصبه ميسازن عصبه بالغير مانند دختران كه پسران، آنان را عصبه مي -2
گاه با دختر و يا با دختر پسر جمع شوند. خواهر خواهر شقيقي يا خواهر پدري كه هرالغير از قبيل  عصبه مع -3

برد به فرضيه  برند (دختر يا دختر پسر. نصف مي شود يعني مازاد فرض دختر يا دختر پسر را مي عصبه مي

)(ن پسر ثلثان دختران يا دخترا
3
 به عصوبه). برند مي 2
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)(از شش فقره نصف  ضمناً صاحبان فرض كساني هستند كه
2
)(، ثلث 1

3
)(، ربع 1

4
1 ،

)(سدس 
6
)(، ثلثان 1

3
)(، ثمن 2

8
كه بعضي از آنها عبارتند از شوهر، دختر، دختر پسر،  1

 برند. وهر، زن و غيره سهم ارث مي، اولاد مادر، شخواهر شقيقي ... مادر

 كارنامة امام ابوحنيفه 

 (تدوين قانون اسلامي)
امور جوامع اسلامي به  هدر صفحات پيشين اشاره كرديم كه خلفاي راشدين براي ادار

بناي آن عمل كنند يافتند كه بر م در آن مطلبي نمي كردند و اگر قرآن رجوع مي
را به كار برند و اگر در سنت نبوي حكمي  صرسول خداكوشيدند كه سنت  مي

يعني با اشخاص مؤمن و خردمند و پرهيزگار و  ،آوردند يافتند به اهل شوري روي مي نمي
نظرات خويش كاملاًَ  كردند. و اهل شوري در بيان مورد ثقه و اطمينان امت مشورت مي

 آزاد بودند.
غيره به ي اموي و عباسي واسلامي در عصرهاپس از خلفاي راشدين حكومت 

سلطنت تبديل شد و ظهور ابوحنيفه در اين مقطع با قلم تواناي امام ابوالاعلي المودودي، 
 سلامي معاصر چنين توصيف شده است:دانشمند و مصلح بزرگ ا

امام ابوحنيفه كه عظمت لازوال به تاريخ اسلامي بخشيد، اين  هترين كارنام اما بزرگ«
بزرگ را كه بعد از خلافت راشده از سد باب شدن در مقابل شوري  بود كه او اين خلاء

نيرومندي تمام خود، پر ساخت. ما به  هدر نظام قانوني اسلام ايجاد شده بود به وسيل
ايم: زياني كه با گذشت يك قرن از اين وضع به ميان  اثرات و نتايج آن قبلاً اشاره كرده

                                                                                                             
المال هم منظم نباشد تركه   و عصبه موجود نباشد و بيت ذوی الفرضگاه كساني هستند كه هر رحامذوی الأ -1

 د دختر اولاد خواهر دختر برادر.رسد مانند اولا (ميراث) به آنها مي

 .ربعةئمة الأالأل از ، به نق110چهار امام اهل سنت و جماعت،  -2
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كرد، از يك طرف مرزهاي حكومت  ميفكري آن را احساس   آمده بود، آدم صاحب
هاي جداگانه  هاي متعدد با داشتن تمدن اسلامي از سند تا اسپانيا گسترش يافته بود و ملت

162Fو رسوم

فرهنگ اسلامي قرار گرفتند در  همختلف و وضع زندگي جداگانه در سيطر 1
عقد،  داخل اين محدوده، مسايل مالياتي، بازرگاني، كشاورزي، صنعت و حرفه، عروسي و

پيوست. در  نكاح و مسايل قانوني و اداري و مقررات ارتشي، همه روزه به وقوع مي
خارج از كشور تمام دنيا با اين سلطنت رابطه داشتند ... و مسلمانان از اينكه داراي نظريه 

اين مسايل جديد را  هشدند هم مستقل، اصول زندگاني و قانون اساسي بودند، ناگزير مي
 قانون، حل و فصل كنند.پرتو نظام در 

عدم قانون هماهنگ را خلفاء، استانداران، حكام و قضات همه احساس  هنقيص
مسايل مختلف روز از توان و نيروي اجتهاد و  هجانب كردند زيرا حل و فصل همه مي

معلومات انفرادي هر مفتي، حاكم، قاضي و رئيس اداره خارج بود و اگر به صورت فردي 
هاي متضاد و متعدد  شد، جنگل وسيعي از قضاوت آن پرداخته مينيز به حل و فصل 

توانست تأسيس  اي را حكومت مي شد. اما دشواري اين بود كه چنين اداره تشكيل مي
كردند، حيثيت و  دانستند و احساس مي نمايد و حكومت به دست كساني بود كه خود مي

شيدن فقها، تحمل آنها براي وقار اخلاقي در ميان مردم ندارند. گذشته از به صحنه ك
 لياي حكومتي نيز كاري دشوار بود.او

طرحي را براي پر كردن اين خلاء به منصور ارائه كرد » ةالصحاب« هابن المقفع در رسال

كه خليفه بايد شورايي از اهل علم را تشكيل دهد كه در آن علماي داراي طرز فكر 
ذاكره كنند و سپس ابراز نظر نمايند و مسايل روز بحث و م همختلف گردهم آمده و دربار

 هر يك از مسايل حكم صادر فرمايد.بعد از آن شخص خليفه در مورد 
163Fهاي اما منصور آنقدر ناآگاه نبود كه اگر اين حماقت را مرتكب شود فيصله

او به  2

                                           
 ارد و اصطلاحات نيز نامأنوس است.متأسفانه ترجمه با دستور فعلي زبان فارسي كاملاً مطابقت ند -1
 فيصله، حكم، فرمان. -2



 پژوهشي درباره امامان اهل سنّت  130

 

از عمر خود او هاي او  نخواهد شد و عمر فيصله و عمر هاي ابوبكر فيصله همنزل
 د بود.بيشتر نخواه

اي را اتخاذ كرد و آن اين بود كه، بدون  در همچو شرايطي، امام ابوحنيفه راه جداگانه
تأسيس  (Privatelegislature)احتياج به حكومت، مجلس غير دولتي را براي وضع قانون 

 مود.ن
امام، عالم بر غيب نبود كه قبل از وقت نتايجي را كه در حقيقت بعد از وي در نيم قرن 

دانستند و از شمايل اجتماعي  رسد كه مشاهده كند اما او و يارانش مي ظهور مي بعد به
مسلمانان آگاهي كامل داشتند و اوضاع عمر را در نظر گرفته بودند. او به عنوان يك انسان 

 تواند اين خلاء را پر كند. كه ميكامل و دورانديش، درست پنداشته بود 
مسايل قانوني،  هكه او آنها را براي تفكر دربارشركاء اين مجلس شاگردان امام بودند 

كاوش كردن به روش علمي و استنباط كردن نتايج با دلايل، تربيت كرده بود. هر يكي از از 
آنها علاوه بر امام از اساتيد بزرگ وقت، تعليم قرآن، حديث، فقه و ساير علوم مثل لغت، 

در علوم مختلف مهارت و تخصص  نحو، ادب، تاريخ و سير را آموخته بودند. شاگردانش
داشتند، مثلاً يكي را در قياس و رأي، مقام نماياني حاصل بود، ديگري معلومات وسيعي در 

و خلفا داشت و ديگري در علم تفسير يا رشته خاصي از قانون يا  احاديث و فتاوي صحابه
 :در لغت و نحو ويا علم مغازي تخصص چنانكه امام درباره آنها فرموده

تن براي اصدار فتوا اهليت  6تن، استعداد و لياقت قضا را دارند.  28اند كه  تن 36ها آن
164Fدارند

 اند. قضا و فتوا دادن تربيت شده ، و دو تن براي1
 نويسد: ه كار اين مجلس ميطريق هم) دربار 1172  ه 568الموفق  بن احمد المكي (

 ود) مرتب نموده است. ابوحنيفه مذهب خود را با مشورت آنها (شاگردان فاضل خ
كرد و جوانب مختلف آن را مورد  او يك يك مسايل را براي شاگردانش مطرح مي

شنيد و آنچه كه نظر  داد، آنچه در علم و فكر آنها بود مي بحث و مطالعه قرار مي

                                           
 ن براي فتوا دادن شايستگي دارند.مقصود اينست كه شش تن از آنا -1
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ها،  هفته  داشت. حتي برخي از اوقات بحث بر سر يك مسأله اش بود بيان مي شخصي
آمد كه آن  گرفت و بالاخره يك رأي و حكم بدست مي از آن را در بر ميها و يا بيشتر  ماه

 كرد. ابويوسف در كتب اصول درج ميرا قاضي 
 نويسد: ميم)  1424  ه 727البزاز الكردري (صاحب فتوا بزازيه م ابن 

پرداخت و از نقطه نظر هر فن  شاگرد او پيرامون مسألْه بدون هراس به بحث مي«
كرد. سپس هنگامي كه  ر اين اثنا امام با خاموشي سخنان او را استماع مينمود، د گفتگو مي

كرد، سكوتي بر مجلس حكمفرما  امام دربارة مسألة مورد بحث سخنان خود را آغاز مي
 ».ز او كسي ديگر آنجا حضور نداردشد كه گويي ج مي

ز متواتر اي سه رو گويد كه يك بار در آن مجلس بر سر مسأله عبداالله  بن مبارك مي
بحث صورت گرفت روز سوم به وقت مغرب همين كه بانگ االله اكبر طنين افكند اين 
بحث به نتيجه رسيد. ابوعبداالله يكي از شاگردان امام آرايي را كه امام ابوحنيفه در مجلس 

 رسانيد. بيان كرد به سمع حضار مي
 چنانكه گفته خود وي چنين است:

كرده به سمع او رسانيدم. ابويوسف (علاوه از ثبت من اقوال امام را به او قرائت «
كوشيدم  كرد. از اين رو، من مي هاي مجلس) اقوال خود را نيز درج مي گيري  كردن تصميم

كه از اقوال او صرف نظر كنم و تنها اقوال امام را به سمع برسانم. روزي من اشتباه كردم 
گويد  (المكي) مي» ول دوم از كيست؟و قول ديگري را نيز قرائت كردم. امام پرسيد اين ق

165Fهايي كه فيصله

شد تحت عناوين جداگانه به شكل كتب و فصول  درين مجلس ثبت مي 1
شد و اين كار در حيات امام ابوحنيفه انجام گرفت. ابوحنيفه نخستين شخصي  درآورده مي

 ود ... .بود كه علم اين شريعت را مدون كرد پيش از آن كسي اين كار را انجام نداده ب
درين مجلس همچنان كه قبلاً از قول المكي گفتيم، هشتاد و سه هزار مسايل قانوني 
حل و فصل گرديده بود. در اين مجلس فقط مسايلي كه مردم و حكومت با آن مواجه 

                                           
 احكام.  :ها فيصله -1
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هاي امكاني معاملات را فرض قرار داده آن را نيز مورد  شد بلكه صورت بودند مطرح نمي
كردند تا اگر در آينده صورت جديدي  اه حل آن را نيز جستجو ميدادند و ر بحث قرار مي

مشاهده گرديد كه تاكنون ديده نشده باشد در قانون راه حل آن موجود باشد. اين مسايل 
المللي قوانين دستوري، حقوقي ارتشي،  قانون ارتباط داشت؛ قانون بين هتقريباً با هر شعب

زندگي اقتصادي، نكاح و طلاق و وراثت  هشعب شهادت، عدالت، قوانين جداگانه براي هر
 ، معاملات شخصي، و احكام عبادات.و غيره

هاي كتبي كه در اين مجلس توسط امام  توان در فهرست اين همه عناوين را مي
 اند، دريافت. مرتب شده /حسن الشيباني بن و بعداً امام محمد  /ابويوسف

هاي انفرادي مجتهدين،  ين بود كه فعاليتا (Codification)اثر اين تدوين منظم قانون 
 ها و قضات از اعتبار ساقط شد. تيمف

از اين رو چون اين كار به محضر عام كشيده شد، عوام و حكام و قضات، همه به 
رجوع (به) آن مجبور شدند، زيرا اين خواست عصر و زمان بود و مردم از دير زمان 

گويد كه در  م) مي 817  ه 203بن آدم (م   خواهان آن بوند. چنانچه فقيه مشهور يحيي
اهميت گرديد، علم او در مناطق  برابر اقوال ابوحنيفه بازار اقوال ساير فقها سرد و بي

 هكردند و هم مختلف پخش گرديد و بر م بناي آن خلفاء، ائمه و حكام، حكم صادر مي
) وضع 833-813  ه 217-198چرخيد. تا زمان خليفه مأمون ( معاملات بر محور آن مي

بن سهل نخست وزير   برين منوال بود تا اينكه يكي از فقهاي رقيب ابوحنيفه به فصل
پيشنهاد كرد كه احكام منع استعمال فقه حنفي بايد صادر گردد. نخست وزير، اشخاص با 
استعداد و خبير و دانا را گردهم آورده و در اين زمينه به مشورت پرداختند. آنها به اتفاق 

اين حكم قابل تنفيذ نيست و تمام كشور بر شما يورش خواهند برد. شخصي كه «د: گفتن
 به شما اين پيشنهاد را كرده است ناقص العقل است. 

منين نيز بر آن خشنود نخست وزير گفت من نيز با اين تجويز موافق نيستم و اميرالمؤ
 نخواهد شد.
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مجلس  هشد  انون تدوينبدين ترتيب اين رويداد مهم تاريخي واقع گرديد كه ق
كنندگان آن، به عنوان قانون  شخصي، تنها بر اساس اوصاف و نيروي اعتبار اخلاقي تدوين

دوم آن اين بود كه اين قانون براي متفكرين  هها شناخته شود. نتيج كشورها و سلطنت
 .166F1»اسلامي راه جديدي براي تدوين قوانين اسلامي گشود

 ابوحنيفه و حديث
 هبا طرح بزرگترين انقلاب فكري و فقهي توانست بر دنياي اسلام سيطر امام اعظم كه

انگيزي پيدا كند و در زمان بسيار كوتاهي مشكلات عملي شرعي مسلمانان را حل  شگفت
كرد در حالي كه در همان زمان امام مالك و پس  نمايد از پذيرفتن احاديث خودداري مي

ها  ها كشيدند و رنج زحمت اگيري حديث نبويآوري و فر از او، امام احمد حنبل در جمع
 بردند.

احياي فكر ديني در «مسلمان در كتاب  هآزاد هعلامه محمد لاهوري شاعر و نويسند
 نگارد: را چنين مي» االله شاه ولي«چگونگي پذيرفتن احاديث، نظر تحقيقي  هدربار» اسلام
ن است كه، به صورت كلي االله، عبارت از اي شاه ولي هروش آموزش پيغمبرانه به عقيد«

شود توجه خاصي به عادات و آداب و  در شريعتي كه به وسيله پيغمبري وضع مي
شود. ولي، پيغمبري كه  خصوصيات مردمي كه آن پيغمبر بر آن مبعوث شده است، ديده مي

هاي  تواند اصول گوناگون براي ملت براي آوردن اصول كلي و جهانگير فرستاده شده نه مي
تواند مردمان را واگذارد كه خود براي خود قواعد رفتار و كردار  وضع كند و نه ميگوناگون 

وضع كنند. روش وي آن است كه قوم خاصي را تربيت كند و تعليم دهد، و آن قوم را 
اي يك شريعت كلي قرار دهد. با اين عمل، وي اصولي را كه بن اي براي  همچون هسته

سازد، و آنها را، با در نظر گرفتن  دهند برجسته مي يشالودة زندگي اجتماعي را تشكيل م

                                           
ودودي، مترجم خليل احمد حامدي، ناشر انتشارات بيان، پاوه خلافت و ملوكيت، الامام ابوالاعلي الم -1

 .2، الكردري، ج2ل از المكي، جلد ، به نق298تا  290هاي  (احسان)، چاپ اول، صفحه
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رسم و عادت خاص قومي كه بلافاصله در برابر وي قرار دارند، در حالات خاص مورد 
شود (مثلاً حدود شرعي كه در  دهد. احكام ديني كه از اين راه فراهم مي استعمال قرار مي

و چون مراعات آنها به  ،ستشود)، از لحاظي، مخصوص آن قوم ا مقابل جرايم معين مي
هاي آينده مورد عمل  ها را عيناً در نسل خودي خود هدفي نيست، نبايد منحصراً آن همان

167Fقرار دهند

. شايد از همين لحاظ بوده است كه ابوحنيفه، با بصيرت كاملي كه نسبت به 1
يقت كه كرد. اين حق گونه احاديث استفاده نميليمات اسلامي داشت، عملاً از اينكليت تع

برد كه مستلزم تفحص دقيق و كامل در اوضاع در  را به كار مي 168F2»استحسان«وي اصل 
سازد كه در  احوال فعلي و در نظر گرفتن آنها در تفكر فقهي و دادن فتوا است، روشن مي

اند  هايي وي به وضع فقهي خاص خويش رسيده بوده است. بعضي گفته چه انگيزه هنتيج
 هكرد كه در زمان وي مجموع ت از تمسك به حديث خودداري ميكه ابوحنيفه از آن جه

  مدوني از احاديث وجود نداشت. اولاً بايد دانست كه اين ادعا درست نيست، چه مجموعه
حديث عبدالملك و زهري در زماني تدوين شده كه كمتر از سي سال پيش از مرگ 

هاي حديث، به  اين مجموعهابوحنيفه نبوده است. و ديگر اينكه، اگر هم فرض كنيم كه 
دانسته،  ابوحنيفه نرسيده بود است در صورتي كه وي داشتن چنين مدركي را ضروري مي

حديثي فراهم  هحنبل كه پس از وي براي خود مجموعابن توانسته است مانند مالك و  مي
ديث آورده بودند وي نيز چنين كند. رويهمرفته، وضعي كه ابوحنيفه در برابر اعتبار فقهي ح

گري جديد همچنان صلاح بداند كه  و اگر آزادي ،داشته، به نظر من كاملاً درست بوده است
ترين  از استفاده از حديث دست بردارد، كاري جز اين نكرده است كه از يكي از بزرگ

                                           
 گرا و نوانديش است. مسلمانان سنتاين موضوع يكي از مسايل مهم و مورد اختلاف بين  -1
ها و كساني كه آن را دليل و حجت  ر است در نزد حنفيمعني ظاهري آن انتخاب راه حل نيكوت :استحسان -2

اند استحسان دليلي است كه به قلب  بعضي گفته :دانند به عبارت مختلفي تعبير و تفسير شده از اين قرار مي
مجتهد القاء شده ولي بيان او قاصر از تعبير آن است. بعضي ديگر برآنند كه عدول از قياسي به قياس 

دت و رسوم است (اصول فقه اند عدول از مقتضاي قاعده و دليل، به مقضاي عا اعتي گفتهباشد. جم ترمي قوي
 شافعي).
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نمايندگان فقه در جهان تسنن پيروي كرده است. ولي انكار اين امر هم ممكن نيست كه 
اري كه به توجه دادن مردم به حالات خاص عيني داشته و در مقابل علماي حديث، با اصر

اند. و با  اند، خدمت بزرگي به فقه اسلامي كرده تفكر فقهي مجرد از آن به دفاع برخاسته
احاديث صورت بگيرد، و با همان روحي كه پيغمبر  هپژوهش بيشتري كه عاقلانه دربار

ل شود، هنوز امكان آن هست كه كمك كرده است، عم وحي خود را تفسير مي صاسلام
بزرگي به فهم ارزش حياتي اصول حقوقي مندرج در قرآن بشود. تنها فهم ارزش حياتي 

تر  كنيم، مجهز آنها است كه ما را، در كوششي كه براي تفسير مجدد اصول اساسي مي
 .169F1»خواهد كرد

 ابوحنيفه و قياس 
و تحليل علمي قياس چنين نقد  هلاهوري دربار هقياس، منبع چهارم فقه است، علام

 گويد: مي
170Fقياس«

از استدلال در مسايل مشابه و مقايسه كردن آنها با يكديگر  هيعني استفاد 2
رسد كه مكتب ابوحنيفه، از لحاظ اوضاع و احوال اجتماعي و  است. چنان به نظر مي

فته يا كم ث نيااي را در احادي اسلام، سوابق ثبت شده هكشاورزي رايج در بلاد فتح شد
بنابراين تنها راه كه در برابر پيروان اين مذهب باز بوده آن بوده است كه يافته بوده است. 

از منطق  هگر توسل جويند. ولي استفاد در تفسيرهاي خود از احكام قرآن به عقل استدلال
ارسطو، گرچه با اكتشاف اوضاع و احوال جديد در عراق مورد نظر بود، ظاهراً در مراحل 

توان تابع  آور بوده است. وضع پيچيدگي زندگي را نمي خستين تكامل فقه اسلامي زيانن
اي از مفاهيم كلي به دست  قواعد خشك و سختي قرار داد كه به صورت منطقي از عده

                                           
احمد آرام، ناشر رسالت قلم نشريه،  :علامه محمد اقبال لاهوري، ترجمه :احياي فكر ديني در اسلام، نوشته -1

 .197-196هاي  اي، صفحه نگي منطقه، مؤسسه فره60شماره 
 ضعف و از نظر علت. ه است و تقسيماتي دارد از نظر قوت وقياس جزء اصول فق -2
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171Fآيد مي

1. 

 مسأله حاكميت و ابوحنيفه 
راء آن، حاكميت، خداوند را در جهان خلق، امر، و ماده و ماو هامام ابوحنيفه در مسأل

هاي اتصالي بشر با خداوند كه  داند، و پيامبران، حلقه حاكم مطلق و خالق محض مي
بنابراين شريعت الهي، قانون برتري اند.  ساندههاي الهي را به مردم و امت خويش ر پيام

 اي وجود ندارد. دستورات آن چاره است كه جز پذيرفتن و عمل به احكام و
 گويد: مي اعظم در اين باره چنين امام

پذيرم و هنگامي كه  يابم آن را مي من هنگامي كه حكم خداوند را در كتاب درمي«
و آثار صحيح آن حضرت كه از افراد مورد اطمينان  صاالله  يابم پس از سنت رسول درنمي

  كنم و هنگامي كه نه در كتاب خداوند و نه در سنت رسول نقل شده است پيروي مي
(يعني اجماع  صدر اين صورت من از قول اصحاب پيامبريابم  حكمي درنمي صاالله

172Fيي كنم و (در صورت اختلاف آنها) قول هر صحابي آنها) پيروي مي

را كه خواسته باشم  2
كنم اما جز اقوال آنها، قول كسي ديگري را  پذيرم و قول هر كه را بخواهم رد مي مي

 .173F3»آنهاست حق من نيز هستپذيرم ... مانند ديگران پس همان طوري كه اجتهاد حق  نمي
گرفتند كه: ابوحنيفه به احاديث توجهي ندارد و قياس را بر  گروهي بر امام ايراد مي

رأي و قياس بسيار با  هدهد در حالي كه امام در زمين ترجيح مي صحكم خدا و پيامبر
 آورد. هيچگاه به قياس روي نمي صكرد و با وجود قرآن و حكم پيامبر احتياط عمل مي

 گويد: ن حزم در اين باره چنين ميبا

                                           
طرفانه و بدون تعصب باشد زيرا فقهاي عراق و حجاز مخالفتي با هم از نظر به  تواند بي اين استدلال نمي -1

 دم عراق به احاديث نبوي گرويدند.كارگيري عقل و منطق نداشتند بلكه اهل حجاز بيشتر از مر
 بيي، رسم الخطّ خود كتاب است.صحايي يعني  صحابي -2

مناقب الامام الاعظم ، المكي، 13، به نقل از الخطيب بغدادي، تاريخ بغداد، جلد 302-301خلافت و ملوكيت،  -3

 .20و صاحبيه، ص  حنيفه بیأمناقب الامام ، الذهبي، 1، ج حنيفه ابی
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اند كه مذهب ابوحنيفه اين بود كه اگر حديث  الرأي تمام اصحاب ابوحنيفه متفق«
 .174F1»ضعيفي نيز موجود باشد در مقابل آن، قياس و رأي ترك كرده بشود

 ام كه تو قياس را بر حديث مقدم شنيده ،منصور داونيقي خليفه عباسي به او نوشت
 ر پاسخ او نوشت:داري. امام د مي

175Fاميرالمؤمنين«

آنچه به شما رسيده واهي و عاري از حقيقت است. من قبل از همه بر  2
176Fهاي بعد فيصله صاالله  كنم، سپس بر سنت رسول كتاب االله عمل مي

ابوبكر و عمر و  3
شمارم. البته در صورتي كه  هاي ساير صحابه را مقدم مي بعداً فيصله عثمان و علي
 .177F4»كنم ز قياس استفاده مياختلاف باشد ا

 فرمايد: پاسخ به اتهام مغرضي مي امام در
» ،به خدا آن شخص دروغ گفته و بر من افترا بسته كه گفته است ما قياس را بر نص

 .178F5»رود؟ شماريم آيا بعد از نص صريح، ضرورتي به قياس مي مقدم مي

 امامت فاسق و ستمگر 
  شمارد در صورتي كه سق و ستمگر را جايز ميگروهي معتقدند كه ابوحنيفه، امامت فا

اموي و چه در  هحقيقت مطلب چنين نيست زيرا به شهادت تاريخ، ابوحنيفه چه در دور
عصر عباسي هيچگاه نسبت به خلفاء و حكمرانان آنها، نرمش و همكاري و همگاني 

 تاده است.ورده و به زندان نيز افنشان نداده است و با نپذيرفتن مسند قضا تازيانه خ
گويد كه هرگاه حاكم، ستمگر و فاسق باشد و مقابلة با او براي مسلمانان  ولي امام مي

 كبرالفقه الأتوان از اقامة نماز و انجام شعاير ديني جلوگيري كرد. او در  ممكن نگردد، نمي

                                           
 .21، ص الذهبی، به نقل از 302خلاقيت و ملوكيت،  -1

 ظاهري منصور است. لقب اميرالمؤمنين به علت مقام به كار بردن -2
 : احكام و دستورات.ها فيصله -3

 . 1، ج ميزانـال، به نقل از الشعراني، كتاب 303خلافت و ملوكيت،  -4

 .303منبع مذكور، ص  -5
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. و امام طحاوي در 179F1»اداي نماز در پشت سر هر مؤمن نيك و بد جايز است«فرمايد:  مي
الامر   حج و جهاد تحت اولي«نويسد:  ة طحاويه ضمن تشريح اين مسلك حنفي ميعقيد

مسلمانان تا روز رستاخيز ادامه خواهد يافت ولو نيك باشد يا بد. هيچ كاري اين امور را 
. امام ابوبكر الجصاص 180F2»تواند سلطه آن را قطع كند تواند باطل سازد و نه مي نه مي

 گويد: لقرآن در اين باره چنين ميا دانشمند معروف حنفي در احكام
برند كه امامت و خلافت فاسق نزد ابوحنيفه جايز است ... اين  ها گمان مي بعضي«

سخن اگر قصداً دروغ نيست، اشتباهي بيش نيست. و علتش شايد همين است كه 
 هگويد و نه تنها ابوحنيفه، كه از فقهاي عراق كه اقوالشان معروف است، هم ابوحنيفه مي

گويند كه قاضي اگر خود عادل باشد ولو از جانب هر امام ستمگري مقرر شده  آنها مي
هاي وي به طور صحيح اجراء خواهند شد. و نماز به امامت اين امامان فاسق  باشد، فيصله

با وصف فسق آنها جايز است. اين مسلك به جايش كاملاًَ درست است. اما از اين نبايد 
 .181F3»است ه امامت فاسق را جايز قرار دادهفاستنباط كرد كه ابوحني

امامي كه «اند كه:  امام ذهبي و الموفق المكي، هر دو اين قول امام ابوحنيفه را نقل كرده
ناجايز كند يا در حكم از ظلم كار گيرد امامتش باطل است و  هعامه) استفاد هاز في (خزين

 .182F4»باشد حكم وي جايز نمي
تماعي خود از نهضت زيديان علوي، جانبداري كرد و امام با تمام نيروي فكري و اج

در اين راه زجرها و آزارها ديد و هيچگاه حاضر نشد جهان آخرت را با مقام و منصب 

                                           
 .كبرشرح الفقه الأ، به نقل از ملاعّلي قاري، 307خلافت و ملوكيت،  -1

 .ةشرح الطحاويالعزّ الحنفي،  نقل از ابي ، به307خلفات و ملوكيت،  -2

نيز اين » مبسوطـال«سرخسي در  ئمةشمس الأ، 1، ج حكام القرآنأ، به نقل از 309-308خلافت و ملوكيت،  -3

 .10وحنيفه را بيان نموده است، ج مسلك امام اب

، حنيفه یأبعظم اقب الامام الأمنحنيفه و صاحبيه، المكي  ، به نقل از الذهبي، مناقب ابي309خلافت و ملوكيت،  -4

 .2ج 
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منصور، امام مالك، ابن «كند كه:  بن يونس، حاجب منصور بيان مي  دنيا عوض كند. ربيع
حكومت را كه خداوند تعالي  اين«ذئب و امام ابوحنيفه را فراخوانده بر ايشان گفت:  ابي

آن چيست؟ آيا من اهليت و صلاحيت  هاين امت به من اعطا كرده نظرتان دربار هدر زمر
 ».آن را دارم؟

 .183F1»كرد امام مالك گفت: اگر تو اهل آن نبودي خداوند متعال آن را به تو تفويض نمي
د اما پادشاهي ده خداوند هر كه را بخواهد در زمين پادشاهي مي«ذئب گفت:  ابن ابي

كند. توفيق خداوند  آخرت را به آنكه طالبش باشد و خداوند برايش توفيق دهد اعطا مي
به تو ميسر خواهد شد اگرتو از او اطاعت كني، و گرنه در صورت نافرماني او از تو دور 

گردد و شخصي  خواهد بود. حقيقت اينست كه خلافت از اجتماع اهل تقوي برگزار مي
ن قابض شود تقوايي براي او نيست. تو و اياديت از توفيق خارج و از حق كه خود بر آ

اعمال نيكو تقرب آن  همنحرفيد. اكنون اگر شما از خداوند سلامتي بخواهيد و به وسيل
وگرنه شما خود مطلوب ذات مقدس را حاصل نماييد اين موهبت نصيبتان خواهد شد 

 خود هستيد.
كرد، من و مالك  ذئب اين سخنان را ايراد مي ابيابن ه گويد هنگامي ك امام ابوحنيفه مي

184Fلباسمان

هاي ما را  شود و خون او لباس را جمع كرديم كه شايد اكنون گردن او قطع مي 2
چه نظري  سوي امام ابوحنيفه متوجه شد و گفت شما كند. بعد از آن خليفه به لگون ميگ

 داريد؟ او در پاسخ گفت:
باشد. اگر تو با  دين، خود از اشتغال و غصه دور ميمتجسس راه راست به خاطر «

اي. بلكه  خواهي دانست كه تو ما را به خاطر االله فرانخوانده وجدانت قضاوت كني 
خواهي كه ما از ارعاب و ترس تو سخناني مطابق ميل تو بگوييم تا در اذهان مردم جا  مي

خلاف تو حتي اجتماع دو اي كه بر  بگيرد. حقيقت امر اينست كه تو طوري خليفه شده

                                           
 مام براي گفتن توجيهي داشته است!.دانم واقعاً اين عين گفته امام مالك است يا خود ا نمي -1
 در متن لباس من است. -2
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تن از اهل فتوا برگزار نشده در حالي كه خلافت از طريق مشورت و اجتماع مسلمانان 
شش ماه از فيصله كردن بازگشت تا  شود، متوجه باش كه ابوبكر صديق ر ميبرگزا

ها هر سه برخاستند، منصور  پس از اين حرف 185F1»اينكه بيعت اهل يمن به وي حاصل شد
خواست برايش  به ربيع داده به نزد آنها فرستاد و دستور داد اگر مالك مي سه كيسه درهم

هايشان را قطع كنيد. امام  ذئب آن را قبول كردند گردن ابيابن بدهي اما اگر ابوحنيفه و 
ذئب رسيد او گفت: من اين مال را  ابيابن مالك اين عطيه را پذيرفت. هنگامي ربيع نزد 

پندارم چگونه به خود حلال بدانم. ابوحنيفه گفت: اگر  يبه شخص منصور نيز حلال نم
برم. منصور با شنيدن اين رويداد گفت: اين  گردنم را قطع كنيد به اين مال دست نمي

 .186F2»نيازي، خون آن دو را نجات داد بي

 تازيانه زدن استاندار عراق به امام ابوحنيفه به علت نپذيرفتن منصب قضا
ه خوردن ابوحنيفه جريان تازيان همام ابوالاعلي درباردر كتاب خلافت و ملوكيت ا

 چنين آمده است:
187Fهبيره او را بن عمرو  بن  اميه، استاندار عراق يزيد يبن قبل از همه در عهد «

مجبور به  3
ها عليه سلطنت اموي  بود زماني كه سيل مخالفت  ه 130پذيرفتن مقام دولتي نمود. سال 

هبيره  بنحكومت اموي را سرنگون ساخت درين موقع اسرازير شده بود و طي دو سال، 
برداري نمايد. چنانچه  خواست تا حمايت فقهاي بزرگ را حاصل كرده و از نفوذ آنها بهره مي
هاي مهم دولتي مقرر  شبرمه و غيره را فراخوانده به پستابن الهند،  ابي بن ليلي، داود ابيابن او 

نهم، هيچ حكم،  من مهر خود را به دست تو مي :كرد. سپس ابوحنيفه را دعوت داده گفت

                                           
در اين روايت الكردري  :گويد درباره شش ماه خودداري ابوبكر صديق مي 305امام مودودي در پاورقي ص  -1

است كه من تاكنون نتوانستم به آن پي ببرم و آن هم اينكه حضرت ابوبكر صديق تا  تنها يك مطلب چنان
 فيصله، به مدت شش ماه ابا ورزيد.وصول بيعت اهل يمن از اصدار 

 . 2، ج عظممناقب الامام الأ، به نقل از الكردري، 305-304خلافت و ملوكيت،  -2

 امام ابوحنيفه.  -3
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نافذ نخواهد بود تا وقتي كه بر مهر تو مزين نشود و هيچ مالي از خزينه بيرون نخواهد شد 
تا وقتي تو از آن توثيق نكني و هنگامي كه امام از پذيرفتن اين مسئوليت ابا ورزيد او را به 

قها به امام پيشنهاد كردند تا بر خود زندان كشاند و بر ضرب شلاق تهديدش كرد. ساير ف
ايم، تو نيز آن را بپذير.  رحم كند، ما نيز ازين خدمت ناخشنوديم اما لاجرم آن را قبول كرده

هاي مسجد واسط را براي او بشمارم  اگر او از من بخواهد كه دروازه« :امام در پاسخ گفت
مي را تحرير دارد و من فرمان خواهد حكم قتل آد نخواهم پذيرفت چه رسد به اينكه او مي

هبيره  بندرين سلسله ا». آن را مهر كنم. قسم به خدا من درين مسئوليت سهيم نخواهم شد
هبيره حكم داد تا ابن ورزيد. سپس  خدمات ديگري به او تقديم داشت و او همچنان انكار مي

ه از اين عهده انكار كند او را به مقام قاضي كوفه مقرر نمايند و سوگند ياد كرد كه اگر ابوحنيف
ضرب شلاق « :من او را مورد ضرب شلاق قرار خواهم داد. امام در جواب، قسم خورد گفت

او در دنيا از تعميل كيفر در روز رستاخيز برايم بيشتر سهل است. قسم به خدا من هرگز قبول 
ق محكوم بالاخره وي را (به) بيست الي سي ضربه شلا» نخواهم كرد حتي اگر مرا قتل كند

زدند اما ابوحنيفه  ساخت و در بعضي روايات گفته شده كه او را روزانه ده الي يازده شلاق مي
بر انكار خود پابرجا بود. بالاخره به او اطلاع رسيد كه اين شخص نزديك به مرگ است. او 

 هتآيا ناصحي نيست تا او را تفهيم كند كه از من مهلت بخواهد، و هنگامي كه اين گف :گفت
هبيره ابن مرا رها كنيد تا با يارانم به مشورت بپردازم،  :هبيره به امام ابوحنيفه رسيد گفت بنا

با شنيدن اين پيشنهاد او را از زندان رها ساخت و او نيز كوفه را به قصد مكه ترك كرد و از 
 .188F1»اميه سرنگون شد بازنگشت يبن آنجا تا وقتي كه سلطنت 

 تذكر
كنند، لازم است به  پوشانند يا كتمان مي مغرضانه، حقايق را مي كه بدون آگاهيكساني

ترين شرايط  زندگي ابوحنيفه و ساير امامان مجتهد نگاه كنند كه چگونه در سخت هنحو

                                           
 ، ابن عبدالبرّ، الانتقاد. 5، ابن خلكان، ج 2ه نقل از المكي، ج ، ب316-315خلافت و ملوكيت،  -1
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نامساعد، اسلام و ايمان را با جاه و مقام و منصب دنيوي معاوضه نكردند و به آنچه كه 
آنچنان از حكومت امويان متنفر بود كه زندان و  امام ابوحنيفه ،اعتقاد داشتند عمل نمودند

شلاق يزيد بن عمرو  بن هبيره را به جان قبول كرد و آن همه تحقير و اذيت و آزار 
خواهي اسلامي دور نمايد!  حكومتيان، نتوانست او را از مسير حق و عدالت و آرمان آزدي

شكن چيره شوند و كاخ  ستوانند بر ابرمردهاي نف زيرا هواهاي نفساني و خزعبلات نمي
قدرت  ههاي آنان را تسخير نمايند و امام به ناچار از حوز معنويت و پاسداري از ارزش

آنجا به تدريس و تفحص آورد و در  رود و به مكه مكرمه روي مي آنان بيرون مي
 پردازد. مي

 اي به عباسيان نيز هنگامي كه به خلافت رسيدند كوشش كردند كه امام را به گونه
همكاري با خود وادار نمايند و نفس زكيه و برادرش ابراهيم از امام حمايت كامل و 

اي از امام در دل داشت و با  آشكار نمودند و منصور از اين حمايت و جانبداري آنان، كينه
ت، استاد علامه اي او را به پذيرفتن منصب قضا مجبور ساخت و امام نپذيرف طرح نقشه

 نويسد: مودودي مي
ما دست درازي به همچون شخص متنفذي براي منصور كار آساني نبود، وي ا«
اميه ايجاد كرد و  چه نفرتي را در بين مسلمانان عليه  بني دانست كه قتل امام حسين مي

189Fبر اساس آن اقتدار آنها به چه آساني از بين رفت. از اين رو او به عوض كشتن، بستن

1 
قضا را بارها  هشبرد اهدافش بيشتر مناسب ديد، او عهدوي را به زنجيرهاي آهنين، براي پي

دولت عباسيه ايفاي وظيفه نمايد. » قاضي القضاه«به اين منظور پيشنهاد كرد كه به سمت 
كرد  خره هنگامي كه او زياد اصرار مياما مدت مديدي اين كار را به تعويق انداخت، بالآ

190Fاما در كلمات واضح

رائه ساخت. باري در گفتگوي خود با ، علل انكار خويش را به وي ا2
شود مگر شخصي كه اين توان را  براي قضا موزون نمي«لحن لطيفي با پوزش گفت: 

                                           
 نوشته شده بود كه اصلاح شد.» تندبس«در متن  -1
 اضع بود كه به واضح اصلاح گرديد.در متن و -2
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191Fداشته باشد كه قانون را بر شما و شاهزادگان شما و فرماندار

ارتش شما بتواند اجرا كند.  1
ام  م روح پژمردهخوانيد در بازگشت بينم، هنگامي كه مرا فرامي من اين توان را در خود نمي

گيرد. باري ديگر گفتگوي شديد اللحني صورت گرفت و طي آن وي  بار ديگر جان مي
قسم به خدا اگر من به خشنودي، اين عهده را بپذيرم «خليفه را مخاطب قرار داده گفت: 

لايق اعتماد تو نيستم چه رسد به اينكه با ناخشنودي آن را بپذيرم. اگر در موردي حكم 
كنم و يا اينكه حكمت را  و باشد و بعد تو تهديدم كني كه يا به فرات غرقت ميمن عليه ت

تعديل كن، پس من مغروق شدن در فرات را بر تعديل و تعويض حكمم ترجيح خواهم 
يي داشته باشند كه به خاطر تو  بايد قاضي داد. همچنان اهل دربار تو نيز زيادند آنها مي

كه از اين سخنان، منصور يقين حاصل كرد كه اين  رعايت آنها را نيز بكند. هنگامي
شخص به زنداني شدن درين قفس طلايي آمده نيست پس او را برملا مورد انتقام و 
سرزنش قرار داد، شلاقش زد، به زندانش افكند و فشارها و مصايب گوناگون عذابي بر 

ها  ا به قول بعضياي وي را تحت مراقبت قرار داد و در آنج وي وارد آورد. سپس در خانه
 .192F2»اش خاتمه يافت به مرگ طبيعي و به قول طبيعي ديگر به وسيلة سم، زندگي

 انديشي و ابراز عقيده عبرت تاريخ و آزاد
هاي فروزان آسمان  اند، آنان ستاره مردان وارسته و نفس ستيز، معماران كاخ بلند آزادگي

شك و تاريك وجودمان، نبردي آسماني شان با زمين خ اند كه به بلنداي فاصله الهي  معرفت
 ن را روشن نمايند.دارند تا تاريكي را بزدايند و خورشيدآسا فضاي هستيما

هاي  پذيرد و جهان آخرت و نعمت حرمتي را مي اگر ابوحنيفه زندان و تازيانه و بي
فروشد، به حيات اتصالي  هاي نفساني دنيا نمي جاويدانش را به زرق و برق و مقام و لذت

                                           
 است.» فرمانده ارتش«ح امروزي آن فرماندار ارتش مصطل -1

مرآة / ،  اليافعي5، ج ، ابن خلكان13طيب، ج ، الخ2، به نقل از المكي، ج 318-317خلافت و ملوكيت،  -2
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معنويت الهي و فيض ربوبيت انديشيده و با نيروي محرك عشق و ايمان، نفسانيات 
اند، و فرزانگان  گويد: كه آزادگان نمرده بند كشيده است. تاريخ به ما مي بهشيطاني را 

 اند. بدي و سركشان جام شراب الهييافتگان ا ستمگرشكن، حيات
ه هيأت حاكمه ني و نبرد ابوحنيفه بعلامه مودودي با سندهاي متقن، از اين پيكار نفسا

 ترسيم زيبايي دارد:
» ابراز عقيده«اسلامي و حكومت اسلامي به آزادي  هامام توأم با آزادي قضا در جامع«

نيز اهميت بسزايي داده بود كه براي آن در قرآن و سنت، اصطلاح امر بالمعروف و نهي 
تواند ناروا باشد و  نهايت ميدر » ابراز عقيده«عن المنكر به كار رفته است. محض 

تواند  انگيز، ضد اخلاق و ديانت و انسانيت نيز قرار گيرد كه هيچ قانوني نمي تواند فتنه مي
 هها، يك ابراز عقيد ها و دعوت به نيكي آن را برداشت كند. اما برحذر داشتن از نكوهيده

و اشكال ابراز عقيده ها  درست است. و اسلام با به كار بردن اين اصطلاح در كليه صورت
 فرض آنها شمرده است.نه تنها آن را حق افراد جامعه قرار داده بلكه آن را به عنوان 

امام ابوحنيفه اهميت اين حق و اين فرض را سخت احساس كرده بود، زيرا در زمان 
وي در نظام سياسي، اين حق از مسلمانان سلب شده بود و مردم نيز در فرضيت آن نيز 

از طريق تبليغ عقايد خويش مردم را به » مرجئه«بودند. در آن زمان از يك طرف  193F1بمذبَذَ
به آن قايل بودند كه امر » حشويه«دادند، و از جانب ديگر  ارتكاب گناه جرأت مي

اي بيش نيست، و از طرف سوم دولت   بالمعروف و نهي عن المنكر در مقابل دولت، فتنه
خشكاندند تا كه آنها  قدرت، اين روح را در مسلمانان ميعباس از طريق  اميه و  بني بني

 هعليه فسق و فجور و ظلم و ستم امرا صدا بلند نكنند. از اين رو امام ابوحنيفه به وسيل
قول و عمل خود، براي زنده ساختن اين روح و توضيح حدود آن سعي و تلاش نمود. 

194Fلصانع (فقيه مشهور و متنفذكند كه امام در برابر پرسش ابراهيم ا الجصاص بيان مي

2 

                                           
 ر بين دو كار متردد و دودل باشد.كسي است كه د :مذبَذبَ -1
 اصلاح شد. » متنفذ«در متن تنفذ بود كه به  -2
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خراسان) فرمود كه امر بالمعروف و نهي عن المنكر فرضي است، و او از سند عكرمه عن 
بن   افضل الشهداء تنها حمزه«را ارائه داشت كه  صاالله عباس، اين ارشاد رسولابن 

 عبدالمطلب است دوم، شخصي كه در برابر امام ستمگر برخيزد و به نيكي امر كند و از
اين تلقين امام بر ابراهيم چنان اثر گذاشت ». بدي برحذرش دارد و برين اتهام كشته شود

195Fكه هنگامي كه به خراسان برگشت ظلم و ستم ابومسلم خراساني باني سلطنت

عباس (م  1
هاي ناحق وي را آشكارا مورد اعتراض و نكوهش قرار  ميلادي) و خونريزي 754  ه 136

 .196F2»اعدام گرديدداد تا اينكه از طرف وي 
م. اهل موصل، شورشي به راه انداختند، منصور قبل از اين واقعه، از  765  ه 148در سال 

آنها تعهد گرفته بود كه اگر بار ديگر دست به شورش زنند، خون و مالشان بر وي حلال 
خواهد بود، اكنون كه آنها بار ثاني، شورشي برپا كردند منصور فقهاي بزرگ را اعم از 

حنيفه فراخوانده پرسيد آيا از روي معاهده، خون و مال آنها بر من حلال است يا خير؟ ابو
د عفو قرار دهي مطابق عظمت ساير فقها از اين معاهده حمايت كردند و گفتند اگر آنها را مور

 تواني اجرا كني. تعيين فرمايي ميگرنه هر جزايي كه براي آنها تست و
گويي؟ او در پاسخ گفت:  ت: اي شيخ، تو چه ميابوحنيفه خاموش بود، منصور گف

اهل موصل آن را به تو مباح ساختند كه از آن خودشان نيست (يعني خون آنها) و تو با «
آنها شرطي بستي كه حق بستن آن را نداشتي، بگو اگر زني بدون نكاح، خود را براي 

يد: مرا قتل كن كسي حلال پندارد پس آيا او حلال خواهد بود؟ اگر شخصي به كسي گو
 ».وي براي آن كس مباح خواهد بود؟پس آيا قتل 

پس تو از اهل موصل دست نگهدار، خون آنها برايت «منصور گفت: خير، امام گفت: 
منصور با شنيدن اين سخنان با نارضايتي زياد مجلس فقها را خاتمه داد، » حلال نيست

درست است كه تو گفتي ما  سخن، همان«سپس ابوحنيفه را جداگانه فراخوانده گفت: 

                                           
 طلاح خلافت را به كار نبرده است.امام مودودي هيچگاه براي امويان و عباسيان اص -1

 .1، ج حكام القرآنأ، به نقل از 319-318خلافت و ملوكيت،  -2
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ها را همت افزايي  شما نبايد فتوايي دهيد كه بر امامتان انگشت انتقاد متوجه شود و باغي
 .197F1»باشد

كرد. اگر دادگاهي  ها نيز استعمال مي چنين آزادي اظهار رأي را وي در برابر دادگاه
ود. امام ابوحنيفه ب كرد، اگر اشتباهي از قانون و ضابطه نيز در آن مي قضاوت ناقصي مي

ها بايد  داشت. در نزد او احترام به عدالت به اين معنا نبود كه دادگاه صراحتاً آن را ابراز مي
ها ناقص كنند. درين نقيصه وي باري تا مدت مديدي از ارائه فتوا خودداري  قضاوت

198Fنمود

2. 
ابر اگر شخصي در بر«گفت:  در مورد آزادي رأي، وي تا اين حد پيش رفته كه مي

امامت و حكومت عادل، لب بگشايد و به امام وقت دشنام دهد يا به قتل وي مصمم 
شود، به زندان كشيدن و كيفر دادن وي براي امام جايز نيست. تا هنگامي كه آنها عزم به 

 هدر اين مورد وي اين واقع». شورش مسلحانه و يا تصميم به اخلال امنيت نداشته باشند
داشت كه در زمان خلافت وي پنج تن به  ن استدلال ارائه ميرا به عنوا حضرت علي

اتهام دشنام دادن علني به خليفه در كوفه بازداشت شدند و بر يكي از آنها اتهام وارد شده 
حكم رهايي آنها را صادر كرد، گفته  بود كه وي به قتل خليفه تصميم گرفته بود. علي

آيا او را  بنابر ابراز اين «فرمود:  ت عليشد كه او تصميم به قتل شما گرفته بود، حضر
اگر شما خواسته «دادند. فرمود:  ، گفته شد و اين مردم دشنام مي»اراده به قتل برسانم؟

بدين ترتيب او در مورد مخالفين حكومت نيز از اين ». توانيد دشنام دهيد باشيد نيز مي
ما شما را از مساجد : «خوارج گفته بود هاستدلال كرد كه او دربار عمل حضرت علي

باز نخواهيم داشت، ما شما را از اموال مفتوحه محروم نخواهيم كرد تا وقتي كه شما عليه 
 .199F3»ما به اقدام مسلحانه دست نزنيد

                                           
 . 10، ج مبسوطـال، السرخسي، كتاب 2، الكردري، ج 5، به نقل از ابن الاثير، ج 321-320خلافت و ملوكيت،  -1

 . 13، الخطيب، ج الانتفاء، ابن عبدالبرّ، 1، به نقل الكردري، ج 321خلافت و ملوكيت،  -2

 . 10، ج مبسوطـالسرخسي، كتاب ، به نقل از ال322-321خلافت و ملوكيت،  -3
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 ترين اقدام امام در زمان منصور داونيقي خطرناك
دانست و در شرايط و مواضع  گفتيم امام ابوحنيفه در برابر حق، خود را مسئول مي

گوناگون با شهامت و شجاعت اسلامي از آن دفاع كرده است ولي اقدام عمده و 
سالار اعظم و مورد اعتماد منصور را  بن قحطبه سپه  تر امام اين بود كه او حسن خطرناك

از نبرد با نفس زكيه و ابراهيم بازداشت. پدرش قحطبه شخصي بود كه شمشيرش با 
طنت عباسي را  بنيان گذاشته بود. پس از وفات حمايت از تدبير و سياست ابومسلم، سل

هايش، او را  ژنرال هسالاري گماشته شد و منصور بيشتر از هم وي پسرش حسن به سپه
 كوفه، جذب امام ابوحنيفه گرديد. مورد اعتماد قرار داد، اما وي طي اقامتش در

لم و ام (يعني ظ شخص مذكور باري به امام گفت: گناهاني را كه من مرتكب شده
ام) همه به شما آشكاراند، آيا اكنون امكاني  ستمي كه بر اساس دستور منصور انجام داده

اگر به خدا آشكار است كه تو «براي آمرزش گناهان من وجود دارد؟ امام در پاسخ گفت: 
از اعمالت نادمي و اگر در آينده برايت حكمي م بني بر قتل يك مسلمان صادر شود و تو 

ي، كشته شدن خود را ترجيح دهي، و اگر با خدا عهد  بندي كه در آينده، نسبت به قتل و
 ».كرد پس اين براي تو، توبه است ات را تكرار نخواهي اعمال گذشته

قيام  هحسن اين نصيحت امام را شنيده و با او ميثاق بست. ديري نگذشت كه مسأل
ليه آنها به نبرد پردازد، ابراهيم و نفس زكيه شدت گرفت. منصور به حسن دستور داد تا ع

ات  الآن زمان آزمون توبه«او براي مشورت به پيشگاه امام حاضر شد، امام فرمود: 
يابد، و الاّ بر آنچه قبلاً  ات نيز تحقق مي فرارسيده اگر بر ميثاقت پا بند و پابرجا باشي توبه

دهي  ه الآن انجام مياي در پيشگاه خدا از تو پرسيده خواهد شد و آنچه را ك نيز انجام داده
اش را تجديد كرد و به امام گفت اگر خونم ريخته  حسن توبه» كيفرش را خواهي ديد

شوم. چنانچه او نزد منصور رفت و به وي گفت:  شود باز هم به نبرد حاضر نمي
اميرالمؤمنين! من براي انجام اين كار نخواهم رفت، آنچه را كه تا امروز به پيروي از «

كند و اگر آن در  ام اگر در اطاعت خداوندي بود برايم كفايت مي انجام داده دستورات شما
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 ».ايد بيش از اين مرتكب گناه شوممعصيت خداوند باشد نب
منصور با شنيدن اين سخنان سخت خشمگين شده و دستور بازداشت شدن وي را 

از اين، وي دگرگون شده،  هامسال چهر«صادر كرد. حميد برادر حسن پيش آمد و گفت: 
» شود كه به بيماري رواني مبتلا شده است. من جهت انجام اين كار حاضرم معلوم مي

فقها با كدام يكي  هسپس منصور، افراد معتمد خود را فراخوند و پرسيد كه حسن از جمل
از آنها نشست و برخاست و روابط دارد، برايش گفته شد كه اكثر اوقات با ابوحنيفه 

200Fكرد و آمد مي نشست و برخاست و رفت

1. 

امام مالك و شهامت او در فتواي عليه منصور و شكستن دستش به امر استاندار 
 منصور

دوست و شكمباره و  درد اصلي جوامع اسلامي در تمام ادوار تاريخ، وجود حكمرانان دنيا
اي چون ابوحنيفه و  طلب و آزاده  پرست بوده است و مردان مجاهد و بزرگان اصلاح مقام

اند تا به وظايف خويش عمل كنند و مسلمانان را  حنبل كوشيده بن شافعي و احمد مالك و
ها و  به مسير كتاب الهي و سنت نبوي ارشاد و راهنمايي نمايند و در اين راه به انواع اهانت

اند و اصولاً آزادگان جهان معرفت  ها گرفتار شده ها و زندان ها و زجرها و شكنجه حرمتي بي
ها و  هاي معنوي را با كاخ د كه به خاطر چند صباح حيات مادي، ارزششون حاضر نمي

 :دهد كه مودودي ادامه مي هها معاوضه كنند. علام ها و منصب ها و مقام كوشك
201Fاين روش، عيناً با اين نظر امام«

انطباق داشت كه اگر امكانات برپا شدن انقلاب مؤثر  2
حكومت ستمگر نه تنها جايز است بلكه و صالح موجود باشند در اين صورت قيام عليه 

واجب نيز هست. در اين مورد طرز عمل امام مالك نيز با امام ابوحنيفه فرقي نداشت 
هاي ما در بيعت خليفه  هنگامي كه در مورد قيام نفس زكيه از وي پرسيدند كه گردن

                                           
 .2، به نقل الكردري، ج 332-331، خلافت و ملوكيت -1
 مقصود ابوحنيفه است. -2
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، او فتوا توانيم از مدعي ديگر خلافت دفاع و پشتيباني كنيم منصور است اكنون چگونه مي
ها جبراً صورت گرفته بود و بيعت جبري اگر قسم يا طلاق هم باشد  داد كه بيعت عباسي

باز باطل است.  بنابراين فتوا، اكثريت مردم از نفس زكيه، دفاع و پشتيباني كردند و سپس 
خسارت آن را امام مالك چنين متحمل گرديد كه جعفر بن سليمان استاندار عباسي او را 

 .202F1»ب شلاق قرار داد و دستش از شانه كنده شدمورد ضر

 فقهي حنفي  هآزادي مطلق در حوز
» مفهوم«توجه دو مكتب فقهاي عراق و حجاز به  ههاي گذشته در زمين در بحث

كه انديشيدند درحالي مي» مفهوم«و ابدي  ثابت همطالبي آمده است كه فقهاي عراق به جنب
يعني در مكتب حجاز به علت جانبداري  ،ندموقت آن، نظر داشت هفقهاي حجاز به جنب

فقها از سنت قضايي حجازي، عملاً در يك محدودة فقهي، سوابق عملي روزگار 
شد، در عبارتي رساتر آنان براي حفاظت از سنت  و اصحاب، ناديده گرفته مي صپيامبر

ع، نگريستند و با وجود آن همه كارايي و اطلاعات وسي قضاء، به حول و حوش قضيه نمي
و  اي درآوردند هاي حوزه سيستم پويايي قضايي را به اسارت موضع و امكان و مناسبت

 به نوعي روش ايستايي گرويدند.
 نويسد: ه اقبال جريان را چنين ميعلام
فقهاي حجاز به تمام حقيقت وضع خود توجه نداشتند و جانبداري غريزه ايشان «... 

شد كه عملاً در روزگار  مي )سوابقي(ن به از سنت قضايي حجازي، ماية عدم توجه ايشا
 ».صحاب او اتفاق افتاده بودو ا صپيغمبر اسلام

بدون شك به ارزش آنچه مشخص و عيني است واقف بودند، ولي در عين حال به آن 
حالات عيني به  هدادند. و به ندرت به قياسي كه مبتني بر تحقيق دربار رنگ ابديت مي

                                           
، ابن 10، ج النهايةو ةالبداي، ابن كثير 3، ابن خلكان، ج 6، به نقل از الطبري، ج 332خلافت و ملوكيت،  -1

 . 3خلدون، ج 
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گيري ايشان بر ابوحنيفه و مذهب  جستند. خرده ه هستند باشد، توسل ميهمان صورت ك
او، سبب آزادي امور غير مجرد يا عيني از قيد و  بند شد، و اين ضرورت را پيش آورد 

203Fحركت و تنوع زندگي بپردازند هكه،  در تفسير اصول قضايي و حقوقي، به مشاهد

. بدين 1
تلاف نظر را به خوبي جذب كرد، از لحاظ اصل ترتيب، مذهب ابوحنيفه كه نتايج اين اخ

اساسي خود، آزادي مطلق دارد، و از هر مذهب فقهي ديگر قابليت انطباق خلاق آن بيشتر 
204Fاست

. ولي، حنفيان جديد، بر خلاف روح اين مذهب، تفسير و تعبيرهاي مؤسس اين 2
بديتي را كه ابديت بخشيده و همان رنگ ثبات و ا همذهب و پيروان بلافصل او را جنب
اند اينان نيز به فتاوي  داده در حالات عيني خاص مي همخالفان ابوحنيفه به فتاوي بيان شد

اند. اگر حقيقت قياس درست فهميده و به كار بسته شود،  ابوحنيفه و پيروان وي داده
باشد كه در  گونه كه شافعي به حق گفته است، قياس، نام ديگري براي اجتهاد مي همان

نچه وحي شده، آزادي مطلق دارد و اهميت آن، به عنوان يك اصل، از اين امر حدود آ
اند، حتي در زمان  قاضي شوكاني، چنانكه اكثر فقها، نظر داده هشود كه، به گفت آشكار مي

 .205F3»هم مجاز بوده است صپيغمبر اسلام
عهد مسدود شدن باب اجتهاد، قبلاً توضيحات كافي داده شده است و فقهاي مت هدربار

اي محدود كرد. و  توان به عصر ويژه اند كه فكر و منطق آدمي را نمي و مسئول نيز گفته
اند كه از تعدد مذاهب و اختلاف  اگر مذاهب را به چهار مذهب محدود كرده، خواسته

اي دارد:  گويد و عقيده ويژه اقبال لاهوري چنين مي هشديد فقهي جلوگيري نمايند. علام
 هاد، وهمي بيش نيست، و پيدايش آن، قسمتي در نتيجه تجمد انديشبسته شدن در اجته«

فقهي در اسلام است، و قسمت ديگر در نتيجة آن تنبلي فكري است كه مخصوصاً در 

                                           
شد. البته اين داوري از ارزش فقهاي متعهد و دلسوز حجاز اين همان، روش ايستا است كه به آن اشاره  -1

 ترس فقهي و قياسي به دنبال دارد.كاهد. و اصولاً در حوزه احاديث قرار گرفتن،  نمي
 حنفي است كه به آن اشاره گرديد. اين همان روش پويايي در فقه -2
 .202-201ياي فكر ديني در اسلام، اح -3
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206Fآورد شود و متفكران بزرگ را به صورت بتهايي درمي انحطاط روحي حاصل مي هدور

1 .
اند، اسلام جديد مجبور  د كردهاگر بعضي از فقهيان بزرگ متأخر اين وهم و فرض را تأيي

207Fنيست كه از استقلال فكري خود چشم بپوشد

2. 
208Fسرخسي

اگر طرفداران «زيسته به حق چنين نوشته است:  كه در قرن دهم هجري مي 3
تر تسهيلات بيشتري در  اين نظر وهمي، مقصودشان اين است كه نويسندگان قديمي

تري بر سر راه خود دارند، بايد گفت كه  هاي فراوان اند و متأخران، دشواري اختيار داشته
چه براي فقهاي متقدمتر بوده است، احتياجي به فهم فراوان  ،معنايي است اين، سخن بي

اي زياد و گوناگون است كه  نيست. تفاسيري كه بر قرآن و حديث نوشته شده، به اندازه
 ».اختيار دارد براي تفسير را در مجتهد امروز بيش از آنچه احتياج دارد مواد لازم

اميدوارم كه اين بحث مختصر بر شما روشن كرده باشد كه، نه در اصول اساسي و نه 
بينيم،  هاي فقهي و حقوقي ما، بدان صورت كه امروز آنها را مي در ساختمان دستگاه

 هنافذ و تجرب هچيزي وجود دارد كه مؤيد وضع فعلي باشد. جهان اسلام، چون با انديش
تواند شجاعانه به كار نوسازي و احيايي كه در پيش دارد بپردازد.  مي جديد مجهز شود،

 .209F4»اي بسيار جديدتر از سازگاري با شرايط جديد زندگي دارد ولي كار نوسازي، جنبه
در ارزيابي عقل در برابر وحي، فقه و عقل در خدمت وحي الهي قرار گرفته است. و حل 

د فردي و اجتماعي نيست بلكه خداوند، بشر را و فصل امور مسلمانان، تنها در انحصار خر
هدايت كرده است كه با نزول آيات و به كارگيري عقل و منطق، خود را از خط زنجيري 

 يات مادي و معنوي را نيك دريابد.اتصالي عبوديت پروردگار جدا نكند و فلسفة ح

                                           
دور از تفكر اسلامي و آزادمنشي اقبال » تجمد انديشه فقهي در اسلام«ه سخن، نوعي تلقي از موضوع و نحو -1

 اي چون اقبال دور است. نطق آزادهاز م» بت«است شايد در ترجمه، مطلب چنين آمده است و به كار بردن 
 است. ر اين باره توضيح كافي دادهاستاد شيخ مصطفي المراغي در صفحات پيشين د -2
ه بن احمد سهل مجتهد و فقيه سرخسي است كه در اواخر قرن پنجم هجري وفات كرداگر مقصود محمد -3

 است، تاريخ قرن دهم درست نيست.
 .203-202ياي فكر ديني در اسلام، اح -4
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 آمده است كه: 210F1»احياي فكر ديني در اسلام«در 
تواند آن  آيد نمي حقيقتي كه از راه عقل محض به دست ميدهد كه  تجربه نشان مي«

اي را داشته باشد كه تنها با الهام شخصي حاصل شود. به همين دليل  حرارت اعتقاد زنده
 هاست كه عقل محض چندان تأثير در نوع بشر نكرده، در صورتي كه دين، پيوسته ماي

گري اروپا هرگز به صورت  يارتقاي افراد و تغيير شكل جوامع بشري بوده است. مثال
سرگرداني است كه در » من«اي در حيات آن درنيامده، و نتيجة آن پيدايش  عامل زنده

پردازد كه كار منحصر آنها  هايي ناسازگار با يكديگر به جستجوي خود مي ميان دموكراسي
 كشي از درويشان، به سود توانگران است. سخن مرا باور كنيد كه اروپاي امروز بهره

ترين مانع، در راه پيشرفت اخلاق بشريت است. از طرف ديگر، مسلمانان، مالك  بزرگ
باشند كه چون از  هاي نهايي مطلق مبتني بر وحيي مي ها و كمال مطلوب انديشه
دهد.  شود، به ظاهري بودن صوري آن رنگ باطني مي ترين ژرفناي زندگي بيان مي دروني

ندگي، امري اعتقادي است و براي دفاع از اين اعتقاد روحاني ز هبراي فرد مسلمان، شالود
كند و چون به اين فكر اساسي اسلام توجه كنيم كه پس از  به آساني جان خود را فدا مي

محدوديت آدمي شود، بايستي كه ما، از لحاظ  هاين، ديگر وحيي نخواهد رسيد كه ماي
كه تازه از قيد اسارت  روحي، آزادترين مردمان روي زمين باشيم، مسلمانان نخستين

روحي آسياي پيش از اسلام بيرون آمده بودند، در وضعي نبودند كه به اهميت واقعي اين 
فكر اساسي متوجه شوند. بسيار شايسته است كه مسلمانان امروز، وضع خود را در 
روشني اصول اساسي  بنا كند، و از هدف اسلام كه تاكنون به صورتي جزيي آشكار شده 

و  راسي روحي را كه غرض نهايي اسلام است، بيرون بياورد و به كامل كردنآن دموك
 ».گستردن آن بپردازد

 
 

                                           
 . 204صفحه  -1
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 نقد منطقي در تفسير قرآن و احاديث 
كوشيدند كه احكام و دستورات قرآن و  مسلمانان اوليه در سنگر انديشه و عمل مي

 ،به آنها رفتار نمايندچون و چرا و تعبداً بپذيرند و در حيات خويش  احاديث نبوي را بي
هاي خداوند از جهان ماوراء و  كسي كه وحي الهي را قبول داشت، معتقد بود كه پيام

نازل  صجبرئيل، فرشتة مقرب الهي بر پيامبر اسلام هنهايت و عالم برتر به وسيل بي
شود يعني كلام، از منبع فيض و رحمت خالق يكتا، به صورت حروف و جملات و  مي

نساني را صيقلي بخشيد و او را به عوالم صفات جلال و جمال پروردگار آيات، قلب ا
و وجود ماديش را از اسارت و قيد و  بندهاي دست و پاگير آزاد گردانيد  ،متصل گردانيد

، صو درهاي مهر و محبتش را به رويش باز كرد و شخصيت معنوي رسول گرامي
 ا گرديد.زهاي ناگفتني آگاه و آشنقرآني شد و به رموز و را

ها اصحاب و مسلمانان جز به قرآن و احاديث به چيزي  در چنين شرايطي مدت
و كردند  الشعاع قرآن، هويت پيدا مي  ها و معارف، تحت دانستني هانديشيدند و هم نمي

 بخشيدند. قلب مؤمن را آرامش مي
 گويد: جان ناس در اين باره مي

211Fتا زمان اشعري«

وب نقد منطقي در تفسير قرآن و ، علماء سنت، از استعمال اسل1
نمودند و بر آن بودند كه وحي الهي در اين دو منبع فيض و حقيقت  احاديث اجتناب مي

ترديد بر آن نظر كرد يا آن را در ترازوي عقل و منطق  هبالاتر از آن است كه به ديد
و ضابطه سنجيد، بلكه بايد به ادب و احترام آن را تعبداً قبول نموده، در تحت انتظام 

درآورد، معذلك تفكر و تحقيق را براي كشف بعضي مطالب مبهم و نامعلوم كه در طي 

                                           
. ق) وي شاگرد ابوعلي جبايي  يا سيصد و بيست و اند ه 330ف  260بن اسماعيل اشعري (و  ابوالحسن علي -1

ود و در چهل سالگي از معتزله جدا شد و باقي حيات را در مبارزه با آنان گذراند وي مؤسس مذهب معتزلي ب

ين، الابانة أموجز، ايضاح البرهان، التبيين عن ـاللمعة، الكلامي اشعري است از جمله مؤلفات او كتاب  صول الدّ

 توان نام برد. را مي التفصيلوالشرح و
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بناي اين تحقيقات و زه داده بودند ولي به شرط آنكه ماين دو منبع ديني وجود داشت اجا
تفكرات بر روي اساس وحي الهي باشد و لاغير، و انحراف از اين ميزان به ندرت به 

ود اينكه استعمال ضابطة عقل و منطق در امور ديني و ايماني جايز پيوست با وج وقوع مي
نبود. چهار مكتب فقهي جدا از يكديگر در طول مدت دويست سال بعد از وفات پيغمبر 

به وجود آمد كه يكي از آن ميان با احتياط تمام از اينكه مبادا تحقيقات فكري  صاسلام
212Fدانستند ص ظاهر حديث ميايشان را بدان وادي افكند خود را پا بست ن

ولي ديگري از  1
اجتهاد را  همتون همان احاديث،  بنا و پاي هآن چهار با دقت بسيار، كم و بيش وسيل

213Fگذاشت مي

214Fها، علماي دين يهود و ربانيون . ايشان بر خلاف حاخام2

را  215F4»تلمود«يهود كه  3
هاي وسيع  در ميدانتحرير نمودند نظر ايشان مقصور بر آن بود كه جامعة مسلمانان را 

مبادي جديده كه در ساية فتوحات عظيمة اسلام حاصل شده بود، راهنمايي و ارشاد كنند. 
هر يك از اين مكاتب اربعه، شهرت و عظمت بسيار حاصل كرد، و مذهب متبع عموم 
اهل سنت و جماعت و مستحق پيروي و متابعت و راهبر به سوي رشد و هدايت شناخته 

 .216F5»شد

 ي شافعي مذهبمسلك غزال
دانشمندان و فقهايي كه پس از امامان چهارگانه زيسته، پيروي يكي از آنان  ههم

اند، و شخصيت بزرگي مانند امام محمد غزالي كوشيده است كه فقاهت خشك و  بوده
 كه اشراق خداوند است توأم نمايد.تعبدي را با ذوق و وجد قلبي 

                                           
 امام مالك. -1
 ه.امام ابوحنيف -2
 ها و ربانيون، علماي دين يهود. مخاخا -3
 دس يهوديان كه شرح بر تورات است.كتاب مق -4
هجري خورشيدي، ص  1344پيروز ناس، ترجمه علي اصغر حكمت، انتشارات  تاريخ جامع اديان، تأليف جان -5

507. 
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عي مذهب است. بر ضد تعقل فلسفي و غزالي كه از فقها و دانشمندان برجستة شاف
استدلالات فلاسفه قيام كرد و آنچنان به فلسفه تاخت كه ساليان دراز، فلاسفه، قدرت و 

تهافته «توانايي اظهار وجود را در جوامع اسلامي از دست دادند و با نوشتن كتاب 
 اصطلاح نادرستشان را برملا كرد. اشكالات و مواضع به» الفلاسفه

را به جاي » توالي«بزرگ در زمينة علت و معلول، معتقد بود، كه بايد قانون اين فقيه 
217Fقانون عليّ

شوند بلكه پس از  ها ايجاد نمي ها، بر اثر علت گفت معلول پذيرفت، و مي 1
218Fرسند و در جهان فقط خداوند است كه علت اصلي است ها به ظهور مي علت

2. 
بعد از «گويد:  بر جهان اسلام چنين ميتأثير اين فقيه بزرگ شافعي  هجان ناس دربار

آنكه نزاع و جدال بين ارباب حديث و اصحاب رأي به درازا كشيد و نيز فقها و صوفيه، 
دو طريق مختلف پيش گرفتند، فلسفه امام غزالي ... حلال مشكلات و قاضي اختلافات 

و مباحثه كه گشت و از آنجا كه اين مكاتب گوناگون علوم اسلامي را از تنگناي مجادله 
همه بعد از امام اشعري در آن ورطه فروافتاده بودند نجات داد مسلمانان او را به 

219Fملقب ساختند» الدين محي«

. قدرت علم و ارزش عمل او در زمان حياتش شناخته نشد 3
اسلام بسط و انتشار يافت و  هبلكه بعد از وفات او، مذهب جمعي او در سراسر محروس

 ه حكمت و دانش او پي بردند ... .به مرتباساتيد، اندك اندك 
وي پس از آنكه در آغاز عمر، علم فقه را به طريقه شافعيه آموخت، نزديكي از ائمه 

نظاميه كه به  همتكلمين اشعريه در علوم كلام استاد گشت و به سمت مدرس، در مدرس
كردند  س ميتازگي در بغداد تأسيس شده [و] كلام و فروع و اصول در آنجا بيشتر تدري

دعوت گرديد و مدت چهار سال در آنجا به تعليم و تدريس اشتغال داشت ولي در آنجا 

                                           
 عليت فلسفه اسلامي و مشائي است.همان اصل  -1
» توالي«انگليسي نيز عليت را رها كردند و به عقيده » ديويد هيوم«و در اروپا » سوفسطائيان«در يونان باستان  -2

 ي سلسله حوادث پي در پي گرويدند.يعن

 است.» حجة الاسلام«باشد و گرنه لقب او  مي» الدين  احياء علوم«شايد به علت نوشتن كتاب  -3
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براي او جذبه و حالي روحاني دست داد چندان كه از مباحث كلامي و مشاجرات لفظي 
220Fاي ايجاد گشت خسته گرديد و در او حال شك و شبهه

1. 
و سلوك عقلاني او، بسيار  طلب و نيروي سير تصوف، قدم نهاد. قوت  هپس در مرحل

قوي بود ولي جسماً و روحاًٌ طاقت تحمل شدائد روحي را نياورده از پا درآمد ... وي 
تدريس و مدرسه را رها كرده از بغداد عازم شام شد و در آن بلاد در پناه ارشاد پيران 

حقايق رفت تا به درستي بداند كه آيا تعاليم ايشان منطبق با  طريقت به طلب حقيقت مي
شود يا نه؟ باري بعد از دو سال، سعي و مجاهده و مراقبت و خلوت و دعا و  شريعت مي

» طوس«االله عازم مكه گشت و از آن پس به زادگاه خود   مناجات به عزم زيارت بيت
بازگشت. در بقية حيات، غزالي مردي متصوف است كه شروع به تأليف و تصنيف فرمود 

بار ديگر اندك زماني به كار تدريس اشتغال جست ولي هر چند بر حسب امر سلطان، 
دوامي نياورده خلوت و تفكرّ و تجرّد را در گوشة انزواي موطن خود بر ديگر امور 

221Fترجيح داد تا اينكه در سن پنجاه و سه

 .مرگ، او را در ربود 2

هاي مختلف سياسي، اجتماعي و  احساس مسئوليت امامان چهارگانه در زمينه
 ديني
ام ابوحنيفه عقيده داشت كه امامت ظالم و ستمگر نه تنها باطل است بلكه بر ام -1

بايد عليه وي قيام صورت گيرد، مشروط بر اينكه انقلابي  ضد وي قيام لازم است و مي
 هپذير باشد و جاي ظالم و فاسق را انساني عادل و صالح بگيرد و نتيج مفيد و موفق امكان

 ا و نيروها منجر نشود. ه قيام، تنها به نابودي روان
مذهب وي در قتال عليه « :ابوبكر الجصاص تشريح مسلك او را چنين بيان داشته است

ابراين اوزاعي گفته بود كه هر سخني از بن جور و ستم شهرت بسزايي دارد.  هستمگران و ائم
                                           

انسوي نيز طرفدار شك دستوري دكارت فرباشد.  اين همان شك دستوري است كه نتيجه آن آرامش قلبي مي -1
 است.

 ).505-450سال بوده است ( 55زالي سن غ -2
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ل عليه كرديم تا اينكه وي دست به شمشير برد (يعني بر قتا ابوحنيفه را تحمل و برداشت مي
222Fستمگران قايل گردد)

 :گفت كه ناپذير بود، ابوحنيفه مي و براي ما دشوار و تحمل 1
المنكر نخست از طريق زبان، فرض است اما اگر راه راست  امر بالمعروف و نهي عن«

223F».را در پيش نگرفت پس به كار بردن شمشير واجب است

2  
به او بسيار علاقمند بود و برادري كرده بود و » محمد بن عبدالحكم«با  شافعي -2

به  باشد. پس چون محمد بيمار شد. شافعي گفته بود كه به خاطر او در مصر مي
 عيادتش رفت و گفت: 

 مرض الحبيب فعدته
 

 فمرضت من حذری عليه 
 

 أتی الجبيب يعودنیو
 

 فبرئت من نظری إليه 
 

. و دوست به دوستم بيمار شد و من به عيادتش رفتم، از غم رنجوريش مريض شدم
 آمد، پس به ديدن او بهبود يافتم.پرسيدن من 

، پس از وفات، به سبب صدق دوستي محمد، مردم گمان برده بودند كه شافعي
فرمايد. پس در حال علتي كه در آن وفات يافت از  درس خود را به وي تفويض مي هحلق

د در اين حال به وي پرسيدند كه: پس از شما در تحصيل علم به كه رجوع كنم؟ و محم
االله در اين شكي نيست كه   فرمايد شافعي گفت: سبحان نگريست تا به او اشارت  وي مي

قايم مقام من است. با آنچه محمد هم كل مذهب او را [فرا] گرفته » ابويعقوب بويطي«
 تر. تر بود و به زهد و ورع نزديك تر و عالي ليكن بويطي فاضل بود و

تعالي و مسلمانان، نصيحت واجب دانست و مداهنت را   براي خداي /پس شافعي
كنار گذاشت و رضايت خلق را بر رضايت حق، ترجيح نداد. و چون به جوار رحمت 

را  هاي مالك الهي انتقال يافت. محمد از مذهب او به مذهب پدرش بازگشت و كتاب

                                           
 اصلاح شد.» گرديد به گردد«ر متن د -1

 .1، ج حكام القرآنأخلافت و ملوكيت، به نقل از  -2
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شيني را ن كرد و از بزرگان اصحاب مالك بود. و بويطي هم زهد و گوشه  تدريس مي
224Fاختيار كرد و به نشستن در حلقة درس رغبت ننمود

1. 
ابوحنيفه علاوه بر مبارزات فكري و عمليش با هيأت حاكمه به علت توجه به  -3

هاي شلاق امويان و عباسيان را به  ها و ضربه رضايت پروردگار و تقواي الهي، شكنجه
باز زد و آزادگي و فقاهت و هاي آنان سر ها و بخشش جان قبول كرد و از پذيرفتن انعام

پاسداري از دين اسلام را به زرق و برق و مقام و منصب دنيا نفروخت و آزاده زيست و 
 كنيم: رهاي برجسته امام اشاره ميآزاده به جهان آخرت سفر كرد اكنون به دو مورد از كا

: هايي درگرفت منصور به او گفت زماني كه بين او و خليفه المنصور مخالفت -الف
اميرالمؤمنين چه وقت تحفه از مال «پذيري؟ او در پاسخ گفت:  تو چگونه هداياي مرا نمي

تان به من هديه  ام اگر شما از مال شخصي اش به من داد كه من آن را رد كرده شخصي
كه من در آنها المال به من هديه داديد درحالي ز بيتپذيرم. شما ا كنيد خواهي نخواهي مي

ام كه بخواهم سهم سربازي را دريافت  در راه دفاع حقوق آنها رزميده حقي ندارم. من نه
ام  شان به من رسد و نه از جمله فقرام كه سهمي برابر با فرزندان كنم و نه از فرزندان آنها

225Fرسد من نيز به آن اندازه مستحق شوم كه آنچه به سايلي مي

2. 
ضربه شلاق قرار داد  30قضا مورد بعداً هنگامي كه منصور، او را  بنابر انكار از عهده 

آلود گرديد، عبدالصمد بن علي عم خليفه، خليفه را سخت ملامت   و تمام بدنش خون
اين چه عمليست كه انجام دادي، يكصد هزار شمشير را بر خود قبول كردي، «كرد كه 

بل اش نادم شده در مقا اين، فقيه عراق است و حتي فقيه اهل خاور است. منصور از كرده
شلاق، هزار درهم را يعني جمله سي هزار درهم را به امام فرستاد اما او از اخذ آن انكار 
ورزيد، خليفه گفت رقم مذكور را اخذ كرده خيرات كن اما او در پاسخ فرمود: آيا نزد او 

                                           
لدين دا، ترجمان مؤيالدين احياء علوم :، به نقل از غزالي، امام محمد99-98چهار امام اهل سنت و جماعت،  -1

 .552و  550محمد خوارزمي، ص 
 .1، به نقل از المكي، ج 313كيت، خلافت و ملو -2
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226Fمال حلال نيز وجود دارد؟

1 

 مذهب اهل تصوف 
اند. محمد  داده ر ترجيح ميغالب صوفيه در اين دوره مذهب شافعي را بر مذاهب ديگ

227Fابوسعيد همنور نواد

زيسته است، در اين باره شرحي مستوفي  كه در نيمة دوم قرن ششم مي 2
مردم  هدانيم زيرا نموداري از انديش فايده نمي در كتاب اسرار التوحيد دارد كه نقل آن را بي

هاي نارواي  صبروشن آن زمان نسبت به هر دو مذهب است و ضمناً حاوي اشاراتي بر تع
 :باشد شافعي و حنفي نسبت به يكديگر نيز مي همتعصبان هر دو فرق

مذهب شافعي داشته است كه  -قدس االله روحه العزيز-و شيخ (ابوسعيد) ما «

228Fمشايخ كه ههمچنين جمل

اند، و كسي كه پيش  اند مذهب شافعي داشته ه بعد از شافعي بود 3

سبحانه -هبي ديگر تمسك نموده است، چون حق از آنكه قدم در اين راه نهادست به مذ

به كمال فضل و عنايت ازلي به علت خويش او را سعادت محبت خويش و  -تعالیو

اختصاصي كه اين طايفه را بر درگاه عزت او هست، روزي كرده است، به مذهب شافعي 
، مذهب امام اند ... و تا كسي گمان نبرد كه ازين كلمات كه در قلم آمد، كه مشايخ باز آمده

، كلا و /اند، از اين سبب نقصاني افتد بر مذهب امام ابوحنيفه بزرگوار شافعي داشته
229Fحاشا! هرگز اين صورت نبايد كرد و نعوذ باالله كي

اين انديشه به خاطر كسي درآيد چه  4
بزرگواري و زهد او بيش از آنست كه به علم اين دعاگوي درآيد و شرح پذيرد كه او 

، و هر دو سلامه عليهـمو االله  ت صلواقتداي ملت نبوي بوده است، سراج امت و م

سبحانه و -مذهب در حقيقت برابرند و هر دو امام در آنچه گفتند متابع كلام مجيد حق 

                                           
 همان منبع. -1
 بوسعيد ابوالخير عارف مشهور است.مقصود، ا -2
 : كه.كي -3
 : كه.كي -4
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كردند، و به  -صلوات االله و سلامه عليه- گفتند و موافقت نص حديث مصطفي -تعالی

تعصبي بداند كي هر دو امام در حقيقت  حقيقت هر كه در نگرد در ميان هر دو مذهب بي
اند و اگر در فروع اختلافي يابد آن را به چشم اختلاف امتي رحمه نگرد ... نه از راه  يكي

اند ... و اين ائمة بزرگوار ازين چنين تعصب كه در  تعصبي كه اغلب مردمان بدان متبلا
230F...»اند  نهادهاي ما هست محفظ و معافي

1. 

 تسلط علماي ديني 
لماي اسلام آنچنان تأثير شگرفي در افكار و عقول تودة مردم و پيروان خود داشتند ع

نويسد:  االله صفا مي  كه سراسر تاريخ، شاهد عادلي است بر نقش اساسي آنان. دكتر ذبيح
درين عهد، علماي ديني تسلط و نفوذ تام و تمام در پيروان خود داشته و واقعاً آنها «

آنان  هاند. به حكم و اشار كرده و قراء و قصبات بر مردم حكومت مي اند كه در شهرها بوده
اي از اين باب  مريدان از فدا كردن مال و جان ابا نداشتند و يا اگر در دل ناخشنودي

 نمودند ... . كرند آنان ناخشنودي را اظهار نمي احساس مي
ري از امراء و شود و بسيا و اين اعتقاد و علاقه، حتي در رجال قوم نيز ديده مي

سلاطين و وزراء اين عهد از پيروان و علاقمندان به علما بوده و نفقات فراوان در راه 
الملك طوسي   اند و از مهمترين آنان نظام كرده مذهبي صرف مي همشايخ صوفيه يا ائم

است كه علاوه بر تأسيس مدارس نظاميه و تعيين مشاهره (ماهيانه) براي مدرسان و 
ها و رعايت جانب صوفيه و بخشش اموال كثير به  در آنها در احداث خانقاهطالبان علم 

كرد، شايد يكي از علل فراواني عدد فقها در اين دوره و وجود  آنان نيز مبالغه بسيار مي
بسياري از آنان در همة بلاد و قراء و قصبات، همين تشويق و بزرگداشتي باشد كه  هشمار

داشتند و البته اين را نبايد تنها علت اين امر دانست  ول ميآنان معم همقامات رسمي دربار
ميان مردم، و شيوع تعصب و از آن جمله ريشه دوانيدن دين در هاي ديگر و بلكه علت

                                           
 به اين موضوع اشاره شده است. اسرار التوحيددر بحث  -1
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اعتقاد شديد عموم مسلمانان به مسايل ديني، و اظهار علاقه و تمايل عامه به اين مسايل 
 ين دوره بوده است.لماي ديني در ااي ع افزايش عده ههم وسيلة عمد

علت عمده ديگر، ضعف علوم عقلي و يا متروك ماندن آن در بسياري از مراكز بوده 
است بخصوص كه اين علت با ايجاد مدارس متعدد مذهبي و پديد آمدن موقوفات فراون 

گرديده  كه صرف تعليم و تعلم طلاب و تأمين حوائج استادان و شاگردان علوم ديني مي
توان از اينجا حدس زد كه  كثرت عدد فقها را در آن ايام تا قرن هفتم مي است همراه بود.

الدين محمد معروف به صدر جهان از كبار ائمه و رؤساء آل  امام برهان هفقط در كنف ادار
231Fاند برده بخارا و سلف او نزديك شش هزار فقيه بسر مي هماز

1. 
فرق، و اين خاندان حتي در ايام بعد اند نه از ساير  البته اينان همه از فقهاي حنفي بوده

هاي آنان در ماوراءالنهر همچنان رعايت حال فقهاي حنفي را  مغول و خرابي هاز حمل
) چهار هزار فقيه در 674داده و در عهد تأليف كتاب آثار البلاد قزويني (سال  ادامه مي

232Fاند كنف حمايت و رعايت خود داشته

2. 
233Fدرالصدوريكي از افراد اين خاندان  بنام ص

الدين عبدالعزيز  بن عمر در رعايت  برهان 3
هزار دينار زر سرخ صرف كرده. شرح  حال يكي از اين فقها كه تحت حمايت او بود سي

وقتي دانشمندي (فقيهي) از متعلمان غريب، كه به تعلم به «داستان چنين است كه: 
و خواست كه  سمرقند آمده بود، خيانتي بزرگ كرد، سلطان سمرقند او را بگرفت

برنجاند، و گفت اگرچه بدين خيانت، مستوجب كشتن است اما چون دانشمند است و 
غريب، او را سي چوب بزنند. صدر جهان گفت اگر پادشاه هر چوبي را به هزار دينار زر 
سرخ بفروشد خزانه را توفيري تمام باشد و دانشمند غريب را آبروي نرفته باشد. سپس 

و آن دانشمند را از آن ورطه بيرون آورد و اين واقعه در ماوراءالنهر  سي هزار دينار بداد

                                           
 .119ر مقاله از مرحوم قزويني، ص به نقل از حواشي چها، 159تاريخ ادبيات در ايران، جلد دوم، صفحه  -1
 .115منبع مذكور، ص  -2
 صفحات پيشين توضيح داده شده است.درباره خاندان صدر جهان در  -3



 پژوهشي درباره امامان اهل سنّت  162

 

234Fمشهور است

1. 
امثال اين وقايع و اشارات دربارة بزرگداشت فقها در آثار قرن ششم بسيار ديده 

نمودند. با تمام اين احوال  شود و بعضي از سلاطين مانند سنجر در اين باره مبالغه مي مي
في كه ممكن بود بين عقايد آنان و امرا و سلاطين متغلب زمان علماي ديني بر اثر اختلا

باشد، دچار مشكلاتي از قبيل نفي بلد (تبعيد) و حبس و شكنجه و الزام به ترك عقيده و 
اند و به بعضي ازين قبيل حوادث، پيش از اين اشاره شده است  شده امثال اين امور نيز مي

مخالفان به جان و مال و  همذهبي، عوام دستو حتي ممكن بود درگير و دار اختلافات 
235Fاند كرده خان و مان علماي مخالف نيز دست درازي مي

2. 
ها هر دسته از مردم اين دوره براي خود مدرسه و  ها و جدايي به سبب همين اختلاف

هاي مخالف يا بعضي از افراد معين در آنها  جامع خاصي داشته و گاه از ورود دسته
 اند. كرده پيشگيري مي

دامنه اختلافات مذهبي در اين دوره چنان وسعت گرفته بود كه از عوام مردم، غوغا به 
ها  ب ايم، علماء در رد يكديگر به تأليف كتا خواص كشيده بود، و نه تنها، چنانكه ديده

كرده و به  گونه تعصبات شركت مي جستند، بلكه شاعران زمان هم در اين مبادرت مي
اند و حتي گاه  نموده خود يا هجو و انتقاد مخالفان مذهبي مبادرت مياظهار عقايد مذهبي 

ديني  اند و حال آنكه غالب آنان به بي داده انتقام قرار مي ههاي مذهبي را وسيل تهمت
236Fاند مشهور بوده

3. 
 
 

                                           
عوفي. منقول از حواشي چهار مقاله  جوامع الحكايات، به نقل از 159تاريخ ادبيات در ايران، جلد دوم، صفحه  -1

 .118-117دن، ص چاپ لي

 . النقض وحواشی لباب الالباب، به نقل كتاب 160-159تاريخ ادبيات در ايران، جلد دوم،  -2

 .160ادبيات در ايران، جلد دوم،  تاريخ -3
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 فقهاء و صوفيان
رابطة فقها بزرگ و مجتهدان چهارگانه با عرفاي مشهور،  هدر مطالب گذشته دربار

داده شد كه ارتباط مجتهدان صاحب مذهب با عارفاني مانند داود طايي، رابعه  توضيح
عدويه، سليم راعي و بشر حافي و ... آنچنان استحكام داشته كه جاي هيچ بحث و اظهار 
نظر مخالفي را باقي نگذاشته است ولي از زماني كه صوفيان، مبحث وحدت وجود، 

هاي قلبي خود را ملاك تشخيص حق و  توحدت شهود، مسايل كشف و اشراق و درياف
باطل و صحت سلوك قرار دادند، فقها و متكلمان در برابر آنها موضع سختي پيش گرفتند 

اي كه طرفين بر  و اختلاف، در روش دريافت و اشراق و ادراك به وجود آمد به گونه
 ها و رسالاتي نوشتند. كديگر كتابي

 گويد: ن باره چنين ميم غني در ايمحقق معاصر مرحوم دكتر قاس
در نيشابور مقدم كراميان استاد ابوبكر اسحق كرامي و رئيس اصحاب رأي و « -1

237Fروافض، قاضي صاعد و تبع ايشان محضري

238Fبنوشتند كه اينجا مردي  1

آمده است از  2
دارد و در اثناء مجلس بر سر منبر بيت  كند و مجلس مي ميهنه و دعوي صوفي گري مي

اند و گمراه  گويد ... و خلق به يكبار روي به وي نهاده خبار نميگويد تفسير و ا مي
 هاند، اگر تدارك اين نفرمايند زود خواهد بود كه فتن گردند و بيشتر عوام در فتنه افتاده مي

239Fعالم ظاهر شود و اين محضر را به غزنين فرستادند پيش سلطان

. از غزنين جواب 3
فعي و ابوحنيفه  بنشينند و تفحص حال او به فريقين شا هنوشتند بر پشت محضر كه ائم

جاي آرند و آنچه از مقتضاي شرع بر وي متوجه گردد از حكم سياست بر وجه مصلحت 

                                           
 نامه. نامه، گواهي : فتويمحضر -1
 ابوسعيد ابوالخير. -2
 سلطان محمود غزنوي -3
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240Fبر وي برانند

1. 
حارث محاسبي از مردم بصره و ساكن بغداد بوده و از معاصرين احمد بن حنبل  -2

اي نويسندگان صوفيه در بغداد وفات كرده است. حارث از قدم 243است حارث در سنة 
241Fالجوزيابن است كه ابوالفرج 

در كتاب تلبيس ابليس از مصنفات او سخن رانده است از  2
راء و كتب حارث محاسبي سخن گويد كه كسي نزد احمد بن حنبل از اقوال و آ جمله مي

 راند.
الجوزي كتب ابن بينم كه با حارث مجالست كني.  احمد حنبل گفت: صلاح تو را نمي

242Fشمرد كتب بدع و ضلالات مي او را

3. 
گويد كه در بين  الجوزي در كتاب تلبيس ابليس در ذكر مصنفات صوفيه ميابن  -3

صوفيه اشخاصي پيدا شدند كه در جوع و فقر و وساوس و خطرات سخن راندند و 
بعضي از آنها از قبيل حارث محاسبي در اين مواضع، كتبي تصنيف كردند و معظم اين 

به اصلي نيست چنانكه از احمد بن حنبل از وساوس و خطرات پرسيدند تصانيف مستند 
 .243F4»اند صحابه و تابعين چيزي در اين موضع نگفته«گفت: 

پيدا شدن اين قسم مباحث، به مذاق اهل ظاهر خوش «دهد كه:  دكتر غني ادامه مي
ر نصوص الجوزي حنبلي پيرو ظاهابن آمد و نتيجه آن شد كه يكي از فقهايي از قبيل  نمي

كه چنانكه سابقاً در مبحث عشق و محبت گفتيم حتي در به كار بردن لغات هم، پيرو 
قدما است بر ضد صوفيه قيام نمود، آراء و اقوال آنها را در مبحث خطرات و وساوس و 

 .244F5»مباحث شبيه به آن، بدعت و خلاف شرع شمردند
                                           

از صدر اسلام تا عصر حافظ، تأليف دكتر قاسم بحث در آثار و افكار و احوال حافظ، تاريخ تصوف در اسلام  -1

 .اسرار التوحيدپاورقي به نقل از ، 554-553غني، انتشارات زوار، چاپ سوم، صفحه 

 ن قيم جوزي شاگرد ابن تيميه است.ابوالفرج ابن الجوزي مؤلف كتاب تلبيس ابليس غير از اب -2
 .439اورقي تاريخ تصوف دكتر قاسم غني، پ -3
 .180-174س ابليس، چاپ مصر، صفحه ، به نقل از تلبي536وف دكتر قاسم غني، پاورقي تاريخ تص -4
 .536ف در ايران، دكتر قاسم غني، تاريخ تصو -5



 165 فصل دوم: ضرورت اجتهاد پيدايش مذاهب تصوف و مذاهب

 

245Fنقل است كه حاتم پرسيد مر«حاتم اصم گفته است:  -4

دحنبل را كه روزي را احم 1
جويي يا پس از وقت يا در وقت  جويي؟ گفت: جويم. گفت: پيش از وقت مي مي
جويي؟ احمد انديشيد كه اگر گويم پيش از وقت، گويد چرا روزگار خود ضايع  مي
كني و اگر گويم پس از وقت، گويد: چه جويي چيزي كه از تو درگذشت؟ و اگر  مي

ل شدي به چيزي كه حاضر خواهد بود، فروماند درين گويم: در وقت، گويد چرا مشغو
بايست نبشت كه جستن بر ما نه فريضه است و نه  مسأله، بزرگي گفت جواب چنين مي

واجب نه سنت؛ چه جويم چيزي را كه از اين هر سه، نيست و طلب كردن چيزي كه وي 
است:  او خود بر تو آيد و جواب حاتم اين ص جويد به قول رسول خود تو را مي

 .246F2»عليه ان يرزقنا كما وعدناعبده كما أمرنا وعلينا ان ن«

 جوزي ابن پاسخ به 
ترين آثار رشد فكري انساني، داوري درست، و انصاف داشتن در قلمرو  يكي از مهم

توانند  تازند، نمي بحث و انتقاد است. كسي كه با تهمت و افتراء به گروه مخالف خود مي
صولاً تعصب در اعتقاد، خدمت به طرف مقابل است. جاي گر خوبي باشند و ا اصلاح

هاي بزرگي مانند خواجه عبداالله انصاري، ابوسعيد ابوالخير،  انصافي است كه شخصيت بي
خوردگان  جوزي فريبابن  هحارث محاسبي، ذوالنون مصري و ابوبكر شبلي را به گفت

و سلوك را ناديده  شيطان دانست و اين همه آثار مثبت عارفان و وارستگان معرفت

» كيمياي سعادت«و » الدين احياء علوم«كم به  بايست دست گرفت اين چنين افرادي مي

و مقامات سلوك،  انداختند و دربارة عوالم روحي و حالات امام محمد غزالي نظري مي
 كردند. تدبري مي

                                           
 ار رفته است و معناي خاصي ندارد.ايست كه در متون كلاسيك براي تأكيد به ك مر كلمه -1
چنان كه به ما دستور داده است و بر او لازم است كه بر ما واجب است كه او را بپرستيم آن« :296منبع مذكور،  -2

 ». است به ما روزي دهد آن گونه كه به ما وعده داده
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ي و صوفي علم رسمي، يعني، دانايي اكتساب«گويد:  دكتر قاسم غني در اين باره مي
» عرفان«يا » معرفت«نامد در حالي كه دانايي مخصوص به صوفيه را  مي» علم«آموختني را 

علما فرق دارد و تقريباً مفهوم صوفي » علم«صوفيه اساساً و اصولاً با » معرفت«خواند.  مي
وناني كه به ي» گنوسيس«معادل است با مفهوم حكماي اشراق يوناني از لغت » معرفت«از 

 است.» انمد مي«معني 
صوفي معتقد است كه از راه كشف، مستقيماً به معرفت خدا و اصل خواهد شد اين 

عقل و منطق و درس و بحث مدرسه نيست بلكه بسته به اراده و فضل و  هعلم، نتيج
ه توفيق خداوند است كه اين معرفت را به آنهايي كه خود مستعد اخذ معرفت و وصول ب

 د.فرماي حقيقت كرده است عطا مي
تابد وجميع  معرفت، نور رحمت الهي است كه به قلب سالك مستعد و قابل مي

دارد  تعينات و قواي او را در اشعة نوراني خود، محو و مضمحل ساخته و از كار باز مي

ّكل هللا فرع ن لسانه«اين است كه جنيد بغدادي گفته:  «247F1  و نيز محمد بن واسع

 .248F2»ح تّ�هدالا لق هللا فرع كمه و«گويد:  مي
اول اهل  ،اند به اعتقاد نويسندگان صوفي، كساني كه در طلب خدا هستند بر سه گونه

زهد و عبادت كه به اميد بهشت و پاداش اخروي يا پاداش روحاني از قبيل كرامات، خدا 
شناساند. دوم حكماي  كنند و خداوند از راه فضل، خود را به آنها مي را پرستش مي

شناساند ولي با   اوند از راه جلال و جبروت خود، خود را به آنها ميحكمت الهي كه خد
تواند جلال و جبروت الهي را ادراك كنند، در ادراك  وقت نمي استدلال و منطق هيچ

صفات و آثار خداوندي سرگردان و از ادراك ذات الهي به كلي عاجز و ماحصل مقالشان 
دانيم كه از  مي«علم ما اين است كه  هاين است كه ذات الوهيت لايدرك است و نتيج

 ».ادراك او عاجزيم

                                           
 .»آيد خدا را بشناسد زبانش بند ميهر كس « -1
 .»كند گردد و ادامه پيدا مي ون ميشود و حيرتش افز هر كس خدا را بشناسد سخنش كم مي« -2



 
 

 اديبان، شاعران، مورخان و صوفيان نظرات دانشمندان: فصل سوم
 قرن سوم تا ششم

 هجري) 279احمد بلاذري متوفي (
بن جابر بن داود بلاذري، در اواخر قرن دوم هجري در بغداد به دنيا   احمد بن يحيي

هاي زيادي را  مون خليفه عباسي راه يافت و سپس كش و قوسآمد، در جواني به دربار مأ
 ا از خلفاء و وزيران مشاهده كرد.هاي فراواني ر ها و نامهرباني در زندگي ديد و محبت

سعد، علم تاريخ آموخت و از طريق وي ابن گرفت، از  اي مي بلاذري از هر علمي بهره
شمار مدائني را مورد  آورد و كتب بيتقريباً تمام روايات واقدي را در امر فتوحات گرد 

249Fاستفاده قرار داد. عباس  بن هشام كلبي نيز رواياتي را كه در علم انساب

از نياي خويش  1
بن سلام و امر نقود را از   به خاطر داشت با وي بازگو كرد، امر باج و خراج را از قاسم

اند و  ن او اشاره كردهمحمد بن سعد و داود ناقد فراگرفت، همه مراجع، به فارسي دانست
هايش كه موجود  از جمله كتاباند ...  مترجمين اين زبان به شمار آورده هوي را از جمل

 است:

 . انساب الاشراف -1

250Fفتوح البلدان -2

 . و آثار ديگري دارد.2

البلدان، منابع تاريخ و جغرافيايي ايران مورد بررسي قرار   از آنجايي كه در كتاب فتوح
 كنيم.  ر مورد امامان چهارگانه هم به آن استناد ميگرفته است د

                                           
 ها. بيوگرافي اشخاص و خاندان ل ويعني، علم شرح حا علم انساب -1

تشارات بنياد بخش مربوط به ايران، از احمدبن يحيي البلاذري، ترجمه دكتر آذرتاش آذرنوش، ان فتوح البلدان -2

 .1346فرهنگ ايران، 
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 ها  قول ابوحنيفه دربارة فتح سرزمين
بشر بن غياث گويد: ابويوسف گويد: هر زميني را كه به جنگ بگشايند، مانند سواد و «

شام و ديگر جاها، اگر امام، آن را ميان فاتحين بخش كند، زمين عشر باشد و ساكنان آن 
همچنان كه -مسلمين درآورد  هآن را بخش نكرد و مشتركاً، به تصرف هم برده. اگر امام،

هايشان، خراج. لكن در  پس بر ساكنين آن، جزيه قرار گيرد و بر زمين -عمر، در سواد كرد
شمار بردگان نيايند. و اين قول ابوحنيفه باشد. واقدي از سفيان ثوري نيز روايتي اين 

 .251F1»چنين كرد

 ديگران دربارة فتوحاتنظر مالك  بن انس و 
 ذئب گويند: ابيابن ك  بن انس و واقدي گويد: مال«

چون كافري كه زمينش، به جنگ فتح شده است اسلام آرد، زمين را به دست وي باز 
 .252F2»دهند تا آن را آبادان كند و خراج آن بگذارد. و در اين امر خلافي نيست

ابن كوه جمع نيايد ... مالك و ابوحنيفه و ياران او گويند: در يك مرد، خراج و ز
ذئب و سفيان و ابوحنيفه گويند: اگر مردي، زمين خراجي خويش را چندين بار در  ابي

سال زراعت كند، بيش از يك بار از او خراج نستانند. ابوالزناد و مالك و ابوحنيفه و 
غياث ليلي و ابن بي سبره و زفر و محمد بن حسن و بشر بن  سفيان و يعقوب و ابن ابي

گويند: چون مردي زمين خويش را بيهوده رها كند وي را گويند: يا كشت كن و خراج 
آن بگذار، يا زمين را به ديگري بسپار تا زراعت كند. اما در امر زمين عشري چيزي 
نگويند. اگر صاحب آن، زمين را كشت كرد، از او صدقه بستانند و اگر آن را بيهوده رها 

253F...»كرد كه خود داند 

3. 

                                           
 . 345منبع مذكور،  -1
 . 346منبع مذكور،  -2
 . 346منبع مذكور،  -3
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 اختلاف نظر ابوحنيفه و مالك 
ذئب و ابوعمر و اوزاعي گويند: چون بر حاصل،  ابيابن ابوحنيفه و سفيان و مالك و 

اي،  آفتي افتد يا به آب غرق شود، از صاحب آن خراج نگيرند. چون زمين خراج، به برده
ه گويد: كه اي كه آزادي خويش باز خريده باشد، يا به زني متعلق باشد، ابوحنيف يا  بنده

ر حاصلي ذئب و مالك گويند: خراج زمين و عش ابيابن تنها خراج آن بستانند، سفيان و 
 كه به جاي ماند بستانند.

ابوحنيفه و (سفيان) ثوري گويند: چون كسي از مسلمين يا از اهل ذمه، در زمين 
ن را خراج،  بنايي همچون دكان و غير آن بسازد، ديگر باجي از او نستانند و اگر آ

ذئب گويند: وي بايد خراج آن  ابيابن بوستاني كند، خراج بر وي لازم آيد. اما مالك و 
ها برگيرد، سودي است كه  زمين ساخته شده را نيز بپردازد، زيرا سودي كه از آن عمارت

چه كند، خود داند. ين عشر [چنين نيست] و صاحب آن هراز كشتزار به دست آيد. اما زم
هاي كهن به جاي باشد كه اسلام آن را  گر در بلاد عجم، آييني از آيينابويوسف گويد: ا

هايي كه از آن  تغيير نداده باشد يا باطل نكرده باشد، چون قومي نزد امام روند و از زيان
254Fبديشان رسيده، شكايت كنند، نشايد كه امام تغييري در آن دهد  آيين

1. 
ت اگرچه آييني كهن باشد. زيرا بر امام تغيير دادن آن جايز اس«مالك و شافعي گويند: 

است كه هر سنتي را كه به دست مردي مسلمان گزارده شده است باطل كند با حال خود 
 .255F2»چه رسد به سنتي كه كافران گزارند

 
 
 

                                           
هاي مذهبي احترام قايل است و آزادمنشي  راء و عقايد و انديشهابويوسف نيز مانند استادش ابوحنيفه براي آ -1

 اين عبارت به اثبات رسانيده است.خود را در 
 .347-346منبع مذكور،  -2
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256Fابوسعيد ابوالخير

1 

تأليف  257F2»سعيد بیأاسرار التوحيد فی مقامات الشيخ «در كتاب  ،مذهب ابوسعيد

258Fاند : كه شيخ ابوسعيد و استادان و پيران او مذهب شافعي داشتهمحمد منور آمده است

3 .
علت گرويدن پيرو مهنه را به اين مذهب توجه دقيق امام شافعي به فهم كامل شريعت 

تر فراگرفته  ضيقي هست، و او كار دين تنگ و چون در مذهب شافعي«داند  مي
 .259F4»است

 ابوحنيفه سراج امت 
كشد بازتابي است از تيزهوشي  ذاهب اسلامي به تصوير ميآنچه را كه محمد منور از م

و قدرت استنباط و حافظه قوي و تسلطي كه هر چهار امام و مجتهد در فهم معاني قرآن 
و فكر و  دين را محصول آزادانديشي هاند و اختلاف نظر و اجتهاد ائم و احاديث داشته
 شمارد. استنباط آنان مي

گويم كه شيخ ابوسعيد مذهب شافعي داشته است، چنين  اينكه مي :گويد محمد منور مي
سراج «ام هرگز چنين نيست زيرا ابوحنيفه  نكي كه شافعي را بر امام ابوحنيفه ترجيح داده رفك

و هر دو مذهب در  -صلوات االله و سلامه عليه-امت و مقتداي ملت نبوي بوده است، 

گفتند  -تعالیسبحانه و-كلام مجيد حق حقيقت برابرند و هر دو امام در آنچه گفتند، متابع 

كردند. و به حقيقت هر كه  -سلامه عليهصلوات االله و-و موافقت نص حديث مصطوفي 

                                           
الخير محمدبن احمد ميهني از مشاهير عرفا و محدثان اوايل قرن پنجم هجري است  االله بن ابي  ابوسعيد فضل -1

)347-440.( 

سعيد ميهني، به  طاهربن ابي سعدبن ابي سعيد، تأليف محمدبن منوربن ابي قامات الشيخ ابيفي م اسرار التوحيد -2

 االله صفا، چاپ چهارم. دكتر ذبيح اهتمام
 .20منبع مذكور،  -3
 .23منبع مذكور،  -4
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260Fتعصبي بداند كي در نگرد در ميان هر دو مذهب بي

اند و اگر در  هر دو امام در حقيقت يكي 1
 .261F2»فروع اختلافي يابد آن را به چشم اختلاف امتي رحمه نگرد

 و ابوحنيفه  مالك انس
اند كه اجتهادشان بر م بناي كتاب خدا و سنت  هر چهار امام و مجتهد بزرگ كوشيده

اند  نبوي باشد و در بيان نظر و استنباط احكام از هر نوع تعصب و تنگ نظري دور بوده
چنانكه از ابوالدراوردي آمده است كه: مالك  بن انس و ابوحنيفه را در مسجد رسول 

گاه يكي از اي كه هر گفتگو پرداختند به گونهپس از نماز عشاء به بحث و ديدم كه  خدا
شد تا وي، نظرات و عقايدش را بيان كند و اين  گفت، ديگري ساكت مي آن دو، سخن مي

262Fبحث و فحص، تا نماز صبح ادامه داشت

3. 

263Fبن عثمان  بن ابي علي الجلابي الهجويري  ابوالحسن علي

4 

اربعه سخن  هدر مواقع گوناگون از ائم 264F5»محجوبـكشف ال«امام ابوالحسن هجويري در 

آيد در شريعت از امام ابوحنيفه و در  به ميان آورده است و چنانكه از شرح حال وي برمي
 كرد. ه جنيد بغدادي است پيروي ميطريقت از مسلك جنيديه كه منسوب به شيخ الطائف

 گويد: سخن مياز امامان چهارگانه اين عارف و مجاهد بزرگ اينگونه 
پوشيد و  پشمين مي هابوحنيفه در آغاز جام صخواب ديدن ابوحنيفه، پيامبر را  -1

                                           
 كه. :كي -1

 .21، اسرار التوحيد -2

 .22-21منبع مذكور،  -3
چهارم و اوايل قرن پنجم هجري است كه به احتمال قوي در  ابوالحسن هجويري عارف وارسته دل اواخر قرن -4

 يا كمي بعد از آن وفات يافت. 465سال 

ياد، و  الجلابي الهجويري الغزنوي، تصحيح استاد محقق زنده  بن عثمان ، ابوالحسن عليمحجوبـكشف ال -5

 .1358ه طهوري، ژوكوفسكي به اهتمام قاسم انصاري، كتابخان
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را در خواب  صخواست روش عزلت و دوري از دنيا را پيش گيرد تا اينكه پيامبر مي
بايد بود از آنچه سبب احياء نسبت من تويي،  ترا اندر ميان خلق مي«ديد كه به او گفت: 

 .265F1»نپوشيدي كه آن را قيمتي بودي هلت بداشت و هرگز جامآنگاه دست از عز
داود طائي و ابراهيم ادهم و گروه زيادي از عرفاي بزرگ، مصاحب و همدم  -2

 اند چنانكه آمده است: حنيفه بودهابو
266Fداود طائي را لبس صوف«

فرمود و او يكي از محققان متصوف بود و ابراهيم ادهم  2
267Fاز صوف هرقعبه نزديك ابوحنيفه آمد با م

268F، اصحاب، وي را به چشم تصغير3

نگريستند،  4
ابوحنيفه گفت: سيدنا ابراهيم  بن ادهم آمد، اصحاب گفتند: بر زبان امام مسلمين، هزل 

269Fنرود

270F. وي اين سيادت به چه يافت؟ گفت به خدمت بر دوام كي5

به خدمت خداوند  6
 .271F7»مشغول شد و ما به خدمت تنها خود، تا وي سيد ما گشت

 پذيرد: ابوحنيفه منصب قضا را نمي -3
امام اعظم ابوحنيفه، سفيان ثوري، مسعر  ،عباسي از چهار نفر هابوجعفر منصور، خليف

خواست كه يك از آنان را به  بن كدام و شريك، دعوت كرد تا او را ملاقات كنند و مي
سازم و به  مياي خود را از اين دام آزاد  منصب قضا، برگزيند. ابوحنيفه گفت من به گونه

سفيان پيشنهاد كرد كه فرار كند و به مسعر گفت خود را ديوانه سازد. سفيان با كشتي از 
 ن هر سه نفر را نزد خليفه بردند.چنگال منصور گريخت. مأمورا

                                           
 .50منبع مذكور،  -1
 : جامه پشمي.لبس صوف -2
 دار و پاره پاره.  جامه پينه :مرقعه -3
 ارزش شمردن. شم حقارت، كوچك و كمچ :چشم تصغير -4
 گويد. : سخن بيهوده نميهزل نرود -5
 : كه.كي -6

 . 51-50، محجوبـكشف ال -7
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خليفه نخست به ابوحنيفه گفت: بايد قاضي شوي. امام پاسخ داد: اي امير من مردي 
ام و بزرگان عرب به حكم من راضي نباشند.  ان بودهعرب نيستم و از غلامان و خدمتكار

منصور گفت: اين كار ربطي به نسب ندارد و اين عمل به علم نيازمند است كه در تو 
اين  هبوحنيفه جواب داد كه من شايست ،ترين فقيه و دانشمند زمانه هستي است و تو بزرگ

ايستگي منصب قضاي گويم، دروغگو ش و از اين نظر اگر دروغ مي ،باشم مقام نمي
كنم. و در هر دو  گويم، من خود به ناتوانيم اعتراف مي مسلمانان را ندارد و اگر راست مي

باشم. ابوحنيفه اين چنين از دام خليفه عباسي  صورت سزاوار نشستن بر منصب قضا نمي
 .272F1»رهايي يافت

از وي علم  آمد و عبداالله  بن مبارك از عرفاي مشهور است به محضر ابوحنيفه مي -4
273Fآموخت مي

2. 
 صگويد: در شام بر سر قبر بلال حبشي مؤذّن رسول اكرم پير هجوير، مي -6

شيبه داخل شد و  از باب  بني صخوابيده بودم، خواب ديدم كه در مكه هستم و پيامبر
گيرند من پيش دويدم و  پيري را دركنار گرفته بود چنانكه كودكان را با شفقت در كنار مي

پايش بوسه زدم و باخود گفتم كه آن مرد كيست؟ و آن حالت چيست؟ بر دست و 
و فهميدم ». اين امام تو و اهل ديار تست«با القاء قلبي به من گفت:  صحضرت رسول

274Fكه او ابوحنيفه است

3. 
هنگامي كه داود طائي، سالك بزرگ به مراحل مهم علمي رسيد و مصدر و مقتدا  -7

بالعمل فإنّ العلم  كعلي« :ت كه اكنون چه كنم؟ گفتشد به نزديك ابوحنيفه آمد و گف
بر تو واجب است كه نسبت به علم خود عمل كني زيرا « :يعني. »كا لمعجلسد بلاروح

                                           
 .243-242، ولياءتذكرة الأ، 114-113منبع مذكور،  -1

 .118-117، محجوبـكشف ال -2

ناسي و (مصطلح ش هاي حديث . نويسنده معتقد است كه بايد در زمينه نقد احاديث به كتاب116منبع مذكور،  -3
 الحديث) رجوع شود.
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 هآنگاه امام اعظم مطالبي را براي او در زمين. »دانش بدون عمل مانند جسم بدون روح است
275Fتوان از علم جدا كرد خلوص نيت و پاكي عمل توضيح داد كه هرگز عمل را نمي

1. 
فضيل عياض، از مشاهير اهل سلوك كه در آغاز، عياري راهزن در مرو بود پس از  -8

ءاالله و  توبه و انابت به مكه رفت و مدتي در آنجا بماند و به خدمت بسياري از اوليا
حنيفه پيوست و مدتي با وي  صلحاي امت رسيد و به كوفه باز آمد و به امام اعظم ابي

276Fداشت و تحصيل علوم كرد صحبت

2. 
علوم، امام و معروف بود در مدينه از  هامام محمد بن ادريس شافعي كه در جمل -9

امام مالك علم آموخت و در عراق به خدمت محمد بن حسن رفت و آن چنان در فهم 
اي از دانشمندان و علماء به او اقتدا كردند و از  احاديث و آيات پيشي گرفت كه عده

 حنبل به حلقة تدريس او وارد شد. ام احمد بنجمله، ام
277Fگويد: شافعي هجويري مي

در آغاز خشونتي از متصوفه در دل داشت تا عارف  3
رفت طالب  سالك، سليم راعي را ديد و به او نزديك گرديد و پس از آن هر جا كه مي

 ود.حقيقي ب

ى هنم شأإذا ر« گويد: شافعي مي  صخرلاب لغفسیل حىيء گاه هر« .»ءش� ملاعلا ت
عالمي را ببيني كه از مجاهد بگريزد و به تأويلات مشغول گردد هرگز از وي چيزي به ظهور 

 .278F4»رسد نمي
را به خواب  صگويد: يكي از مشايخ روايت كند كه شبي پيغمبر پير هجوير مي -10

را اندر زمين اوتاد  از تو به من روايت رسيد كه خداي صاالله ديدم گفتمش: يا رسول

                                           
 .117منبع مذكور،  -1
 . 120منبع مذكور،  -2
 ) از شاگردان ابوحنيفه بوده است.187-132ابوعبداالله محمدبن حسن شيباني، ( -3

 .144، محجوبـكشف ال -4
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بايدم تا  مي صاالله اند گفت: راوي از من به تو خبر راست رسانيد، گفتم يا رسول ولياءو ا
279Fيكي از ايشان ببينم گفت محمد بن ادريس يكي از ايشانست

1. 
 ازيانه خوردن امام احمد بن حنبل:ت -11

280Fگروه معتزله

اي كه امام احمد را  در بغداد نفوذ و قدرت فراواني پيدا كردند، به گونه 2
فشار قرار دادند كه بگويد قرآن كه كلام خدا حادث است، امام نپذيرفت و آنان، تحت 

خليفه را وادار كردند كه دستور دهد كه هزار تازيانه به او بزنند و فرمان خليفه اجرا شد و 
ها، دست بداشتند و امام آنچنان جراحتي پيدا  گويند به علت كهولت از زدن همة تازيانه

اين  هياتش بهبودي نيافت و با آن فرمان يافت، به امام احمد گفتند درباركرد كه تا پايان ح
كردند كه من  گويي؟ گفت: چه بگويم كه آنان فكر مي قومي كه تو را تازيانه زدند چه مي

بر باطلم و براي خداوند مرا زدند اگر ايشان برحقند به خاطر اين جراحت در قيامت با 
281Fايشان دشمني نكنم

3. 

ما الإخلاص؟ قال: الإخلاص «روزي يكي از امام احمد پرسيد:  مام احمدپاسخ ا -12

 اخلاص چيست. « :يعني. »خا وللاص من آفات الأعمال
 .»لاص، رها شدن از آفات اعمال استگفت: اخ

ثا :لاق ؟لقة باالله«گفت:    توكل چيست؟ « .»لتا و�
 .»خود استرساني خداوند، نسبت به  گفت: توكل، ايمان استوار به روزي

 رضا چيست؟ «، »ىإ رول االلهما الرضا؟ قال: �سليم الأ«گفت: 
 .»خود را به خداوند تعالي بسپاري گفت: اين است كه كارهاي

                                           
 . 145بع مذكور، من -1
اميه ظهور كردند كه به مباحث عقلي روي آوردند و در برابر اشعريان قيام  فرقه معتبري در اواخر عصر بني -2

 اين فكر، واصل بن عطا بوده است. گويند و بنيانگذار كردند، اين گروه را معتزلي مي

 .146-145، كشف الـمحجوب -3
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282Fگفت: اين را از بشر حافي، »محبت چيست« »محبة؟ـما ال«گفت: 

بپرس كه تا وي  1
 ه است من به آن پاسخ نخواهم داد.زند

شود كه ميان  با سالكان طريق معرفت، چنين استنباط مي چهارگانه ه: از روابط ائمتذكر
رهروان سلوك و امامان اجتهاد و افتاء، مغايرت فكري و نظري وجود نداشته است بلكه 

هاي معنويشان بوده است.  هاي برخورد آنان، با قضاياي مربوطه، انعكاسي از خواسته شيوه
ه سلوك حقيقت، خبر اصول عاليتوان مجتهد شد و از عالم معنا و  اصولاً چگونه مي

 نداشت؟!.
ترين  توان شاخص اگر عرفان، به معني ادراك و احساس معنوي از كانال قلب است، نمي

بهره دانست. خط السير  معيار فقاهت و پيشواي علمي و فكري را از اين نوع شناخت، بي
افي، سفيان زندگي هر چهار امام و مصاحبتشان با عرفاي بزرگي چون سليم راعي، بشر ح

 كند. لي، صحت نظر ما را تأييد ميثوري، جنيد بغدادي و ابوبكر شب
از طرفي ديگر، عارفان، ضمن اينكه با تمام وجود به اجراي احكام و دستورات 

اند كه در مراحل سلوك، اوامر و نواهي و مستحبات شرعي  شريعت پاي بند بوده، كوشيده
 پيروي نمايند. صتمام سنن پيامبر بزرگواررا انجام دهند و با ميل و اشتياق، از 

 ايمان
 :ترين آنها چنين است ، عقايد گوناگوني وجود دارد كه مهم»ايمان« هدر تاريخ اسلام دربار

طاعات علمي و عملي را ايمان  هبن عطا هستند، جمل  معتزله كه پيروان واصل -1
 شمارند. ندة گناهكار را مؤمن نميگويند، و  ب

گناهي كه  دانند و  بنده را به ان را در قول و عمل و اعتقاد قلبي ميخوارج، ايم -2
 پندارند. بكند كافر مي

                                           
كرد و در تمام عمرش در آغاز ميخواره بود و بر اثر خوابي، توبه  بشر حافي يكي از عرفاي بزرگ است كه -1

 كفش نپوشيد.
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 دانند. ، و جماعتي معرفت تنها ميگروهي، ايمان را قول فرد -3
گروهي مانند فضيل عياض، بشر حافي،  ،توان ايمان را دو نوع دانست رويهمرفته مي

ادي، محمد جويري، و جماعتي از فقهاي امت بغد هخير النساج، سمنون المحب، ابوحمز
شمارند. و گروهي  چون مالك و شافعي و احمد حنبل، ايمان را قول و تصديق و عمل مي

مانند ابراهيم ادهم، ذوالنون مصري، بايزيد بسطامي، حاتم، ابوسليمان داراني، حارث 
ابوحنيفه، حسين  بن عبداالله، شقيق و محمد بن فضل بلخي،   محاسبي، جنيد بغدادي، سهل

االله عليهم ايمان را قول و  بن فضل بلخي، محمد بن حسن، داود طائي و ابويوسف رحمه
283Fدانند تصديق مي

1. 
 ه خوردن:سخن امام شافعي دربار -13

بخش آدمي است و افراط و اسراف در  خوردن و خوابيدن از عرايز ارزشمند و زندگي
گيرند و آدمي را  شخصيت متعالي را از او مي سازند و هويت و خود مي هآنها انسان را برد

 نمايند. و زنداني شهوت و شكم مي اسير

ي لخديام هتّمه نكا ف« :گويد امام شافعي مي هر « .»جوفه فإنّ قيمته ما�رج منه 

شود، ارزشش آن چيزي است كه از آن  كس كه همتش آن چيزي باشد كه در شكمش داخل مي
284Fه و پرخور، ماحصلي جز دفع فضولات ندارديعني شكمبار. »آيد بيرون مي

2. 

 امام مالك، استاد شافعي
منوره به محضر امام  هامام شافعي كه به ادراك، فتوت، تقوي و ورع مشهور است در مدين

نمود و همواره به استادي  انس رسيد و از دانش و معرفت او كسب تلمذ و تعلم مي بن مالك 
285Fداشت را در همة احوال و حالات گرامي ميكرد و او  آن مرد بزرگ افتخار مي

3. 

                                           
 . 369-368، كشف الـمحجوب -1

 . 453منبع مذكور،  -2
 . 146منبع مذكور،  -3
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286Fهوازن قشيري  ابوالقاسم عبدالكريم  بن

1 
 هرسال«عارف بزرگ و سالك طريق معرفت، ابوالقاسم قشيري در اثر جاويدانش 

 ستايد. امامان چهارگانه را چنين مي 287F2»قشيريه

 ابوحنيفه و ابوسليمان و داود طائي 
ته بود و ابوحنيفه گفت: اي داود علم آموختي، گويند: داود طائي پيش ابوحنيفه نشس

داود گفت چه باقي مانده است؟ گفت: عمل. و از آن پس يكسال در حضور، نشست و 
لب به سخن نگشود تا اينكه به مقامات معنوي رسيد. و چون فرمان يافت يكي از صلحا 

شدم، مرد بيدار دويد، گفتند چيست؟ گفت اكنون از زندان آزاد  او را به خواب ديد كه مي
288Fشد، بامداد بود، خبر آمد كه داود طائي درگذشت

3. 

 ورع ابوحنيفه 
نشست،  در سايه درخت متعلق به بدهكار خويش نمي /حكايت كنند كه بوحنيفه

در خبر است كه هر قرضي كه از آن نفعي به تو «علت اين كار را از او پرسيدند گفت: 
 .289F4»رسيد ربا بود

 فراست شافعي 

                                           
-376ابوالقاسم عبدالكريم بن هوازن قشيري از بزرگان علما و نويسندگان و عرفاي قرن پنجم هجري است، ( -1

را » رسالة قشيريه«و » كترتيب السلو«، »لطائف الاشارات«، »نحو القلوب«ه تأليفات او . ق) از جمل ه 465

 توان نام برد. مي
ز انتشارات علمي و فرهنگي، الزمان فروزانفر، مرك ترجمه رساله قشيريه، با تصحيحات و استدراكات بديع -2

1361. 
فرهنگ به اهتمام محمد شيرواني، انتشارات بنياد  ، به مجموعه رسائل خواجه عبداالله انصاري،35منبع مذكور،  -3

 رجوع كنيد. 161-116ايران، 
 .163منبع مذكور،  -4
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290Fافعي و محمد بن حسنگويند: ش

در مسجدالحرام بودند مردي وارد شد، محمد بن  1
291Fحسن گفت: چنين دانم كه او درودگر

است، شافعي گفت: كه من چنين دانم كه او  2
كردم و اكنون  آهنگر است او را از اين جريان پرسيدند گفت پيش از اين آهنگري مي

292Fباشم درودگر مي

3. 
بيني  اي از فراست و روشن اند، نمونه سن گفتهآنچه كه شافعي و محمد بن ح :تذكر

ت كه از غيب اس هگويد: فراست، مكاشفه يقين و معاين انسان مؤمن است. كتاني مي
 باشد. هاي ايمان مي مقام

گيرد  اي شبيه است كه امواج صوتي و راديويي و تلويزيوني را مي  دل به دستگاه گيرنده
اند آگاه شد، هر زمان  ت افرادي كه در اتاقي نشستهتوان از مكالما همچنان كه با آيفون مي

كه دل از دريا و مكر و فريب خالي گردد و با ذكر و فكر، صيقلي پيدا كند، به صورت 
 بيند. فافي و نورانيت، در خود ميآيد، كه حقايق را به تناسب ش اي درمي آينه

تباط دهيم بلكه توان فقط به پاكي و صفاي شخص ار بيني را نمي البته موضوع روشن
پاتي،  خوانند. امروزه تله ها را، از دور مي كساني نيز در دنيا وجود دارند كه افكار و انديشه

هاي عالم، با چشمي برتر از  بيني و ديدن پديده ارتباط و انتقال فكري بين دو نفر و روشن
 1891سال  چشم عادي، غير قابل انكار است و دانشمنداني از قبيل دكتر آلفرد بكمن (در

293Fاند آن گزارش جامعي داده هميلادي) و دكتر ژوزف ماكسول دربار

4. 

 بخشش شافعي 

                                           
 زيرك و ساعي ابوحنيفه بوده است. ابوعبداالله محمدبن حسن شيباني از شاگردان -1
 نجار. -2
مقدمه و تصحيح و ، اين داستان در كتاب مناقب الصوفيه، تأليف محمد منور با 368ترجمه رساله قشريه،  -3

 آمده است. 90-89، صفحه تعليق نجيب مايل هروي
 .328تا  319يف نويسنده، از صفحه ر. ك به كتاب روح و شبح، تأل -4
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مردان طريق حق و سكانداران كشتي معرفت هرگز اسير زرق و برق و تكاثرطلبي دنيا 
 اند: درس آزادگي و مردانگي داده ها و ايثارها به ديگران اند و با گذشت نشده

مكه آمده ده هزار دينار با خود داشت، گفتند بايد با گويند چون شافعي از صنعا به 
دينارها را  هاين دينارها زمين يا گوسفند خريد! امام در خارج مكه خيمه زد و هم

فروريخت، و هر كه درآمد يك مشت زر به او داد، و هنگام نماز ظهر چيزي باقي نماند، 
294Fو برخاست و جامه بيفشاند

1. 

 احمد حنبل و خواهر بشر حافي 
ها در پرتو نور  گفت: ما، در بام خواهر بشر حافي به نزد احمد بن حنبل آمد و

ريسيم روا بود يا نه؟ احمد حنبل گفت: تو كيستي گفت  هاي طاهريان دوك مي چراغ
خواهر بشر حافي، امام گفت: براي اينكه ورع از خاندان شما بيرون نرود در اين روشنايي 

295Fدوك نريس

2. 

 ورع احمد بن حنبل 
اي هم از  امام احمد چنان پاي بند رعايت احكام و دستورات شريعت بود كه لحظه

شد. گويند: امام احمد، سطلي را در مكه نزد بقالي به گروه  اجراي احكام غافل نمي
گذاشت، چون خواست كه آن را پس بگيرد بقال دو سطل را آورد و گفت هر كدام را كه 

ر من مشكل شد، سطل و سيم هر دو براي تو!، بقال مال تو است بردار. امام گفت: كار ب
296Fخواهم و برفت گفت: سطل تو، اين است تو را آزمودم، گفت: سطل را نمي

3. 

 امام احمد و زهد 

                                           
 .414-413ترجمه رساله قشريه،  -1
 .169-168منبع مذكور،  -2
 .171منبع مذكور،  -3
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امام احمد حنبل و سفيان ثوري و عيسي  بن يوسف و گروهي از پيران معرفت 
297Fزهد اندر دنيا، كوتاهي اَمل«گويند:  مي

اهد كسي است كه قيد و  . در اين تعري، ز298F2»است 1
 و آمال نفساني بر او چيره نشوند.بند دنيا را به  بند نكشد و آرزوها 

زهد حرام، يعني دوري از آنچه كه خداوند بر ما  :زهد سه قسم است :گويد امام احمد مي
حرام كرده است و آن زهد عام است كه توده مردم به آن اعتقاد دارند، و ديگري زهد خاص 

ف نظر كردن، از زوايد حياتست، سوم زهد عارفانست و آن خودداري كردن، از است كه صر
299Fانجام هر كاري است كه ترا از خداي، باز دارد و به خود مشغول سازد

3. 

 احمد حنبل و خوف 
منازل و مقامات عرفاني است كه سالك از عقوبت و  هخوف به معني ترس و از جمل

مردم است و  هترسد، خوف از عقوبت، براي تود پايان كار و از وساوس و مكر نفس، مي
300Fخوف از مكر، مخصوص محبان جمال الهي است

4. 
گويد: از خداوند خواستم كه دري از خوف به رويم بگشايد، چون باز  احمد حنبل مي

كرد ترسيدم كه عقلم زايل شود، دعا كردم كه يا رب [خوف] را به اندازة طاقت و توان 
301Fين رفتمن بفرست. [آن خوف] از ب

5. 

 خواب دين محمد بن خزيمه احمد حنبل را
چون احمد حنبل، فرمان يافت، من در اسكندريه  :كنند كه خزيمه حكايت مي بن از محمد

302Fخراميد، به او گفتم اي ابو حنبل را ديدم كه مي بن بودم و اندوهگين شدم، در خواب، احمد

6 
                                           

 : آرزو و خواسته آدمي است.امَل -1
 .177منبع مذكور،  -2
 .180ع مذكور، منب -3
 .271و شبح،  ر. ك به روح -4
 .197ترجمه رساله قشريه،  -5
 ده شده است نه از نحو زبان عربي.براي ابو، از قاعده زبان فارسي استفا -6
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لسلام، گفتم خداوند با تو چه كرد؟ رفتن خادمان به دارا :عبداالله! اين چه رفتن است؟ گفت
 :هاي زرين در پاي من كرد و مرا گفت خداوند مرا بيامرزيد و تاج بر سر من نهاد و كفش :گفت

اي احمد مرا با  :اي احمد! اين مقام تو، بدان جهت است كه قرآن را قديم دانستي و مرا گفت

ىشء بقدرت«  :آن دعاهايي بخوان كه به تو و سفيان ثوري رسيده است. گفتم ّكل ّبر   ع  ك
�لأس�لاو ٍءشى ّ ى نعشءٍ   ل �رفغإ ٍءشك  «303F1اي احمد اينك وارد بهشت شو، و  :. گفت

304Fداخل بهشت گرديدم

2. 

 احمدحنبل و سري سقطي 
كنند كه سري سقطي، عارف بزرگ از تجارت دست كشيد و خواهرش با  حكايت مي

دير به خانه آمد، سري گفت چرا دير  كرد. روزي ريسي مخارج او را تأمين مي دوك
آمدي؟ گفت ريسمان را نخريدند و گفتند خالص نيست! سري طعام نخورد. روزي 

كند و هر روز دو گرده نان  خواهرش نزديك او آمد، پيرزني را ديد كه خانه را جارو مي
ي آورد، خواهر، اندوهگين شد و نزد احمد حنبل آمد و گله كرد، احمد حنبل نزد سر مي

رفت و جريان را به او گفت، سري پاسخ داد چون از غذاي او، دست كشيدم خداوند 
305Fتعالي دنيا را مسخر من كرد تا به من خدمت كند و غذايم را فراهم نمايد

3. 
رسد ولي علاوه بر  اگرچه قبول كردن جريان سري سقطي مشكل به نظر مي :تذكر

 ،مايد، در داستان سري، يك اصل مهمفر توجهي كه خداوند نسبت به وارستگان عنايت مي
كند و آدمي تا در مسير سلوك  گري مي توكل و اعتماد و تكيه بر االله به صورت واضح، جلوه

تواند معاني مصطلحات بزرگان را درك  هاي پيكار نفساني، قرار نگيرد نمي و كش و قوس

                                           
 ي از گناه را از من بازجويي مكن.اي، هر پديده گناهم را به من ببخش. و چيز اي پروردگار هر پديده -1
 .447-446ترجمه رساله قشريه،  -2
 .667-666منبع مذكور،  -3
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رب، اطمينان، مشاهده و نمايد و از مفاهيمي مانند رضا، توبه، توكل، زهد، فقر، خوف، رجا، ق
306F... اطلاع پيدا كند و به صرف دانستن، در حوزة عمل قرار بگيرد

1. 

307Fابوابراهيم اسماعيل بخاري

2 

مذهب ـالتعرف ل«بن محمد مستملي بخاري بر كتاب   امام ابوابراهيم اسماعيل

اسحق، محمد  امام ابوبكر  بن ابي هنوشت» هل التصوفأمذهب ـالتعرف ل«يا » التصوف

308Fابراهيم  بن يعقوب البخاري كلاباديبن 

. ق) شرح مبسوطي نوشت و آن  ه 380(متوفي  3

 ناميد. 309F4»مذهب التصوفـشرح التعرف ل«را 

ه اجتهاد چنين ائم هترين متون صوفيانة زبان فارسي است دربار در اين كتاب كه از كهن
 آمده است.

 اصحاب ابوحنيفه و داود طائي 
ترين اصحاب وي بوده است چنانكه  و فقيهفه، داود طائي از شاگردان ابوحني

310Fابويوسف

311Fو محمد شيباني 5

كردند او را حاكم  اي اختلاف پيدا مي چون در مسألْه 1

                                           
 و شبح، فصل چهارم رجوع فرماييد. براي آگاهي بيشتر از اصطلاحات عرفا به كتاب روح -1
خواجه امام ابوابراهيم اسماعيل بن محمدبن عبداالله المستملي البخارايي به گفته سمعاني، از بزرگان دين و  -2

 درگذشته است. 434ري است كه در سال دانش و عرفان قرن چهارم و اوايل قرن پنجم هج
اسحق محمدبن ابراهيم بن يعقوب كلابادي بخاري مردي فقيه و عالم و اصولي و بر مذهب  امام ابوبكر بن ابي -3

 385، 380در سال حنفي بود كه لقب تاج السلام داشت وي از پيشوايان تصوف و حافظان حديث است، كه 
 وفات نموده است.

، خواجه امام ابوابراهيم اسماعيل بن محمدبن مستملي بخاري، با مقدمه و مذهب التصوفـشرح التعرف ل -4

احياء شناسان تأثير شرح التعرف را مانند تأثير  ، عرفان1363تصحيح و تحشيه محمد روشن، انتشارات اساطير، 

 اند. غزالي دانسته الدين  علوم

 - الصلاةبه منصب قضا رسيد از تأليفات او كتاب ) از شاگردان ابوحنيفه است كه 182-113ابويوسف، ( -5

 توان نام برد. را مي الصيامكتاب  - الزكاتكتاب 
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كرد و به محمد  شدند، او به ابويوسف پشت مي نمودند. و هنگامي كه بر او وارد مي مي
را [ابوحنيفه]  داشت كه استاد ما گفت و اظهار مي آورد و با ابويوسف سخن نمي روي مي

312Fبه علت قبول نكرد مسند قضا، تازيانه زدند

و عاقبت با همان درد، مرد در حالي كه  2
ابويوسف حاكم شرع شد و قضا را پذيرفت و با كسي كه طريق استادش را رها كند و بر 

پرسيدند  گويم. و چون مسأله مورد اختلافي را از او مي خلاف آن عمل كند سخن نمي
و اگر قول  ،گويي گفت سخن، اين است كه تو مي تر بود مي درست اگر گفته محمد

كرد كه  آورد و به اين سخن اكتفا مي تر بود، نام ابويوسف را بر زبان نمي ابويوسف درست
313Fقول، قول اين است

3. 

 اسحاق كلابادي مذهب امام ابوبكر  بن ابي
كرد و مردي فقيه و  ميامام ابوبكر  بن اسحق بخاري كلابادي از امام ابوحنيفه تقليد 

314Fعالم و اصولي بود

4. 

، دوازده بار از او با »شرح التعرف«وي به امام اعظم چنان است كه در كتاب  هعلاق

تر سخن به ميان آورده در حالي كه دو بار از امام شافعي سخن گفته  احترام هر چه تمام
 نمايد. امام احمد حنبل بحثي نمي است و از امام مالك و

 توفيق و خذلان هنيفه دربارنظر ابوح

                                                                                                             
) از شاگردان ابوحنيفه است كه از امام مالك حديث و روايت را 187-132ابوعبداالله محمدبن حسن شيباني، ( -1

فت. امام محمد شيباني به آموخت و پس از ابوحنيفه در محضر يوسف، سفيان ثوري و اوزاعي علم فراگر
 رون الرشيد به قضاوت برگزيده شد.فرمان ها

يزيدبن عمروبن هبيره امير اموي كوفه از ابوحنيفه خواست كه مسند قضا كوفه را بپذيرد و ابوحنيفه نپذيرفت  -2
 زد ولي امام از نظر خود برنگشت. و يزيد يك صد و ده ضربه شلاق در يازده روز به ابوحنيفه

 .268-267، ولياءتذكرة الأ، 204، مذهب التصوفـالتعرف ل شرح -3

 .4، ربع اول پيشگفتار، شرح التعرف -4
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 :گويد نيرويي كه خداوند در انسان آفريده است بر انجام خوب يا بد توانا است. ابوحنيفه مي
خوانندش و اگر با معصيت مجاور باشد آن را » توفيق«اگر اين قدرت با طاعت مجاورت كند 

اشته باشد، هاي مختلف د نامند و رواست كه يك چيز به اختلاف مجاورت، نام» خذلان«
خوانند و » صنع«است و اگر اين ضرب، بر گردن، افتد » ضرب«چنانكه اگر دست، بركسي زني 

گويند. ضرب (زدن) » وكز«نامند و اگر بر پهلو، واقع شود » لطمه«اگر بر صورت، قرار گيرد 
تواند هيچ كاري را  ده نميبن يكي است و به اختلاف مجاورت، نامش مختلف است، و 

ي كه خداوند متعال، به او بخشيده است انجام دهد و نام آن قدرت و نيرو، ظاهر نيروي بي
 :است و گويند» توفيق«شود مگر پس از واقع شدن فعل، اگر فعل طاعت بود نامش  نمي

است يعني » خذلان«خداوند او را توفيق داد تا طاعت كرد، و اگر فعل، معصيت باشد نامش 
315Fكه با آن معصيت كردخداوند، در آدمي قدرتي آفريد 

1. 

 عي و ايمان فشا
كيفيتي ثابت، در وجود آدمي است كه كم و » ايمان«كه  :گويند گروهي از علماي دين مي

پذيرد، به اين عنوان كه ايمان اقرار است و اقرار، زيادي و كمي  شود و نقصان نمي زياد نمي
تر باشد چنانكه كيفيت باور  تر يا ضعيف ندارد، ولي ممكن است آدمي در تصديق و باور، قوي

گويند كه ايمان زياد  امت بالاتر است. اما امام شافعي و اصحاب وي مي هاز هم صرسول اكرم
316Fپذيرد هاي زندگي، كثرت و نقصان مي شود و در شرايط مختلف و جريان و كم مي

2. 

 تقليد مجتهد 

                                           
 .433-432منبع مذكور،  -1

 .531، ربع دوم، شرح التعرف -2
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لاف نظر پيدا تقليد مجتهد از ديگري، اخت حسن شيباني، درباره بن ابويوسف و محمد
تواند از مجتهد ديگري  الشرايط بوده است نمي  گفتند ابوحنيفه چون مجتهد جامع كردند و مي

317Fتقليد كند و چون امام اعظم زنده نبود به اجتهاد خويش عمل كردند و روي آوردند

1. 
 
 
 

 كودكان مشركان 
ابراز شده چگونگي اوضاع اطفال مشركان پس از مرگ، عقايد متضاد و مخالفي  هدربار

اند تا به بهشت روند!! و از طرفي نيز  است زيرا آنان، ايمان نياورده و عمل صالح نداشته
اند تا عذاب و كيفر بينند! هنگامي كه جريان را از ابوحنيفه پرسيدند  معصيت و گناه نكرده

كند و از اظهار نظر، خودداري كرد و محمد بن  گفت: ندانم خداوند با ايشان چه مي
دانم كه  كند ولي مي دانم خداوند متعال با آنان چگونه عمل مي گفت: نميحسن 
318Fدهد گناه عذاب نمي تعالي كسي را بي خداي

2. 

 پرهيزگاري ابوحنيفه 
ستيزان و وارستگان، با دعا و زاري شبانه و خواندن نمازهاي سنت و مستحب و  نفس

اند چنانكه  سركش، آزاد كردهاعمال و كردار خداپسندانه، خود را از سيطره شيطان و نفس 
كرد و نماز صبح را با  آمده است كه ابوحنيفه مدت چهل سال هر شب ختم قرآن مي

319Fخواند وضوي نماز عشاء مي

3. 

                                           
 . 559منبع مذكور،  -1
 . 645منبع مذكور،  -2
 ن باشد. . ممكن است شدت علاقه، انگيزه اين نوع سخنا1755منبع مذكور، ربع چهارم،  -3
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بست و احكام و  ابوحنيفه اين چنين در معبد دل، به پرستش خالقش دل مي
امام اعظم و  داد و در هر حال او، دستورهاي الهي را نردبان صعود روحي خويش قرار مي

 اند. مند شده علم و فقاهتش بهره سراج امت است و علما و فقها، همواره در پرتو انوار
 
 
 
 
 

320Fابوالفضل بيهقي

1 
خواجه ابوالفضل محمد بن حسين بيهقي، دبير، مورخ و ادبي تواناي قرن پنجم هجري 

پرشكوه  هدورنويس متعهد و مسئول  نگار راستين و تاريخ توان او را واقعه كه به حق مي
غزنويان دانست، با توجه به اينكه در اين عصر در حوزة فرمانروايي آنان، مرجعيت، افتاء 

امام  كند و و فقاهت، با حنفيان بوده است در چند مورد به قاضيان پيرو ابوحنيفه اشاره مي
 ستايد. اعظم را تلويحاً مي

 تبانيان و شاگردان ابوحنيفه
ي بزرگ و قضات و فقيهاني كه در شهرها، مصادر امور قضا ها بيهقي در زمينه خاندان

اند به تبانيان از جمله ابوالعباس تباني و جدش خواجه امام بوصادق تباني كه  و افتاء بوده

                                           
سال در زمان  19) كه 470-385ابوالفضل محمدبن حسين بيهقي دبير، از مورخان مشهور قرن پنجم هجري است، ( -1

نگاري را آموخت و به كمال رسانيد و شاهكار او  محمود غزنوي از محضر ابونصر مشكان آداب نويسندگي و واقعه
سالگي آغاز كرد  63ملك الشعراء بهار، بيهقي تاريخ خود را از تاريخ مسعودي يا تاريخ بيهقي است كه به گفته استاد 

مقامات محمودي  :شود هاي ديگر به وي نسبت داده مي سال باقيمانده عمر، آن را تكميل نمود. كتاب 22و در مدت 
 زينةُ الكتاب. -هاي سلطنتي) رساله (نامه-
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گويد:  دهد و مي اي نشان مي اند، علاقة ويژه ابويوسف بوده هشاگرد مستقيم يا با واسط
 هدهد و امام روزگار است در هم فتوا را جواب ميابوالعباس ... و در روزي، افزون صد «

و پس در روزگار پادشاهان  علوم. و سبب اتصال وي بياوردم بدين دولت درين فصل،

321Fجمعينأاالله عنهم  رضیاين خاندا، 

ها كه وي را  ها و قضاها و شغل ، برانم از پيشوايي1

د شاگرد يعقوب ابويوسف . و اين ابوالعباس جدش به بغدا322F2»إذنهبمشية االله و« :فرمودند

 .323F3»بود پسر ايوب

 ابويوسف شاگرد ابوحنيفه قاضي القضاه
ابويوسف شاگرد ابوحنيفه و ابوالعباس از اصحاب آن امام و ساير يارانش از قبيل  هدر زمين

و بويوسف يعقوب انصاري، قاضي « :گويد زفر و محمد شيباني و قاضي ابوالهيثم چنين مي
منازع. و  گرد امام ابوحنيفه، از امامان مطلق و اهل اختيار بود و بيقضاه هارون الرشيد و شا

اند كه در مختصر صاعدي كه قاضي امام ابوالعلاء  ابوالعباس را هم از اصحاب ابوحنيفه شمرده
324Fكرده است ... /صاعد،

اين قول بوحنيفه است و از آن «ديدم نبشته در اصول مسايل  4
تباني. و قاضي ابوالهيثم، فقيهي بود از تبانيان كه او را بويوسف و محمد و زفر و بوالعباس 

اين بوصادق تباني. وي را سلطان محمود تكليف كرد، بدان وقت  هبوصالح گفتندي، خال والد
سالاري سامانيان، و به غزنين فرستاد تا اينجا امامي باشد، اصحاب  كه به نشابور بود در سپاه

 .325F5»/بوحنيفه را 

                                           
 خداوند از همه آنان خشنود باشد. -1
 ند.به مشيت و اجازه خداو -2
تاريخ بيهقي، تصنيف خواجه ابوالفضل محمدبن حسين بيهقي دبير، به كوشش دكتر خليل خطيب رهبر، استاد  -3

 .245-244تهران، انتشارات سعدي،  دانشگاه
 اعد در كتاب مختصر خود گفته است.يعني قاضي ص -4
 .245تاريخ بيهقي،  -5
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 ب ابوحنيفهتبانيان و مذه
آل  هسلطان محمود غزنوي هنگامي كه با منوجهر  بن قابوس  بن وشمگير از ديالم

زيار كه به قبول اطاعت محمود، تن در داد و دختر محمود را به زني خواستگاري كرده، 
مذهب راست، از «پيمان صلح و مودت بست به خواجه علي ميكال از درباريانش گفت: 

ن دارند و شاگردان ايشان، چنانكه در ايشان هيچ طعن نتوانند كرد، ، تبانيا/آن ابوحنيفه
326Fبوصالح فرمان يافته است

1. 
اند و كيست از ايشان كه غزنين  چون  بنشابور رسي، بپرس تا چند تن از تبانيان مانده

327Fو مجلس ما را شايد، همگان را  بنواز و از ما اميد نواخت و اصطناع

 .328F3»و نيكويي ده 2

 آرد و كار بوحنيفه مي همه مناظره
بوصادق امحمود غزنوي با مشورت وزير و بونصر مشكان دبير مخصوص خود، امام 

ه خان و بغراخان فرستاد تا با فصاحت و بلاغتي كه داشت آنان را ب  تباني را نزد ارسلان
 صلح و سازش با محمود راضي كند:

همه، مناظره و كار  :خان گفتيك سال و نيم درين رنج بود و مناظره كرد، چنانكه بغرا«
329Fآرد بوحنيفه مي

اند به راستي و امانت، و عهدها  و همگان اقرار دارند كه چنين مرد نديده 4
 .330F5»بسيار كه رقت و الزام كرد همگان را به جهت دوستي هاستوار كرد پس از مناظر

331Fخواجه عبداالله انصاري

6 

                                           
 مردن و فرمان حق را پذيرفتن است. :فرمان يافتن -1
 : احسان و نيكي كردناصطناع -2
 .255-254، 1تاريخ بيهقي، مجلد  -3
 ماند. ر و عمل او به ابوحنيفه ميشيوه كا -4
 .751تاريخ بيهقي،  -5
) عارف و سالك بلند آوازه قرن پنجم 481-396ابواسماعيل عبداالله پسر ابومنصور محمد انصاري هروي، ( -6

ين فقيه شافعي، كلام اشعري و فقه شافعي آموخت و پس از تكميل هجري است كه در نظاميه، نزد امام الحرم
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عارف مشهور قرن پنجم  ابواسماعيل عبداالله پسر ابومنصور محمد انصاري هروي،
332Fهجري است. در طبقات الصوفيه

كه اصل آن از زاهد، مفسر و محدث مشهور اواخر قرن  1
چهارم ابوعبدالرحمن سلمي و به زبان عربي است و خواجه، مطالب آن را براي مريدان 

 اي آمده است. است، مطالب ارزنده خوانده و املاء كرده

 مذهب خواجه عبداالله
كردند ولي زماني نپاييد كه او مذهب  شافعي سلوك مي هخواجه به شيواگرچه اساتيد 

را » ذم الكلام«حنبلي را برگزيد، و با علم كلام به مخالفت برخاست و بر ضد آن كتاب 

اي نيز عليه او به مبارزه برخاستند و بارها به قتلش كمر بستند، تا اينكه  تأليف كرد، و عده
333Fاز نيشابور تبعيد گرديد» طوسيالملك   خواجه نظام«به فرمان 

2. 
الملك، خواجه عبداالله را به علت رها كردن مذهب شافعي مورد   شايد خواجه نظام

334Fاست  فرت خود قرار دادهخشم و ن

3. 
 ه امامان چهارگانه چنين آمده است:در طبقات دربار

 ذوالنون و امام مالك 

                                                                                                             
علوم آنچنان مشهور شد كه در شهر بزرگ هرات به شيخ الاسلام ملقب گرديد. خواجه از محضر عرفاني شيخ 

ّ الكلام، صد  ابوالحسن خرقاني به مقامات معنوي رسيد، و تأليفات فراواني دارد از قبيل منازل السائرين، ذم
 نامه و ... . نامه، واردات، الهي ن، مناقب الامام احمد حنبل، مختصر في آداب الصوفيه، المعارف يا محبتميدا

طبقات الصوفيه، خواجه عبداالله انصاري، با تصحيح و حواشي و تعليقات و فهارس و فرهنگ و فوايد  -1
شمسي،  1362ارات فروغي، نتشدستوري، عبدالحي حبيبي قندهاري، به اهتمام و كوشش حسين آهي، ناشر ا

 چاپ اول.
 منبع مذكور، الف. -2
 نويسنده. -3
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در اخميم مصر در جوار گور امام » نذوالنو«ابراهيم ملقب به  بن ابراهيم يا فيض  بن ثوبان 
انس بوده و مذهب وي داشته است. اين عارف بزرگ  بن  زيسته و شاگرد مالك شافعي مي

336Fمالك را از آن امام استماع نموده و فقه را از محضر وي تلمذ كرده است 335F1»موطأي«كتاب 

2. 
 
 

 احمد حنبل و معروف كرخي
 بن موسي الرضا  امام علي معروف كرخي، استاد سري سقطي است و خدمتكار

بوده است، احمد حنبل گفت: مردي به معروف گفت، مرا وصيت كن! معروف گفت: 
337Fكند مگر به شيوه و شمايل مسكين درآيي كوشش كن كه خداوند به تو نگاه نمي

3. 

 استاد شافعي و احمد
واب سفيان عيينه، امام فقها مكه و استاد شافعي و احمد گويد: سفيان ثوري را به خ

 گفت: پريد و مي رختي به درختي ميديدم كه در بهشت از د

ِ  دُ مۡ �َۡ ٱ﴿ ّ ِيٱ َِ  .]74[الزمر:  ﴾ۥدَهُ وعَۡ  صَدََ�نَا َّ
 .»اش را برايمان راست گردانيد سپاس خدايي را كه وعده«

تر بشناسند و  پس به من نگاه كرد و گفت: اي پسر عيينه! كاري كن كه مردم تو را كم
ان آنان پديد آيي زيرا من گروهي را ديدم كه [در دنيا] به پارسايي و نيكمردي، ميتر در كم

                                           
موطأ در لغت به معني راه همواره و وسيع است و در اصطلاح نام كتاب امام مالك است كه در آن  :موطأ -1

احاديث و اقوال صحابه و تابعين با دقت خاصي گردآوري شده است، در اين كتاب دلايل و نظرات علما و 
 است در حقيقت موطأ كتاب فقه است.هاي مدينه جمع شده فق

 . 11، ةالطبقات الصوفيّ  -2

 . 36منبع مذكور،  -3
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تر و  تر و ضعيف نماي خلق بودند و در آن راه هلاك گشتند و كسي كه درويش انگشت
338Fتر باشد [در آخرت] رستگار است بيچاره

1. 
و اگر نور كشند  دوستي، آدمي را به اسارت مي جلال مقام و شكوه منصب و لذت مال :تذكر

ها به ضد  ايمان و تلاش و پيكار با نفس، شيريني كاذبانه زرق و برق را از انسان نگيرند، ارزش
وجود حقيقي و معنوي را سوراخ  هطلبي خان هاي تكاثر و افزون شوند و موريانه ارزش تبديل مي

 ريزند. خواه را درهم فرومي فضيلتكنند و ساختمان هستي  مي
اند. كه آدمي را از  لة بلند و خطرناك زورمداري و فرهنگ سلطهتكاثر و تفاخر دو ق

ها را به اسارت خويش درآورند و  بندند، (هر چند در بيرون انسان  درون به زنجير مي
نمايند و آسايش و  حقوقشان را غصب كنند و ...) و فضاي استنشاق آزادگي را آلوده مي

 هشوند و ملكات فاضل ر، دربان وجود ميگيرند و حرص و آز و كب آرامش را از انسان مي
آيند و دل  روند و خشم و شهوت به خدمت حرص و آز درمي اخلاقي از وجود بيرون مي

 دهند: ز تاخت و تاز خويش قرار ميرا مرك
 خشم اگر بـر جسـم تـو دربـان شـود     

 

ــود      ــان ش ــود مهم ــيس، خ ــكر ابل  لش
 

 تــــابش لطــــف الهــــي در نمــــاز
 

ــرص و آز   ــيقل از حـــ 339Fروح را صـــ

2 
 

 ابوحنيفه و داود طائي 
هاي سالكان را از  ريزد و دل خواجه عبداالله كه آب يقين در كاسة تشنگان وادي معرفت مي

داود طائي كه در علم و مجاهدت و زهد، يگانه  :گويد نمايد مي هاي وسوسه، روشن مي تاريكي
اي  :گفتخواند و روزي نزد ابوحنيفه آمد، امام به او  بود در خدمت بوحنيفه درس مي

يا استاد بزرگوار، اكنون چه بايد كرد؟  :ايم، داود گفت افزارها محكم بكرده ابوسليمان دست

                                           
 .460طبقات،  -1
 ابياتي از نويسنده. -2
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340Fعلم تو كامل شد و بايد پس از اين به عمل و جهت مشغول شوي :گفت

. آدمي در نبرد با 1
هاي ظاهري و سخنان شيواي اثربخش،  رسد و چه بسا عبادت ظلمت به آساني به هدف نمي

سالي در ميان اصحاب بودم و نياز  :گويد هاي نفس باشد، چنانكه داود طائي مي ز خدعهبازتابي ا
من به سخن گفتن بيشتر از رفع تشنگيم با آب بود، آن آرزوي سخن گفتن را در خود 

شدم و سخنان آنها را درباره مسايل فقهي و  شكستم و با ابوحنيفه و يارانش هم صحبت مي مي
ام هواي نفساني! با  فس من در ميان آن گروه، با خلق بود و خواستهخدا و رسول بود؛ ولي ن

شينم، نخست بايد ميل سخن گفتن با خلق در بن خود گفتم با اين نفس آلوده چگونه به خلوت 
341Fاو بميرد آنگاه او را به گور خلوت سپارم

2. 

 امام احمد و بشر حافي
رستگان بازار معنوي است با سار محبت و از وا ناپذيران چشمه بشر حافي كه از سيري

بگوي از آنچه خداي بر دل «گفت:  امام احمد حنبل بسيار مراودت داشت و امام به او مي
 .342F3»تو بگشاده و ترا به آن دانا كرده

بخشد و خلوت با ياران و دل در  شناسان، به آدمي ذوق انس مي دوستي با وفاجويان و دل
الهي! باك نداريم به هر صفتي كه ما را « :داردگروه حضرت حق نهادن، چنين دعايي در پي 

بداري، اما ما را به آوردن طاعت خود توفيق بده و هر چه خواهي دار، و روزي من از حلال 
 .343F4»بده و هر چه خواهي ده، و مرا به هر صفتي كه خواهي ميران وليكن مسلمان ميران

                                           
مجموعه رسايل فارسي خواجه عبداالله انصاري، جلد اول، به تصحيح و مقابله سه نسخه مقدمه و فهارس دكتر  -1

 .86-85، صفحه 1377توس، چاپ دوم، ت محمد سرور مولايي، انتشارا
 .87منبع مذكور،  -2
 .73منبع مذكور،  -3
 .200منبع مذكور،  -4
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344Fابوالمعالي محمد الحسين العلوي

1 

345Fاالله الحسين العلوي در كتاب بيان الاديانابوالمعالي محمد بن عبيد

كه كتاب مختصري  2
فارسي است  هترين نسخ است در شرح اديان و مذاهب جاهلي و اسلامي و گويا قديمي

ملل و نحل و اديان و مذاهب و آراء و عقايد گوناگون نوشته شده است، به  هكه دربار
 برد: از امامان چهارگانه نام مي اختصار

بن ثابت مرزبان كوفي فارسي را   اران و همفكران امام ابوحنيفه نعماني -اصحاب رأي
اصحاب رأي گويند و ابوحنيفه دربارة مسايل فقهي كتابي نوشت و شاگرداني مانند 

را پرورش داد.  -االله  رحمهم-حسن شيباني، زفر و بومطيع بلخي ابويوسف، محمد بن 
ت و كاستي و فزوني را در ايمان جايز ايمان در او، اقرار به زبان و تصديق به دل اس

بيند و فقهاي خراسان مذهب ابوحنيفه  داند و قياس و اجتهاد و استحسان را روا مي نمي
346Fباشند دارند و بعضي از فقهاي عراق در فروع، تابع ابوحنيفه و در اصول، معتزلي مي

3. 

347Fامام محمد غزالي

4 

ي طوسي، عارف و دانشمند فقيه و الدين ابوحامد محمد غزال  الاسلام زين  ةحجامام 

ه امامان چهارگانه چنين دربار» كيمياي سعادت«متفكر بزرگ اسلامي قرن پنجم در كتاب 
 گويد: مي

                                           
ابوالمعالي محمدبن عبيداالله الحسين العلوي از بزرگان قرن پنجم هجري بوده است كه به گفته استاد عباس  -1

 چنداني از او به دست نيامده است.اقبال آشتياني اطلاع 

در شرح اديان و مذاهب جاهلي و اسلامي، تأليف ابوالمعالي محمد الحسيني العلوي، به تصحيح  انديبيان الأ -2

 ي اصغر حكمت، انتشارات ابن سينا.، به قلم علمذاهبـمعرفة ال ةرسالعباس اقبال و 

 .31منبع مذكور،  -3
عرفاي مشهور اسلامي است  ) از دانشمندان و فقها و505-450الدين محمد غزالي طوسي، ( امام ابوحامد زين -4

» كيمياي سعادت«، »منقذ من الضلالـال«، »مستصفیـال«، »الدين احياء علوم«كه تأليفات فراواني دارد از جمله 

 ... .و



 195 فصل سوم: نظرات دانشمندان اديبان، شاعران، مورخان و...

 

 قرآن خواندن شافعي
يكي از فقهاي مصر نزد شافعي آمد و وي را در حالت سجده ديد و قرآن در كنارش، 

پاسخ داد من پس از خواندن نماز عشاء  فقه، شما را از قرآن دور كرده، امام«به امام گفت: 
م) و تا فرارسيدن روز آن را شو گيرم (به خواندن آن مشغول مي قرآن را به دست مي

348Fبندم  نمي

1. 

 شافعي و آزاد شدن كنيزك
دار مقدور باشد  خواستن طعام و خوردني دلخواه، در صورتي كه بر صاحبخانه يا ضيافت

در بغداد در منزل  /شرعي ندارد. شافعي و اشكالي ايجاد نكند رواست و مانعي
داد،  فروشي سكونت داشت، و هر روز زعفراني، صورت غذاهاي مختلفي به آشپز مي زعفران

يك روز شافعي با خط خويش، نوعي طعام به صورت افزود، چون آن مرد، خط امام را در 
349Fدست كنيزك ديد شاد شد و به شكرانة آن كنيزك را آزد كرد

2. 
داند و هيچگاه رهبانيت و  اسراف و تبذير را در امور مسلمانان مذموم مي قرآن مجيد،

هاي الهي  ها و نعمت مند نشدن از خوردني فرسا و بهره هاي طاقت گيري و رياضت گوشه
كند و ما را به يك نوع زندگي با آرامش خيال و انبساط دل، دور از قيدهاي  را تأييد نمي

نمايد. و از طرفي هم ثروتمندان و  ز راهنمايي ميآور و معناستي دست و پاگير رنج
ها  ها و اسراف ها را به ضد ارزش تبديل كنند و با ريخت و پاش توانگران نيز نبايد ارزش

عام فقيران جامعه را به سوي فقر و فلاكت بكشانند و در تسكين رنج و درد بينوايان و اط
 احساس مسئوليت نكنند.

  دان سيمين احمد حنبل و سرمه

                                           
، 1361كيمياي سعادت، امام محمد غزالي، جلد اول، به تصحيح احمد آرام، انتشارات بهجت، چاپ دوازدهم،  -1

 . 200-199صفحه 
 .233ر، منبع مذكو -2
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گويد: لازم است كه مهمان در جايي   آداب مهمان و مهماني مي هامام غزالي دربار
بنشيند كه ميزبان اشاره كند و اگر مهمانان ديگر صدر مجلس را به وي تسليم كنند وي 

زنان ننشيند و به آشپزخانه كه طعام از آنجا برون  هراه تواضع پيش گيرد، و در برابر حجر
چون بنشيند به كسي كه به وي نزديك است خوشآمد و تحيت  آورند بسيار ننگرد و

داني سيمين ببيند  گويد و با او احوالپرسي كند، احمد حنبل گفته است: اگر مهمان سرمه
نبايد كه به آن  بنگرد و بايد برخيزد و چون بخواهد شب در آنجا بماند ميزبان بايد كه 

350Fقبله و دستشويي را به او نشان دهد

1. 
 
 
 

 حنبل و بخور سلطان احمد
كند،  اند كه از شبهات و آنچه دل را از حضرت حق دور مي اهل ورع و سلوك كوشيده

ه سلطان غذا شاهان و حاكمان ستمگر آب ننوشند و در كاس هخود را برهانند و از چشم
 نخورند.

سوزانند.  از احمد حنبل پرسيدند: اگر كسي در مسجدي باشد كه بخور سلطان را مي
چيست؟! گفت: بايد بيرون بيايد تا بو را استشمام نكند. و پرسيدند: اگر ورقي كه  تكليفش

حديث در آن نوشته شده باشد از كسي گم شود كسي كه آن را بيابد حق دارد بدون 
351Fخير اجازه از صاحب آن رونويسي كند!؟ گفت:

2. 

                                           
 .236منبع مذكور،  -1
 . 292منبع مذكور،  -2
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از خورد و گروهي در راه حج  بشر حافي از جويي كه سلطان كنده بود، آب نمي
نوشيدند و جماعتي، از انگوري كه از  نمي هايي كه سلطانيان درست كرده بوده آب  حوض
 خوردند. شد، نمي سلطان آبياري ميچشمة 

352Fاحمد حنبل كراهيت داشت كه در مسجد خياطي كنند

1. 

 شافعي و گرانان بد خلق
تي در همنشيني با صالحان و نيكوكاران آنچنان جاذبة معنوي و امواج مغناطيسي معرف

 دهد: د كه خداوند متعال دستور ميبردار

دِٰ�َِ� ﴿ َّ �لٱ   عَم ْاوُنو   �َو ََّ�ٱ ْاوُقَّ�ٱ ْاوُن      ءَ َنيَِّ�ٱ امَا  
َ
هُّ�   .]119: التوبة[ ﴾١

 .»ايد از خدا بترسيد و با صادقان باشيد اي كساني كه ايمان آورده«

و مصاحبت و همفكري و  در اين آيه، مؤمنان به ترس از شكوه و عظمت خداوند
اند. آن زمان كه وساوس  كرداران مأمور شده همياري با صادقان و راستگويان و نيك

هاي معنوي  هاي نفس، آدمي را به سقوط از مكارم اخلاقي و ارزش شيطاني و دسيسه
كشانند، ياد خدا و همنشيني با رهروان معرفت و تمسك به راه و روش آنان، انسان را  مي

نمايد. و دوستي  هاي وجود پاك مي ها و منفي كند و صحنة روان را از ناهنجاري يبيدار م
 /گيرد. امام شافعي و مصاحبت با بدخلقان و متكبران نيز حيات حقيقي را از آدمي مي

گويد: با هيچ بد خلق و ناداني ننشستم مگر آن عضوي از بدنم را كه در مقابل او بود،  مي
353Fتر بديدم سنگين

2. 
كند كه  امواج منفي بدكاران چنان حالتي آشفته و نامساعد در انسان ايجاد مياتصال 

 نمايد. و دل را از معنا خالي مي گيرد صبر و آرامش را از آدمي مي

 احمد حنبل و يحيي  بن معاذ

                                           
 . 293منبع مذكور،  -1
 .349منبع مذكور،  -2
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دوستي و دشمني و محبت و خشم بايد براي رضاي خداوند باشد و انسان در برابر 
بن معاذ به امام احمد گفت: من از كسي چيزي   يحيياعمال و افكارش مسئول است، 

اي بعد  خواهم اما اگر سلطان چيزي به من دهد ستانم، امام بر او خشم گرفت و لحظه نمي
354Fاز او معذرت خواست و گفت: خوردن آن از دين است و با دين بازي نكنند

1. 

 بدعت نيكو
ند و بدعت به معني نوآوري افزودن به دستورات الهي و كم كردن از آنها را بدعت نام

دانند بلكه  نمي و ارائه طرحي نو و تازه است. علما و فقها هر نوع بدعت را نادرست 
افزودن وانجام كاري كه مخالفتي با دين نداشته باشد بدعت حنسه و نيكو است كه 

هاي رمضان از ابتكارات  گويد: جماعت در نماز تراويح شب ممدوح است. شافعي مي
355Fاست طابعمر بن خ

2. 

 و داود طائي هابوحنيف
نفس  هجهاد با نفس از بهترين وظايف انسان مؤمن است و پرستش خداوند بدون تزكي

هاي نفساني امكان ندارد، جدل لفظي و مناظره در صورتي كه  ها و وسوسه و پيكار با دام
كشاند  ه ميضمانت اجرايي معنويت و مبارزة با شهوات پشتيبان آن نباشد آدمي را به بيراه

 شود و اين بلايي است كه بسياري از گويندگان و و كلام بر عقل و نفس بر دل، چيره مي
 گيرد. اصلاحگران ظاهري را فرامي

داود طائي از خلق گوشه گرفت و عزلت نمود، ابوحنيفه گفت: چرا به ميان مردم 
، گفت: به دارم آيي؟ گفت: خويشتن را به مجاهده و تلاش از جدل گفتن باز مي نمي

                                           
 .312-311منبع مذكور،  -1
 .389منبع مذكور،  -2
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تر  اي سخت ها آي و مناظره بشنو و سخن مگو، گفت چنان كردم و هيچ مجاهده مجلس
356Fاز آن نديدم

1. 

 انس و جدل  مالك  بن
پيشينيان مردم را از جدل منع  هگويد كه: جدل از دين نيست و هم مي /مالك

اند  فتهگزاري با آيات و احاديث، بدون لجاجت و تطويل سخن گ اند و اگر با بدعت كرده
357Fاند با او اعراض كرده هچون سود نداشته است، از مقابل

2. 

 ابوحنيفه و قضا 
منصب و مقام دنيوي  هسنگرنشينان تقوا و سالكان معنا هرگز خود را در مهلك

از ولايت و فرمانروايي  /اند. ابوحنيفه نينداخته و آزادگي را به بهاي ارزان نفروخته
ا به او سپردند، نپذيرفت و گفت: من شايستگي آن گريخت و چون مقام قضا و حكميت ر

358Fرا ندارم ولي از تعليم و تربيت و تعلم دست نكشيد

3. 

 احمد حنبل و خوف 
منازل و مقامات عرفاني است كه سالك از  هخوف به معني ترس است و از جمل
مردم است  هترسد، خوف از عقوبت، براي تود عقوبت كار و از وساوس و مكر نفس مي

از مكر، مخصوص محبان صفات جمال الهي است. از ابوعمر دمشقي نقل است  و خوف
كه گفت: خائف كسي است كه از نفس خود زيادتر از دشمن كه شيطانست بترسد. و باز 
گفته شده است كه: خائف كسي است كه در حقيقت از هر چيزي كه خلق از او بترسد 

359Fآن چيز از آن  بنده بترسد

4. 
                                           

 .477منبع مذكور، جلد دوم،  -1
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 .594منبع مذكور،  -3
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: دعا كردم تا خداوند يك باب از خوف بر من گشاده كند، حنبل گويدابن  احمد
خواستم ديوانه شوم و گفتم خدايا به قدر  دعايم اجابت شد و آنچنان ترسيدم كه مي

360Fطاقت، و پس از آن آرامش يافتم

1. 

 ابوحنيفه زيدنياگري
هاي شوم نفساني  آشنايان دين و معرفت هرگز به اسارت دنيا درنيامده و به خواسته

چه را كه ما ت: ابوحنيفه، اين جولاهه بچه، هرشبرمه گفابن ليلي به  ابيابن اند  ننهاده گردن
دانم كه  دانم جولازاده است يا نه! اما اين را مي كند، گفت: نمي دهيم، رد مي بدان فتوا مي

گريزد و روي از ما بگردانيده است و ما آن  دنيا به وي روي آورده است و وي از آن مي
361Fوييمج را مي

2. 
 
 
 

 شافعي و ربيع  بن سليمان
تعالي با تو چه كرد؟  ربيع  بن سليمان گويد: شافعي را به خواب ديدم گفتم: خداي

362Fگفت: مرا بر كرسي نشاند و زر و مرواريد تر بر من افشاند

3. 

 خواب شافعي 
شافعي گويد: مرا كاري سخت پيش آمد، در آن درماندم، به خواب ديدم يكي بيامد و 

حياةً  لاموةً و سى رلاو ًاعفنضّاً ولا كأمل ا� لا«: يا محمد بن ادريس بگويگفت: 

                                           
 .717كيمياي سعادت، جلد دوم،  -1
 .732منبع مذكور،  -2
 .880منبع مذكور،  -3
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وقّيت�، ا� وفق�  ىّتأ نق إّلا ما لاأستطيع أن اخذ اّلا ما أعطيت� و لا�شوراً و لاو
ىرتوض من القول و . چون برخاستم اين دعا را خواندم و وقت 363F1»عفيةٍ  ي لمعلفحّبت 

364Fار بر من سهل شدچاشتگاه آن ك

2. 

 ابوحنيفه در كتاب المنخول

شود  كه به غزالي نسبت داده مي »منخولـال«معاندان غزالي با دست بردن در كتاب 

فراواني داشت، بر ضد او  هكوشيدند كه سلطان سلجوقي را كه به ساحت امام اعظم، علاق
تاريخش بعد از سال  هاي فارسي كه به او منسوبست و بشورانند، و غزالي در يكي از نامه

 هچون كار تدريس را [يعني تدريس در نظامي«نويسد:  و تدريس نيشابور است مي  ه 499
جوانب و اطراف جهان حركت كردن گرفتند،  هعلم از هم هنيشابور] رونق پديد آمد و طلب

حساد به حسد برخاستند و هيچ طعن مقبول نيافتند جز اينكه تلبيس كردند و كتاب 

را چند كلمه تغيير كردند و كلمات كفر  »نورالأ ةمشكو«و كتاب  »من الضلال النمقذ«

به  -تعالیسبحانه و-ايزد  ،درآوردند و نزد من فرستادند تا خط اجازت بر ظَهرِ آن نويسم

 ».فضل و كرم خويش الهام كرد تا مطالعه كردم و بر تلبيس ايشان، وقف افتاد
 نويسد: جاي ديگر از همين نامه ميو نيز در 

 )صولمنخول من تعليق الأـال(و تعليقي كه در حال كودكي كرده بودم و نام آن «

نهاده، گروهي هم به حكم حسد به سي سال پيش از اين، در آن چند كلمه كه موجب 
 .365F3»طعن باشد در امام ابوحنيفه، زيادت كرده آن را وسيله ساختند

                                           
توانم بگيرم مگر  خداوندا سود و زيان و مردن و زيستن و دوباره برخاستن به دست من نيست. چيزي را نمي -1

خدايا مرا بر آنچه دوست  توانم خود را از چيزي نگهدارم مگر تو مرا نگهداري، تو به من عطا نكني و نمي
 دي، از گفتار و عمل نيك موفق كن.پسن داري و مي

 .880منبع مذكور،  -2

 مقدمه. 178، كملوـنصيحة ال -3
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 ويد: گ مي» الـمنخول«كتاب  هاستاد جلال همايي دربار

 هام، فقط سراغ دارم كه نسخ غزالي را نديده و نخوانده الـمنخولنگارنده تاكنون كتاب «

(العليل؟) نيز دو سه جا،  شفاء الغليلهاي مصر موجود است. در كتاب  خطي آن در كتب خانه

 ...».است  مطالب اصولي را بدان حواله داده خود غزالي از آن كتاب نام برده و بعضي
بلكه  ،كنم كه عداوت و مخاصمت با غزالي منحصر به زمان حيات او نبود علاوه مي«

پيوندد در هر عصر و زمان، گروهي  اش به عهد حاضر مي بعد از وفات وي كه دنباله
رشد به حمايت فلسفه، كه ابن مخالفان و دشمنان سرسخت، داشته است كه بعضي مانند 

اس آن را متزلزل كرده بود و جمعي از غزالي در تهافت الفلاسفه و مؤلفات ديگرش، اس
هاي صوفيه كه غزالي  قيم به عنوان حفظ و حراست دين، از بدعتابن تيميه و ابن قبيل 

» صوفي«و » سني«و برخي به اين سبب كه  ،در احياء العلوم و ديگر تأليفاتش آورده بود
او را نكوهيده  هر دو با هم بوده است، به مخالفت و معاندت وي قيم كرده و از هر دري

اند! اما به طوري كه بر ما معلوم شده اكثر اين  و در اثبات ضلالتش شواهد و دلايل آورده
 اختلاف فهم و سليقه و مشرب است. ها ناشي از مخالفت

اند، بر  عجب اين است كه هر قدر معارضان غزالي در تحقير و تخفيف وي كوشيده
 وده شده و روز بروز در افزايش است.شهرت و عظمت وي و قدرت و قيمت آثارش افز

 جـم دارد   دلي كه غيب نماي است و جام
 

 ز خاتمي كه از او گُم شود چه غم دارد 
 

 نه هر درخت، تحمل كند ز جـور خـزان  
 

 غلام همـت سـروم كـه ايـن قـدم دارد      
 

توان از عذاب و رنج دروني و سرشت دوزخي خود  حسود عنود را در هيچ حال نمي
 .366F1»باطني او رهايي يافت هاز دست عداوت و كينه و حق و ،نجات داد

 شافعي و ابوحنيفه مقتداي امت -3

                                           
 مقدمه. 180-179، كملوـنصيحة ال -1
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دريغا از دست راهزنان و طفلان نارسيدة علماي روزگار!!! اي عزيز! اگر شافعي و 
367Fابوحنيفه كه مقتداي امت بودند در اين روزگار بودندي

، بحمداالله بسي فوايد علوم رباني 1
و همگي كه روي بدين كلمات آوردندي، و جز بدين  ،بيافتندي و آثار كلمات روحاني

368Fعلوم الهي مشغول نبودندي، و جز اين نگفتندي. دريغا مگر كه بيناي باطن ندارند!!

2. 
هاي گروهي از فقها بزرگ، در محاكمه و تكفير دگرانديشان و  : سختگيريتذكر

شايندي را در تاريخ صوفيان، به علت عبور از موانع خط قرمز اعتقادي، باب ناخو
اند كه  آزادانديشي اسلامي گشوده است گرچه مجتهدان وارسته و ائمه چهارگانه كوشيده

راي هميشه آزاده و در نهايت آزادگي و حريت، از حريم قرآن و سنت دفاع كنند و ب
 سرفراز باشند.

قرار  م و حبس و شكنجهناگفته نماند امامان چهارگانه نيز خود بارها در تيررس اتها
 اند. گرفته
 
 
 

369Fالدين احمد سمعاني شهاب

3 

المظفر منصور سمعاني، از فقها و مفتيان و واعظان اوايل قرن  ابوالقاسم احمد بن ابي

امان چهارگانه چنين سخن از ام 370F1»رواحالأ  روح«ششم هجري است كه در كتاب 

 گويد: مي

                                           
 بودند. كند. بودندي به معني مي نوع ياء، استمراري است كه فعل را به ماضي استمراري تبديل مي -1
 .199-198ور، منبع مذك 5. -2
. ق). فقه و حديث را از پدرش  ه 543-487المظفر منصور السمعاني، ( الدين ابوالقاسم احمدبن ابي شهاب -3

 پرداخت و از مشاهير زمان خود شد.منصور سمعاني آموخت سپس به تعلم علوم ظاهر و باطن 
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دپرستي آزاد شود و داناي زيرك و هوشمند فرزانه كسي است كه از قيود و مضايق خو
 سارت افتخارات كاذبانه خالي كند.بالانشيني و ا هدل را از غرور و وسوس

 بيع غايب از نظر شافعي
عجب كاري است، چون آدم را بدين روزي از بهشت بيرون خواستن آوردن، در «

بهشت به آدم و آدمي فروخته است  بهشت چه حكمت بود؟ آري جان و جهان من او

 ةصلوا-ام شافعي بيع غايب درست نيايد، و اگر آيد، خيار ثابت بود. آدم را و به مذهب ام

371F...»به بهشت برد تا بيع درست بود و خيار ثابت نباشد  -االله عليه

2. 

372Fسنايي غزنوي

3 

تواناي قرن پنجم و اوايل  هابوالمجد سنايي غزنوي، عارف مشهور، شاعر و نويسند
ستايند در ديوان اشعار خود  ارفان او را ميقرن ششم هجري كه بسياري از شاعران و ع

 گويد: ه ويژه از ابوحنيفه سخن مياين چنين از امامان چهارگانه ب

 تشبيه قاضي عبدالودود به ابوحنيفه
فه اي در مدح قاضي عبدالودود ( بن عبدالصمد) او را به امام ابوحني سنايي در قصيده

 كند: نعمان  بن ثابت تشبيه مي
 بــن ثابـت، در شـريعت مقتــدا    اي چـون نعمـان  

 

 وي به حجت پيشواي شـرع و ديـن مصـطفي    
 

                                                                                                             
المظفر منصور السمعاني، به  قاسم احمدبن ابيالدين ابوال  ، تأليف شهابالفتاح كملـشرح أسماء ال رواح فيروح الأ -1

 .1368ات علمي و فرهنگ، چاپ اول، تصحيح و توضيح نجيب مايل هروي، شركت انتشار

 ».صلوات» «صلواة«. 277منبع مذكور،  -2

) 535، 473-463حكيم ابوالمجد مجدود بن آدم سنايي غزنوي، عارف نامدار و شاعر و نويسنده تواناي ، ( -3

طريق -كارنامه بلخ  -حديقة الحقيقة-ديوان اشعار  :ليفات و تصنيفات و اشعار فراواني است از قبيلداراي تأ

. سنايي در تغيير سبك شعر فارسي و ايجاد تنوع و تجدد در آن مؤثر بوده معادـسير العباد الی ال -التحقيق

 كنند. ي و عظمت مقام او اقرار ميلدين محمد مولوي به استادا  ل است. بسياري از عرفاي مشهور از جمله جلا
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 ازتو روشن، راه حجت، همچون گردون از نجوم
 

 وزتو شادان اهل سنت، همچون بيمـار از شـفا   
 

 كس نديده ميل در حكمت چو در گردون، فساد
 

 كس نديده جور، در صدرت چون در جنـت، وبـا   
 

ــي   ــو، م ــار ت ــور آث ــن، از ن ــدر دي ــرد ب ــرگ  د مني
 

 يابـد نمــا  شـاخ علـم، از ابـر احسـان تـو، مـي       
 

 هر كـه شـاگرد تـو شـد، هرگـز نگـردد مبتـدع       
 

 نـوا  هر كـه مـداح تـو شـد، هرگـز نمانـد بـي        
 

 ملك شـرع مصـطفي، آراسـتي از عـدل و علـم     
 

373Fها را، به فروردين صـبا  همچنان چون بوستان 

1 
 

 سرِ اصحاب نعمان (ابوحنيفه)، سيف الحقّ

است » الضحی« هالحقّ كه تفسير سور  يي بلند در مجلس وعظ سيف يدهسنايي، در قص

 آرايد: سخن را چنين مي
 اي زبان خود، ثنايي گوي ما را در عرب

 

 تا زبان ما، ترا اندر عجم گويد ثنا 
 

 آفتاب عقل و جان، اقضي القضاه دين، كه هست
 

 چون قضاي آسمان اندر زمين، فرمانروا 
 

 ، كز پي كسب شرفآن سرِ اصحاب نعمان
 

374Fهر زماني قبله 

 بر پايش دهد قبله دعا 2
 

 با بقاي عدل او نشگفت، اگر در زير چرخ
 

375Fشخص حيوان، همچون نوع و جنس، نپذيرد فنا 

3 
 

 

 بوحنيفه رفت و قال ماند
دهد، ابوحنيفه را  كند و ناله و فرياد سر مي شيوايي كه از جهان شكايت مي هدر قصيد

 ستايد. چنين مي

 مطلع قصيده 
376Fكرد

 رفت از مردمان، اندر جهان، اقوال ماند 4
 

 همعنان شوخ چشمي، در جهان، آمال ماند 
 

                                           
ديوان حكيم ابوالمجد مجدودبن آدم سنايي غزنوي، با مقدمه و حواشي و فهرست به سعي و اهتمام مدرس  -1

 .19از انتشارات كتابخانه سنايي، رضوي، 
  : بوسهقبُله -2
 .36ديوان حكيم سنايي غزنوي،  -3
 كرد = كردار و عمل نيك است.  -4
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377Fرفت سيد

 ، از جهان و چند مشكل، كرد حل1ّ
 

 بوحنيفه رفت و زو، در گرد عالم، قال ماند 
 

 نيست گويي در جهان، جز فيلي از اصحاب فيل
 

 شد نجاشي، وز فسونش چند گون، اشكال ماند 
 

 هر گهي بانگي برآيد، گرد شهر از مردمان
 

378Fآه و دردا و دريغا خواجه رفت و مال ماند 

2 
 

 چراغ امتان، ابوحنيفه 
 فرمايد: بر اثبات ذات خداوند مي اي در بطلان حجت دهريان و برهان در قصيده

 اي خردمند موحد، پاك دين هوشيار
 

 از امام دين حق، يك حجت از من گوش دار 
 

 مامي، كو زحجت، بيخ بدعت را بكندآن ا
 

 نخل دين، در بوستان علم، زو آمد ببار 
 

 آنك در پيش صحابان، فضل او گفتي رسول
 

 تا قيامت داد علمش، كار خلقان را قرار 
 

 شمع جنت خواند، عمر را نبي يك بار و بس
 

 بوحنيفه را چراغ امتان گفت، او سه بار 
 

 يفه تاج دينچون پديد آمد به كوفه، بوحن
 

 آنكه شد از علم او، دين محمد آشكار 
 

 گفت: گردد امتم هفتاد و سه فرقت، بهم
 

379Fهست يك زان اهل جنت 

 مرجع ديگر، به نار ،3
 

 بوحنيفه، سرور آن قوم اهل جنت است
 

 ملحد و اهل هوي از وي شود، مقهور و خوار 
 

 معني سه بار گفتن بوحنيفه را چراغ
 

 حال از علومش در حجار ماضي و مستقبل و 
 

 آنكه رفت و اينكه آيد و آنكه بيند روي او
 

 هر سه را زو روشنايي، هر سه را علمش، حصار 
 

 

380Fسؤال دهري

 از ابوحنيفه  4
 دهريي آمد به نزديك خليفه، ناگهان

 

 بغض ديني، مبغضي، شوخي، پليدي نابكار 
 

381Fغم گذار خور و بي تستي پادشاهي، خوشيا ف  امير چه  بند است ازشريعت برتنت، گفت: اي اين

5 
 

دهري كه افكار مادي و ضد ديني دارد، انجام دستورات مذهبي از قبيل روزه و نكاح 
 هپندارد و جهان و سيستم پيچيد و حج و عمره و اوامر و نواهي مربوطه را نادرست مي

 داند: نميدانا و توانا نيازمند  نظام آفرينش را به آفريننده و پروردگار زنده و
                                           

 است. لعالمين حضرت رسولمنظور سيد ا -1
 .147-146ديوان سنايي غزنوي،  -2
 نظر وزن اضافي است كه حذف گرديد.پس از جنت، از » را«در ديوان  -3
 به آفريدگار جهان اعتقاد ندارد. دهري يعني ماده گراو كسي كه -4
 . 239-238ديوان حكيم سنايي غزنوي،  -5
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 روزه و عقيد و نكاح و دور بودن از مراد
 

 شمار حج و غزو و عمره و اين امرهاي بي 
 

 خويشتن رنجه چه داري چون با عالم ننگري؟
 

 تا بداني كين قديم است و ندارد كردگار 
 

 وسنت، جمله تزوير و رياست گفت: رسم شرع
 

 سر بسر گيتي قديم است و ندارد كردگار 
 

 خبر خبر وز خويش رفتي، بي يآمدي تو ب
 

 نامد از رفته يكي، زي ما و رفته صد هزار 
 

 هست عالم چون چراگاهي و ما چون منزلي
 

382Fبرفت اين منزلي، گيرد دگركس، مرغزار چون 

1 
 

 دهري به يك سري اصطلاحات فلسفي از قبيل هيولي و صورت و آخشيج و ماده، 
 گويد: آورد و مي روي مي

 فسون است و دروغ و شعبده اينهمه زرق و
 

383Fحيلت و نيرنگ داند، اين سخن را، هوشيار 

2 
 

گويد: اي مرد پر مدعي! آماده باش تا با  اميرالمؤمنين خليفه بغداد در پاسخ به او مي
كشم تا  اگر او تو را شكست دهد، تو را بردار مي ،امام راستين ابوحنيفه روبرو شوي
د و ميربار و مجلس من و پيروي گردي، مورد اعتماديگران از تو عبرت گيرند و اگر ت

 شوي: مي
 گفت اميرالمؤمنين: كاري مرد پردعوي، بباش

 

 تا بيايد آن امام راستين، فخر ديار 
 

 گر بتابي روي از او گردي هزيمت در سخن
 

 بر سر دارت كنم تا از تو گيرند، اعتبار 
 

 هزيمت گيرد و گردد خموش» نعمان«گر زتو 
 

 گردي مرا و هم تو باشي، ميربارمعتمد  
 

 را بخوان» نعمان«چاكري را نامزد كرد او، كه 
 

 تا كند با اين جدل، در پيش تخت شهريار 
 

 رفت قاصد، چون بديد آن كار علم و فضل را
 

 گفت آمد ملحدي در پيش خسرو، بادسار 
 

 مسلماني و فنّ چنين گويد: كه زرق است اين مي
 

 تار يي، كش نه پودست و نهوين شريعت چون ردا 
 

 گفت اميرالمؤمنين: تا حاضر آيد پيش او
 

 دين ايزد را و شرع مصطفي را پشت و يار 
 

 گفت قاصد را، امام دين، چون بگزارم نماز
 

 پيش ميرالمؤمنين، آيم وراگو، چشم دار 
 

 تا نماز شام نامد بوحنيفه، پيش شاه
 

 ارچيره گشته دهري، آنجا شاه بد در انتظ 
 

 هر زمان گفتي بشه، آن ملحد بطال شوم
 

 بترسد از من او، زان شد نهان در اضطرار مي 
 

 كيست در گيتي، كه يارد گفت با من، زين سخن
 

 كيست در عالم كه او از من ندارد الحذار 
 

384Fنفرمايي گفت شاها مي

 بيارندم به پيش 3
 

 مطربان خوش لقاي خوب روي نامدار 
 

 زه، گويد ار او راست مزددارند رو آنكه مي
 

 بايدم، معشوق زيبا در كنار ساغري مي 
 

                                           
 . 240-239ديوان حكيم سنايي غزنوي،  -1
 . 240منبع مذكور،  -2
 به علت وزن شعر حذف گرديد.» تا« نفرمايي تا بيارندم به پيش گفت شاها مي :در ديوان آمده است -3
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 او چه داند روزه و طاعات عيد و حج و غزو؟
 

 عيد او هر روز باشد، روزه او را در چه كار؟ 
 

 اندرين بودند ناگه كاندر آمد مرد دين
 

385Fوار شاد گشت از وي خليفه دهريك درمانده 

1 
 

خ دادن به خليفه كه كشتي كنار دجله رفته بود و آمدن ابوحنيفه به مجلس و پاس
 هن يك كشتي خود به خود ساخته شد!.ناگهان از چوب و آ

 گفتش از خجلت، كه اي نعمان چرا دير آمدي
 

 داد نعمانش جوابي پرمعاني، مردوار 
 

 گفت: حالي چون شنيدم امرشه، برخاستم
 

 دار رخ نهادم سوي قصر و تخت شاه تاج 
 

 ر كران دجله، كشتي رفته بودچون رسيدم ب
 

 بود نخلي منكر آنجا، تختهاشان بر قطار 
 

 درهم آمد كشتئي شد درزهايش ناپديد
 

 خود بخود  بنشست، آنجا بر كران رودبار 
 

 هاي آهنين ديدم زسنگ آمد برون حلقه
 

 اندر آمد در مرار و كشتئي شد پايدار 
 

 كشتي آنگه پيش آمد، من نشستم اندرو
 

386Fسبب تأخيرم افتاد، اي پسر معذور دارزين  

2 
 

 پاسخ ملحد به ادعاي ابوحنيفه و استدلال امام در اثبات صانع 
 دار، اي بوحنيفه زين دروغ گفت ملحد شرم

 

 اي، كين كس ندارد استوار حجتي آورده 
 

 گفت آنگه بوحنيفه، آن امام دين حقّ
 

 مر اميرالمؤمنين را، كاي امير باوقار 
 

 گويد: كه صانع نيست، عالم بد قديم خصم مي
 

387Fاين زن طبعست و هيولي 

 نيست اين كردگار 3
 

 آنگهي منكر همي گردد، كه مصنوعات را
 

 دار صانعي بايد، مگر ديوانه است اين، گوش 
 

 يي را منكري، كت صانعي بايد قديم تخته
 

 نداري استوارم، من روا دارم، مدار مي 
 

388Fاي سگ زنديق كافر، خربط

389Fميشوم 4

 دون 5
 

 نبيني فوق و تحت و كوه و صحرا و بحار  مي 
 

 گاه ابرو، گه گشاده، گاه خشك و گاه نم
 

 گاه برف و گاه باران، گاه روشن، گاه تار 
 

 مي نبيني بر فلك، اين خسرو سيارگان
 

 ماه و انجم را از او، روشن همي دارد چو نار 
 

 هفت كوكب در فلك، گشته مبين در زمين
 

 ده و دو برج، پيدا گشته اين ليل و نهاردر  
 

 ماه، در افزايش و نقصان و خور، بر حال خويش
 

 سوي مصنوعات شو، آنگه صنايع كن نظار 
 

 اي سگ نادان! بخود اندرنگه كن، ساعتي
 

   تا ببيني قدرتش، مؤمن شوي اي دل فگار 
 قدرت حق، عجز تو بر رنگ مويت ظاهرست

 

390Fكافوروار كند آزادي موي سيه، مي 

1 
                                           

 . 242-240ديوان سنايي غزنوي،  -1
 .242منبع مذكور،  -2
 لي و ابدي است.يعني جهان آفريدگاري ندارد و ماده اصلي جهان از :هيولي -3
 : غار.خربط -4
 نامبارك.: ميشوم -5
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 اي، كش سرنگون يي آب آمد اندر كوزه قطره
 

391Fعوار صورتي زيبا پديد آورد، از وي بي 

2 
 

 آدمي در روشنايي، صنعتش پيدا كند
 

 دار كار صانع برخلاف اين بود، انديشه 
 

 در سه تاريكي نگارد، صورتي چون آدمي
 

392Fآنگي بر وي پديد آرد، خط و زلف و عذار 

3 
 

 بينايي و سمع آرد پديد نطق و گويايي و
 

 هفت چشمه در بدستي، استخوان پاره پار 
 

 چشمت، شور كرد و آب گوشت تلخ و خوار آب
 

 آب بيني منقبض و آب دهانت نوش بار 
 

393Fآب چشمت شور از آن، آمد كه پِه

 گنده شود 4
 

 گر نباشد تلخ، زي وي راه يابد، موش و مار 
 

 تدر دهانت آب خوش آمد، بداني طعم چيس
 

 چند گويم زين دلايل كن بر اين بر، اختصار 
 

 صانعي بايد، حكيم و قادر و قايم به ذات
 

 تا پديد آيد ز صنع وي، بتان قندهار 
 

 طبع نادان، كي پديد آرد، حكيم و فليسوف
 

 عقل، از تو، كي پذيرد، اين سخن را بر مدار 
 

 ها با يكدگر چون ساختند؟! اين مخالف طبع
 

 اك و باد، اي ملحدك! حجت بيارآب و آتش خ 
 

 اي گويد بديدم من به يونان، خانه آنچ مي
 

 اين چه حجت باشد آنجا، صورتي كردست كار 
 

 رو بگو، ايزد يكي، قايم به ذات و لم يزل
 

 قادر و معطي و دانا، خالق برّ و بحار 
 

 ما نبوديم، او پديد آوردمان از چهار طبع
 

 فصل روزگارمحدث آمد چار طبع و چار  
 

 يادگير» االله هو قل«بگرو اين ملحد! به قرآن 
 

394Fچند باشد بر سرت از جهل و كفر و شك، فسار 

5 
 

 خاموش شدن ملحد و دار زدن او 
395Fدهريك ازوي، حجت شنيداين چون

 خاموشگشت 6
 

 كردهر يك خوار او را، پس بركردندش به دار 
 

 گفت  نعمان: اي خليفه! بعد از اين چونين مكن
 

 ملحدا را پيش خود منشان ازين پس، زينهار 
 

 اين عم مصطفايي، تبغ ازو ميراث تست
 

 زن اكنون بر سر ملحد چون حيدر، ذوالفقار مي 
 

 هر چه فرمايد ترا قرآن و اخبار رسول
 

 اندر او آويز و ملحد را، زمجلس دور دار 
 

396Fگفت: پذ رفتم

 ز تو اي حجت دين خداي 7
 

 اي امام بردبار شاد باش اي بوحنيفه، 
 

                                                                                                             
 كند. ياه را مانند كافور سفيد ميموي س -1
 عيب، عيب و عار ... . :عوار -2
 ني، موي ريش كه تازه دميده باشد.عذار  رخسار، چهره، موي بالاي پيشا -3
 پيه، روغن چربي ... . :پِه -4
 تا كي افسار جهل و كفر و شك بر سر تو است؟  -5
 د تحقير و اهانت است مانند مردك.(ك) پسونگراي بيچاره و پست.  ماده :دهريك -6
 : پذيرفتم.پذ رفتم، -7
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 اي سنايي، شكر اين داني كه بتواني گزارد
 

 دين اسلام و امام عالم و پرهيزكار 
 

397Fگرسنايي مستحب

 گمان گردد به آتش، بي 1
 

398Fدار زين مناقب رسته گردد، اي برادر گوش 

2 
 

داستان ملحد چه واقعي باشد چه ساختگي، شدت و علاقه و اخلاص قلبي سنايي را 
دهد و سنايي كوشيده است كه براي مصنوع، در نياز و افتقار به  نشان ميبه بوحنيفه 

 را با سخنان امام اعظم بيارايد. صانع، به استدلال روي آورد و چه بهتر كه آن

 بوحنيفه مقتداي امت 
يي در ستايش و مدح سرهنگ عميد محمد خطيب هروي، بوحنيفه را  سنايي در قصيده

 داند:  مقتداي امت مي
 آتش گر نزايد، هرگز و هرگز نزاد آب از

 

 ز آتش طبعت، چرا زاده است چندي شعرتر؟ 
 

 شعر ما پيشت، چنان باشد كه از بهر تجار
 

 با يكي خرما، كسي هجرت كند سوي هجر 
 

 گرچه صدرت، منشأ شعرست و جاي شاعران
 

 تكلف، ماحضر گفتمت من نيز شعري، بي 
 

 بوحنيفه گرچه بود، اندر شريعت مقتدا
 

399Fهاي زفر كس نشست از آب منسوخي، سخن 

3 
 

 زاغ را با لحن بد هم، بر شجر جايست از آنك
 

400Fآشيان بلبل تنها نباشد يك شجر 

4 
 

 بوحنيفه و علم 
ابوحنيفه و فقه يي در نكوهش اصاب دعوي و پژوهش ارباب معني، از  در قصيده
 كند. چنين ياد مي

 تا زيك وصف خلق، متصفي
 

 قير مباششو فقيهي گزين، ف 
 

 خوان، ليك در جهنم جاه فقه
 

401Fهمچو قابوس وشمگير 

 ، مباش5
 

                                           
 مستحب، شايد مخفف مستوجب باشد. -1
 . 246-243ديوان حكيم سنايي غزنوي،  -2
 .. ق) از شاگردان ابوحنيفه بوده استه 158و  110زفربن الهذيل، ( :زفر -3
 . 280-279ديوان حكيم سنايي غزنوي،  -4
پادشاهان آل زيار بوده المعالي از  ن وشمگير بن زيار، مكني به ابوالحسن ملقب به شمسقابوس (كاوس) اب -5

 .433است، 
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 چون زفر، درس و ترس با هم خوان
 

402Fورنه بيهوده، در زفير 

 مباش 1
 

 در ره دين، چو بوحنيفه ز علم
 

 چون چراغي، بجز منير مباش 
 

 چون تو طفلي و شرع داية تست
 

403Fجز اي اين دانه، سير شير مباش 

2 
 

 روا بوحنيفه
زيبايي، دربارة مقام بسط و رجا كه تصويري است روشن، از دريافت  هسنايي در قصيد

انوار فيض الهي (بسط) و اميدواري به كرم و عنايت و بخشش پروردگار (رجا) چنين 
 سرايد:  مي

 ملك دين را گربگيرد، لشكر ديو سپيد
 

 ما همه، نسبت به زور رستم دستان كنيم 
 

 از روي فخر خاكپاي مركب عشاق را،
 

 توتياي چشم شاهان همه كيهان كنيم 
 

 وار، پاي شرع بر دنيا نهيم بوحنيفه
 

404Fبوهريره 

405Fوار دست صدق در انبان كنيم3

4 
 

 ابوحنيفه و شافعي 
كند كه  دريافت قلبي اشاره مي هسنايي در غزلي شيوا، به اختلاف روش فقهي و شيو

 هاد شافعي است:هت ابوحنيفه و اجترساند اشراق برتر از فقا مي
 نهايت نيست هر كرا، درد بي

 

406Fعشق را، پس برو عنايت نيست 

5 
 

 عشق شاهيست، پا به تخت ازل
 

 جز بدو مرد را، ولايت نيست 
 

 عشق، در عقل و علم درنايد
 

 عشق را عقل و علم، رايت نيست 
 

 عشق را بوحنيفه درس نگفت
 

407Fشافعي را در او، روايت نيست 

1 
 

                                           
 بازدم.  -دم برآوردن  :زفير -1
 .323ديوان حكيم سنايي غزنوي،  -2
 خورد.  خداست كه بيشتر اوقات از نان خشك كيسه خويش مي صيكي از صحابه مشهور رسول :بوهريره -3
 . 413نايي غزنوي، ديوان حكيم س -4
 ز غزلي است بر همين وزن و قافيه.عطار و مولوي را ني -5
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 بقا و فنا عشق حي است بي
 

 عاشقان را ازو، شكايت نيست 
 

 عشق حسي است، از برون بشر
 

 عشق را آب و گل، كفايت نيست 
 

 هر كه را حلّ شده است، مشكل عشق
 

408Fداند آنكس، كه جز هدايت نيست 

2 
 

409Fشيخ احمد جام

3 

پيل، از عرفاي مشهور قرن پنجم و ششم هجري قمري  شيخ احمد جام، مشهور به ژنده
 گويد از جمله در جاويدانش با احترام هر چه تمامتر از امامان چهارگانه سخن ميدر آثار 

 اين چنين آمده است. 410F4»مشتاقينـال ةمذنبين و جنـال ةروض«كتاب 

 
 
 

 ابوحنيفه و شافعي و مالك
داند و عقيده و  دارد امامان مجتهد را اولياي خدا مي» اولياء«شيخ جام در تعريفي كه از 

 كند: دن به ديگران معرفي ميا در دوري از تعصب و تهمت زسنت و جماعت ر

                                                                                                             
اين بيت در غزل عطار به كار رفته و در غزل مولوي با يك كلمه تغيير عيناً تكرار شده است. عشق را بوحنيفه  -1

الزمان   درس نكرد شافعي را در او روايت نيست. رجوع شود به كليات شمس، با تصنيفات و حواشي بديع
 .498فروزانفر، صفحه 

 .827ديوان حكيم سنايي غزنوي،  -2
) نسبش به صحابي نامدار 536-440شيخ الاسلام ابونصر احمد نامقي جامي، عارف پاكباخته قرن ششم، ( -3

 - انس التائبين - مفتاح النجات :رسد و در معرفت مقام والايي دارد از آثار اوست جريربن عبداالله بجلي مي

شيخ احمد ارادت  . عبدالرحمن جامي شاعر نامدار قرن نهم بهمذنبينـو روضة ال ةبحار الحقيق - ج السائرينسرا

 خاصي داشته است.

، شيخ الاسلام ابونصر احمد جام نامقي، با مقابله و تصحيح و مقدمه و مشتاقينـمذنبين و جنّة الـروضة ال -4

 شمسي. 1355، »219«يران، فرهنگ ا توضيح دكتر علي فاضل، انتشارات بنياد
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و اگر ائمه اسلام كه مسلمانان بديشان اقتدا دارند گويي كه ايشان نه اولياي خداي «
 بودند، بد اعتقاد كسي باشد در ائمة مسلمانان خاصه در: ابوحنيفه، و شافعي و ابوعبداالله،

 و مالك، و سفيان و امثال ايشان.
، و تعصبي، و هوايي كه ما را برآيد، مرد مسلمان را كافر خواندن و بد به هر سخني

دين، و زنديق، و ملحد و إباحتي، و مانند اين نه شرط اهل سنت و جماعت است. و 
گويد: هر كه كسي را كافر خواند از دو يكي كافر باشند: اگر آن كس كه او  مي صرسول

فت، و اگر نه كافر بود اين كه مسلمانان را كافر را كافر خواند او كافر بود، فرا راستي بگ
خواند باري كافر شد. از اين و مانند اين پرهيز بايد كردن تا از كفر و بدعت رسته باشي، 

 .411F1»وباالله التوفيق

 رخ داد:» بوحنيفه«در مجلس 
هر روزي مردي درآمدي، و  ،داشت مجلس مي /در حكايت است كه امام ابوحنيفه«

بود كه نبايد اين مرد بر  بوحنيفه  بنشستي، ابوحنيفه را از وي دهشتي ميدر پهلو كرسي ا
من چيزي بگيرد! روزي ابوحنيفه را از روزه داشتن، مسئله پرسيده بودند كه: روزه كي 

كرد آن مسئله را كه: چون صبح صادق  بيان مي /بايد گرفت، و كي بايد گشاد؟ ابوحنيفه
كه آفتاب فروشود. اين مرد نيكو لباس آواز داد كه اثر كند روزه بايد گرفت تا آنگاه 

 كه من از  بند االله! اگر صبح نيم شب برآيد چون بايد كرد؟ ابوحنيفه گفت: الحمدالله رحمه
 او بيرون آمدم.

 .412F2»تر، و خاموشي، ستر او بود آن چنان مرد را سكوت اولي

 مذنبينـال ةروضة هقدجا دارد كه اشعار و نكاتي نيكو را از پير خردمند جام كه در م

ها را نيز آقاي  بخش اين كتاب كنيم و ناگفته نماند كه اين ابيات و نوشته آمده است زينت

                                           
 .152منبع مذكور،  -1
 مقدمه. 83-82منبع مذكور،  -2
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از الدين محمد بن مطهر، يكي   اثر قطب» ةالحقيق ةحديق«دكتر علي فاضل از كتاب 

 هاي شيخ، نقل كرده است: نواده
 باب دهم: -» احمد جام«شعري از: 

 
 ز نيايد سازوارصابري و عاشقي، هرگ

 

 گر كسي گويد كه: آيد، از وي اين باور مدار 
 

 آتش سوزان، بسود هرچ آيد پيش او
 

 كي دهد آتش كسي را هرگز از خود، زينهار؟! 
 

 »:فی الخصال القلب«باب دهم،  -» احمد جام«و نيز از: 

413Fهاست در دل، كه در جوارج ديگر نيست، اما خداوند دل معني

 دريابد. ، بايد بداند، و1
 به كار دل، فرورفتم، زماني

 

 همي جستم، زحال دل، نشاني 
 

 كه تاچون است، احوال دل ما!
 

 كه از دل بافغان، بينم جهاني! 
 

 تامل كردم اندر دل، بسي من
 

 نديدم هيچ خالي زو، مكاني 
 

 به هر جايي، كه گوش و ديده رفتند
 

 ها، پاسباني! دل آن جا مير، اين 
 

 كه از دل نيست آگاهبدانستم 
 

 نه هر قاري، نه هر صاحب زفاني 
 

 خداوند دلي داند، كه دل چيست
 

 رواني!؟ چه داند قدر دل، هر بي 
 

 آن دلي كو باز طبع است استعزيز 
 

 نجويد، جز رضاي غيب داني 
 

 ميان عارف و معروف، اين دل
 

 همي گردد، بسان ترجماني 
 

 كه داند قيمت آن دل، مگر او
 

 داوند كريمي، مهربانيخ 
 

 ايا احمد دلت، تسليم كن زود
 

 به شكرانه برو، كن جانفشاني 
 

 كه داري نعمت، از جبار عالم
 

414Fنداري نعمت، از دست عواني 

2   
دل، در قلمرو انديشة شيخ جام، مركز فعل و انفعالات معنوي و زورق و كشتي نجات 

هر نوع وابستگي به غير حضرت حقّ، اند كه آن را از  آدمي است و وارستگان كوشيده
 پاك كنند. 

                                           
خداوند در ادبيات كلاسيك و گذشته زبان فارسي به معني صاحب و مالك و صاحب اختيار است. و  -خدا -1

 انند كدبانو به معني بانوي خانه.كاربرد كدخدا از اين مقوله است. و كد به معني خانه است م
 مقدمه. 45-44ع مذكور، منب -2
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415Fخاقاني شرواني

1 

سراي مشهور  الدين بديل  بن علي نجار، خاقاني شرواني، شاعر نامدار و قصيده  افضل
كرده و  قرن ششم كه اشعارش به استحكام و شيوايي معروفست از امام شافعي تقليد مي

 فته است:دربارة امامان چهارگانه چنين گ

 و شافعي بوحنيفه
416Fالدين، مفتي خوي يي طولاني (با سه تجديد مطلع) در مدح ركن خاقاني در قصيده

و  2
417Fالدين، عالم ري ركن

418Fالدين رازي  و تاج 3

، آنان را از نظر علم و آگاهي به اصول و فروع 4
 كند: ابوحنيفه و شافعي تشبيه مي شريعت و قضاء و افتاء به

 اين، چون ركن هوا، لطافت پاش
 

 دار چو ركن زمين، خلافت و آن، 
 

 وهم اين ركن، چون مقوم عقل
 

 چار اركان جسم را، معيار 
 

 كلك آن ركن، چون مهندس عقل
 

 پنج اركان شرع را، معمار 
 

 اين زخوي، حاكمي، ملك عصمت
 

 و آن، زري، عالمي، فلك مقدار 
 

 نام خوي زين، چو زر ري، تازه
 

 كارري زان، چو نقد خوي، بعيار 
 

419Fكن خوي، حبرر

 شافعي توفيق 5
 

 ركن ري، صدر بوحنيفه شعار 
 

420Fدان و مصر شمار ري و خوي كوفه  با وجود چنين دو حجت شرع

1 
                                           

سراي بزرگ و مشهور ايران در  )، شاعر قصيده595-520نجار، خاقاني شرواني، (  الدين بديل بن علي افضل -1
دارد، درباره خود  يي را به شگفتي وامي قرن ششم هجري است كه قصايد پر طمطراق و باشكوهش هر خواننده

 :گويد مي
 فـظ منصفان اسـتاد داننـدم كـه از معنـي و ل    

 

ــتان آورده    ــم باسـ ــه رسـ ــازه، نـ ــيوه تـ  ام شـ
 

 :آثار او عبارت است از :دانند سرايي مي نويسان او را مبدع و مبتكر سبك تازه در سخن و غالب شعراء و تذكره 

 .مثنوی تحفة العراقين -ت خاقانيديوان اشعار معروف به كليا

 شهر خوي در آذربايجان فعلي است. -2
 .يي نزديك تهران منطقه -3
 نسوب به ري يعني اهل شهر ري.رازي م -4
 يهود به كار رفته است جمع احبار.دانشمند، عالم، و به معني دانشمند دين  :حبر -5
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 بوحنيفه مرتبت شافعي بيان 
شيخ الاسلام ابومنصور حفده، ممدوح را در نهايت فصاحت و بلاغت به  هدر مرثي

 كند: بوحنيفه و شافعي تشبيه ميا
 هدي هدين، قدو هشيخ الائمه، عمد

 

 صدر الشريعه، حجت حق، مفتي أنام 
 

421Fعلوم و كف و كلك هاو كعب

 و مجلسش 2
 

 بودند زمزم و حجرالاسود و مقام 
 

 نماي بود، به مدحش، زبان من زمزم
 

422Fستلاماتا كرده بودم از حجرالاسود،  

3 
 

 زان بوحنيفه مرتبت شافعي بيان
 

423Fچون مصر و كوفه بود، نشابور از احترام 

4 
 

 نعمان لفظ، احمد راي، مالك دم 
الدين بوعمران، او را به نطق محمد (شافعي)، لفظ  يي در ستايش استاد عز در قطعه

 ستايد: و نفس مالك ( بن انس) مي نعمان (ابوحنيفه)، انديشه و راي احمد (حنبل) و دم
 امام الامه، صدر الملّه، محي السنه، سيف الحق

 

 الدين بوعمران زآباد، ع دار دين رياست 
 

 محمد نطق، نعمان لفظ، احمد راي، مالك دم
 

424Fالدين بوعمران كه امت را رسد فرياد، عز 

5 
 

 درگذشت بوحنيفه و زادن شافعي
يي زيبا، ظهور خود پس از مرگ سنايي را، به تولد شافعي پس از  خاقاني در قطعه

 نمايد: وحنيفه، تشيبه ميمرگ اب
 شتچون زمان، عهد سنايي در نو

 

 آسمان چون من، سخن گستر بزاد 
 

 چون بغزنين، ساحري شد زير خاك
 

 خاك شروان، ساحري ديگر بزاد 
 

                                                                                                             
ترين نسخ و تصحيح و مقدمه و تعليقات  الدين بديل بن علي نجار خاقاني شرواني، با مقابله قديم  ديوان افضل -1

 . 202، صفحه 1357ات زوار، الدين سجادي، انتشار به كوشش دكتر ضياء
 قلم.  -ني، قلم ني  :كلك -2
به دست ماليدن، دست كشيدن به چيزي و بوسيدن آن به قصد تبرك؛ استلام حجر، دست زدن  :ستلاما -3

 حجرالاسود به هنگام مناسك حج.
 .302ديوان خاقاني شرواني،  -4
 . 914منبع مذكور،  -5
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 خاكي گذشت هبلبلي زين بيض
 

 طوطي نو، زين كهن منظر بزاد 
 

 اول شب، بوحنيفه درگذشت
 

 شافعي، آخر شب از مادر بزاد 
 

 گر زمانه، آيت شب محو كرد
 

 ادآيت روز، از مهين اختر بز 
 

 تهنيت بايد، كه در باغ سخن
 

 گر شكوفه فوت شد، نو بر بزاد 
 

 گر شهاي برد چرخ، اختر گذاشت
 

 ور زه آبي خورد خاك، اخضر بزاد 
 

 آن مثل خواندي؟ كه مرغ خانگي
 

425Fاي در خورد، پس گوهر بزاد دانه 

1 
 

 ستايش ممدوح به نعمان، مالك، شافعي و احمد 
بآن و مدح امام محمد   در ستايش خراسان و تمناي وصوليي بلند و طولاني  در قصيده
 گويد: چنين از چهار امام سخن مي بن يحيي، اين

 مطلع قصيده:
 رهروم، مقصد امكان، به خراسان يابم

 

 ام، مشرب احسان، به خراسان يابم تشنه 
 

 چون زمن، اهل خراسان، همه عنقا بينند
 

 من سليمان جهانبان، به خراسان يابم 
 

 فعي بينم و در دست و هر انگشتي، از اوشا
 

426Fمالك و احمد و نعمان، به خراسان يابم 

2 
 

ده است، الدين سروده ش در چند بيت عربي كه در مدح صدر اجل تاج الافاضل عز
 كند. سرايي مي چنين نغمه

 الحشر بعد النبیّ  الی االله في
 

 أری ثانی الشافعی، الشافعی 
 

 أری أرض قزوين، باب الجنان
 

427Fإدريسه، نايب الشافعیو 

3 
 

سوي خداوند  در حركت به صدر صحراي محشر (برانگيختن مردگان) پس از پيامبر
بينم كه  بينم. سرزمين قزوين را در بهشت مي نفر دوم شافعي (عزالدين) را مانند شافعي مي

 دانم. ادريس (كه ساكن بهشت است) آن را، نايب شافعي مي

                                           
 .859منبع مذكور،  -1
 .298 منبع مذكور، -2
 .962منبع مذكور،  -3



 
 

شاعران، مورخان و  ندان، اديبان،نظرات دانشم : فصل چهارم
 قرن هفتم تا دهم صوفيان

428Fالدين عطار نيشابوري فريد

1 

شيخ فريدالدين محمد، عطار نيشابوري، عارف مشهور قرن ششم و اوايل قرن هفتم 
رسد. در آثار  االله عليهما مي  طريقتش به ابوسعيد ابوالخير رحمه ههجري كه سلسل

اين  429F2»ولياءالأ ةتذكر«ستايد، از جمله در  ه را به خوبي ميگرانبهايش بارها امامان چهارگان

 گويد: چنين، از آنان سخن مي

 /ذكر امام جهان ابوحنيفه
آن چراغ شرع و ملت، آن شمع دين و دولت، آن نعمان حقايق، آن عمان جواهر معاني و 

ها  زبان هصفت كسي كه به هم /كوفي هدقايق، آن عالم عارف صوفي، امام جهان ابوحنيف
ها مقبول، كه تواند گفت؟ رياضت و مجاهده و خلوت و  حكمت هستوده باشد و در هم

يي رفيع و نظري نافذ  او، نهايت نداشت و در اصول طريقت و فروع شريعت درجه همشاهد
داشت و در فراست و سياست، يگانه بود و در مروت، اعُجوبه بود. هم كريم جهان بود و هم 

 د بود و هم اعلم روزگار.افضل عه جواد زمان، هم

                                           
)، عارف و روشندل و شاعر نامدار ايراني است كه سلسله 618-540فريدالدين محمد عطار نيشابوري، ( -1

رسد و اكثر صوفيان و عارفان، شخصيت روحي و عرفاني و شاعري او را  طريقتش به ابوسعيد ابوالخير مي

تذكرة  -مختارنامه  -الطيّر  منطق -اسرارنامه  -نامه  الهي -مه نا مصيبت :آثار فراواني دارد از جمله ،اند ستوده

 و غيره.  ولياءالأ

، شيخ فريدالدين عطار نيشابوري، بررسي، تصحيح متن، توضيحات و فهارس از دكتر محمد ولياءالأ تذكرة -2

 .1360كتابفروشي زوار، چاپ سوم،  استعلامي،
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 شهامت ابوحنيفه
430Fشعبي

كه استاد او بود، پير شده ـ خليفه، مجمعي ساخت و شعبي را بخواند و علما را  1
431Fحاضر كرد و شرطي را فرمود تا به نام هر خادمي، ضياعي

نويسند. بعضي به اقرار و بعضي به  2
 :ضي بود و گفتملك و بعضي به وقف. پس خادمي آن خط، پيش شعبي آورد كه قا

وشتند. پيش بن فقها  هوشت و جملبن ويس، بن فرمايد كه گواهي بر اينجا  اميرالمؤمنين مي«
در « :گفتند». كجاست؟« :گفت». ويسبن گواهي  :فرمايد اميرالمؤمنين مي« :ابوحنيفه آورد. گفت

ادم با وي خ». اميرالمؤمنين اينجا آيد يا من آنجا روم، تا شهادت درست آيد« :گفت». خانه
 :ابوحنيفه گفت». كني؟ قاضي و فقها نوشتند. تو فضولي مي« :درشتي كرد كه

 .432F3]286: ة[البقر ﴾كَسَبَتۡ  مَا لهََا﴿
در شهادت، ديدار، شرط «اين، به سمع خليفه رسيد. شعبي را حاضر كرد و گفت: 

: نيست يا هست؟ گفت: بلي. هست. گفت: تو مرا كي ديد كه گواهي نوشتي؟ شعبي گفت
دانستم كه به فرمان توست. لكن ديدار تو نتوانستم خواست. خليفه گفت: اين سخن، از 

 .433F4»تر حق دور است و اين جوان را قضا از تو، اولي

 داود طائي و ابوحنيفه 
بيست سال پيش امام ابوحنيفه را ديدم و در اين مدت «نقل است كه داود طائي گفت: 

                                           
 سليمان و ابراهيم نخعي. ادبن ابيشعبي، حم :مشهورترين استادان ابوحنيفه عبارتند از -1
 خيز است. عني زمين زراعتي و غلّهو به م هضياع جمع ضيع -2

ُ ٱ يَُ�لّفُِ  َ� ﴿: بخشي از آيه -3 خداوند هيچ « .]286: ة[البقر ﴾تسََبَتۡ �ۡ ٱ مَا هَاوعََليَۡ  كَسَبَتۡ  مَا لهََا عَهَاۚ وسُۡ  ِ�َّ  سًاَ�فۡ  َّ
هايش نيز به زيان خود  بديهاي هر شخص به سود خود او و  مگر به اندازه توانايي او، نيكيكند  كس را تكليف نمي

 .»اوست

 .242-241، ولياءتذكرة الأ -4
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برهنه ننشست و از براي استراحت، پاي دراز نكرد. او او را نگه داشتم. در خلأ و ملأ سر 
 را گفتم: اي امام دين! در حال خلوت اگر پاي دراز كني چه شود؟ گفت: با خداي

 .434F1»تر ادب گوش دادن در خلوت، اولي

 پند دادن كودكي به ابوحنيفه
». گوش دار، تا نيفتي«گذشت. كودكي را ديد در گل مانده. گفت:  (ابوحنيفه) روزي مي

افتادن من سهل است. اگر بيفتم، تنها باشم. اما تو گوش دار كه اگر پاي تو «كودك گفت: 
امام را از ». بلغزد، همة مسلمانان كه از پس تو آيند بلغزند و برخاستن همه دشوار بود

زينهار! اگر شما «خلاقت آن كودك، عجب آمد و در حال بگريست و اصحاب را گفت: 
هر شود و دليلي روشنتر نمايد، در آن متابعت من مكنيد و به تقليد يي چيزي ظا در مسئله

435Fمن، ظاهر خود را نمانيد

436Fو اين نشان كمال انصاف است. تا لاجرم ابويوسف و محمد» 2

3 
437Fبسي اقوال دارند در مسايل مختلف -رحمهما االله-

4. 

 شرم و حاضر جوابي ابوحنيفه
438Fإزار نقل است كه روزي در گرمابه بود. يكي را ديد بي

او فلسفي «. بعضي گفتند: 5
يا امام! «ابوحنيفه چشم بر هم نهاد. آن مرد گفت: » دهري است«و بعضي گفتند: » است

439Fآنگاه كه ستر«گفت: » روشنايي از تو كي باز گرفتند؟

 .440F2»از تو برداشتند 1

                                           
 .244منبع مذكور،  -1

(در دو نسخه » ن«و » م«اين جمله در  -1 :درباره اين جمله چنين آمده است ولياءتذكرة الأ 245در صفحه  -2

به تقليد من تحقيق خود را نماييد. به نظر نويسنده معني جمله چنين «  ه«در نسخه  غير نسخه متن) نيست و
يي حقيقتي براي شما روشن شود و دليل بهتر بيابيد از من پيروي نكنيد و با تقليد از من  اگر در مسئله :است

 ت ندهيد و به ظاهر توجه ننماييد.پويايي خود را از دس
 قبل از آن سخن به ميان آمده است.ابوحنيفه كه در صفحات دو نفر از شاگردان برجسته  -3

 .245، ولياءتذكرة الأ -4

 : لنگ، فوطه حمامإزار -5
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 خواب خليفه بغداد و تعبير ابوحنيفه
از من چند «او پرسيدند كه:  گويند كه خليفه وقت به خواب ديد ملك الموت را. از

ملك الموت به پنج انگشت اشارت كرد. تعبير اين خواب از بسيار كس » مانده است؟
به پنج علم، اشارت كرده «پرسيد، معلوم نشد. ابوحنيفه را خواند و از او پرسيد. گفت: 

 . و آن پنج علم، در اين آيت است:است يعني اين پنج علم، كس نداند

﴿ َّ َ ٱ نِ لُِ  َّساعَةِ ٱ مُ عِلۡ  ۥعِندَهُ  َّ  ٱ ِ�  مَا لَمُ وََ�عۡ  ثَ غَيۡ لۡ ٱ وَ�َُ�ّ
َ
اذاَ سٞ َ�فۡ  ريِتدَۡ  وَمَا حَامِ� رۡ ۡ� َّ 

يِّ  سُۢ َ�فۡ  ريِتدَۡ  وَمَا �ۖ غَدٗ  سِبُ تَ�ۡ 
َ
� بأِ

َ
َّ  َ�مُوتُۚ  ضٖ أ َ ٱ نِ ۢ  عَليِمٌ  َّ  .441F3]34[لقمان:  ﴾٣ خَبُِ�

و او باران را فروبارد، او آنچه از نر و ماده، زشت و زيبا  همانا علم ساعت (قيامت) نزد خداست«
داند كه فردا (از سود و زيان) چه خواهد كرد و  داند و هيچ كس نمي هاي آبستن است مي كه در رحم

 هرسد پس خدا به همه چيز خلايق، دانا و بر كلي داند كه به كدام سرزمين مرگش فرامي هيچ كس نمي
 .»گاهستاسرار و دقايق عالم، آ

 فتوا و تقوا 
گذشت. مقدار ناخني گل بر جامة او چكيد. به لب دجله رفت و  نقل است كه در بازار مي

دهي، و اين قدر گل را  اي امام، تو مقدار معين نجاست بر جامه رخصت مي« :شست. گفتند مي

نيم  -سلاموال ةعليه الصلو-آري، آن فتوا است و اين تقوا. چنان كه رسول « :گفت». شويي؟ مي

442Fبلال هگرد

443Fرا اجازت نداد كه مدخر كند 4

444Fو يك ساله زنان را قوت 5

445Fنهاد 6

7. 

                                                                                                             
 : پوشش.ستر -1

 .245، ولياءتذكرة الأ -2

 .247، ولياءتذكرة الأ -3

 بلال حبشي صحابي مشهور. -4
 نگه دارد. -ذخيره كند -5
 شود. و آنچه كه روزانه خورده مي خوراكي -6

 .246، ولياءتذكرة الأ -7
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 كفاره دادن ابوحنيفه 
ام  هزار ختم كرده«نقل است كه توانگري را تواضع كرده بود از بهر ايمان او. گفت: 

ا يي كه او ر و گفتند: گاه بودي كه چهل بار، ختم قرآن كردي تا مسئله». كفارت آن را
446Fمشكل بودي، كشف گشتي

1. 

 پرهيزگاري ابوحنيفه 
نقل است كه او را بر كسي مالي بود و در محله آن شخص، شاگردي از آن امام وفات 
كرد. امام به نماز جنازة او رفت. آفتابي عظيم [گرم] بود و در آنجا هيچ سايه نبود الاّ 

 بايست، داد. د كه مال به امام ميديواري، از آنِ آن مر
مرا بر صاحب اين ديوار، مالي «گفت: » در اين سايه، ساعتي  بنشين«مان گفتند: مرد

 -و السلام ةعليه الصلو-است روا نباشد از ديوار او تمتعي، حاصل كردن. كه پيغمبر 

ّ «فرموده است كه:  َرَّ  قَرْضٍ  ُُ  .447F2»اگر منفعت گيرم ربا باشد. »رًِ�ا َ�هُوَ  مَنفَْعَةً  

 فهداود طائي و ابوحني
دردي عظيم از اين معني به وي (داود) فروآمد و قرار از وي برفت و متحير گشت و 

تو را چه بوده «همچنان به درس امام ابوحنيفه رفت. امام او را نه به حال خود ديد. گفت: 
دلم از دنيا، سرد شده است و چيزي در من، پيدا «او، واقعه باز گفت و گفت: » است؟

». آيد يابم و به هيچ فتوا، درنمي دانم و در هيچ كتاب معني آن نمي يگشته، كه راه بدان نم
داود، روي از خلق بگردانيد و در خانه، معتكف شد. ». از خلق اعراض كن«امام گفت: 

                                           
 .244منبع مذكور،  -1
 .243منبع مذكور،  -2
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اين كاري نباشد كه در خانه، «چون مدتي برآمد، امام ابوحنيفه پيش او رفت و گفت: 
مه نشيني و سخن نامعلوم ايشان، بشنوي] و بر متواري شوي. [كار، آن باشد كه در ميان ائ

 ».آن مسايل را به، از ايشان دانيآن صبر كني و هيچ نگويي و 
ميان ائمه، آمد و در ويد. يك سال، به درس ميگ داود دانست كه چنان است كه او مي

من، كار سي  هاين صبر يك سال«كرد. چون يك سال تمام شد، گفت:  نشست بسنده مي مي
 .448F1»د كه كرده شدساله بو

 رسيم كه: هاي مهم و اساسي مي كتهداود طائي و امام ابوحنيفه به ن ه: از قضيتذكر
امام ابوحنيفه، راهنما و معلم معنوي داود طائي بوده است و اينكه گروهي،  -1

يي چون فضيل  دانند با عملكرد عرفاي برجسته طريقت و شريعت را از هم جدا مي
 حافي و داود طائي، مغايرت دارد. عياض، ابراهيم ادهم، بشر

نبرد بين طرفداران عقل و پيروان اشراق، در قرون اولية اسلامي وجود نداشته  -2
است و سرگذشت سالكاني مانند حسن بصري، حبيب عجمي، معروف كرخي، سري 

بخشد و تنها وجه  عدويه و جنيد بغدادي، اين فرضيه را استحكام مي هسقطي، رابع
 ت.به حلقة اتصالي ارادت معنوي عرفاس» عشق«ورود اين ادوار،  همشخص

جنجال وحدت وجود و وحدت شهود و مسايلي از اين قبيل، ماحصل مكاشفات  -3
شدني نيست اگرچه عرفا براي اثبات آنها به  و اشراقاتي است كه با زبان عقل توجيه

در  اند و نقطة اوج برتري عشق بر عقل هاي عقلاني روي آورده استدلالات و برهان
 سنايي، عطار و مولوي و حافظ است.هاي ششم و هفتم به بعد، در آثار  قرن

 /ذكر امام ، شافعي المطلّبي
آن سلطان شريعت، آن برهان حقيقت، آن مفتي اسرار الهي، آن مهدي اطوار نامتناهي، 

449Fعم نبي، وتدابن آن وارث و 

شرح او دادن حاجب نيست، كه  عالم، شافعي المطّلبي 1

                                           
 .264-263، ولياءتذكرة الأ -1
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عالم، از پرتو شرح صدر اوست. فضايل و شمايل و مناقب او بسيار است.  هنور جمل
نبوي است و ميوة شجرة مصطفوي و در  450F2هدوح هوصف او، اين تمام است كه: شعب

فراست و سياست [و كياست]، يگانه بود و در مروت و فتوت اُعجوبه بود. هم كريم 
الائمه من   لم وقت. هم حجهجهان بود و هم جواد زمان. هم افضل عهد بود و هم اع

451Fقريش

موا قريش«و هم مقدم  3 . رياضت و كرامت او، نه چندان است كه اين كتاب، 452F4»قدّ

و در پانزده  453F5»شئتم سلو� ما«گفت:  حمل آن تواند كرد. در سيزده سالگي در حرم مي
454Fداد سالگي فتوا مي

6. 

 شافعي هنظر امام احمد دربار
و سيصد هزار حديث، حفظ داشت، به شاگردي او  احمد بن حنبل كه امام جهان بود

مردي بدين درجه، «آمد و در محضر او، سر برهنه كرد. قومي بر وي اعتراض كردند كه: 
455Fدر پيش بيست و پنج

ما بر ». كند؟ نشيند و صحبت مشايخ و استادان عالي ترك مي يي مي7
ت فهم كرده. ما درخواستيمي بود. كه او حقيقت اخبار و روايات و آنچه خوانده اس

حديث، بيش ندانستيم. اما او چون آفتاب است جهان را و چون عافيتي است خلق را. و 
و ». تعالي، آن در، به سبب او، بگشاد در فقه، بر خلق بسته بود. حق«هم احمد گفت كه: 

دانم كسي را كه منت او بزرگتر است بر اسلام در عهد شافعي، الاّ  نمي«هم احمد گفت: 

                                                                                                             
 روهي از عرفا و صوفيان را گويند.ميخ، پايه استحكام عالم، جمع آن اوتاد است كه گ -1
 درخت بزرگ. -2

 بود.  »الأئمة من قريش«هم دليلي براي اثبات حديث  -3

 بود، يعني قريش را پيش بيندازند. »موا قريشقدّ «هم پيشرو فرمان  -4

 خواهيد از من بپرسيد. هرچه مي -5

 .249، ولياءتذكرة الأ -6

ساله بوده است  11ساله بوده باشد امام احمد  25رسد زيرا اگر امام شافعي  اين موضوع صحيح به نظر نمي -7
 يا آمده است.به دن 164مد در سال هجري و امام اح 150چون امام شافعي در سال 
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امام شافعي، فليسوف است در چهار علم: در لغت و «و هم احمد گفت: ». راشافعي 
و هم امام احمد در معني اين حديث گفت كه: ». اختلاف الناس و علم فقه و علم معاني

فرمود كه: هر صد سال مردي را برانگيزانند، تا دين من، در خلق آموزاند.  صمصطفي «
 .456F1»و آن شافعي است

 سليم راعي و شافعي 
و در ابتدا به هيچ دعوت و عروسي، نرفته و پيوسته گريان و سوزان بودي و هنوز 
طفل بود كه خلعت هزار ساله در بر او افگندند. پس به سليم راعي افتاد و در صحبت او 

من «گويد كه:  /بسي، ببود، تا در تصرف بر همه، سابق شد. چنان كه عبداالله انصاري
نگرم، او را  را دوست دارم، از آن كه در هر مقامي كه مي مذهب [او] ندارم. امام شافعي

 .457F2»بينم در پيش، مي

 سالگي 6هوش شافعي در 
هاشم و  يي بود از  بني رفت. و مادرش زاهده شافعي شش ساله بود. به دبيرستان مي

داني بدو سپردند. بعد از آن،  مردم، امانت بدو سپرندي. روزي دو كس، بيامدند و جامه
دان، خواست. باز وي داد. بعد از يك چندي، رفيق ديگر بيامد  ن دو بيامد و جامهيكي از آ

نه قرار داده بوديم كه تا هر دو «گفت: ». به يار تو دادم«دان كرد. گفت:  و طلب جامه
مادر شافعي ملول گشت. ». اكنون چرا دادي؟«گفت: ». بلي«گفت: ». حاضر نباشيم، ندهي؟
هيچ باك نيست، «حال، باز گفت. شافعي گفت: ». چرا است؟ملامت «شافعي آمد و گفت: 

دان تو  جامه«شافعي گفت: ». منم«مدعي گفت: ». مدعي كجاست تا جواب گويم؟

                                           
 .250-249، ولياءتذكرة الأ -1
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آن مرد را عجب آمد و وكيل قاضي ». دان بستان برجاست. برو و يار خود را بياور و جامه
458Fمتحير شد. از سخن او، و برفتند -كه آورده بود-

1. 

 د شافعيمالك، استا
بعد از آن، به شاگردي مالك، افتاد و مالك را هفتاد و اند سال بود. بر در سراي مالك  

باز گرد و بو كه: بهتر «بنشست و هر فتوا كه بيرون آمدي، بديدي و مستفتي را گفتي: 
459Fنازيدي چون بديدي، حق به دست شافعي بودي. و مالك بدو مي». احتياط كن

2. 

 پرهيزگاري شافعي
ست كه وقتي كسي مالي فرستاد به مجاوران مكه صرف كنند و امام شافعي نقل ا

460Fخداوند«حاضر بود و بعضي از آن مال به نزديك او بردند. گفت: 

[مال] چه گفته  3
شافعي ». او وصيت كرده است كه اين مال به درويشان متقي دهيد«گفتند كه: ». است؟
461Fو نگرفت ».مرا اين، نشايد گرفت كه من متقي نيستم«گفت: 

4. 

 پندهايي از شافعي
اگر عالمي را بيني كه به رخص و تأويلات مشغول گردد، بدان كه از او هيچ «و گفت: 

و گفت: ». ام كه مرا يك حرف، از آداب، تعليم كرده است كسي همن  بند«و گفت: ». نيابد
462Fهر كه علم در جهال«

ايسته آموزد، حق علم ضايع كرده باشد و هر كه علم از كسي كه ش 5
يي نان به من فروشند،  اگر دنيا را به گرده«و گفت: ». باشد باز دارد، ظلم كرده است

                                           
 .251-250منبع مذكور،  -1
 .251منبع مذكور،  -2
 صاحب مال. -3

 .252، ولياءتذكرة الأ -4

 اهل به معني نادان حرف نشنو است.جهال جمع جاهل و ج -5
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آن بود كه از هر كه را همت چيزي باشد كه در شكم رود، قيمت او «و گفت: ». نخرم
 ».شكم او بيرون آيد

چندان غبطت بر، بر زندگان، كه بر مردگان «يكي، روزي از وي پندي خواست. گفت: 
يعني نگويي هرگز: دريغا كه من نيز چندان سيم جمع نكردم، كه او كرد و ». يبر مي

بگذاشت به حسرت. بلكه غبطت بدان بري كه: چندان طاعت كه او كرد، باري من، 
كه اين زنده نيز، كردمي. ديگر: هيچ كس بر مرده، حسد نبرد [و بر] زنده نيز بايد كه نبرد، 

 زود خواهد مرد.
وفات كرده بود  واب ديدم پيش از چند روز از مرگ شافعي، كه آدمدر خ :و ربيع گفت

كسي « :او بيرون آورند. چون بيدار شدم، از معبري پرسيدم. گفت هخواستند كه جناز و خلق، مي
 :ترين زمانه، باشد وفات كند كه علم، خاصيت آدمي است كه كه عالم

َّلَعَمَ ﴿  ٱ ءَادَمَ  
َ
ٓ سۡ ۡ� هَّا ءَ مَا   .]31: ة[البقر ﴾َُ

 .»و (خداوند) همه اسامي را به آدم آموخت«

 آن نزديكي امام شافعي وفات كرد. در

  /ذكر امام احمد حنبل
آن مكان «، آن جهان درايت و عمل، »آن امام دين و سنت، آن مقتداي مذهب و ملت«

، آن صاحب تبع زمانه، آن سني آخر و اول، امام به حق احمد  بن »بدل كفايت بي
خ سنت و جماعت بود و امام دين و دولت. هيچ كس را در علم احاديث، آن شي /حنبل

حق نيست كه او را، در ورع و تقوا و رياضت و كرامت، شأني عظيم داشت و صاحب 
463Fفراست بود و مستجاب الدعوه

اند از غايت زهد و  ، و جملة فرق، او را مبارك داشته1
س و مبراست. تا حدي كه پسرش يك انصاف. و از آنچه مشبهه بر او نسبت كردند، مقد

                                           
 شود. كسي كه دعايش پذيرفته مي -1
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آدم بيديه، و در اين معني گفتن، دست از آستين  هگفت: خمرّ طين روز اين حديث مي
 .464F1»چون سخن يداالله گويي، به دست اشارت مكن«بيرون كرده بود. احمد گفت: 

 
 

 ارمشفاي بي
465Fنقل است كه جواني، مادري بيمار داشت زمن شده ...

اگر  اي فرزند!«روزي گفت:  2
خواهي، پيش امام احمد رو و بگو، تا دعا كند از براي من. مگر  خشنودي من، مي

ي امام،  هجوان، به در خان». تعالي مرا صحت دهد. كه مرا دل، از اين بيماري، بگرفت حق
بيماري دارم و «و حال، باز گفت كه: » محتاجي«گفت: » كي است؟«شد و آواز داد. گفتند: 

شناسد؟ پس امام  يعني: چرا مرا خود، مي. امام، كراهيت داشت »دطلب از تو دعايي مي
برخاست و غسل كرد و به نماز مشغول شد. خادم شيخ گفت: اي جوان تو باز گرد كه 
امام به كار تو مشغول است. جوان بازگشت. چون به در خانه رسيد مادرش برخاست و 

 .466F3»تعالي در بگشاد و صحت كلي يافت به فرمان حق

 مام احمدورع ا
اين زمين را « :نقل است كه احمد در بغداد نشستي. اما هرگز نان بغداد نخوردي. گفتي

زر به موصل، فرستادي تا از آنجا آرد » وقف كرده است بر غاريان اميرالمؤمنين عمر
احمد يك سال در اصفهان قاضي بود و  بن  آوردندي و از آن نان خوردي. پسرش صالح

467Fصايم الدهر

468Fالليل و قائم 4

بود و در شب، دو ساعت بيش نخفتي. و بر در سراي خود،  1

                                           
 . 256، ولياءتذكرة الأ -1

 گير شده بود. زمين -2

 .258-257، ولياءتذكرة الأ -3

 گيرد. ه روزه ميكسي كه هميش :صايم الدهر -4
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در، ساخته بود و شب و روز آنجا نشستي كه نبايد كه در شب كسي درآيد و او را  يي بي خانه
پختند.  مهمي باشد و در بسته بود. اين چنين قاضيي بود. يك روز براي امام احمد، نان مي

469Fخميرمايه از آن صالح ببستدند

». اين را چه بوده است؟« :نان پيش احمد آوردند، گفت . چون2
آخر او يك سال، قضا اصفهان كرده است، حلق « :گفت». خميرمايه، از آن صالح است« :گفتند

بنهيد، چون سايلي بيايد، بگوييد كه « گفت: » پس، اين نان را چه كنيم؟« :گفتند». ما را نشايد
چهل روز، در خانه ». خواهي بستان آن احمد. اگر مي و آرد، از» خمير [مايه] از آن صالح است

چه «بماند كه سايلي نيامد كه بستاند. آن نان بوي گرفت و به دجله انداختند. احمد گفت: 
احمد هرگز بعد از آن، ماهي نخورد. و در تقوا تا » گفتند: به دجله انداختند» كردند بدان نان؟

 .470F3»داني نقره بود، نشايد نشستي كي را سرمهبه حدي بود كه گفت: در جمعي كه از همه ي

 پيراهن و شلوار احمد
نقل است كه يك بار به مكه رفته بود پيش سفيان عيينه، تا سماع اخبار كند. يك روز 

471Fنرفت. كس فرستاد تا بداند كه: چرا نيامده است؟ چون نگه كردند جامه به گازر

داده بود  4
من چندين دينار بدهم تا در وجه «] رسول گفت: و برهنه نشسته [و نتوانست بيرون آمدن

باز نگردم، تا «گفت: ». نه«گفت: ». خود، عاريت دهم هجام«گفت: » نه«گفت: ». خود نهي
كتاب «گفت: ». نويسم، از مزد آن، كرباس خر براي من كتابي مي«گفت: ». تدبير اين فكني

472Fم و پنج گز ايزارنه، آستر بستان ده گز، تا پنج گز پيراهن كن«گفت: ». بخرم

 .473F6»پاي 5

                                                                                                             
 راي نماز مستحب تهجد بيدار است.ها ب كسي كه شب :قائم الليل -1

 ببستدند يعني بگرفتند. -2

 .259-258، ولياءتذكرة الأ -3

 : رختشوي.گازر -4
 شلوار. -لنگ-فوطه  :ايزار -5

 .259، ولياءالأ تذكرة -6



 پژوهشي درباره امامان اهل سنّت  230

 

 عبداالله مبارك و امام احمد
نقل است كه مدتي احمد را آرزوي ديدن عبداالله مبارك بود، تا عبداالله آنجا آمد. پسر 

اي [پدر] عبداالله مبارك بر در خانه است كه به ديدن تو آمده است؟ امام «احمد گفت: 
هاست تا در آرزوي او  ه سالدر اين چه حكمت است؟ ك«احمد، راه نداد. پسرش گفت: 

احمد گفت: » دهي؟ تو آمده است، راه نمي هسوختي، اكنون كه دولتي چنين، بر در خان مي
لطف او شوم. بعد از  هترسم كه اگر او را بينم خو كرد گويي. اما مي چنين است كه تو مي«

ينم كه فراق در و را بگذارم، تا آنجا ا آن طاقت فراق او ندارم. همچنين بر بوي او عمر مي
 ».پي نباشد

يي پرسيدي، اگر معاملتي  و او را كلماتي عالي است در معاملات. و هر كه از وي مسئله
تعالي   از خداي: بودي جواب دادي، و اگر از حقايق بودي حوالت به بشر حافي كردي. و گفت

از من زايل  درخواستم تا دري از خوف بر من بگشايد، تا چنان شدم كه بيم آن بود كه خرد
 .474F1»به كلام من، قرآن :گفت» تر؟ الهي! تقرب به تو، به چه چيز فاضل« :شود. گفتم

 نه هنوز
475Fاز آن زخم كه گفتم -چون وفاتش نزديك آمد 

در آن  - شهدا بود ه، كه در درج2
اي پدر! اين «پسرش گفت: ». نه هنوز«گفت:  كرد و به زبان مي حالت به دست اشارت مي

كن [كه  فت: وقتي با خطر است. چه جاي جواب است؟ به دعا مدد ميگ» چه حال است!
476Fاند عن اليمين و عن الشمال قعيد ] آن حاضران كه بر بالينهاز جمل

يكي ابليس است  - 3

                                           
 . 260، ولياءتذكرة الأ -1

دانست بر او زد و گويند با  هايي بود كه خليفه عباسي به علت اينكه امام قرآن را قديم مي زخم بر اثر تازيانه -2
 ها درگذشت. خم و تاول آن تازيانهز

 اند. در طرف راست و روبرو نشسته -3
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گويد: اي احمد! جان بردي از  ريزد و مي دبار بر سر مياكه در برابر ايستاده است و خاك 
 .477F1»نفس مانده است جاي خطرست نه جاي امن گويم: نه هنوز! تا يك دست من. و من مي

 امام احمد و كارگر
نقل است كه احمد، مزدوري داشت. نماز شام شاگرد را گفت تا: زيادت از مزد چيزي 

بر عقب او ببر، كه «به وي دهد. مزدور نگرفت. چون برفت، امام احمد فرمود كه: 
د طمع آن نديده باشد. اين آن وقت در باطن خو«گفت: » چگونه؟«شاگرد گفت: ». بستاند

 .478F2»ساعت چو بيند، بستاند

 زهد
گفت: زهد سه است: ترك حرام و اين زهد » زهد چيست؟«(به امام احمد) گفتند: 

عوام است. و ترك افزوني از حلال، و اين زهد خواص است. و ترك آنچه تو را از حق 
 .479F3»مشغول كند، و اين زهد عارفان است

480Fالدين سهروردي شيخ شهاب

4 

                                           
 .260، ولياءتذكرة الأ -1

 .260 ،ولياءتذكرة الأ -2

 .260منبع مذكور،  -3
شيخ الاسلام ابوحفص عمربن محمدبن عبداالله بن محمدبن عبداله بن عمويه بكري، ملقب به سهروردي شافعي،  -4

طبقات ، به چهارده واسطه و به روايت سبكي در عيانوفيات الأ) نسب وي به نوشته ابن خلكان در 539-632(

و شيخ  )ه 561رسد. در تصوف به شيخ عبدالقادر گيلاني، (متوفي  يق ميبه پانزده واسطه به ابوبكر صد ةالشافعي

عوارف الدين ابوحفص، صاحب  ارادت داشته است. ناگفته نماند كه شيخ شهاب )ه 579ابوالسعود بغدادي، (متوفي 

لدين ا  ست كه به دستور صلاح بن حبش سهروردي الدين يحيي و استاد سعدي شيرازي غير از شيخ شهاب معارفـال

 باشد. د و پيشرو حكماي اشراقي ميايوبي كشته ش
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شيخ الاسلام ابوحفص عمر سهروردي كه از عرفاي بزرگ قرن ششم و هفتم هجري 

ترين آثار عرفاني و صوفيانه  خود كه يكي از مهم 481F1»معارفـعوارف ال«است در كتاب 

است و در قرن هفتم ابومنصور عبدالمؤمن اصفهاني آن را به فارسي ترجمه كرده است 
 گويد: ين ميو امام احمد حنبل چن امام شافعي هدربار
 
 
 

 امام احمد و بوايوب حمال 
مقداري آرد خريد. بوايوب حمال، آن را برداشت و با او به  /اند كه امام احمد آورده

پختند به هنگام گرفتن دستمزد  خانه برد، امام اجرتش را به او داد، اتفاقاً در خانه، نان مي
د. امام احمد به فراست دريافت، به ابوايوب نان را ديد، و در دل مايل شد كه از آن بخور

پسرش گفت: دو نان به او بده، بوايوب نگرفت. و از خانه بيرون رفت، امام احمد به پسر 
 رسيد، بوايوب نان را از او گرفت.گفت: آن دو نان را به او برسان، پسر جوان به او 

علت چه بود؟  صالح پسر امام احمد از رد و قبول نان تعجب كرد، و از پدر پرسيد كه:
پاسخ داد كه بوايوب واقف و آگاه به مكر نفس و آفات اوست؛ اول بار، رد  /امام احمد

از دسترسي به آن نااميد شده كرد زيرا نفس اشتها كرده بود بار دوم پذيرفت چون نفس 
 بود.

 شافعي و تتابع 
 شمارد: ر آن فرايض وضو را هفت ميشيخ سهرورد، در بيان آداب وضو و اسرا

                                           
الدين سهروردي، ترجمه ابومنصور عبدالمؤمن اصفهاني، به اهتمام قاسم  ، تأليف شيخ شهابمعارفـعوارف ال -1

 ي، شركت انتشارات علمي و فرهنگي.انصار
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اول، نيت. دوم، شستن صورت. سوم، شستن دست تا مرفق. چهارم، مسح سر. پنجم، 
شستن پاها با هر دو كعب. ششم، ترتيب نگاه داشتن است. و فرض هفتم در مذهب 

 ن است كه عضوها را پياپي بشويند.تتابع است و تتابع آ شافعي

482Fمحمد بن علي راوندي

1 

مندان و نويسندگان و خطّاطان قرن ششم محمد بن علي  بن سليمان راوندي از دانش
483Fراحه الصدور و آيه السرور«هجري در كتاب 

كه يكي از آثار ارزشمند زبان فارسي است  2
 گويد: مالك و احمد حنبل چنين مي ابوحنيفه، شافعي، ،امامان مجتهد هدربار

 آرزوي شفاعت كردن ابوحنيفه و ستايش ائمه اجتهاد
شوند و ابوحنيفه، شفيع واقع  ستايش مي خدارسول  هدر دو بيت عربي، صحاب

 گردد:  اي به شافعي نيز اشاره مي شود و با ظرافت ماهرانه مي
 مصطفیـدينی لأصحاب النّبی ال

 

 إنی كفرت بربّی إن لو أفتری 
 

 يا ربّ إن غلبت ذنوبی، طاعتی
 

484Fمحشرـفأبوحنيفة، شافعی، فی ال 

3 
 

شمار، در آناء الليل و اطراف النهار از ما بر  بيو ثنا و آفرين بسيار و درود و تحيت «
روان ائمة دين و مجتهدان شريعت، امام اعظم بوحنيفة كوفي و امام معظم شافعي مطلّبي 

                                           
خطاّطان قرن ششم هجري است  بن سليمان راوندي از دانشمندان و مؤلفان و الدين ابوبكر محمدبن علي  نجم -1

راحة اند. راوندي كتاب مشهور  كه خاندانش به انواع هنر از تذهيب و ادب عربي و پارسي معروف بوده

نوشت و به غياث الدين كيخسرو بن قلج ارسلان از سلاطين روم تقديم كرد  603تا  599را از سال  الصدور

 ه است.تفاق افتادا 555و  550ولادت نامبرده ميانه سال 

 599 هبن سليمان الراوندي در سن السرور در تاريخ آل سلجوق، تأليف محمدبن علي هو آي راحة الصدور -2

ي اكبر علمي، تهران، هجري، به سعي و اهتمام محمد اقبال به انضمام حواشي و فهارس، ناشر كتابفروشي عل
 .1333مرداد 

ام. پروردگارا! گناهانم  روغ بگويم به پروردگارم كافر شدهبرگزيده است و اگر د صدين من براي ياران پيامبر -3
 اند پس ابوحنيفه در روز حشر شافع من است. بر طاعتم غلبه يافته
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485Fو ابويوسف قاضي و محمدحسن شيباني و سفيان ثوري و مالك و زفر و احمد حنبل

و  1
486Fين بادو عن والديهم أجمع علماي و علماي تفسير و مشايخ اصحاب حديث

كه هم،  2
سالكان راه  خدا و مجتهدان شريعت مصطفي بودند و سخت بدبخت كسي بود كه زبان 

داست و دين جمله، اند، راه همه بخ طعن در يكي از ايشان دراز كند، از آنك همه برحق
 شرع مصطفي است.

487Fتعصب بيش ازين نبايد كي

دارد گويد:  كوفي هآنكس كه مذهب امام اعظم ابوحنيف 3
 تر و بخدا نزديكترست، و آنك مذهب امام معظم شافعي مطلّبي ابوحنيفه روشن راه

 .488F4»ترست تر و ايمن دارد اعتقاد  بندد كه راه شافعي سهل

 سخن شافعي دربارة ابوحنيفه

ل سالكهّم « و هزار جان گرامي فداي شافعي مطلّبي باد كه انصاف دارد و گفت:«
كرا خاطر بوحنيفه رسد كه مسايلي كه او بگشود نتايج  و خود .489F5»الفقه ي ةفينف بأعيال 

490Fوحي بود، و چنانكه عمر، سراج اهل جنت بود

بوحنيفه، سراج امت بود، در آن وقت، كه  6

در مغرب خاك، افول كردند چراغي از مشكوه كوفه، » صحابی كالنجومأ«ستارگان 

                                           
 مذكور در صفحات پيشين آمده است. شرح حال هر يك از امامان -1

 ده است.يز چنين عمل شكتاب باذ، بوده است كه نقطه آن حذف گرديد. و در بقيه كلمات ن رسم الخط -2

 كه. :كي -3

 .13-12راوندي،  راحة الصدور -4

 اند. مردم در فقه عيال ابوحنيفه همه -5

، تاريخ الخلفاء للسيوطی(. »جا للنةأر رمساج  االله عمر قال رسو روی عن ابن« :اشاره است به حديث -6

 ).116طبع كلكته، ص 
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تی أسراج «شد. كه  برافروخت كه به نور او، عراق و خراسان و روم و تركستان، روشن مّ

 ها در اين معنيست: است و اين بيتدين من اينست و مذهب من چنين  491F1»ابوحنيفه

 ابياتي در ستايش ابوحنيفه 

 يا ربّ تعلم أنّ زادی حبّهم
 

ا الثقلان  492Fهافاعلموا أيهّ

2 
 

 مذهبیهذی عقيدة والدیّ و
 

تی رغماً لانف الشانیو  493Fطويّ

3 
 

 مذهبیصحاب النبیّ ودينی لأ
 

494Fواالله يعلم مذهب النعمان 

4 
 

 فسفينة الإسلام بعد وقوعها
 

495Fورطة الشبهات والطغيان في 

5 
 

 وقفت علی الجودّی، رأی إمامنا
 

496Fحتی إستوت فنجت من الطوفان 

6 
 

 الناس كلّهم عيال إمامنا
 

497Fالإتقان فيالفقه والفتوی و في 

7 
 

 مين، فضايلاً ـأعطاه ربّ العال
 

498Fدربت برفعتها علی الإنسان 

8 
 

 يا من يوازنه بمن هو دونه
 

499Fحيزّ الإمكان هل مثله في 

9 
÷ 

هم ة كلّ  فاغفر إلهی للأئمّ
 

دق وو  500Fيقانلإاجميع أهل الصّ

10 
 

                                           
ختفأ انا رتىّمأ نم لجرب  إسمه نعمان  ختفا ري بالسلام أنّ آدعنه عليه الصلوة و« :اشاره است به حديث -1

رّ ال(. »تىّأر وه ةفينحوبا هتینساج   ).36، طبع مصر، ص مختارـالدّ

 داني كه دوستي آنان (اصحاب) توشه من است، پس اي جن و انس بدانيد. پروردگارا مي -2
 : هذه.هذي اين عقيده پدر و مادرم و مذهب و راز من است برخلاف خواري مقامم. -3
 من، مذهب نعمان (ابوحنيفه) است. داند كه مذهب دين من براي ياران نبي است و خدا مي -4
 كشتي اسلام پس از افتادن در ورطه شبهات و سركشي. -5
 راست شد و از طوفان رهايي يافت. بر كوه انديشه امام ما (ابوحنيفه) ايستاد تا -6
 اند. ل (خانواده) ابوحنيفهين عياهمه مردم در فقه و فتوا و يق -7
 رفعت مقامش بر انسان فزوني يافت.هايي را به او (ابوحنيفه) عطا كرد كه با  پروردگار جهانيان فضيلت -8
 .سنجي آيا در جهان ممكنات مانند او وجود دارد؟! اي كسي كه او (ابوحنيفه) را با مادونش مي -9

 را بيامرز.هل صدق و يقين خداوند! همه امامان و جميع ا -10
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 أخصص إلهی والدیّ برحمةٍ و
 

يحانمحفوفة بالروح و  501Fالرّ

1
502F

2 
 

 :آورد انگيز او دو بيت مي راوندي ضمن توجيهي زيبا از فقاهت ابوحنيفه و اجتهاد شگفت
 اسلام، اگر فتوي نعمان نيستينيستي 

 

 اي انگشتري، ملك سليمان نيستي گرنه 
 

 كيستي مفتي اگر نُعمان نبودي رهنماي
 

503Fگردي، ملك سليمان نيستي چين چون خوشه 

3 
 

بخشد و سادگي بيان و  هايش مي فصاحت و بلاغت راوندي صورت زيبايي به نوشته
ا به رنگ و شكربار، شكوه ابوحنيفه رشيوايي سخن به هنگام آرايش الفاظ و تشبيهات 

 آرايند. جلايي خاص مي
 
 

 درايت ابوحنيفه 
روزي زني در مسجد امام ابوحنيفه آمد، سيبي در دست، نيمي سرخ و نيمي زرد، «

504Fبويوسف

قاضي را گفت: اين سيب، به بوحنيفه ده، بويوسف، تنديي بكرد گفت: اي زن  4
 زن گفت: اي ابويوسف ... .برو حريفان دوشينه را طلب كن تو غلطي، 

ــليمان را  ــبي سـ ــون نديـــدي شـ  چـ
 

ــان را    ــواي مرغـ ــي نـ ــه دانـ ــو چـ  تـ
 

505Fبويوسف سيب بستد

گويد: اين  و پيش امام اعظم برد، گفت: زني ايستاده است و مي 5
سيب به امام بوحنيفه بده، امام اعظم سيب بستد و بشكافت و باز جا داد، جماعت 

506Fبوحنيفه گفت اين زن استفتاء ،ه تعبيه استحاضران سؤال كردند كه درين سبب چ

6 

                                           
 آسايش و روزي معنوي مخصوص گردان.خداوندا! پدر و مادرم را به رحمت آميخته با  -1

 .15-14، راحة الصدور -2

 .14منبع مذكور،  -3
 شاگرد برجسته ابوحنيفه بوده است.بويوسف  -4
 : بگرفت.بِستدَ -5

 : فتوا و نظر شرعي از كسي خواستن.استفتاء -6
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باشد وقتي چنين سرخست وقتي زرد نماز، كي كنم؟! من  فرستاده بود كه مرا حيض مي
 .507F1»جواب داد كه چون سپيد شود نماز كن

 تعصب سلاطين و امراي خراسان و ماوراءالنهر نسبت به ابوحنيفه و پيروانش
مانان بود و هر چهار امام در آزادانديشي گرچه ظهور مجتهدان بزرگ نياز جامعة مسل

و توجه به درك حقيقت موضوع و حكم، كمال خلوص را داشتند و همواره از افتراق و 
كردند ولي پادشاهان و فرمانروايان به علت تعصب خاص خود،  دو دستگي دوري مي

و به ويژه در خراسان  ،داشتند اطرافيانشان را به پذيرفتن مذهب دلخواهشان وامي
 روش ادامه داشت چنانكه آمده است:ماوراءالنهر، اين 

508Fأبقی الباقييناضيين منهم وـمـاالله ال رحمو سلاطين آل سلجوق «

. چندان تربيت 2

اند كه اثر محبت ايشان در دل پير و جوان مانده است، و  علماي اصحاب بوحنيفه كرده
509Fسلطان اعظم سنجر برّد االله مضجعه

ر و غزنين چندان تربيت در خراسان و ماوراءالنه 3
510Fصدور جهان

511Fوخواجه امام برهان 4

512Fكرد كه خطاخان 5

كافر چون بر آن ملك مستولي شد  6
 هايشان ملك نتوانست داشتن، هنوز اعقاب ايشان را حاكم و ممكن دارد. و اگر در هم بي

جهان منصبي از مناصب جز اصحاب بوحنيفه كسي داشتي بر زخم شمشير بيرون 
االله   اب امام اعظم مقررّ داشتندي؛ چنانك سلطان محمد ماضي قدسكردندي و بر اصح

513Fروحه العزيز

514Fالملك چون مسجد جامع اصفهان، نظام 7

به سبب تعصب بر اصحاب شافعي  1

                                           
 .17-16، راحة الصدور -1

 زد و ماندگانشان را جاودان سازد.خداوند رفتگانشان را بيامر -2
 قبرش را (از آتش جهنم) سرد كند. خداوند -3
 اند. الدين بخاري حنفي بوده عبدالعزيز بن عمربن عبدالعزيز مازه و صدر جهان كه همه از آل خواجه امام برهان -4
 اند. برهان همه به او منسوب بودهكه آل الدين عبدالعزيز بن مازه بخاري حنفي   امام برهان -5
 هجري بر ماوراءالنهر غلبه يافت. 536مراد از وي گورخان خطائي باشد كه در سال  -6
 خداوند روح عزيزش را مقدس نمايد. -7
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 القضاه صدر صدور جهان ركن  مقررّ داشت سرها بفرمود بريدن و لشكر فرستاد تا قاضي

االله عين الدين والدين   515Fالإسلام بمكانهاقرّ

آن مسجد خطبه كرد، و چون بشارت بدان  در 2

516Fحضرت رسيد كه نماز كردند كلاه برانداخت و نشاط كرد و صلات

و صدقات داد و در  3
جامع همدان همچنان كرد و چون رايت دولت و چتر سلطنت و ركاب ميمون و بارگاه 

517Fهمايون و لشكر منصور و جند

مظفر كيخسرو[ي] بهمدان رسد همان كند و شكرانه  4
آفريدگار و  هشمار واجبست بر سلطان روزگار و شهريار كامگار و ساي بي هار و صدقبسي

ام اعظم بوحنيفه كوفي صاحق قران هر ديار كه ملك تعالي او را اعتقاد درست و مذهب ام
است و بر اهل روم جمله، شكر آنها واجبست كه دين مردان و مذهب   كرامت داده

 .518F5»الدهر سلطان قاهره، دارند عظيم
 ذهبي و استمداد از سلطان كيخسرو:رفع تعصب م هدعاوي راوندي دربار

راوندي در پايان ستايش از ابوحنيفه و حنفيان و از سلطان سلجوقي ابوالفتح كيخسرو  
ن صلح و سازش و مودت خواهد كه ميان حنفيان و شافعيا بن سلطان قلج ارسلان مي

 ايجاد كند:
  آدم غياث رث آل سلجوق، خداوند عالم پادشاه  بنيتوقّع از لطف رباني آنست كه وا«

519Fالسلطان العادل قلج ارسلان خلّد االله دولته الدنيا و الّدين ابوالفتح كيخسرو  بن

احياي آن  6
مراسم بكند و از تعصب كه ميان اصحاب امام ابوحنيفه و اصحاب امام شافعي واقع شود 

520Fدفع كند كي

 .521F1»ي مسلمانان شوم باشدعاقبت تعصب بدشمني انجامد و دشمن 7
                                                                                                             

 ك مشهور وزير ملكشاه سلجوقي است.المل ابونصر احمد پسر نظام -1
 ايد. خداوند چشم دين و اسلام را به مقامش روشن فرم -2

 به معني پاداش و هديه است. ةجمع صلا :صلات -3

 : سرباز، لشكر.جند -4

 . 19-18، راحة الصدور -5

 خداوند دولتش را پايدار كند. -6
 : كه.كي -7
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522Fالدين محمد مولوي جلال

2 

الدين محمد مولوي، آنچنان واله و شيفته   عارف جانباخته و غواص بحر معاني، جلال
انديشد و فكر را در  راه حق و سلوك معرفت است كه قلب روشنش فقط به خداوند مي

ساير  كشد و سخن از استادش شمس تبريز و گرو محبت و شوق او، به  بند مي
دلش را صيقلي  هداران عرفان نيز، نموداري از اين كشش و جذبه الهي است كه آين پرچم

سپرد كه به او مجالي  گونه راه مي گزيند و آن بخشد و مذهب مهر و ذوق را برمي مي
انگيز فقهي و كلامي، قرار گيرد، گرچه خود، متكلم  هاي جدل دهد تا در كش و قوس نمي

هاي درونش  زند، سخنانش بازتابي از شراره ي كه از عشق دم ميو فقيه است. و زمان
پاياني كه   هآور وجد و سكري است كه اتصال نقطة آغاز حيات را به نقط هستند كه پيام

وجود محبوب  هدهد و جاذب زندگي ابدي است با زيبايي خاصي نشان مي هخود مقدم
فضاي ذهني خواننده و شنونده را از  دهد و غير را نمي هانديشيدن دربار هازلي به او اجاز

آفريند كه سالك، محو  كند و آنچنان شور مي ها پاك مي غبار تعلقات و وابستگي
 شود. گردد و با او همصدا مي ن ميهاي آ ارزش

523Fالدين ارموي سراج

3 

                                                                                                             
 . 84، راحة الصدور -1

، )ه 672-604الدين محمد مولوي يا ملاي رومي، عارف جانباخته و شوريده حال قرن هفتم هجري، (  جلال -2
ل زمان و حكمت و الدين ولد و سيد برهان الدين محق ترمذي، علوم متداو جواني در خدمت پدرش بهاء در

 معرفت را آموخت.
-594بكر الارموي از فقها و عالمان و عارفان قرن هفتم هجري است، ( الدين ابوالثناء محمودبن ابي  سراج -3

 محصول فيـال التحصيل في - لطائف الحكمة - ان الحقبي - نوارمطالع الأ :)، آثار فراواني دارد از قبيل682

خر رازي است و ف الدين  اصول ربعين فيمختصر الأالاسلام غزالي، اللباب، كه   ، از حجهشرح الوجيز - صولالأ

 غيره.
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طبقات «بكر الارموي الشافعي، سبكي در كتاب  الدين ابوالثناء محمود بن ابي  سراج

پردازد و احمد افلاكي نيز هنگام ياد كرد وي، نوشته  به معرفي او مي» یالكبر ةالشافعي

الدين كسي است كه بر   و سراج 524F1»در جميع علوم عقلي و نقلي، شافعي ثاني بود«است: 
525Fالدين بلخي امامت كرد  مولانا جلال هجناز

2. 
چهارگانه از  امامان هاين دانشمند، تأليفات فراواني دارد كه ما سخنان نامبرده را دربار

 كنيم: او نقل مي 526F3»ةلطائف الحكم«كتاب 

 
 

 ابوحنيفه 
امام اعظم ابوحنيفه كوفي روزي در مسجد نشسته بود. جماعتي زنديقان، قصد كشتن 

چه پرسم، جواب بگوييد و هر ز شما ميگفت: يك مسئله، ا /او كردند. ابوحنيفه
رفت  ان، و آن كشتي، راست ميخواهيد بكنيد. گفتند: بگوي. گفت: كشتئي ديدم پربار گر

ملاّح، اين، در عقل گنجد؟ گفتند: نه. گفت: چون در عقل نگنجد چگونه در عقل  بي
مدبري حكيم قادر؟ گفتند: راست  روند بي گنجد كه افلاك و كواكب، به يك نظام مي

527Fگويد و در حال مسلمان شدند مي

4. 
همين كتاب به آن  مده كه دراي ديگر آ اين داستان، در ديوان سنايي غزنوي به گونه

 اشاره شده است:

                                           
 ، چهارده.لطائف الحكمة، به نقل از 1/410، مناقب العارفين -1

 ، پانزده. لطائف الحكمةل از ، به نق116رساله فريدون بن احمد سپهسالار،  -2

ت بنياد فرهنگ الدين محمود ارموي، به تصحيح دكتر غلامحسين يوسفي، انتشارا  ، تأليف سراجلطائف الحكمة -3

 .1351-1347ايران، 

 . 51-50، لطائف الحكمة -4
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 درهم آمد كشتئي، شد درزهايش، ناپديـد 
 

 خــود بخــود  بنشســت آنجــا، بــر كــردان رودبــار 
 

 كشتي آنگه پيش آمد، من نشسـتم انـدرو  
 

528Fزين سبب تا خيرم افتاد، اي پسر! معـذور دار  

1 
 

 سخن شافعي در خشم
يكي، زود در خشم «چهار قسمند: در لطائف الحكمه آمده است كه مردم، در خشم 

شود و زود بيرون آيد، و دوم، زود در خشم شود و دير بيرون آيد، سوم، دير در خشم 
شود و دير بيرون رود، چهارم دير در خشم رود و زود بيرون آيد. و قسم اول بهترين 

 گويد: شافعي 529F2»منر بضغلا ع�سر س�ع الرضاـال« اقسام است كه در خبر است كه

530Fاحم وهف بضغي ملف بغضتسرو ٌ ىترسا نمض فلم يرض فهو شيطانم«

3«531F4. 
فهم معني خبر و سخن امام شافعي، دقتي لازم است؛ زيرا خداوند متعال در  هدربار :تذكر

گذارد و  دهد و عقل و تجربه نيز بر آن صحه مي آيات متعددي ما را به صبر و تحمل دستور مي
ن است كه به انسان تكاپو و تحمل و بردباري بياموزند و جامعه هدف انبيا و صلحا و مربيان، اي

گيري كند و در برابر آنچه كه او را  را به استقامت و پايدار وادار كنند ولي مؤمن بايد جهت
گيرد، واكنش انفعالي نشان دهد و  دارد و لذت معنويت و حيات معقول را از او مي هدف باز مي

گيري به موقع در  يت را در خود احساس كند و اين جهتبه محض رفع مانع، شادي و رضا
اي است كه  آيند، ارزش ويژه ها به ميدان مي افتند و ضد ارزش ها به خطر مي زماني كه ارزش
 كند. شرافتمندانه او را تضمين ميايمان و زندگي 

                                           
 .242ديوان سنايي غزنوي،  -1

-2، الدين  احياء علوم. عين روايت متن در شود) گردد (خشنود مي شود و زود آرام مي مؤمن زود خشمگين مي -2

 نيز مذكور است. 185
شنود كردند خشنود نشد هر كس را خشمگين كردند و خشمگين نشد درازگوش است (نادان) و هر كس را خ -3

 شيطان است.

 آمده است. نيز از قول شافعي 185-2، الدين  احياء علوم، در 196، لطائف الحكمة -4
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 سخن شافعي در رنج
شود تعب و مشقت و رنج و محنت حاصل ن ببايد دانست كه هيچ مقصودي بي«

 اً امور اجسام چنانكه شاعر گويد:خصوص
 إذا كانت النفوس كباراً و

 

532Fمرادها الأجسام تعبت في 

١ 
 

 شافعي راست درين معني بيتي چند: و
533Fبقدر الكدّ تكتسب

 معالیـال 2
 

يالیو   من طلب العلی سهر اللّ
  

 تروم العزّ ثمّ تنام ليلاً 
 

 يغوص البحر من طلب اللالی 
 

سيادت و پادشاهي و امارت بايد، بترك تنعم دنيا ببايد گفت. پوست، تا و هر كرا بزرگي و 
رنج دباغات نيابد كمر مهتران را نشايد و زر، تا مراّت بر آتش نگذرد، انگشتري پادشاهان را 
نشايد، اسب، تا رنج رياضت نكشد مركوب پادشاه نگردد. ماه تا رنج سفر نكشد از هلالي به 

تا رنج و تعب و مشقت و محنت نكشد به مهتري و سيادت و بدري نرسد. همچنين آدمي 
 .534F3»امارت نرسد، و چندان كه رنج [بيشتر] بيند گنج بيش [تر] يابد

535Fسيد محمد بخاري

4 

الظنون از عرفا و مشايخ اسلامي   حاج خليفه در كشف هسيد محمد بخاري به گفت
اواخر -دار عصر خود است و آقاي نجيب مايل هروي او را از جملة مشايخ بسيار نامبر

 داند.  مي -سده هفتم و اوايل سده هشتم

ه امامان دربار 536F1»الصادقين كمسالمنهاج الطالبين و«اين عارف بزرگ در كتاب 

 گويد: چهارگانه چنين مي

                                           
 كشند. يدن به) آرزوهايشان رنج ميرگ شوند، اجسام در (رسها بز گاه نفسهر -1
 .17اند. كليله و دمنه،  يز آوردهن» تنقسم«نوشته شده است، به صورت » تكتسب«در بعضي نسخ  -2

 .265، لطائف الحكمة -3

 است. سيد محمد بخاري غير از شيخ محمد بخاري مؤسس طريقه نقشبنديه -4
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 پاسخ شافعي 
معطّلي، مشبهي و سنيّ پيش او رفتند، از  ،اند كه سه نفر روايت كرده /از امام شافعي
پرستم كه هيچ وصف ندارد. و از  پرستي؟ گفت: خداي را مي تو چه مي معطّلي پرسيد كه

پرستم كه او را صفاتي است  پرستي؟ گفت: خداي را مي مشبهي پرسيد كه تو چه مي
 مفهوم و معلوم. 

پرستم كه او را صفاتي است الهي  خدايي را مي :پرستي؟ گفت و از سنيّ پرسيد كه تو چه مي
 ت ناس.ادراك نتوان كرد به حواس و قياس نتوان كرد به صفا نه بشري، صفاتي كه آن را

نّمأ« . و مشبهي را گفت:537F2»نت تعبد العدمأ« شافعي به معطّلي گفت: . 538F3»نت تعبد الص

 .539F4»نت تعبد الصّمدأ«و سنيّ را گفت: 

 اهل مذاهب 
اند و همه، چنان پندارند كه  محقق بداند اهل مذاهب مختلف، اگرچه همه طالب حق«
اند؟ و ايشان را چه غلط افتاده است و در  اند هر يك به چه باز مانده حق هن به طريقايشا

 و سرگردان بازمانده چنانكه گفت: اند پس كدام حجاب محجوب شده
 در كــوي تــو ره نبــود، ره مــا كــرديم

 

 بــــلا، نگــــه مــــا كــــرديم هدر آينــــ 
 

 ما را خوش بد عيش، تبـه مـا كـرديم   
 

ــا   ــه م ــد، گن ــي نَب ــرديم كــس را گنه  ك
 

احوال، خود را گفت و شنود بيهوده  هپس طريق طالب صادق آنست كه در هم
540F...»محافظت كند و بغايت بپرهيزد از آن 

1. 

                                                                                                             
 728-695هاي  الدين محمود بن سعداالله اصفهاني، بين سال  ، تأليف نجمادقينالص كمسالمنهاج الطالبين و -1

، سيد محمد بخاري 1364هجري قمري، به اهتمام نجيب مايل هروي با همكار سيد عارف نوشاهي، تهران، 
 الدين محمود است.  همان نجم

 .»داند : خدا را فاقد صفات ميكني. معطلّي تو عدم را پرستش مي« -2
 .»داند ت خدا را شبيه صفات بشر ميصفا :كني. مشبهي بت را پرستش مي تو« -3
 .»كند ست كه از سنت نبوي پيروي ميكسي ا :كني. سنيّ نياز)، را پرستش مي تو صمد (خداي بي« -4
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 حديث حسن 
عباس، روايت كرده است ابن احمد حنبل: امام احمد حنبل، اين حديث حسن را از 

َّتُخِذاً  كُنتُْ  لوَْ « كه: َذْتُ  خَلِيلاً  
ّ
باَ تخَ

َ
فی «و شيخ بخاري در فصل  541F2»خَلِيلاً  بَْ�رٍ  أ

 گويد:  به آن اشاره كرده است و دربارة تأثير دوستي در حيات و مرگ مي» تهميد العذر
 هاي پيران مشكين نفس سخن

 

 بگريد زپيش و بخندد زپس 
 

رهاند و دل را به  محبت و دوستي آدمي را از زندان تنهايي و قيد و  بندهاي آن مي
گيرد او را  را از انسان مي» خود محور بودن«اي كه  كند به گونه نا ميخدمت و گذشت آش

 نمايد. ام وظايف الهي تشويق ميبه انج
 
 

 تعصب در مذاهب 
مذاهب و  هطالب صادق و رهرو معرفت، از دوستي و مصاحبت با كساني كه دربار

وصاً كند، خص ورزند، دوري مي كنند و تعصب مي هاي ظاهري آنها، مجادله مي صورت
تعالي، تأويل متشابهات قرآن  كساني كه در قضا و قدر، جبر و اختيار، ذات و صفات حق

و عرض و كيفيت استواء و حرف و صوت و عقل و روح و قدم و حدوث و موارد شبيه 
نمايند زيرا خوض كردن در آنها بر هواي نفساني و  به آنها، مخاصمت و مشاجره مي

 كند. خردي دلالت مي معرفتي و بي بي
 تــو ســني كــردم، ندانســتم همــي    

 

542Fتـر گـردد، كمنـد    كز كشـيدن، سـخت   

3 
 

 علامت صدق

                                                                                                             
 . 65منبع مذكور،  -1
 .»گرفتم گرفتم هر آينه ابوبكر را دوست خود مي اگر دوستي مي« -2
 .72-71منبع مذكور،  -3
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منهاج «، حديث حسني را روايت كرده كه در »موطأـال«امام مالك  بن انس در 

  مَا ترَْكُهُ  المَْرءِْ  إسْلاَمِ  مِنْ « به آن اشاره شده است كه: »الطالبين
َ
يعني طالب راه  .»َ�عْنِيه لا

مسايلي بينديشد كه دلش را صفا دهد و نفسش را تربيت كند و  هبايد دربارخداي متعال، 
سازد رها سازد و اگر به جدل و تعصب مشغول  آنچه را كه او را از مسير حق دور مي

 رشدي و گمراهي و شقاوت اوست. بي گردد نشانه
 تهي، زسر بيرون كن  سوداي ميان

 

 وز ناز، بكاه و در نياز، افزون كن 
 

 تو عشقست، چون آنجا برسي استاد
 

543Fاو خود، به زبان حال گويد: چون كن 

1 
 

 
 
 
 

544Fالدوله سمناني علاء

2 

الدوله سمناني از عرفا و صوفيان  احمد بن محمد بن احمد بيابانكي معروف به علاء

ة لاهل الخلوه العرو«مشهور اواخر قرن هفتم و اوايل قرن هشتم هجري در كتاب 

 چهارگانه چنين گفته است: ه اماماندربار 545F3»الجلوهو

                                           
 .74-73منبع مذكور،  -1
) صوفي مشهور وحدت شهودي (در 736-659احمدبن محمدبن احمد بيابانكي، معروف به علاءالدوله سمناني، ( -2

الدين ابوحفص (عمر سهروردي) پوشيد و دست   برابر وحدت وجودي ابن عربي) است، خرقه تصوف را از شهاب

، موارد الشوارد، آداب الخلوة، مكاشفات :) داد. از آثار اوست717-639ارادت را به نورالدين عبدالرحمن اسفرايني، (

 .حدائق الحقائقو  شقائق الحدائق، نجم القرآن

، تصنيف احمدبن محمدبن احمد بيابانكي معروف به علاءالدوله سمناني، (متوفي العروة لاهل الخلوة و الجلوة -3

. اصل متن كتاب به زبان 1362لي، چاپ اول، )، به تصحيح و توضيح نجيب مايل هروي، انتشارات مو736
 عربي بوده كه شايد خود علاءالدوله يا به فاصله كمي ديگري آن را به فارسي قرن هشتم ترجمه كرده است. 
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 كوفي هامام ابوحنيف
علاءالدوله در باب اول العروه ضمن توضيحي كه درباره فرق ميان علم و ادراك 

اما آنكه «گويد:  كند و مي دهد و به عجز و ناتواني انسان در شناخت خداوند اشاره مي مي

حقّ  كشكرنا ماو كحقّ عبادت كما عبدنا كسبحان« گفت: /امام اعظم ابوحنيفه كوفي
همين معني دارد شناختن  بنده، حق را. حق  .»كحقّ معرفت كول�ن عرفنا كشكر

ها و عطاهاي [او را، سبحانه،]  معرفت، آن است كه بشناسد بزرگي آن حضرت و نعمت
دگي و اداي شكر او، نتواند بندگي او بيرون نتواند آمدن، و حق  بن  هدر حدي كه از عهد

 كردن.
 دوست خواهي، همچو خاك، افكنده باشگر تو، وصل 

 

546Fزآنكه در درگاه او، ز عاجزان را، راه نيست

1 
 

 امام مالك 
اند،  مفسران و متكلمان اسلامي، در تفسير متشابهات قرآن، با احتياط سخن گفته

چه معني دارد؟ فرمود لفظ  547F2»إستوی«سؤال شد كه  /بن انس  چنانكه از مالك

ولي چگونگي آن معلوم نيست و سؤال از آن، بدعت است. در قرآن آمده است » إستوی«

 تعالي فرموده است: حق گويم كه و من آن مي

ٰ َّسَ�ٰ ٱ رَبِّ  نَ َ�ٰ سُبۡ ﴿  ٱوَ  تِ َ�
َ
َّما شِ عَرۡ لۡ ٱ ربَِّ  ضِ �ۡ�   .548F3]82[الزخرف:  ﴾٨ يصَِفُونَ  

صف ها و زمين و پروردگار عرش از آنچه او را و پاك و منزه است پروردگار آسمان«
 .»كنند مي

                                           
 . 84-83منبع مذكور،  -1

 .»است عرش محيطخداي مهربان بر « .]5[طه:  ﴾٥ تَوَىٰ سۡ ٱ شِ عَرۡ لۡ ٱ َ�َ  نُ َ�ٰ َّرحۡ ٱ﴿: اشاره است به آيه -2

 . 116، الجلوةالعروة لاهل الخلوة و -3
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خداوند بر آن، » استواء« هو نحو» عرش«امام مالك با احتياط كامل از شرح و بسط 
 خودداري كرده است.

 چهار امام 
كرام او  هالسلام، و صحابه بر متابعت مصطفي عليه التحيه واما اين چهار امام را ديدم ك

 ... .روند و هر حجتي كه داشتند، همه موافق ديدم، به نقل و عقل  مي

 ،»نا مؤمنٌ حقاً أ« :گفته است /اما تابعان را متعصب يافتم از براي آنكه امام ابوحنيفه
 :گويد مي /يعني من هيچ شكي ندارم در ايمان خود، در اين وقت و حال و امام شافعي

 .549F1»دانم در وقت انتقال روح، از بدن و مال من مؤمنم در اين حال، ولي نمي«
وحنيفه مقيد به حال است يعني ايمان امام به خداوند نبايد ناگفته نماند كه سخن اب

ولي هيچ » در اين حال مؤمنم«گويد  آميخته با شك و ترديد باشد چنانكه شافعي نيز مي
داند. و مؤمن مخلص و داناي صادق آنست كه هميشه از  كس سرنوشت خويش را نمي

ِلَبَّ مُ  ياَ« فرموده است: زوال ايمانش بترسد، چنانكه پيامبر قُلوُبِ  
ْ
 عََ  ىْلَبِ  ِبتّْ  ال

 .550F2»وَطَاعَتِكَ  دَينِْكَ 

551Fحمداالله مستوفي

3 

حمداالله مستوفي قزويني، يكي از مورخان و جغرافيدانان مشهور ايران در قرن هشتم 
هاي: تاريخ گزيده، ظفرنامه و نزهه  هجري است كه داراي آثار گرانبهايي است به نام

                                           
 منبع مذكور. -1
 .»م را بر دين و طاعتت استوار دارها، قلب اي برگرداننده قلب« -2
. ق). وي از نژاد عرب بود و سلسله نسب خود را به ه 750دان معروف، (وفات  حمداالله مستوفي مورخ و جغرافي -3

 :اد خاندان او ساليان دراز در قزوين سكونت داشتند از آثار او عبارتست ازرسانيد، ولي افر حربن يزيد رياحي مي

 . آرامگاه وي در قزوين است.نزهة القلوب  تاريخ گزيده، ظفرنامه به شيوه شاهنامه و
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552Fالقلوب

قلوب به مولد و مدفن و ساير موارد امامان چهارگانه، در نزهه ال . اكنون در زمينة1
 پردازيم: سير و تفرّج مي

 مولد شافعي (غزهّ)
بر ظاهر دشمن كوه «گويد:  در توصيفي از شهر دمشق، گوشوارة طلايي شامات مي

ايست كه گويند  قاسيون است بر آن شهر مشرف و بر آن كوه، مقابر انبياء از جمله، مغاره
553Fبيل و هابيل هم از آنجا كشته است و اثر خونش هنوز آنجا پيدا است. و مغاره الجوعقا

2 
قالون، بر چهار فرسنگي دمشق  هاند و قصب نيز گويند، چهل پيغمبر در او از گرسنگي مرده

است و از دمشق تا مصر مسافت برين موجبست از دمشق تا طبريه بيست و دو فرسنگ 
  فلسطين بيست فرسنگ و از او تا غزهّ، يازده فرسنگ، قبر هاشم هباشد و از او رمله مدين

554Fبن عبدمناف آنجاست و مولد

شافعي، آنجا اتفاق افتاده است و از غزهّ تا مصر، هفتاد و  3
 .555F4»سه فرسنگ بيابان است

 قبر شافعي در قرافه
و در عهد اسلام به «گويد كه:  مصر و اهميت آن، به فصاحت سخن مي همستوفي دربار

مان حكومت عمروعاص بر شرقي نيل، شهر فسطاط مساحت به مساحت چند نصف ز
بغداد، اما كثرت مردم در و زياده از بغداد شد! جهت آنكه در مصرف عمارات، به طبقات 

باشند و عمروعاص در فسطاط، عمارات عاليه كرد از  سازند و بر هر طبقات ساكن مي مي
556Fجمله مسجد جامعي از سنگ رخام

557Fست و مقصورهكرده ا 5

هم از سنگ سعيد برآورده و  1

                                           
 كتاب. ، ناشر دنيايمقالة الثالثةـال ،گاي ليسترانج :، نوشته حمداالله مستوفي، به اهتمام و تصحيحنزهة القلوب -1

 غار گرسنگي. -2
 محل تولد و به دنيا آمدن. -3

 .250، نزهة القلوب -4

 رمر يك قطعه آن را رخامة گويند.م :رخام -5
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558Fتمامت قرآن به مقاري بر آن مقصوره نوشتند و در آن جامع، چهار هزار جاي قنديل

و  2
بن عبدالملك مروان در فسطاط عمارات عاليه فراوان كرد آن را قطايع   روشني بود و وليد

اليمينين در آن ديار، خواندند و در فسطاط نيز جامع معتبر ساخت و عبداالله  بن طاهر ذو

 559F3»مائتينخمس وسبعين و«هاي آنجا زيادتي افزود و در سنه  عمارات عاليه كرد و بر جامع

اكثر عمارات مصر سوخته شد خمارويه  بن احمد بن طولون آن را مرمت فرمود و 
 .560F4»خواندند و قبر شافعي در قرافه است» قرافه«عمارات بسيار بر آن افزود و آن را 

مطالب بالا آمده است، نموداري است از نثري روان و شيوا كه با فصاحت و آنچه در 
 يعي و خدادادي ترسيم گرديده است.ها و منابع طب بلاغت، شهرها و كشورها و رودها و جلگه

561Fالدين شيرازي قطب

5 

الدين محمود بن مسعود بن مصلح شيرازي، دانشمند و عارف قرن هفتم هجري   قطب

 .562F6»التاج ةدرّ «به زبان فارسي و عربي دارد در كتاب  كه تأليفات فراواني

 ستايد: امان چهارگانه را چنين ميام

                                                                                                             
 ستادن امام در مسجد، محراب نماز.جاي اي -خانه كوچك  :مقصوره -1
 .كنند جمع آن قناديل است آويز، مشعل كه از سقف آويزان مي مصباح، چراغ :قنديل -2
 هجري. 275در سال  -3

 . 252-251، نزهة القلوب -4

. ق) از دانشمندان و عارفان قرن ه 710-643الدين محمود بن مسعود بن مصلح شيرازي كازروني، ( قطب -5
الدين ابوخير و زكي ركشاوي و شمس كاتبي   هفتم هجري است كه علم طب را از پدر و عمويش كمال

ت خواجه نصيرالدين طوسي آموخت و اصول شريعت و فراگرفت و علم هيئت و شفاي ابن سينا را در خدم
طريقت و حقيقت را از صدرالدين قونوي تلمذ كرد. او داراي تأليفات فراواني به عرب و فارسي است از 

ة التاج - تاج العلوم - انموذج العلوم - شرح الكشاف - الانتصاف -اختيارات مظفري  :جمله  - التبصرة - درّ

 ، ترجمه تحرير اقليدس و غيره. ة السعديهتحف - التحفة الشاهيّة

ة التاج -6 الدين شيرازي، به اهتمام ماهدخت بانو همايي، شركت انتشارات علمي و فرهنگي،   ، تأليفه قطبدرّ

 . 1369چاپ اول، 
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 بخشش شافعي 
شافعي از صنعا به مكه آمد با او ده هزار دينار بود، چون به مكه رسيد خيمه بزد و آن «

چون نماز  ،داد آمد، مشتي زر، به او مي زر را بر جامه ريخت و هر كس كه پيش او درمي
 ا فشاند و بر وي هيچ نمانده بود.پيشين شد، آن جامه ر

563Fمردي شافعي را ركاب گرفت تا برنشيند، ربيع

ار دينار به وي ده و را گفت چه 1
 عذرش بخواه.

رفت و به او داد، به ربيع در بازاري تازيانه از دست شافعي بيفتاد كودكي آن را برگ
 ندارم، گفت به او ده.ه درهم بيش چه داراي به او ده گفت دوازدگفت هر

564Fسليمان شافعي گفت: من حماد بن ابي

به سبب آنكه روزي بر  ،دارم را دوست مي 2
565Fدرازگوشي نشسته بود و گوزكره

او گسسته بود خواست كه بر خياطي فروآيد تا  هجام 3
بدوزد، خياط گفت: فروميار كه من همچنين بدوزم چون بدوخت، ده دينار زر به وي داد 

 .566F4»كه ديگر ندارمو عذر خواست 

 شجاعت و ايمان شافعي در برابر خليفه بغداد
الرشيد نشسته بود. مگسي بيامد و بر روي هارون  پيش هارون اند كه شافعي آورده«

راند و باز  نشست. هارون آن را براند. ديگر براند و باز آمد و همچنين چند نوبت مي
567Fآمد عاقبت طيره مي

568Fشد و تپانچه 5

و آن مگس را بكشت. آنگاه روي به  بر روي خود زد 6
تعالي در آفريدن اين مگس چه حكمت نهاده  شافعي كرد و گفت: اي امام مسلمانان خداي

                                           
 . ق). ه 270-174بن عبدالجبارين كامل المرادي مصاحب و راوي امام شافعي، ( ابومحمد ربيع بن سليمان -1
 عاظم فقها و استاد ابوحنيفه است.سليمان يكي از ا اسماعيل حمادبن ابيابو -2
 است كه مانند تكمه بر لباس زنند.نوعي گره زيبا  :گره گوزه -3

ة التاج -4  .53-52، درّ

 ي خشمگين گرديد به كار رفته است.با فتح به معني سبكي است و طيره شد به معن :طيره -5
 و سيلي زدن.: لطمه زدن تپانچه، طپانچه -6
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آن است؟ گفت تا عجز متكبران و اصحاب جبروت بديشان نمايد. و اين معني در قر
 مجيد آمده است آنجا كه فرمود:

باَبُ ٱ هُمُ لبُۡ �سَۡ  �ن﴿ َ  َّ  ا ٔٗ شَۡ�  ُّ ۡ ٱوَ  َّطالبُِ ٱ ضَعُفَ  هُۚ مِنۡ  تنَقِذُوهُ سۡ �  .]73[الحج:  ﴾لوُبُ مَطۡ ل
و كسي كه از  توانند آن را از وي بازستانند ضعيف اگر مگسي چيزي را از آنان بربايد نمي«

 .»تكبر و جبروت به او لايق نباشد تر بود، پس كس نبود، و مگسي ضعيف

ود را بشناسد، و از شناخت، حق و چون اين معاني را در ذهن خود مصور دارد، خ

يعني از  .569F1»من عرف نفسه فقد عرف رّ�ه« فرمود: صچنانكه مصطفي ،حاصل شود
چنانكه از پيش رفت. اما آنچه لايق اين موضع است، آن است  ،روي مخالفت نه موافقت

كه چون خود را به نجاست بشناسد، خدا را به طهارت بشناسد، و چون خود را به فقر 
 خدا را به غني بشناسد كه:شناسد، ب

ُ ٱوَ ﴿ ّ لۡ ٱ َّ ُِ نتُمُ  َ�
َ
ٓ لۡ ٱ وَأ   .]38[محمد:  ﴾ءُ فُقَرَا

 .»نياز است و شما نيازمندانيد و خداوند بي«

 بداند، خدا را به علم بداند كه: و چون خود را به جهل

ُ ٱوَ  ﴿ نتُمۡ  لَمُ َ�عۡ  َّ
َ
  ]66عمران:  [آل ﴾لَمُونَ َ�عۡ  َ�  وَأ

 .»دانيد اند در حالي كه شما نميد و خداوند مي«

 بداند، خدا را به قدرت بداند كه:و چون خود را به عاجز 

﴿ َّ َ ٱ نِ َّ  ٰ  .]109: ة[البقر ﴾قدَِيرٞ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ
 .»تعالي بر هر چيز توانا است خداي«

 بن انس و هارون الرشيد   مالك

                                           
 ». هر كه خود را شناخت پروردگار خود را شناخته است«اين حديث در كتب صوفيه نقل شده است يعني  -1
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570Fسعد بن  د، چون ليثانس پانصد دينار فرستا بن  هرون الرشيد از بهر مالك«

بشنيد براي  1
من پانصد دهم و تو هزار!  :مالك هزار دينار فرستاد؛ هرون الرشيد بشنيد و برنجيد؛ گفت

 .571F2»دخل من هر روز هزار دينار است، شرم داشتم كه كمتر از دخل يك روزه، بدو فرستم
يگر به الدين در زمينه خريد و فروش، نكاح، رضاع (شير دادن) و چند مورد د  قطب

572Fآراء و نظريات امامان چهارگانه سخن گفته است هتفصيل دربار

3. 

573Fءالدين نخشبي ضيا

4  
چشتيه است در كتاب  ههاي درخشان سلسل سيد ضياءالدين نخشبي كه يكي از چهره

 گويد: وحنيفه و شافعي چين سخن مياب ،خود از امامان 574F5»كالسلو كسل«

 درايت امام اعظم 
رختي پنهان كرده بود و كسي آن را ببرد، چندان كه جستجو شخصي چند درم را زير د

رفت و قصه را بازگو ننمود. ابوحنيفه به او  /كرد آن را نيافت به خدمت امام اعظم
كار تو بينديشم، امام اعظم نزد طبيب آن شهر رفت و گفت:  هگفت: بازگرد تا امروز دربار

براي فلان مرض، گفت: در اين  آن درخت براي كدام بيماري سودمند است؟ گفت: هريش
از آن، راهنمايي كني؟  هچند روز بيماري، به تو مراجعه كرده است كه تو او را به استفاد

                                           
 يكي از بخشندگان معروف بوده است. )ه 175-94بن سعدبن عبدالرحمن الفهمي، (  ابوالحارث ليث -1

ة التاج -2  . 52، درّ

ة التاج -3  . 303-295-294-290-289، درّ

الدين  ) هجري قمري از مشايخ سلسله چشتيه است كه از محضر شيخ فريد751الدين نخشبي، (متوفي  ضياءسيد  -4
ناگوري به سلك عرفان درآمد و در جواني رهسپار هندوستان شد و در شهر (بداؤن) هند مقيم گرديد، از آثار 

ت النّساء -داستان گلريز  -قصيده ربوبيه  -چهل ناموس  :اوست  . كالسلوك سلو  لذّ

الدين تخشبي عارف قرن هشتم، با مقدمه و تصحيح و تعليق و تحشيه دكتر  ، تأليف ضياءكالسلوك سل -5

 .1369وشي زوار، چاپ اول، زمستان غلامعلي آريا، كتابفر
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آن درخت بخور، امام  هام كه از ريش گفت: آري، چند روز است كه به فلان كس گفته
م، كش اي؟ گفت: خيلي بيمارم و درد و رنج مي اعظم نزد آن بيمار رفت و گفت چگونه

درخت هايي را كه از زير فلان  خواهي اين بيماري از تو دور شود درم گفت: اگر مي
 اي به صاحبش برگردان.  برده

ــد ذكــر زحمــت خــود «  نخشــبي! چن
 

ــان   ــي مرســ ــيچ زحمتــ ــق را هــ  خلــ
 

ــد    ــت نرس ــه زحمت ــواهي ك ــر بخ  گ
 

ــي مرســان      ــس را تــو زحمت ــيچ ك  575F1»ه
 

 شافعي و نيايش 
576Fسنت، نزد ابوالحسن مزيّنبراي اقامت  /زماني امام شافعي

جنبانيد و دعا  آهسته لب مي 2
لب من  :دار، تا بريده نشود. شافعي گفت اي خواجه يك ساعت لب ساكن :كرد، مزيّن گفت مي

 تعالي، ساكن و خاموش گردد. كر حقبريده شود بهتر از آن است كه ذ
 نخشبي! ياد حق، قوي چيزيست«

 

 ذكر، جمله خاموشي است گفت بي 
 

 از ياد حق، برون باشد چههر
 

577Fآن نه ياد است، آن فراموشي است 

3 
 

 احمد افلاكي 

مناقب «الدين احمد الافلاكي العارفي، عارف قرن هشتم هجري در كتاب  شمس

 گويد: ة امامان چهارگانه چنين ميدربار 578F4/العارفين

 ثاني   شافعي و نعمان
                                           

 . 141، كالسلو كسل -1

او را  ي درگذشتابوالحسن مزيّن عارف مشهور، از ياران سهل تُستري (شوشتري) و جنيد بغدادي بود، قشير -2
 داند. هجري مي 328در سال 

 . 109، كالسلو كسل -3

چاپ دوم، الدين احمد الافلاكي العارفي، به كوشش تحسين يازيجي،  ، تأليف شمس2-1، جلد مناقب العارفين -4

 ، ناشر دنياي كتاب.1362
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ثاني و  هرفان، آنان را به ابوحنيفافلاكي به هنگام نقل قول از بزرگان و دانشمندان و عا
كند و در آثار نويسندگان و شاعران، بارها اين تشبيه صورت گرفته  شافعي دوم معرفي مي

كه در  /الدين ازُموي گويد: روايت چنان كردند كه روزي قاضي سراج است چنانكه مي
كت غرّا، جميع علوم عقلي و نقلي شافعي ثاني بود از چند فن معتبر، مسايل مشكل و نُ

استنباط كرده، مستحضر گشت و به شاگردان خود تفهيم كرد كه وقتي كه مرا در مجمع 
خواهم كه فضيلت و چستي خود را به وي   اُمرا و فضُلا با حضرت مولانا اتفاق افتاد، مي

579Fبنمايم، تا معلوم كند كه دانشمندي چيست؟

1 

ين، بحر اـمدرسين، زبده الـملک الهمچنان خدمت  ـمنقول، معقول و الـلمتأخرّ

ين عبدالة وملّ ـصول، مولانا زين الالأالجامع بين الفرو و ، كه /مؤمن التوقاتیـالدّ

كابر علوم و نادر ممالك روم بود و او را نعمان ثاني و عمان معاني خواندندي و در ااستاد 
580Fعمل تقوي و علم فتوا، ابويوسف دوم

وزي تر اوست، ر و اين  بنده هم از شاگردان كم 2
581Fالدين پروانه روايت كرد ...  در مجمع علماي توقات در مدرسة معين

3. 
  مولانا با اين پاسخ، بلند نظري و وسعت انديشه و خدامحوري اسلام را به حسام

ها و تنگ  كند كه دين، مارواء تعصب دهد، و به او گوشزد مي الدين چلبي نشان مي
يا شافعي يا ... باشد، بايد آدمي را از  عبادت چه بر م بناي مذهب حنفي ،ها است نظري

ها پاك سازد تا بتواند انوار الهي  شرك دور كند و به توحيد برساند و قلب او را از آلودگي
 هاي شيطاني را براند. هد و وسوسهرا در خود جاي د

 مذهب نقش بنديان 

                                           
 .410منبع مذكور،  -1
 يفه بوده است.ابويوسف شاگرد برجسته ابوحن -2

 .559، 1، جلد عارفينمناقب ال -3
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سنت و  ايشان (نقش بنديان) اعتقاد اهل هطريق«) گويد: 898-817عبدالرحمان جامي (
و دوام عبوديت  بجماعت است و اطاعت از احكام شريع و اتباع سنن سيدالمرسلين

 .582F1»مزاحمت شعور به وجود غيري بي -سبحانه-كه عبارت است از دوام آگاهي به حق 
شريفه، دوام  هحاصل اين طريق«ق) گفته است:  1240شيخ عبداالله دهلوي (متوفي 

موافق  هصحيح هبا التزام عقيد -سبحانه-لهي حضور و دوام آگهي است به حضرت ذات ا
 .583F2»اهل سنت وجماعت و اتباع سنت نبويه

 گويد: قايد مذهبي نقش بنديان، ميع هاحمد طاهري عراقي دربار
عقايد غلاه، در ميان بعضي صوفيه، راه يافته بود. برخي از درويشان، مقيد به آداب «... 

تقد و پيروان سنت و جماعت را بيمناك شرع و عرف نبودند. و اين، همة مسلمانان مع
 هكرده بود كه مبادا آثار شريعت و سنت از ميان برود. و چنان كه قبلاً اشاره كرديم طريق

يي كه سني خالص است و  العملي بود در برابر اين اوضاع. طريقه نقش بندي، عكس
 هه طريقاساس آن حفظ آداب شريعت است و تقيد به سنت و دوري از بدعت. و گفتيم ك

آداب و رسوم و  هالدين، هم نقش بندي يك جريان اصلاحي در تصوف و دين بود. بهاء
شعائر رايج صوفيه را چون ذكر جلي و خلوت و عزلت و سماع و ... را ملغي كرد و هر 

584Fمسلماني بيرون بود و رنگي از بدعت هچه را از داير

 .585F4»داشت باطل شمرد 3

 الهام از سخن امام شافعي 
 گويد: هام از سخن امام شافعي، ميحمن جامي از مشايخ نقش بنديه، با العبدالر

                                           
 .463ه نقل از نفحات الانس جامي، ، ب433پژوهشي درباره روح و شبح،  -1
قدسيه (كلمات بهاءالدين نقشبند)، تأليف خواجه محمدبن محمد پارساي بخارايي، مقدمه و تصحيح و تعليق  -2

 .51، ص 1354رماه، از احمد طاهري عراقي، ناشر كتابخانه طهوري، آذ
سخن درباره بدعت زياد است و اگر به قرآن مجيد و سيره  ،نظر آقاي احمد طاهري عراقي است اين سخن -3

 بينيم. م آثار بدعت را آشكارا ميو صلحا بنگري صپيامبر
 . 25قدسيه،  -4
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ــي   ــب آل نب ــت، ح ــر هس ــض اگ  رف
 

ــي   ــر ذكــي و غب  رفــض فــرض اســت، ب
 

ــد، زحــب آل عباســت  ــي ب ــض ن  رف
 

 بـــدي آن، ز بغـــض اهـــل وفاســـت    
 

ــد  ــدا بودنـ ــه مقتـ ــان كـ ــض آنـ  بغـ
 

ــد   ــدي، بودنــــ ــابقان ره هــــ 586Fســــ

1 
 

مايي عبدالرحمن جامي به طريقت نقش بندي روي ملاحسين واعظ كاشفي كه با راهن
ها و آثارش، صحابه و خلفا را ستوده  آورد بر مذهب امام ابوحنيفه بود و در اغلب نوشته

الشهداء  ةروض«اي در فقه حنفي نوشته است، اگرچه به علت نوشتن كتاب  و رساله

587Fقاضي نوراالله شوشتري» نامه فتوت«و » كاشفی

 دانند. ميو گروهي او را شيعه  2

بن ابيطالب و فرزندانش، شيعه بودن كسي را   كه تعريف و تمجيد و مدح عليدرحالي
كند، چون علي خليفه مسلمانان و از سابقان اوليه است و جز خوارج كسي  ثابت نمي

رشحات عين «منكر عظمت مقام و معنويت آن حضرت نيست. و هر كس كتاب 

كند كه  شفي را بخواند بدون ترديد حكم ميبن حسين واعظ كا  ، تأليف علي588F3»الحيات

مولاناي كاشفي سني حنفي مذهب است كه در طريقت به خواجه عبيداالله احرار تمسك 
نموده و كتاب مذكور را در مناقب و فضايل و كرامات قصار او، و بزرگان سلسله نقش 

 بنديه، تأليف كرده است.

589Fاالله ولي شاه نعمت

4 

                                           
 .146، هفت اورنگ، سلسلة الذهب -1

كه ابياتي در مدح خاندان كوشد هر كسي را  قاضي نوراالله شوشتري، نويسنده كتاب مجالس المؤمنين كه مي -2
 اند. لقب داده» مشهور تراش شيعه«اي او را   سروده است به عنوان شيعه معرفي كند از اين رو عده ‡پيامبر

، با مقدمه و )ه 939-867بن حسين واعظ كاشفي، ( رشحات عين الحيات، تأليف مولانا فخرالدين علي -3
 .85نيان، جلد اول، ص ي اصغير معيتصحيحات وحواشي و تعليقات دكتر عل

)، 834تا  827-731االله بن عبداالله از عرفاي معروف قرن هشتم و نهم هجري است، (  سيد نورالدين نعمت -4
الدين مكي و حكمت  الدين شيرازي فراگرفت و علم بلاغت را بر شيخ شمس  مقدمات علوم را نزد شيخ ركن

ضدالدين ايجي آموخت و چند سفر به مكه و مدينه كرد خوارزمي و اصول فقه را بر قاضي ع  را بر سيد جلال
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ولي كه از صوفيان مشهور وحدت وجودي قرن هشتم و  االله سيد نورالدين شاه نعمت
تر از خلفاي راشدين  اوايل قرن نهم هجري قمري است ضمن اينكه با احترام هر چه تمام

590Fبرد نام مي

گرايي،  ها فرقه ها و تنگ نظري هاي تعصبات مذهبي و جدل در كش و قوس 1
 د:گوي آنچنان كه در غزلي چنين ميسازد  انديشة خود را آزاد مي

 مذهب جامع 
ــت ــحابه دوسـ ــام  دار صـ ــه تمـ  ام بـ

 

 يــــار ســــني و خصــــم معتزلـــــي    
 

 مـــــذهب جـــــامع از خـــــدا دارم
 

ــي   ــرا ازلــ ــود مــ ــدايت بــ ــن هــ  ايــ
 

 نعمـــــت اللهـــــم و زآل رســـــول
 

ــي ( چــاكر خواجــه  ــي و جل  )1499ام خف
 

گويد كه مجالي به قراردادهاي  در غزلي شيوا، چنان با وجد و شور سخن مي
 جانبه، اثبات كند. با دفاعيات يكدهد تا نمودش را  يبار فكري نم اسارت

 كيمياي خاك 
 ما خاك راه را، به نظر، كيميا كنيم

 

591Fصد درد را، بگوشة چشمي، دوا كنيم 

2 
 

 در حبس صورتيم و چنين شاد و خرميم
 

 بنگر كه در سراچة معني، چها كنيم  
 

 رندان لاابُالي و مستان سرخوشيم
 

 ، كي رها كنيمهشيار را به مجلس خود 
 

 موج محيط و گوهر درياي عزتيم
 

 ما ميل دل، به آب و گل آخر، چرا كنيم 
 

                                                                                                             
و در مكه از دست شيخ عبداالله امام يافعي خرقه پوشيد. سيد در پايان عمر در قريه ماهان كرمان اقامت گزيد و 

االله علاوه بر اشعار عرفاني  گويند شاه نعمت به تربيت و ارشاد پرداخت. سلسله طريقت او را نعمت اللّهيه مي
 رسايلي در شرح رموز تصوف است. ايدار

، چاپ 67اللهي، سال   االله ولي، به سعي دكتر جواد نوربخش، انتشارات خانقاه نعمت  كليات اشعار شاه نعمت -1
 .689-688، صفحه 1499، شماره غزل سوم

 :گويد حافظ در مطلع غزلي مي -2
ــد  ــا كنن ــه نظــر، كيمي  آنانكــه خــاك را، ب

 

 ـ       ه مـا كننـد  آيا بـود، كـه گوشـه چشـمي، ب
 

 .46انجوي شيرازي، چاپ سوم، صفحه ديوان خواجه حافظ شيرازي، به اهتمام سيد ابوالقاسم   
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 در ديده، روي ساقي و بر دست، جام مي
 

 باري بگو، كه گوش به عاقل، چرا كنيم 
 

 ما را نفس، چو از دم عشق است، لاجرم
 

 بيگانه را، به يك نفسي، آشنا كنيم 
 

 ما، خراماز خود برا، و در صف اصحاب 
 

592Fتا سيدانه، روي دلت، با خدا كنيم 

1 
 

 شافعي و حنفي  هآيين
اي دربارة كيش و مذهب خويش، با احترام از شافعي و ابوحنيفه، سخن  در قطعه

 داند.  گويد و وجود خود را آينة انعكاس افكار و علوم شافعي و ابوحنيفه مي مي
 پرسند زمن، چه كيش داري

 

 ارم؟خبران چه كيش د اي بي 
 

 از شافعي و ابوحنيفه
 

 خويش، پيش دارم هآيين 
 

 ايشان همه بر طريق جدند
 

593Fمن مذهب جد خويش دارم 

2 
 

 
 
 

594Fعبدالرحمن جامي

3 

نورالدين عبدالرحمن جامي، شاعر و نويسنده و عارف مشهور قرن نهم هجري كه از 
كاشغري  مشايخ نقش بنديه بوده است، در هرات به خدمت عارف وارسته سعدالدين

                                           
 شماره غزل است. 1194. 548، صفحه االله  كليات اشعار شاه نعمت -1
 ست.شماره قطعه ا 86. 859االله، صفحه   كليات اشعار شاه نعمت -2
)، از شعرا و 898-817الدين محمد حنفي جامي، ( احمدبن شمس الدين  مولانا نورالدين عبدالرحمن نظام -3

نويسندگان مشهور قرن نهم هجري است كه سلسله نسبش به امام محمد شيباني كه يكي از شاگردان امام 
 -ديوان كامل اشعار  :رسد. جامي تأليفات فراواني دارد از قبيل بن ثابت كوفي بوده است مي  ابوحنيفه نعمان

بهارستان به  - نفحات الانس - تجنيس - لوامع - نقد النصوص - اشعة اللمعات - لوايح - ةشواهد النبوّ 

 هفت اورنگ به تقليد خمسه نظامي. -تقليد گلستان سعدي 
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بزرگان  رسيد و دست ارادت به او داد و درمرو به سلك مريدان خواجه عبيداالله احرار از
 طريقت نقش بنديه، درآمد.

 مذهب جامي 
گويند كه وي مقلدّ  دانند و مي نويسان و مورخان، جامي را اهل سنت مي تمامي تذكره

خواست فرزند خواجه جامي در اعتقادنامه خويش كه به در ،امام ابوحنيفه بوده است
 گويد: درباره مذهب خويش چنين مي عبيداالله احرار سروده است،

 در بيان عقايد اسلام
 

 كافي اندر بيان او و تمام 
 

 آن عقايد، كه ضبطش آسان است
 

 وندر آن، خاص و عام يكسان است 
 

 دار هر كه هست اهل سنت و دين
 

595Fباشد او را زحف آن، ناچار 

1 
 

اديان  هها است و هم جويد كه خالي از غبار تعصب رنگي را مي يدر غزلي مذهب ب
 شمارد. هي را بازتاب لطف الهي ميال

 روي زمين، متفّقم در همه دين هبا هم
 

 مشرب عشق تو بشِسُت از دل من، نقش خلاف 
 

 حبت اهل بيت مشافعي و 
 سرايد:  جامي در شرح بيتي منسوب به امام شافعي، چنين مي

 ت، در معنيمادح اهل بي
 

 مدحت خويش كند، يعني 
 

 شناس مؤمنم، موقنم، خداي
 

 وز خدايم بود، اميد و هراس 
 

 ها در اعتقادم، پاك از كجي
 

 نيست از طعن كج نهادم، باك 
 

 دوستدار رسول و آل ويم
 

 دشمن خصم بدخصال ويم 
 

 جوهر من، زكان ايشان است
 

 رخت من از دكان ايشان است 
 

 مان، شدم زاهل البيتهمچو سل
 

596Fگشت روشن، چراغ من، زان زيت 

2 
 

                                           
 . 191ديوان كامل جامي، ويراسته هاشم رضي، انتشارات پيروز، صفحه  -1
 روغن چراغ. روغن، :زيت -2
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 نا مولی لهم و مولی القومأ
 

597Fأخاف اللوم لاكان منهم و 

1 
 

 مست عشقند عاشقان، دايم
 

598Fيخافون لومة اللائم لا 

2 
 

 چون بود عشق عاشقان، درسم
 

 كي زكيد منافقان، ترسم 
 

 اين نه رفض است، محض ايمان است
 

 يمان استرسم معروف اهل ا 
 

 رفض اگر هست حب آل نبي
 

599Fرفض فرض است، بر ذكي 

600Fو غبي 3

4 
 

 وللّشافعي
 لوكان رفضاً حبّ آل محمدٍ 

 

601Fفليشهد الثقلان إنّی رافضی 

5 
 

 شافعي آن كه، سنتّ نبوي
 

 زاجتهاد قويم اوست، قوي 
 

 به زبان فصيح و لفظ متين
 

 گفت در طيّ شعر سحر آيين 
 

 لگر بود رفض، حب آل رسو
 

 يا تولاّ، به خاندان بتول 
 

 گر گوا باش، آدمي و پري
 

602Fكه شدم من، زغير رفض، بري 

6 
 

شديد  هاي است از دوستي و علاق كند جلوه آنچه را كه جامي از امام شافعي نقل مي
، آنچنان كه حاضر است به علت ارتباط صآن انسان وارسته نسبت به آل رسول خدا

 را بپذيرد. با اهل بيت، هر تهمتيقلبي 

603Fگلي چون شافعي و لالة نعماني

1 

                                           
 .»ترسم از ايشانست و از سرزنش نمي من بنده ايشانم و بنده قوم هم« -1

ِ ٱ سَبيِلِ  ِ�  هِدُونَ يَُ�ٰ ﴿ -2 كنند و از سرزنش  در راه خدا جهاد مي«. ]54: ة[المائد ﴾�ِ�ٖ َ�ٓ  مَةَ لوَۡ  َ�َافُونَ  وََ�  َّ
 .»هراسند سرزنشگري نمي

 : با ذكاوت.ذكي -3
 هوش. : نادان، كندذهن، كمغبي -4
پيروان زيدبن علي  :ت پس جن و انس گواهي بدهند كه من رافضي هستم. گوينداگر دوستي آل محمد رفض اس -5

حسين از آن بزرگوار خواستند كه از ابوبكر و عمر بيزاري جويد و او را نپذيرفت و پيروان، وي را رها كردند و آن 
 بن يوسف شهيد شد. اهل سنت آن گروه را رافضي گويند ... . حضرت به دست حجاج 

 .204-203مل جامي، كاديوان  -6
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سخن  صرساي بلندي، آنچنان با شور و حرارت از پيامبر همولانا جامي در قصيد
گويد، كه گويي مرواريدهاي الفاظ و معاني را از درياي بيكران عشق و محبت الهي  مي

ت و گذار سازد و در گش ها جدا مي چيند و با غواصي عاشقانه گوهرها را از صدف برمي
 شود: گر مي ه نعماني را نظارهبويد و لال از گلزار وجود، گل شافعي را مي

 از او شد عقل كُل دانا، زهي امي ناخوانا
 

 كه خوانند ابجد ابراهيم و آدم در دبستانش 
 

 قلم نبسوده انگشتش، ولي بر لوح ختميت
 

 خطي باشد محقق، بهر نسخ جمله اديانش 
 

 رچشمة حكمت، كه شد غرقهبه يثرب كن طلب، س
 

 زموج غيرت، افلاتون يوناني و يونانش 
 

 ابوالقاسم بود هادي، كه باشد بوعلي باري
 

 كه از بهر خلاص خويش، پويي راه طغيانش 
 

 مشو، قيد نجات او، كه مدخلوست قانونش
 

604Fمكش رنج شفاي او، كه معلومست برهانش 

2 
 

 يگذر بر بوستان شرع و دين كن، تا بهر گام
 

 يي بيني چو نعُمانش گلي چون شافعي يا لاله 
 

605Fاالله  بن روزبهان خنجي فضل

3  
االله  بن روزبهان خنجي اصفهاني از علما و دانشمندان قرن نهم هجري در كتاب  فضل

هاي فقهي  ترين مكتب آراء و نظريات پيشروان دو مكتب از وسيع 606F4»كملوـسلوک ال«

حقوق  هق تقسيمات معمول امروز در محدودحنفي و شافعي را در مباحثي كه مطاب
االله روزبهان شافعي  كند، فضل گيرد بيان مي اساسي و اداري و مالي و جزايي جاي مي

غزالي، » الدين  احيای علوم«ماوردي، » ةحكام السلطانيّ أ«هاي،  مذهب بوده و از كتاب

روضه، «) و 799توفيي الدين اردبيلي (م  ) جمالنوار لعمل الابرارالأ» (ةنوار الشافعيّ أ«

                                                                                                             
 بن ثابت كوفي است. بوحنيفه نعمانمقصود ا -1
 ا اسير مكن و به حقيقت دين بنگر.يعني خود را در قيد و بند كتاب نجات و شفاي بوعلي سين -2
چندي از » خواجه مولانا«يا » خواجه ملاّ«)، مشهور به 927-860، 850بن روزبهان خنجي اصفهاني، ( فضل -3

الدين اردستاني درآمده است از   مند شده و به حلقه دلبستگان شيخ جمال محمد سخاوي بهره حلقه درس امام

 مهمانخانه بخارا. -آرا  عالم - ابطال نهج الباطل - كملوـال كسلو :آثار اوست

بن روزبهان خنجي اصفهاني، به تصحيح و مقدمه محمد علي موحد، شركت سهامي  ، فضلكملوـال كسلو -4

 . ش.ه 1362وارزمي، چاپ اول، انتشارات خ
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مند گرديده است، و در نقل  ) بهره676بن شرف نووي (متوفي   امام يحيي» منهاج و حاوي

)، 593بن ابوبكر (متوفي   الدين ابوالحسن علي  برهان» هداية مرغينانی«اقوال حنفيان به 

عنوان و صنوان القضا » (عنوان الافتا«) و 483الدين سرخسي (متوفي  رضي» محيط«

امام » الفتاوی ةخلاص«)، 642) محمد بن محمد بن اسمعيل اشپورقاني (متوفي لافتاا

بن منصور   خان (فخرالدين حسن قاضي» فتاواي«) و 542ظاهر بن احمد بخاري (متوفي 
607F)، استناد جسته است572اي) (متوفي  خان اوزجندي فرغانه قاضي

1. 

 اهميت سلوك الملوك 
شويم كه فقه اسلام  ن كتاب، همين قدر يادآور ميدر مورد اهميت و ارزش حقيقي اي

شود، (نكاح، طلاق، ارث،  در آن زمينه كه به اصطلاح امروز حقوق خصوصي ناميده مي
شمار در هر يك از  هاي بي فراوان يافته و كتاب هوصيت، اموال و معاملات) بسط و توسع

تر به مباحث حقوق تحرير درآمده است ليكن متأسفانه فقها كم هاين ابواب، به رشت
حقوق اساسي و اداري و قوانين  هها در زمين اند و به همين جهت كتاب عمومي پرداخته

مالياتي و قوانين كيفري و احكام مربوط به جنگ و صلح در زبان عربي هم معدود است 

همتا  را كتابي منحصر به فرد و بي» كملوـسلوک ال«توان  و در فارسي به جرأت مي

 ةنصيح، كالسلو سير ،هايي به عناوين اسمي مشابه، مانند ري كتابمعرفي كرد. آ

كامل آن  هها كه نمون و غيره در دست داريم ليكن اين كتاب كملوـتحفه ال، كملوـال

ها عهد  نامه ها و آيين نامه ي كه بر وفق الگوي خدا-الملك است   خواجه نظام» نامه سياست«
هاي فقهي ندارند و بيشتر به  ر زمينهكاري به بحث د -اند ساساني تأليف شده

گيري از روش و تجارب  مانند كه بر م بناي آداب و رسوم با بهره هايي مي اندرزنامه

                                           
 . 28، كملوـال كسلو -1
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خسروان سلف براي تقويت فكر و رهنمايي و توجه دادن پادشاهان عصر، نوشته 
608Fشود مي

1. 

الب آوريم و خوانندگان گرامي را با مط روي مي» كملوـال كسلو«اينك به كتاب 

 كنيم: ذاهب حنفي و شافعي آشنا ميم هآن دربار هارزند

 اجتهاد و مراد از آن 
به اتفاق مذاهب، اجتهاد جايز است و عمل كردن به آن واجب، داود ظاهري، اجتهاد 

اند: اجتهاد، افتعالي است از جهد به نصب جيم، و آن  داند. علماي حنيفه گفته را روا نمي
مفكرّه، يا ضعيف گردانيدن از براي طلب مقصود و  هقو تعب و رنج است در نفس، يا

او را قاضي يمن  صاست كه چون حضرت پيامبر اصل در اجتهاد، قول معاذ بن جبل
اي ترا به دستور خدا و رسول آگاهي نباشد چه  ساخت، از او پرسيد كه اگر در واقعه

 صنم و آن حضرتك يعني اجتهاد به رأي خود مي» اجتهد برأيي«كني؟ معاذ گفت:  مي
609Fآن را پذيرفت. و اين دليلي است بر صحت اجتهاد

2. 
 
 
 

 شرايط اجتهاد در مذهب حنفي 
اند: اجتهاد بذل مجهود   دو نظر دارند؛ بعضي گفته» اجتهاد«علماي حنيفه در تعريف 

گويند: بذل وسع و طاقت است، در طلب حكم  است در طلب مقصود. و بعضي مي
610Fشرعي

» حديث«و » فقه«، 611F1»اصول فقه«است كه: مجتهد بايد به علم آمده » هدايه«. در 3

                                           
 .30-29، كملوـال كسلو -1
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مشغول » قياس«است به » منصوص عليه«اي كه در جايي كه  به گونه ،كاملاً آگاه باشد
اي باشد كه با آن قريحه، عادات مردم را بداند، زيرا بعضي از  نگردد و صاحب قريحه

612Fاحكام هست، كه  بناء آن بر عرف و عادت است

2. 

 بايد چه چيزهايي بداند؟ مجتهد 

مجتهد بايد از احكام شرعيه كتاب و سنت آگاه  :حنفيه آمده است كه» ءصنوان الافتا«در 

ها و مصادر و موارد مربوط را نيك،  اي شناخت اقسام كتاببن باشد و معاني خطابات شرع بر م
الائمة   م شمسبفهمد و وجوه عمل به كتاب و سنت و قياس را به خوبي بشناسد. و شيخ الاسلا

تواند اجتهاد  را حفظ كند و مذاهب منقدان بداند مي» مبسوط«گاه كه هر :سرخسي گفته است
هاي شرعيه و عقليه كه  كند. و بعضي گويند كه شرط مجتهد آن است كه، به انواع حجت

موجب علم است آگاه باشد و اسباب شرايع، از اصول و فروع دين مانند عبادات موقته و غير 
از فرايض و واجبات و سنن «االله است   قته و كفارات و حدود و معاملات و احكامي كه حقمو

ها و معني احكام الفاظ به قدري كه متناول گردد، مانند عام و  ها و عزيمت و نوافل و رخصت
خاص و مؤول  و مشترك و ظاهر و نص و مفسر و محكم و حقيقت و مجاز و صريح و 

613F3»و ... بشناسد كنايت و اقسام دلالت
614F

4. 

 شرايط اجتهاد در مذهب شافعي 

 شرايط اجتهاد چنين آمده است:» ةانوار الشافعي«در 

                                                                                                             
ل صوأ« :هاي استفاده از جزئيات آنست. در تعريف اصول الفقه آمده است ادلّه اجمالي فقه و راه :اصول فقه -1

ة الفقه الإجمالية و  ».زئياتهاطرق إستفادة جالفقه ادلّ

 .101-100منبع مذكور،  -2
 .102-100منبع مذكور،  -3
ت و از مباحث اصلي علم اصول فقه هستند مانند مفهوم و منطوق، اقسام آنها دلالت و اقسام آن، وضع، حقيق -4

 مجاز، كنايه و تعريض و غيره.
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 يات احكام.االله (قرآن) و ادراك آ  ـ علم به كتاب اول

و شرط است كه از كتاب و سنت،  احكام: هدر زمين صاالله  ل علم به سنت رسو -دوم 
و ناسخ و منسوخ را بداند و سنت متواتر و  خاص و عام و مطلق و مقيد و مجمل و مبين

615Fراويان از نظر جرح و تعديل بفهمدآحاد و مرسل و مسند و متصل و منقطع و حال 

1. 
بايد اقوال علماي صحابه و تابعين و غيره را بداند و به اجماع و اختلاف آگاه  -سوم

 باشد. 
هم تشخيص قياس جلي و خفي را بشناسد و قياس صحيح و فاسد را از  -چهارم

 دهد. 
616Fآگاهي و آشنايي به قواعد لغت و زبان عرب -پنجم

2. 

 مفتي كيست؟ 
مفتي دو  ،دهد مفتي به معني كسي است كه در مسايل شرعي فروع دين، فتوا و نظر مي

كه  /دهد مانند امام ابوحنيفه نوع است: مفتي مجتهد كه از اجتهادات خود خبر مي
 ،كند د و مفتي مقلّد كه از كتب معتبره، استنباط حكم ميپادشاه بايد به فتواي او عمل كن

، »منهاج«، »حاوي«در فقه حنفي و » خان قاضي«، »خلاُصه«، »هدايه«هايي مانند  كتاب
 در فقه شافعي.» انوار«و » كبير« ،»روضه«

 شرايط مفتي در مذهب حنفي 
 گويد:» ه حنفيهخلاص«در كتاب 

                                           
 باشند. صطلحات علم اصول الفقه ميهمه موارد ذكر شده م -1
 .103مذكور،  منبع -2
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ىبنيغ أن ي�ون عدلاً ـإنّ ال« سزاوار آن است كه « :يعني .»السّنةماً بالكتاب وـاعلّتى 

آمده است كه مفتي، تا دليل مسأله » قنيه«و در كتاب . »مفتي، عادل و عالم به كتاب و سنت باشد
617Fرا نداند و مأخذ اجتهاد پيش او معلوم نباشد، جايز نيست كه فتوا

 دهد. 1
كه: من در ماتمي بودم و در آنجا كند  بن يوسف، روايت مي  ، از عصام»قنيه«و صاحب 

ابويوسف، زفر، عافيه و شخصي ديگر،  ،حاضر بودند /چهار كس از اصحاب ابوحنيفه
حلال نيست كسي به قول «بن معن نيز آنجا بود آن چهار نفر به اتفاق گفتند:   گويند قاسم

ه مفتي بايد اكثر علماي حنفيه برآنند، ك». گوييم ما فتوا دهد مادام كه نداند از كجا مي
توان به  مجتهد باشد و اگر مجتهد نباشد و به طريق نقل از كتب مصححه روايت كند، مي

618Fفتواي او عمل كرد

2. 

 شرايط مفتي در مذهب شافعي 

 شروط مفتي، چهار امر است:» ةنوار الشافعيأ«دركتاب 

 ه كافر در امور ديني، امين نيست.زيرا ك -اول اسلام

 ر كودك و ديوانه، اعتماد نيست. زيرا كه ب -دوم تكليف

 كه در دين، سخن فاسق معتبر نيست.زيرا  -سوم عدالت

 و اجتهاد و قوة ضبط و حفظ كردن.چهارم تيزهوشي و تيقظّ 
 هاگر مجتهد عادل نباشد، لازم است كه به فتواي خود عمل كند و عالم كه به مرتب

 هاد نرسيده باشد، حكم عامي دارد.اجت

 مرده  تقليد از مجتهد

                                           
 الخط فارسي. فتوا به رعايت رسم :فتوا -1

 . 107-106-105-100، كملوـال كسلو -2
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دارد. امام رافعي  موت مجتهد، او را از اجتهاد و پيروي كردن مردم از او باز نمي
 غزالي است در اين باره گفته است:» وجيز«كه شرح مهمي بر » عزيز«قزويني در كتاب 

الشرايطي وجود ندارد، اگر مردم را از  مردمان امروز متفقند كه چون مجتهد جامع«
 ».نماييم ، آنان را سرگردان مييمتقليد گذشتگان منع كن

» اجتهاد« هكسي كه در مذهب مجتهدي تبحرّ و آگاهي فراواني دارد ولي خود به مرتب
 بايد به قول آن مجتهد فتوا دهد. نرسيده است،

و غير او در اين  گويد: اگر مأخذ مسأله، آن باشد كه ياد كرديم، متبحرّ امام رافعي مي
 حكم، مساويند.

ليد كند. و لازم است كه مجتهدي در فتوا و قضا، از مجتهد ديگري تقجايز نيست كه 
اش نباشد، تجديد اجتهاد كند.  اي روبرو شود كه دلي آن در خاطره گاه با حادثهمجتهد هر

619Fاش خطور كند، حاجت به تجديد اجتهاد نيست و اگر دليل آن به حافظه

1. 

 هاي فقهي انواع منتسبين به يكي از مكتب
كنند،  احمد منسوب مي ود را به مذهب شافعي يا ابوحنيفه يا مالك ياجماعتي كه خ

 چند صنفند:
 عوام، كه تقليد ايشان از شافعي يا ابوحنيفه متفرعّ از تقليد ميت است. -اول

تواند از مجتهد ديگري  جماعتي كه به مرتبة اجتهاد رسيده باشند. و مجتهد نمي -دوم
يا ابوحنيفه به علت استعمال ادلهّ و ترتيب بعضي بر تقليد كند و نسبت ايشان به شافعي 

 ن دو امام است.بعضي در اجتهاد، بر طريق آ
اند ولي بر اصول امام واقفند و  اجتهاد نرسيده هجماعتي كه متوسط باشند و به مرتب -سوم

 .كنند، مقلدّ آن امامند تقليد مياين جماعت، مقلدّان آن امامند. و مردماني هم كه از ايشان 
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اصحاب در اصول،  هابوالفتح هروي از شاگردان امام الحرمين، گفته است: مذهب عام
و اگر مجتهدي بيابد از او تقليد كند، و اگر نيابد  ،آن است كه عامي را هيچ مذهبي نيست

 و از شخص متبحرّي آگاه شد در مذهب، از او تقليد نمايد. 
سزاوار است كه «كند كه:  ل مياز خطيب بغدادي، نق» روضه«در كتاب  /امام نووي

امام يا سلطان، از احوال مفتيان جويا شود و هر كس را كه صلاحيت داشته باشد، به فتوا 
 .620F1»نصب كند و اگر صلاحيت نداشته باشد او را از اين امر باز دارد

 اوصاف و آداب مفتي 
621Fرصينالذهن،   النفس، سليم  مفتي بايد علاوه بر شروط سابقه، با مروت، فقيه

فكر و ال 2
 نيكو تصرف و استنباط باشد.

يا امي و ناطق يا لال باشد و تواند،  بنده يا آزاد، مرد يا زن، كور يا بينا، كاتب  مفتي مي
 سد، با اشاره، موضوع مفهوم گردد.بنوي گاه كه بتواندهر

گفته است: سزاوار كه مفتي مانند راوي باشد و در فتواي او  /شيخ ابوعمر بن صلاح
رابت و عداوت و جلب نفع و دفع ضرر، تأثير نكند، زيرا او در حكم كسي است كه ق

دهد كه به كسي اختصاص ندارد. و به فتواي او مرتبط  چيزي از شرع خبر مي هدربار
 مي و التزامي، به خلاف حكم قاضي.نيست الزا

گفته است: هر گاه مفتي در فتواي خود با شخص معيني دشمني » حاوي«و صاحب 
شهادت  يش گيرد و با او معانده كند، فتواي او در شأن آنكس مردود است، همچنان كهپ

 او در حق دشمن مردود است.

 مفتي و قبول هديه 

                                           
 .112منبع مذكور،  -1
 محكم. -: استوار رصين -2
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گفته است كه: جايز است كه مفتي از مردمان هديه قبول كند، به  /ابومظفر سمعاني
ند كه او را خلاف قاضي و بر امام واجب است كه جهت مفتي، مقداري را در نظر بگير

622Fنياز دارد از كاسبي كردن بي

1. 

 تقليد 
 مؤمن عامي بايد در احكام شرعيه، از مجتهد عالمي، تقليد كند. 

گفته است: تقليد، عبارتست از اتباع » مجمع العلوم«در كتاب  /امام ابوحفص نسفي

مرد جاهل از علم و ورع مرد عالم، بدون داشتن شك و ترديد، بر طريق جزم. و اين 
623Fاهل اجتهاد، نيست هقليد از آن عامي است و شايستت

2. 

 قضا چيست؟ 
قضا، در لعت به هفت معني آمده است: اول الزام، و قاضي را از آن جهت قاضي 

يرا كه فعل آن بوده و يا، ز» قضاي«كند. دوم حكم، و اصل او  گويند، كه خصم را ملزم مي
 است و آيه:» قضيت«

َ�ُّكَ  وَقََ�ٰ ﴿   َّ�

ْ بُدُوٓ َ�عۡ  َ   .]23[الإسراء:  ﴾َيِاّهُ  ِ�َّٓ  ا

يعني او را در جاي كشت، گوئيا  ».ضربه فقضی عليه: «سوم به معني فراغ، چنانكه گويند

سم قاضٍ، سمٍٍّ قاتل. پنجم به معني موت،  :از او فارغ شد. چهارم به معني قتل، چنانكه گويند

أدی دينه « :ادا و قضا مترادفند. گويندقضي نحبه يعني مات (مرد). ششم به معني ادا، و 

را در واجب استعمال » قضا«را گاهي در غير واجب و » ادا«غير از آن كه  »قضی دينهو

 قال االله تعالی:كنند. هفتم به معني إحكام (محكم گردانيدن)  مي

﴿ ٰ َنُّ َ�قَضَٮ  . 624F1]12[فصلت:  ﴾وَاتٖ سََ�ٰ  عَ سَبۡ  
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 .625F2»هفت آسمان را محكم گردانيد«

 اصطلاحي قضا معني
قضا، در شريعت عبارت است از فصل خصومات و قطع منازعات. قاضي در عرف 
شرع، كياست كه فاصل خصوم باشد و مبين محقّ باشد از مبطل. يعني قاضي بايد به 

تعريف خصومت و شكايت، پايان دهد و صاحب حق و ناحق، را مشخص كند. و اين 
 قاضي است نزد علماي حنفيه.

نزد شافعيان آن است كه قاضي، كسي است كه از طرف امام و سلطان تعريف قاضي 
 رت الزام خصوم جهت اداء حق باشد.يا خلفاي ايشان در نصب، قد

 دربارة قضا  نامه عمر بن خطاب
كند كه عمر  امام ابويوسف شاگرد ممتاز و برجسته ابوحنيفه، سندي را بيان مي

. »سّنةٌ متبّعةٌ د فإنّ القضاء فر�ضة �كمةٌ وبع مّاأ« خطاب به ابوموسي اشعري نوشت: بن
 /فقيه ابوالليث. »اي محكمه و سنتي متبعه است به درستي كه قضا فريضه -بعد-اما « :يعني
تعالي فرموده   محكمه گفت، كه حق هگفته است: قضا را از آن جهت فريض» مبسوط«در 

 است:

﴿ ٓ نزَۡ�َ  ِ�َّا
َ
ٓ أ ِ  بَ كَِ�ٰ لۡ ٱ كَ إَِ�ۡ  ا  .]105[النساء:  ﴾َاّسِ ٱ َ�ۡ�َ  ُ�مَ ِ�حَۡ  قِّ �َۡ ٱب

 .»ما كتاب (قرآن) را به حق بر تو نازل كرديم تا ميان مردم حكم كني«

در ميان امت، قضا ص و آيات ديگر، و آن را سنت متبعه گفته زيرا كه حضرت پيامبر
626Fو داوري فرموده است، پس اتباع و پيروي او واجب باشد

3. 

                                                                                                             
 حكم كردن با حكم و فرمان تكويني.البته م -1

  .121، كملوـال كسلو -2

 . 122، كملوـال كسلو -3
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 ابوحنيفه و قضا 
طلب قضا نزد اكثر علما به هيچ  :نقل كرده است كه» شرح شافعي«از » خلاصه«تاب در ك

اين را  /حال مباح نيست و اين قول شيخ كرخي و خصاف و علما عراق است و ابوحنيفه
ها زدند. و امام محمد  اختيار فرموده زيرا كه او از قضا امتناع نموده است تا آنكه او را تازيانه

د كردند. و مشايخ بلاد بن ذيرفتن قضا خودداري كرد تا اينكه او را پنجاه روز از پ /(شيباني)
كسي كه از خطرهاي نفساني درامان باشد، قبول منصب قضا برايش اشكالي ندارد،  :اند ما گفته

اند از سلف و علماي دين، قضا را بدون هيچ  زيرا صحابه و تابعيان و آنان كه بعد از ايشان بوده
يكي در بهشت است و دو  :اند اند. و در حديث آمده است كه قاضيان سه كس رفتهاكراهي پذي
اما آن دو كه در دوزخند يكي آن كه او را علم باشد و برخلاف علم خود عمل كند.  ،در دوزخ

علم عمل نمايد. و اما آن قاضي كه در بهشت است آن است كه او را علم  و يكي جاهل كه بي
627Fكند باشد و به علم خود عمل

1. 

 شرايط قاضي در مذهب شافعي

آمده است: مستحب است كه قاضي، وافرالعقل، حليم، صاحب » ةنوار الشافعيأ«در 

تثبت، خداوند فطنت و رأي و وقار و سكينه باشد، و جبار نباشد كه شاكيان از او بترسند 
ايت علم و و ضعيف نباشد كه او را تحقير كنند و در او طمع نمايند و قريشي باشد، و رع

628Fتر است ... تقوا، از رعايت نسب مهم

2. 

 روش زندگي و برنامه كار قاضي در مذهب حنفي
كسي را  :آداب قاضي بعد از نصب در مذهب حنفي، گفته شده است كه هدربار» هدايه«در 

ايست كه در آن  كنند بايد به ديوان قاضي پيش از خود نظر كند و آن خريطه كه قاضي مي

                                           
 =. 128-127منبع مذكور،  -1
 .142منبع مذكور،  -2
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629Fها مراد از سجلّ كتاب حكم است، خواه آن بياضهاست، و  سجلّ

المال باشد يا مال  از بيت 1
شاكيان يا مال قاضي. ديگر اينكه به حال زندانيان رسيدگي كند و هر كس كه به حقي اعتراف 

برهان و  هكند آن را لازم بداند و آنكس كه حقي را انكار كند قول او را نپذيرد مگر با اقام
اي نياورد، در حكم او تعجيل نكند تا وضع روشن شود. و در  يل و بينهّدليل. و اگر كسي دل

 هاي اقامبن هايي كه در دست قاضي سابق بوده است نظر كند و حكمش بر م ها و وقف امانت
بينه صادر شود و يا اينكه صاحب يد، به آن اعتراف كند و لازم است آن را به مقرٌ له برگرداند 

شيند تا جاي او بر غربا بن است. و از براي حكم در جايي ظاهر چون صاحب حقيقي آن چيز 
پوشيده نگردد، و در مسجد نشيند و مسجد جامع، اولي است او اگر در خانه نشيند باكي 
نيست ... و حاضر نشود در هيچ دعوتي مگر دعوت عام. و دعوت خاصه آن است، كه اگر 

نكند. و بر جنازه حاضر شود و از شود آن دعوت  صاحب دعوت بداند كه قاضي حاضر نمي
630Fمرض عيادت كند ...

2. 

 نظر شافعي در نصب قاضي 

آمده است: بايد امام يا سلطان چون كسي را قاضي كنند، فرماني » ةنوار الشافعيأ«در 

را براي او  بنويسد و وظايف او را در آن شرح دهد و دو نفر نيز آن را امضاء كنند، و 
و مردم را باخبر نمايند و اگر گواه گيرد و فرمان ننويسند كافي گواهان با او بيرون روند 

631Fبنويسد و گواه نگيرد كافي نيست  است و اگر

3. 

 آشنايي قاضي با محيط كار خود 
مستحب است كه قاضي دربارة حال علماي شهري كه او را در آن قاضي ساختند، 

تحب است كه قاضي اولاً هاي وارسته و عادل را بشناسد؛ مس تحقيق كند و عدول و انسان

                                           
 : نوشته، دفترچه يادداشت.بياض -1
 .143منبع مذكور،  -2
 .144منبع مذكور،  -3
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در كار زندانيان سؤال نمايد و علت حبس آنان را جويا شود، و اگر اعتراف به حق كند 
اند پس بر خصم و طرف  و اگر بگويد كه مرا به ستم زنداني كرده ،حكم او را امضاء نمايد

632Fاو، اقامة دليل و بينه است و بر او، سوگند خوردن

1. 
مادامي كه جرمش به اثبات نرسيده است حرمت انساني  در مذاهب اسلامي براي متهم

اي كه متهم و مردم از  خاصي است چنانكه مستحب است كه دادگاه وسيع و نيكو باشد به گونه
 نظر تنگي يا گرمي يا سردي جا آزار نبينند و در معرض باد و غبار و دود و ... قرار نگيرند. 

و بيماري دردناك و خوف و شادي زياد و قاضي بايد در حالت خشم و گرسنگي و تشنگي 
غلبة خواب و ملال و سنگيني وضو و آوردن غذايي كه به آن علاقمند است حكم نكند. و 
مكروه است كه خود به معامله و خريد و فروش بپردازد بلكه لازم است كه وكيلي را انتخاب 

به خريد و فروش نمايد و مردم، آن وكيل را نشناسند كه نمايندة اوست و اين مخصوص 
ادبي كند  نيست بلكه اجازه و ساير معاملات نيز همين حكم را دارد، و هر كه در مجلس او بي

633Fاو را نهي نمايد و اگر قبول نكند او را تهديد نمايد و زجر و تعزير كند

2. 
 كنيم. مي به همين مقدار بسنده ميحكومت اسلا هروزبهان دربار بن االله  از سخنان فضل

 
 
 
 
 

634Fند ميرخوا

3  

                                           
 .144منبع مذكور،  -1
 .145منبع مذكور،  -2
ان نامور قرن دهم هجري است، الدين الحسيني مشهور به خواند مير از مورخان و اديب  الدين بن همام  غياث -3

الدين اولياء دفن   نظام  )، كه در هرات به دنيا آمد و در هندوستان درگذشت و در جوار مزار خواجه880-942(
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نويسان قرن  الدين الحسيني مشهور به خواندمير، از اديبان تاريخ الدين  بن همام غياث
635Fدهم هجري است كه آثار مهي دارد، از جمله در كتاب معروف تاريخي حبيب السير

1 
 گويد: چهارگانه اين چنين سخن مي امامان هدربار

 ابوحنيفه و صحابه
ثبت از صحابه با چهار كس صحبت داشته بود با  به روايت بعضي از علماء» ابوحنيفه«
بن سعد الساعدي در   اوفي در كوفه و با سهل بن مالك در بصره و با عبداالله  بن أبي  انس

636Fمدينه و با عامر بن وائله درمكه و جمعي كثير از علماء تابعين

را ملازمت كرده، به  2
 .637F3»استفادة فقه قيام نموده بود

 نپذيرفتن منصب قضا 
زيد بن عمرو بن هبيره در وقتي كه از قبل مروان حمار به حكومت عراقين اشتغال ي«

داشت، خواست كه ابوحنيفه را قاضي كوفه گرداند و او از تقلّد آن منصب ابا نموده يزيد 
ده روز پياپي هر روز ابوحنيفه را ده تازيانه زد تا اطاعت فرمانش به جاي آورد و 

را تحمل كرده به قبول آن منصب مبادرت نفرمود و برين ابوحنيفه خوردن صد تازيانه 
638Fقياس ابوجعفر منصور

نيز هر چند آن جناب را تكليف آن امر نمود، به جايي نرسيد و به  4
639Fروايتي دو روز، متعهد مهم قضا گرديد

5. 

                                                                                                             
مكارم تاريخ حبيب السير، خلاصة الاخبار و اخبار الاخيار، منتخب تاريخ وصاف،  :گرديد از آثار مشهور اوست

 نامه و دستور الوزراء.  ن، همايوكملوـمآثر الو  الاخلاق

ز الدين الحسيني المدعو به خواندمير، ا الدين بن همام  ، تأليف غياثاخبار افراد البشر حبيب السير فيتاريخ  -1

 .1333انتشارات كتابخانه خيام، 
 مانند اويس قرني. اند، زيسته و به خدمت آن حضرت نرسيده مي كساني هستند كه در عصر پيامبر :تابعين -2
 .215، 2تاريخ حبيب السير، جلد  -3
 ور داونيقي خليفه دوم عباسي است.ابوجعفر منص -4
 .215تاريخ حبيب السير،  -5



 275 فصل چهارم: نظرات دانشمندان، ادبيان، شاعران، مورخان و...

 

 مسموم كردن ابوحنيفه 
با  /اند كه ابوحنيفه در تاريخ امام يافعي مسطور است كه بعضي از مورخان گفته

640Fبن عبداالله  بن حسن در مخالفت ابوجعفر  ابراهيم

اتفاق داشت  بنابر آن ابوجعفر، او را  1
شود از تاريخ ولادت و مدت عمر و  زهر داد تا از پاي درافتاد و اين دو بيت كه ثبت مي

 نمايد نظم:  اخبار مي /سال وفات ابوحنيفه
 سال هشتاد ابوحنيفه بزاد

 

 بداددر جهان، داد علم فقه،  
 

 سال عمرش كشيد تا هفتاد
 

 641F2»درصد و پنجهش، وفات افتاد 
 

 نسب شافعي و سال و تولد و وفات او

اهل  هكه يكي از ائم ) محمد بن ادريس الشافعي204 - تينأمربع وأدرين سال («

سنت و جماعت است از عالم، انتقال نمود و هو ابوعبداالله محمد بن ادريس  بن العباس  
بن عبدمناف و مطلّب    بن عبيد بن عبد يزيد  بن هاشم  بن المطّلب  ن شافعب  بن عثمان

642Fبن عبدمناف، عم عبدالمطلّب است و عبدالمطّلب جد شرف دودمان لوئي

بن غالب   3
عم النبي گويند؛ و امام شافعي از طرف امهات آباء خود ابن است, بنابر آن امام شافعي را 

اند كه مادر سائب، شفا بود   كثير از مورخان نقل نمودهنيز هاشمي بود زيرا كه جمعي 
بنت ارقم  بن هاشم  بن مطلبّ  بن عبدمناف و مادر شفا، خليده است  بنت اسد بن 

بن عبدمناف   هاشم  بن عبدمناف و ايضاً مادر عبديزيد، كه شفا نام داشت، دختر هاشم

ة صلیی الأشفعة والرحم  نبیبود و برين تقدير شافعي ابن عمة حضرت  االله عليه إلی  مّ

عبداالله، كه  هنيز باشد، زيرا كه شفا  بنت هاشم، خواهر عبدالمطّلب است و عم ةيوم القيام

) متولد گشت 150پدر حضرت رسالت پناه است و امام شافعي در سنة خمسين و مائه (

                                           
 ور دوانيقي خليفه دوم عباسي است.ابوجعفر، منص -1
 . 215منبع مذكور،  -2
 باشد. ميصشرف دودماني لوئي، حضرت رسول اكرم -3
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امام  اند كه در همان روز كه امام ابوحنيفه فوت شد و بسياري از مورخان بر آن رفته
شافعي، قدم از كتم عدم بيرون نهاد و مولدش به روايت اصح غزهّ بود از بلاد شام و مادر، 
او را در دو سالگي به مكه برده آنجا نشو و نما يافت و به قرائت قرآن مجيد و كسب 

خود  هعلوم قيام نمود آنگاه به بغداد شتافت دو سال در دارالسلام اقامت كرد و كتب قديم
لك تحرير كشيد، بعد از آن به مكه رفته نوبت ديگر از آنجا به بغداد خراميد و را در س

يك ماه و نيم در آن بلده بوده به مصر شتافت و كتب جديده، در آن خطّه تصنيف نمود و 
هم در آن ديار ساكن بود تا در روز جمعه آخر ماه رجب سنة مذكوره فوت شد و بعد از 

 .643F1»عصر در قرافه، مدفون گشت

وّل من أانهّ «قدوه المتبحرّين امام فخر رازي، در بعضي از مؤلفات خود آورده كه 
تهصفّن اصول الفقه و  .644F2»ىاعت اللهل اعلم بصّح

 مالك و احمد حنبل 
) حصين  بن عبدالرحمن  بن السلمّي الكوفي كه در 136ستّه و ثلثين و مائه ( هدر سن«

لگي فوت شد و در همين سال ربيعه  بن سلك اهل حديث انتظام دارد در نود و سه سا
و سعيد بن المسيب، سماع حديث نموده بود و مالك از   عبدالرحمن الفقيه كه از انس ابي

او روايت دارد وفات يافت و هم در اين سال زيد  بن اسلم العدوي كه به فقاهت و دانش 
درس او جمع  هقاز امثال و اقران امتياز داشت بمثابة كه در مدينه چهل فقيه در حل

شدند به اجل طبيعي درگذشت. از محمد بن اسماعيل بخاري نقلست كه زيد بن اسلم  مي
نمود. و از آن حضرت  االله عليه آمد شد مي  العابدين سلام به صحبت شريف امام زين

فرمود و در همين سال عطاء بن السائب الكوفي الثقفي كه از عبداالله  بن  استفاده مي

                                           
 . 258منبع مذكور،  -1
تر است اصول  ولين كسي است كه اصول فقه را تصنيف كرد و خداوند متعال به صحت آن آگاهدر حقيقت او ا -2

 استفاده كردن از آن جزئيات آنست.هاي  فقه ادله فقه اجمالي و راه
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حما :لاد «ي روايت داشت، فوت شد در تاريخ امام يافعي مسطور است كه اوفا صحاب ابي
يللةٍ بن حنبل:  ّكل مت� نك   ٌحلاص ٌلجرا «645F1

646F

2. 

 سيد يحيي امام زيديه و ابوحنيفه 

بن ابراهيم   بن قاسم  ) سيد يحيي ولد حسين298( مأتينة ثمانٍ وتسعين (و)سندر «

هادي لقب داشت و در عمل و زهد   كرد و آن جناب طباطبا، از عالم فنا به عالم بقا انتقال
647Fو درجه، كمال يافته امام و مقتداي زيديه شد ... 

و آن جناب را در فقه كتابيست  3
 .648F4»نام و اكثر احكام آن نسخه، موافق است به مذهب ابوحنيفه» احكام«

 بن انس   وفات مالك
) انس الاصبحي كه يكي  بن   مالكوفات ابوعبداالله )ه 179و در سنة تسعٍ و سبعين و مائه

سنت است، در مدينه به وقوع پيوست، مالك به بطني از خمير كه به ذوالصبح  هاز ائمة اربع

سنة خمسٍ  قيل فياتفاق افتاد و  )ه 94مشهور بوده منسوبست، تولدش در سنة اربعٍ و تسعين (

                                           
 كرد. ود كه هر شب قرآن را ختم مياو (عطاءبن السائب) مرد پرهيزگاري ب :احمدبن حنبل گفت -1

 .206جلد سوم، ، جزء سوم، از محبيب السير -2

طالب، بعد از وفات امام  بن ابي بن حسين بن علي باشند كه به امامت زيدبن علي گروهي از شيعه مي :زيديه -3
بن  شمرند و لذا با وجود افضليت علي العابدين معتقدند و امامت مفضول را با وجود افضل جايز مي زين

نيست بلكه هر  مر) معتقد بودند و ميابيطالب از نظر آنان، به خلافت شيخين (ابوبكر و ع گفتند امامت به نص
اصل  تواند امام باشد زيد شاگرد و فرد هاشمي وارع و زاهد و عالم كه بر ضد امراء و سلاطين شورش كند مي

. مقتول و مصلوب شد ه 121بن عبدالملك اموي خروج كرد و در سال  بن عطا مؤسس معتزله بود و بر هشام
 يحيي با خليفه به مخالفت برخاست.و پس از پسرش 

 . 290-289، 2السير، جلد  تاريخ حبيب  -4
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649Fو تسعين

ل ال الواقدی ومات ووق« مدت حياتش به روايت اول هشتاد و چهار سال باشد. ،1

 .651F3»ميان فرق، اشتهار داشتدر» موطأ«مصنفات مالك و از  650F2»سنهٍ  مائهُ 

 از ولادت تا وفات امام احمد بن حنبل

 )ه 241، (سال مأتينول سنة إحدی وأربعين والأ  يام اواسط ربيعأو در روز جمعه از «

اهل سنت و  هاربع هائم كه يكي از /حنبل الشيباني المروزي بن محمد بن ابوعبداالله احمد
جماعت است به عالم آخرت پيوست، در تصحيح المصابيح سمت تصريح يافته كه ولادت 

اتفاق افتاد و او هم در ) ه 164(سال  مائهأربع وستين وسنة  فيحنبل در بغداد  بن امام احمد

وفه و بصره و آن بلده نشو و نما يافته، از شيوخ دارالسلام، استماع حديث نمود و از آنجا به ك
مكه و مدينه و يمن و شام شتافت و از علماء آن بلاد، حديث شنوده، باز به بغداد مراجعت 
فرمود. و در تاريخ امام يافعي مسطور است كه احمد حنبل از خواص اصحاب امام شافعي 

652Fبود و به قول بعضي از مورخين هزار هزار حديث ياد داشت و زمرة از كبار

محدثين مانند  4
اند و  شابوري، از وي نقل حديث نمودهيالحجاج الن بن  اسمعيل البخاري و مسلم بن دمحم
653Fعظم

654Fشأن احمد در ميان بغداديان بمثابة بود كه به حسب حزر 5

از رجال  الششصد هزار س 6
سال بود و مدفنش  78و شصت هزار نفر از نسوان، مشايعه جنازة او كردند، مدت حياتش 

 .655F7»باب حرب است

                                           
 (فوت كرده است). 95ست كه در سال گفته شده ا -1
 سال آمده است. 90خلكان سن مالك  واقدي گفته است كه در صد سالگي مرده است. در تاريخ ابن -2
 .230، 2تاريخ حبيب السير، جد  -3
 به معني بزرگان است. ع مكسر كبيركبار جم -4
 : عظمتعظم -5
 گرفتن به حدس و تخمين، ديدن زدن.اندازه  :حزر -6
 .270، 2تاريخ حبيب السير، جلد  -7
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 ب شافعي و رساله در فضايل امامناصر مذه
ابوابراهيم اسمعيل  بن يحيي  بن اسمعيل المزني در مصر به  )ه 276در همين سال («

عالم جاوداني انتقال نمود و او از اكابر اصحاب امام شافعي بود چنانچه روزي آن امام 

 مأتين وسنة تسعٍ وستينّ عاليمقام فرمود كه ابوابراهيم، ناصر مذهب من است ... و در 

عاصم الاصفهاني به جهان جاوداني شتافت و در همين سال داود بن خلف  )ه 269(
بن   الاصفهاني كه در علم حديث و فقه شافعي، به غايت ماهر بود و فقه را از اسحق

دو  كمال داشت و در فضايل امام شافعي هثور، اخذ فرمود و در زهد، درج راهويه و ابي
 .656F1»نگاشته، از عالم ناپايدار به دارالقرار شتافت رساله بر صحائف روزگار

 تغيير مذهب دادن، از شافعي به حنفي 
نمود و نزد  ابوجعفرمحمد سلامه الطحّاوي ... در اوايل حال، تبليغ مذهب امام شافعي مي

واالله از تو چيزي  :خواند، در آن اثنا روزي ابراهيم او را گفت كه ابوابراهيم المزني فقه مي
عمران الحنفي رفت و  ابي بن نگردد و ابوجعفر از اين سخن رنجيده به درس ابوجعفر ظاهر 

كمال رسيده كتابي مختصر، تصنيف نموده  هبه مذهب امام اعظم نقل كرده، در فقاهت به درج
بود  د كه اگر زنده ميتعالي بر ابوابراهيم رحمت كن  دايبعد از اتمام، روزي بر زبان راند، كه خ

  .657F2»داد فرمود سوگند خود را كفارت مي ب را مطالعه ميو اين كتا

 علي مدرس محمد

خود از امام شافعي چنين  658F3»دبالأ ةريحان«استاد علامه محمد علي مدرس در كتاب 

 گويد: مي

                                           
 .282-281منبع مذكور،  -1
 .296منبع مذكور،  -2

نی ومعروـتراجم ال دب فيريحانةُ الأ -3 أليف ـ س ـ ص، جلد سوم، چاپ دوم، ت القابفين بالكنيةِ او اللقب يا كُ

 .استاد علامه محمد علي مدرس، كتابخانه خيام
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بن سائب  بن عبيد بن عبد يزيد  بن   بن شافع   محمد بن ادريس  بن عباس  بن عثمان
جهت انتساب به جد عاليش شافع كه به شرف  باشد كه به بن عبدالمطلب مي  هاشم

باشد. ولادت  نايل بوده به شافعي و امام شافعي معروف مي صحضور حضرت رسالت
بن ثابت در شهر غزهّ از   او به سال يكصد و پنجاهم هجرت بعد از وفات ابوحنيفه نعمان

و بعضي ديگر  »دبامعجم الأ« هبلاد شام يا در يمن يا در عسقلان واقع شد بلكه به نوشت

659Fاز اكابر ارباب تراجم

قاني نيز موافق ، در همان روز وفات نعمان متولد گرديده است، خا1
 همين عقيده گويد:

 اول شـــب، بوحنيفـــه درگذشـــت  
 

 شــافعي، آخــر شــب از مــادر بــزاد     
 

هاشم  بن عبدمناف جد اعلاي حضرت  ههاشم، جد اعلاي شافعي برادرزاد
باشد. شافعي از  سبت او و نسب آن حضرت موصول ميبوده و در عبدمناف ن صرسالت

سن كودكي مجالست علما رغبتي وافر داشت، از آن رو كه بسيار در ضيف و عسرت بود 
و قدرت تحصيل كاغذ نداشت هر آنچه را كه از علما و دانشمندان اخذ و استفاده 

660Fنوشته است كرده در روي استخوان و مانند آن مي مي

2. 

 استادان شافعي 
بن خالد زنجي، تفقّه نمود، درمدينه از محمد بن حسن   افعي، در مكه از مسلمش

 هشيباني، استماع حديث كرد، در سيزده سالگي نزد امام مالك بن انس كه دو يمين ائم
، يه نمود و كتاب موطأ خود مالك رااهل سنت است حاضر و تحصيل مراتب علم هاربع

او را به تقوي امر كرده و به اصول مقام عالي،  حفظ خوانده و مورد تعجب مالك گرديد،
661Fمستبشرش گردانيد

سپس به يمن و عراق مسافرت كرد و در تحصيلات و اشتغلالت  3

                                           
 نويسد. كه بيوگرافي و شرح حال ميبزرگاني  :اكابر ارباب تراجم -1

 . 161-160، جلد سوم، دبريحانة الأ -2

 يدن به مقام عالي علمي مژده داد.يعني او را به رس -3
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علميه اهتمام تمام به كار برد تا آنكه شهرة آفاق شد. در فقه و حديث و علوم قرآنيه و 
ورع و تقوي، در حديثيه و شعر و لغت و فنون ادبيه و معرفت كلمات صحابه و زهد و 

وي مذكور است و حتي بعضي  هكتب تراجم به جلالت، موصوف و مناقب بسياري دربار
662Fاند از ارباب سير كتاب مستقلي در شرح حال وي نگاشته

1. 

 شافعي،  بنيانگذار علم اصول فقه 
موافق آنچه از سيوطي نقل شده شافعي نخستين كسي بوده كه در آيات احكام و 

663Fاحاديث و اصول فقه تكلم كرده و تأليف كتاب نموده است اختلافات اخبار و

2. 

 تأليفات شافعي 
 از تأليفات شافعي است:

 حكام القرآنأ -1

 اختلاف الحديث -2

 دب القاضی أ -3

 صول الفقهأ -4

 ةسبيل النجا -5

 در حديث كه در مصر به طبع رسيده است. السنن -6

سندـال -7 كتاب مستقلي ه فقهيه، كه در هند چاپ شده و در هر يك از ابواب متفرق مُ

 نوشته است.

، »دباالأ  معجم«باشد و در  النديم تأليفات شافعي متجاوز از صد كتاب ميابن به نوشته 

664Fيكصد و چهل و اندي از آنها را به شماره آورده است

1. 
                                           

 . 161، جلد سوم، دبريحانة الأ -1

 . 161منبع مذكور،  -2
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 شافعي و مرد عاشق 

 داد:گويد: شنيدم كه مردي اين شعر را نوشته و به شافعي  »دبامعجم الأدر «

یّ من آل هاشمٍ ـمفتیّ الـسل ال  مكّ
 

665Fذا أشتدّ وجدٌ بامرءٍ كيف يصنعإ 

2 
 

 ر جواب آن در ذيل همان شعر نوشت:شافعي د
 يداوی هواه ثمّ يكتم وجدهُ 

 

عُ   ْضَ يخَ ورِ وَ لِّ الأُمُ ُ في كُ برِ صْ يَ 666Fوَ

3 
 

 فكيف يداوی والهوی، قاتل الفتی
 

ةً يتجرعُ   667Fوفي كلِّ يومٍ غصَّ

4 
 

  پس شافعي در زير آن رقم كرد:
 فإن هو لم يصبر علی ما أصابهُ 

 

668Fموت أنفعُ ـفليس شیءٌ سوی ال 

5 
 

نگارنده گويد: نظير اين قضيه در اصمعي مذكور شد و اشعار سؤاليه و جوابيه را نيز 
669Fداديم با اندك تفاوت كما و كيفما در آنجا نگارش 

6. 

 اشعار شافعي 
ده است كه استاد محمد امام شافعي، با توجه به لطافت و ظرافت طبع، اشعاري سرو

تأليف امام  670F7»الأم«زهري النجار از علماي مشهور دانشگاه اسلامي الازهر در مقدمة 

 گويد: داند. چنانكه مي ر صحيح ميشافعي انتساب آنها را به آن بزرگوا

                                                                                                             
 . 162-161مذكور،  منبع -1
 .اگر عشق در مردي بالا گرفت بايد چه كند؟! :از مفتي مكّه (شافعي) خاندان هاشم بپرس -2
 هر كار شكيبا شود و فروتن گردد. اش را مداوا كند سپس عشقش را پنهاند نمايد و در خواسته -3
 كشد. اش را سرمي چگونه مداوا كند در حال كه خواسته، قاتل جوان است و در هر روزي غصه -4
 مرگ چيزي براي او سودمندتر نيست.پس اگر او بر آنچه بدو رسيده است صبر نكند جز  -5

 . 162، جلد سوم، دبريحانة الأ -6

ول، اشرف علی طبعه و باشر الجزء الأ)، 204-150( عبداالله محمد بن ادريس الشافعی، الأم، تأليف الامام ابی -7

 .النشر، بيروت، لبنانمعرفة للطباعة وـزهر، دارالعلماء الأتصحيحه محمد زهری النجار من 
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به خدا  :اي؟! گفت المزني شاگرد شافعي به هنگام مرگ از حال او پرسيد و گفت چگونه
شود كه به او تبريك گويم يا به آتش، كه او  ه آيا روحم به بهشت برده ميدانم ك سوگند نمي

671Fرا تعزيت گويم

 :سپس سرش را به آسمان بلند كرد و چند بيت را گفت از جمله 1
 ضاقت مذاهبیولمّا قسا قلبی و

 

جا منّی لعفو  672Fسلّما كجعلت الرّ

2 
 

 تعاظمنی ذنبی فلماّ قرنته
 

673Fاعظما كربّی كان عفو کبعفو 

3 
 

674Fاشعار شافعي كه در مدايح اهل بيت عصمت«

ـ عليهم السلام ـ گفته بسيار و از آن  4
 جمله است: 

 مجلسٍ ذكروا عليّاً  ذا فیإ
 

675Fفاطمة الزكيّةوشبليه و 

5 
 

 يقال تجاوزوا يا قوم هذا
 

676Fفهذا من حديث الرافضيّة 

6 
 

 هربت الی مهيمنٍ من أناسٍ 
 

677Fيرون الرفض حبّ الفاطميّة 

7 
 

 سول صلوةُ ربّیعلی آل الرّ 
 

678Fالجاهليّة كولعنته لتل 

8 
 

 حجر مالكي نقل شده كه به شافعي نسبت داده است: ابن نيز از كتاب صواعق، 
679Fالقرآن أنزله فرضٌ من االله في  يا اهل بيت رسول االله حبّكم

1 
 

                                           
 .»ةّنلج نا لىإ مأ اهئّنهافلاّر فاعزّ�هاإىورأ ،یرح �ساق أ واالله لا« -1
 هايم تنگ شد اميدم را نردبان بخششت قرار دادم. و هنگامي كه قسوت، قلبم را فراگرفت و راه -2
 گامي كه آن را با عفو تو سنجيدم بخشش تو را بزرگتر پنداشتم.پروردگارا گناهم بر من بزرگ شد و هن -3
اهل تسنن فقط پيغمبران الهي را  ،دارد اي است در وجود، كه آدمي را از گناه باز مي عصمت ملكه :عصمت -4

ا در شمارند. و گروهي نيز عصمت ر دانند و اهل تشيع علاوه بر پيامبران، امامان را نيز معصوم مي معصوم مي
 دانند و بس. ليغ رسالت ميتب

سكون در آخر  :تذكر :گاه در مجلسي از علي و دو فرزندش (حسين و حسن) و فاطمه پاك، ياد كنندهر -5
 م ابيات براي رعايت وزن شعر است.هاي دو مصراع

 گذريد كه اين، از سخن رافضي است.اي قوم از اين سخن ب :گويند -6
 دانند. ض مياز مردمي كه محبت نسبت به فاطمه را رفگريزم  سوي پروردگار باشكوه مي به -7
 ول و لعنت او بر آن جاهليت بايد.درود پروردگارم بر خاندان رس -8
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 كفاكم من عظيم القدر أنّ لكم
 

680Fمن لايصلی عليكم لاصلوة له 

2 
 

به شافعي منسوب و  ياري در حق حضرت سيدالشهداءاينگونه اشعار و مراثي بس
 .681F3»باشد بسط زايد خارج از وضع كتاب مي

                                                                                                             
، محبت نسبت به شما فرضي است كه خداوند آن را در قرآن نازل كرد. اهل بيت صاي اهل بيت رسول خدا -1

 آل عقيل، و آل جعفر هستند. عباس،و نيز آل علي، آل  صزنان و فرزندان پيامبر صپيامبر
 ا درود نفرستد، نمازش صحيح نيست.براي عظمت مقام شما كافي است كه هر كس بر شم -2

 .163، جلد سوم، دبريحانة الأ -3



 
 

 فهرست منابع و مأخذ 

علامه محمد اقبال لاهوري، ترجمه احمد آرام،  هاحياي فكر ديني در اسلام، نوشت -1
 يي ه فرهنگي منطقهمؤسس 60ناشر رسالت قلم نشريه شماره 

سعد   ، تأليف محمد بن منور بن ابيخ ابن سعيداسرار التوحيد فی مقامات الشي -2

گراد و كپنهاك، به اهتمام  نسخ استانبول و لنين هسعيد مبهني، با مقابل طاهر بن ابي بن ابي
  صفا استاد دانشگاه، چاپ چهارم.االله دكتر ذبيح

 .1354الدين صالحي، مهرماه  ، تأليف محياصحاب صحاح ستّه -3

حمد بن عبدالكريم كانيمشكاني معروف به معتمدي اصول فقه شافعي، ابوالوفا بن م -4
 .1364، انتشارات غريقي، چاپ دوم كردستاني

مجلد ـال) 204-150، (عبداالله محمد بن ادريس الشافعی بیأالأم، تأليف الامام  -5

  بنان.ة والنشر، بيروت، لللطباع ةمعرفـول دارالالأ

د محم وم استاد ملادر فقه امام شافعي، جلد اول، تأليف مرح باقيات صالحات -6

 .1370ربيعي، چاپ اول، تابستان 
بحث در آثار و افكار و احوال حفظ، تاريخ تصوف در اسلام در صدر اسلام تا  -7

 م غني، انتشارات زوار، چاپ سوم.عصر حافظ، تأليف دكتر قاس

در شرح اديان و مذاهب جاهلي و اسلامي، ابوالمعالي محمد الحسيني  ديانبيان الأ -8

به قلم  مذاهبـال ةمعرفهجري)، به تصحيح عبال اقبال و رساله  485تأليف العلوي، (

 سينا.ابن اصغر حكمت، انتشارات  آقاي علي
ركبير، جلد اول و دوم، االله صفا، انتشارات امي  تاريخ ادبيات در ايران، دكتر ذبيح -9

 چاپ پنجم.
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كوشش تاريخ بيهقي، تصنيف خواجه ابوالفضل محمد بن حسين بيهقي دبير، به  -10
 . 1368دكتر خليل خطيب رهبر، استاد دانشگاه تهران، انتشارات سعدي، چاپ اول پاييز 

تشارات پيرو، اصغر حكمت، ان علي هتاريخ جامع اديان، تأليف جان ناس، ترجم -11
 هجري خورشيدي. 1344

 الدين  بن همام جلد، تأليف غياث 4، اخبار افراد البشر حبيب السير فيتاريخ  -12

 1332خيام خيابان ناصرخسرو،  هي المدعوبه خواندمير، از انتشارات كتابخانالدين الحسين 
 شمسي.
شر احسان، چاپ تجزيه و تحليل زندگاني امام شافعي، تأليف عبداالله احمديان، ن -13

 .1375دوم، زمستان 

، فريدالدين عطار نيشابوري، بررسي، تصحيح متن، توضيحات و ولياءالأة تذكر -14

 .1360كتابفروشي زوار، چاپ سوم  علامي،فهارس از دكتر محمد است
قشيريه، تأليف ابوالقاسم عبدالكريم  بن هوازن قشيري، با  هرسال هترجم -15

 .1361ز انتشارات علمي و فرهنگي، الزمان فروزانفر، مرك تصحيحات و استدراكات بديع
الميانجي  بن الحسن  بن علي  تمهيدات، ابوالمعالي عبداالله  بن محمد بن علي -16

القضاه، با مقدمة و تصحيح و تحشيه و تعليق عفيف عسيران دكتر   داني ملقب به عينالهم
 رسي، كتابخانه منوچهري، چاپ سوم.در فلسفه و ادبيات فا

 . 1361چهار امام اهل سنت و جماعت، محمد رئوف توكلي، چاپ اول  -17
حمد حامدي، خلافت و ملوكيت، الامام ابوالاعلي المودودي، ترجمه خليل ا -18

 شارات بيان، پاوه.انت

هاي علمي و اصلاحي بيست تن  ، همبستگي مذاهب اسلامي، بحثدارالتقريب -19

 .1357مؤسسه انتشارات اميركبير،  آزار شيرازي، از پيشوايان تشيع و تسنن، ترجمه بي

الدين شيرازي، به اهتمام ماهدخت بانويي، شركت  ، تأليف علامه قطبالتاج ةدرّ  -20

 .1369چاپ اول ات علمي و فرهنگي، انتشار
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ديوان حكيم ابوالمجد مجدود بن آدم سنايي غزنوي، با مقدمه و حواشي و  -21
 فهرست، به سعي و اهتمام مدرس رضوي استاد دانشگاه، از انتشارات كتابخانه سنايي. 

ديوان اشعار حكيم ابومعين حميدالدين ناصر بن خسرو قبادياني، با تصحيح  -22
 ارات اميركبير.تقوي، مؤسسه انتش حاجي سيد نصراالله

ترين نسخ  نجار خاقاني شرواني، با مقابله قديم الدين بديل  بن علي  ديوان افضل -23
 .1357دين سجادي، انتشارات زوار و مقدمه و تعليقات به كوشش دكتر ضياءال

 روز.هاشم رضي، انتشارات پي هديوان كامل عبدالرحمن جامي، ويراست -24
سازمان چاپ و  درويش، -ت از، مديوان، عطار نيشابوري، حواشي و تعليقا -25

 انتشارات جاويدان.

در تاريخ آل سلجوق، تأليف محمد بن علي  بن  السرار  ةآيو  الصدور ةراح -26

هجري، به سعي و تصحيح محمد اقبال به انضمام حواشي  599 هسليمان الراوندي در سن
 .1333ي، تهران، ايران، مرداد ماه اكبر علم و فهارس، ناشر كتابفروشي علي

بن حسين واعظ كاشفي، با   ، تأليف مولانا فخرالدين عليرشحات عين الحيات -27

 اصغر معينيان، جلد اول. مقدمات و تصحيحات و حواشي و تعليقات دكتر علي

الدين ابوالقاسم احمد   ، تأليف شهابالفتاح كملـسماء الأشرح  رواح فيروح الأ -28

تصحيح و توضيح نجيب مايل ق)، به  ه 534-487المظفر منصور سمعاني، ( بن ابي
 .1368ات علمي و فرهنگي، چاپ اول هروي، شركت انتشار

، شيخ الاسلام ابونصر احمد جام نامقي، دكتر مشتاقينـال ةجنّ ـمذنبين وال ةروض -29

 ).219ارات  بنياد فرهنگ ايران، (علي فاضل، انتش

 -ص-س  ،القابأو اللقب يا كنی و ةمعروفين بالكنيـتراجم ال دب فيالأ ةريحان -30

 تأليف استاد علامه محمدعلي مدرس، كتابفروشي خيام. 

تأليف ضياءالدين نخشبي، عارف قرن هشتم، با مقدمه و تصحيح  ملوکـال كسلو -31
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 .1369شي زوار، چاپ اول، زمستان و تعليق و تحشيه دكتر غلامعلي آريا، كتابفرو

ه ح و با مقدماالله روزبهان خنجي اصفهاني، به تصحي فضل ه، نوشتملوکـال كسلو -32

 .1362وارزمي، چاپ اول، اسفندماه محمدعلي موحد، شركت انتشارات خ

المدعين، خواجه احمد  مريدين و فضيحهـمذهب التصوف نورالـشرح التعرف ل -33

اساطير،  ابوابراهيم اسماعيل  بن محمد مستملي بخاري، تعليقات محمد روشن، انتشارات
1366. 
استاد سيد  هآثار و افكار مولانا، با مقدم ماري شيمل، سيري در شكوه شمس، آن -34
ارات علمي فرهنگي، چاپ اول حسن لاهوتي، شركت انتش هالدين آشتياني، ترجم جلال
1367. 

انصاري، با تصحيح و حواشي و تعليقات و   عبداالله  ، خواجهةطبقات الصوفي -35

حسين  فهارس و فرهنگ و فوايد دستوري عبدالحي حبيبي قندهاري، به اهتمام و كوشش
 چاپ اول. 1362آهي، انتشارات فروغي، 

، تصنيف احمد بن محمد بن احمد بيابانكي معروف ةالجلوة وهل الخلولأ ةالعرو -36

هجري، به تصحيح و توضيح نجيب مايل هروي،  736به علاءالدوله سمناني، متوفي 
 .1362انتشارات مولي، چاپ اول 

ابومنصور  ه، ترجمالدين سهروردي  تأليف شيخ شهاب معارف،ـعوارف ال -37

ت انتشارات علمي و عبدالمؤمن اصفهاني (قرن هفتم)، به اهتمام قاسم انصاري، شرك
 .1364فرهنگي، 

دكتر  هبخش مربوط به ايران، از احمد بن يحيي البلاذري، ترجم فتوح البلدان -38

 .1346)، 31رهنگ ايران (آذرتاش آذرنوش، انتشارات  بنياد ف
 .1362مؤسسه انتشارات اميركبير،  ن،فرهنگ فارسي، دكتر محمد معي -39

 .ةالسعودي ةمملكه العربيـالقرآن الكريم، ال -40
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بن عثمان الجلابّي الهجويري   ، تصنيف ابوالحسن عليمحجوبـكشف ال -41

ژوكوفسكي، با مقدمة قاسم انصاري، ناشر  -ياد، و   الغزنوي، تصحيح استاد محق زنده
 خورشيدي، چاپ اول. 1358كتابخانه طهوري، 

ه االله ولي، به سعي دكتر جواد نوربخش، انتشارات خانقا  ات اشعار شاه نعمتكلي -42
 ، چاپ سوم.67اللهي، سال   نعمت
الدين محمد مشهور به مولوي،  كليات شمس با ديوان كبير، جزء اول، مولانا جلا -43

 نفر، مؤسسة انتشارات اميركبير.الزمان فروزا با تصحيات و حواشي بديع
تشارات بهجت، چاپ محمد غزالي، تصحيح احمد آرام، انكيمياي سعادت، امام  -44

 .1361دوازدهم، 

الدين محمود ارموي، به تصحيح دكتر غلامحسين  ، تأليف سراجةلطائف الحكم -45

 .1351)، سال 134اد فرهنگ ايران (يوسفي، انتشارات  بني
ستعلامي، الدين محمد بلخي، دفتر سوم، به اهتمام دكتر محمد ا  منثوي جلال -46

 .1363روشي زوار، كتابف
ارات  مجموعه رسائل خواجه عبداالله انصاري، به اهتمام محمد شيرواني، انتش -47

 ).161بنياد فرهنگي ايران (
رسائل فارسي خواجه عبداالله انصاري، به تصحيح و مقابله سه نسخه  همجموع -48

 . 1377)، چاپ دوم 409مقدمه و فهارس، دكتر محمد سرور مولايي، انتشارات توس (
الدين محمد مولوي، به كوشش نجيب  جلال  رف سلطان ولد فرزند مولانامعا -49

 . 1367مايل هروي، انتشارات مولي، 

الدين احمد الافلاكي العارفي، به كوشش تحسين   ، تأليف شمسمناقب العارفين -50

 . 1362، 2و  1يازيجي، ناشر دنياي كتاب، چاپ دوم، جلد 

ظفر منصور بن اردشير العبادي الم الدين ابو ، تصنيف قطبةمناقب الصوفي -51

 المروزي.
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